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 ه:تدوین و ارسال مقال راهنمای

ای مـرتب  بـا حـدیث نگاشـته رشتهرساند که در حوزه علوم و معارف حدیث یا مباحث میانمی مقالاتی را به چاپ، حدیث و اندیشه. 1
 شده باشد.

 عایت شود.ر  هامستند و بر اساس معیارهای پژوهشی باشند و جنبه نوآوری در آن، باید تحقیقی مقالات ارسالی. ۲
 باشد.ای صفحه سیصد کلمه ۲۵و حداکثر  1۰بایست حداقل می حجم هر مقاله. ۳
 آدرس ایمیل و شماره تماس ضروری است.، به همراه درجه علمی( نویسنده )یا نویسندگان أملذکر مشخصات ک. ۴
مه، هاکلیدواژه، چکیده، هاست: عنوانمقاله دارای این بخش. ۵  چکیدۀ عربی.، نامهکتاب، تیجهن، بدنۀ اصلی، مقد 

 تحقیق و روش و نتایج آن را در برگیرد. مسئلهای تهیه شود و کلمه 1۵۰تا  1۰۰چکیده باید در یک پاراگراف 
 واژۀ کلیدی مرتب  با محتوای مقاله بوده و باید در انتهای چکیده قرار گیرد. ۵تا  ۳ها بین کلیدواژه

مه ل توضیحات أملباید ش مقد   پیشینۀ پژوهش و جنبۀ نوآورانۀ باشد و به اهداف تحقیق ختم شود. ،یهاو 
 (.1/۴٠: 1۳۷۷، : )مطهریاست شمارۀ جلد و صفحه، سال نشر ،مؤلِّفبا ذکر نام خانوادگی ، شیوه ارجاع به صورت درون متنی. ۶

فنام ، سال نشر در صورت وجود تشابه اسمی و تشابه  (.۵۶: 1۳۷۰، عفر: ی. مثال: )سبحانشودمینیز آورده  مؤلِّ
فدر صورتی که به چند کتاب از یک  در کتابنامـه بـرای هریـک از منـاب  ، هـا نیـز یکـی باشـدارجاع داده شود که سال انتشار آن مؤلِّ

فمربوط به آن  : 1۴1۳الـف ، . مثـال: )مفیـدشـودمـیو در ارجاعات از آن استفاده شود مییکی از حروف ابجد اختصاص داده ، مؤلِّ
۲/۲۴۷). 

فدر صورتی که نام   و تنهـا بـه شـماره صـفحه ارجـاع داده آیـدمیسال انتشار داخل پرانتز بلافاصله بعد از آن ، در متن آمده باشد مؤلِّ
 (.111« )راهی برای شناخت صلاح و فساد انسان است، امر و نهی خداوند»معتقد است ( 1۳۹۲. مثال: پسندیده )شودمی

. ولـی اگـر شـودمی از آن یاد( نداشته باشد و با قبلی نیز تفاوتی نداشته باشد با کلمۀ )همان گری وجودارجاع دی، هرگاه بین دو ارجاع
 (.1۴این تفاوت باید مشخص شود. مثال: )همان: ، شماره صفحۀ یا جلد متفاوت باشد

 (.۸منون: ؤ. مثال: )مشودمینوشته ( ارجاع به آیات قرآن به صورت )سوره: آیه
 : درنا(.1۳۸1، : مثال: )انوریشودمیعنوان مدخل یا واژه نوشته ، به جای شماره صفحه، ی لغتهاتابکبرای ارجاع به 

 فهرست مناب  به ترتیب زیر تنظیم گردد:. ۷
ـق، نام کتاب )به صورت ایتالیـک( نام نویسنده، )سال انتشار(،، کتاب: نام خانوادگی نویسنده مصـح   یـا ، نـام و نـام خـانوادگی محق 

 نوبت چاپ.، (؛ محل نشر: ناشر)در صورت وجود مترجم
 چاپ دوم.، بیروت: دارالمعارف، (خ طبرییخ الرسل و الملوک )تار یتار  ق(،1۳۸۷، )ریجر ابن، مثال: طبری

در  نـام متـرجم، نام نشریه ادواری یـا کتـاب یـا دانشـنامه یـا دایـرا المعـارف، «عنوان مقاله» ،)سال انتشار( ،نام، مقاله: نام خانوادگی
 انتها. - صفحه ابتدا، شمارۀ دوره یا سال یا جلد، صورت وجود(

یت» ،ش(1۳۸۹) ،حمیدرضا، مثال: مقصودی  .۴۲ - 1۲صص ، ۵۸ش ، علوم حدیث، «اخبار آحاد در اعتقادات حج 
 ای از متن اصلی و معرفی اجمالی نویسندۀ متن اصلی همراه باشد.باید با نسخه، مقالۀ ترجمه شده. ۸
 سر سطر و با تو رفتگی بیاید.، های مستقیمقولمخصوص و نقل ریم داخل گیومۀآن کآیات قر . ۹

فنامۀ ای که از پایانمقاله. 1۰  باید با ذکر نام استاد راهنما ارسال شود.، استخراج شده است مؤلِّ
 بیانگر دیدگاه نویسنده یا نویسندگان آن است.صرفاً ، مقالات چاپ شده. 11
 ها آزاد است.یرایش مقالهپذیرش و و، در رد   حدیث و اندیشه. 1۲
 .گیردمیاز طریق سامانه نشریه انجام  wordصورت ارسال فایل مقاله به. 1۳
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 «کتاب العقل و الجهل»ول از عقل در روایت ا «الکافی»شناسانه شارحان هستی هایتحلیل

 

 

 

 از عقل «الکافی»شارحان  ۀشناسانهای هستیتحلیل

 «العقل و الجهل کتاب» اوّل در روایت

 * شعبان نصرتی

 (عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث)

nosrati.s@riqh.ac.ir 

 (۲1/1۰/1۴۰۴پذیرش:  تاریخ  11/۰۶/1۴۰۳)تاریخ دریافت: 

 چکیده
است « عقل»و کارکرد  یتماه یینتب یثی،فهم متون حد یهاچالش ترینیادیاز بن یکی
و  یابتدیمت یبرجستت  یالکاف « کتاب العقل و الجهل»نخست  یثدر حد یژهوکه به

 هتاییلمقاله با تمرکز بر تحل ینعقل شده است. ا یاز هست یگوناگون یرتفاس سازینهزم
پرسش است که آنان عقتل  ینپاسخ به ا یدر پ ،ف یالک ۀشارحان برجست ۀاساننشیهست

 یتلپتژوهش حارتر بتا روح تحل انتد کترده یلتحل ایشناسانهیهست یرا بر چه مبان
عقل  یکه شارحان در مواجهه با هست دهدیآرا نشان م یقیتطب ۀو مطالع یفیک یمحتوا

 ین: امفارقمستقل و  یعنوان موجودبه : الف. عقلشوندیم یمکلان تقس یکردبه دو رو
ل»عقتل را  یکیاست؛  یهگروه خود شامل دو نظر و کتاملا  مفتارق از متاده « صتادر اول

ت  فعلت شناسدیبه عقل فعال م یهمفارق شب یآن را موجود ی ریو د داندیم  یکه با تعلل
شامل ته دس ینانسان: ا یهمراه است. ب. عقل درون ابعاد وجود یبه نفس ناطقه انسان

و  ینفستان یاملکته یتاعنوان حالات نفس ناطقه، عقل به ۀمثاباست؛ عقل به یهسه نظر
بته در   ی،مبتان یت و تفک یتلتحل یتندر قلب انستان. ا ینوران اییزهغر ۀمنزلعقل به
 .شودیمنجر م یثحد یسینوعقل در سنت شرح ۀدربار یشهل انداز تحول  یترروشن

شناسی عقل، خلقتت ، هستیو الجهل عقلکتاب ال ،الکف یشرح ها: کلیدواژه
 .لمفارق، عقل متعل ، صادر اول  عقلعقل، 

mailto:nosrati.s@riqh.ac.ir
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  مقدّمه

گـره خـورده اسـت. « خلقـت عقـل» ، یکی از مسائلی است که بـاعقل در روایات« شناسیهستی»
در تراث امامیه طرح شده و  ،رسدمی تواتر به حد  مجموع آنها عقل در روایاتی که  «مخلوق بودن»

ل روایت ،پردازدروایتی که به این مطلب می ترینمهماست.  دست ما رسیدهبه  کتاب العقـل و » او 
انه از شناسـهسـتیتحلیـل  .و روایات مشـابه آن اسـت« العقلالله لما خلق »یعنی  الکافی «الجهل

برخـی از  .شـارحان ایـن روایـات و روایـات مشـابه آن بـوده اسـتهـای مشـغولییکی از دل ،عقل
را  تـا آناند هعقل انداخت« شناسیهستی» مسئلۀدر ضمن شرح روایات، گاهی نظری به  شارحان

 انـد.د مانـدهمـرد   ،انه رسیده و گاهی بین چند احتمالشناسهستی حل نمایند، لذا گاهی به نظریۀ
 بررسی نمـود.« عقل شناسیهستی»را به صورت نظریاتی در باب ها مجموعه این تلاش توانمی
بـه تحلیـل مفهـوم صـرفاً د و برخی از آنها گـاهی نانه به عقل ندار شناسهستینگاه  ،نشارحا ۀهم

 ه خواهد شدانه پرداختشناسهستیتحلیل  هایتنها به جنبه ،، لذا در این مقالهانددهعقل اکتفا کر 
 هدخواپرهیز ...« و شناسیلوازم، کارکرد، مفهوم»د دیگر ماننهای که به جنبه ایمعانیو از آوردن 

بلکـه در  ؛پرداختـه باشـند مسـئلهگونـه نیسـت کـه شـارحان بـه صـورت مسـتقل بـه ایـن د. اینش
 انـد.هداشـت مسـئلهانه نیـز بـر ایـن شناسـهسـتیاز شرح بر روایت خلقت عقـل، نگـاه هایی بخش

یـک نظریـه بسـنده کـرده و گـاهی چنـد احتمـال  ل  لاشارحان گـاهی بـه تبیـین، تحلیـل و اسـتد 
در این نگاشته تلاش بر این خواهد بود که هر آنچه شارحان در  اند.هطرح کردانه را مشناسهستی

و قابلیت  - ولو اینکه قائلی برای آن یافت نشود - کنندمی ، حتی در حد احتمال مطرحمسئلهاین 
و بعد از گزارش نظریه، استدلال آن از بیـان شـارحان  شودگزارش  ،یک قول مستقل داشته باشد

هر نظریه در دو محـور  و شدهنظریاتی استخراج  ،نتیجه از میان اقوال و احتمالاتدر  .آورده شود
بررسی « استدلال شارحان بر تحلیل( ۲ ،شارحان از عقل ۀانشناسهستیهای گزارش تحلیل( 1»

 . شده است
عام این پـژوهش  پیشینۀ توانمیکه در باب عقل نوشته شده  را و مقالاتی الکافیتمام شروح 

ه  ولی باید ؛دانست عقل ندارند « شناسیهستی»عنوان مستقلی به عنوان  ،داشت که شارحانتوج 
و بحث از عقل بـه اند هانه از عقل را به صورت استطرادی طرح نمودشناسهستیو گاهی مباحث 
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انه از شناسـهستیلذا استخراج رویکرد  ؛دشناسانه دار انه، رویکرد مفهومشناسهستیجای رویکرد 
آوری مقاله در همین جهت است. مقالات زیر ، نیازمند پژوهش مستقل است و نو مباحثلای لابه
عام این پژوهش باشند و تفاوت عمده در این است که این پژوهش  نۀند به عنوان پیشیتوانمی نیز

انه تمرکز کند و از پرداختن به معانی و مفاهیمی که بیـرون شناسهستی صرفاً به جنبۀتلاش کرده 
شـارحان را  ۀانشناسـهسـتیدیـدگاه  ،شـدهیادهـای است پرهیز نمایـد. پـژوهش شناسیهستیاز 

 اند: مشخص نکرده
، «گرایـیعقـلتعریـف مفهـوم عقـل و بررسـی معـانی »، عاطفـه ،ایرنـدگانی ؛محمد ،شریفی. 1

 .دینی ۀسومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیش
 مرحوم کلینی. ۀ، کنگر «عقل و جهل در اصول کافی»محمد،  ،. اسفندیاری۲
 ۀ، شـمار یثعلوم  دو ، «مفهوم عقل از دیدگاه دو شارح اصول کافی»عبد الحسین،  ،کافی .۳

۲۶ . 

جایگاه عقل در شـرح اصـول کـافی » ،اللهعبد  ،میر احمدی سلوکروئی ؛نهله ،. غروی نائینی۴
 .۶۵ ۀ، شمار 1۳۹۰، پاییز ص را خردنامۀ، «صدرالمتألهین

عقلشناسی مفهوم. ۱

جهـل مقابـل  ،(۵/1۷۶۹: 1۳۷۶جوهری، « )نهی حجر و» ای چون:ینابرای عقل مع ،در لغت
آنچه انسـان بـا قلـب درک » ،(۳/1۲۲۹: 1۴۲1ابن سیده، یا حمق )( 1/1۵۹: 1۴۰۹فراهیدی، )

 ،(1/1۵۹: 1۴۰۹فراهیتدی، « )من ، حبس و بازدارندگی» ،(1/1۵۹: 1۴۰۹فراهیدی، « )کندمی
 1/1۵۸: 1۴۲1)ازهتری،  «تجارب، توفیق، پرداخت دیه» ،(۵/1۷۶۹: 1۳۷۶جوهری، « )ملجأ»
 ذکر شده است.( )همان« هشیاری» و (1۶۰ -

مدر اصطلاح  ( ۳۷۶ - 11/۷۵۳: 1۹۶۲ - 1۹۶۵) ان کسانی چون قاضـی عبـد الجبـارمتکل 
مــو ( 11۸ - 11۷: 1۴۰۶(، شــیخ طوســی )1۲۲ - 1۲1: 1۴11ســید مرتضــی ) ان اشــعری متکل 

عبارت از مجموعه علومی اسـت کـه بـرای ( 1۳۴ - 1/1۲۹: 1۴۲۳همچون سیف الدین آمدی )
رحوم میرزا مهـدی اصـفهانی عقـل را نـور دانسـته و م ،در برابر این دیدگاه .شودمیف حاصل مکل  

( 1/1۶۹: 1۴۳۸اصتفهانی،  سن و قب  افعال معرفی کرده اسـت.)ن را درک ح  رد آکارکترین مهم

https://civilica.com/search/paper/n-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/n-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C/
https://civilica.com/p/521301/
https://civilica.com/p/521301/
https://civilica.com/l/7136/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://ensani.ir/fa/article/306894/%25D8%25AC%25D8%25A7%25DB%258C%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C-%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25A3%25D9%2584%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2586&ved=2ahUKEwjSw6aWv62HAxVnWUEAHYEVB_YQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw3Yto9cLsCW0GkUhV54iQpc
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://ensani.ir/fa/article/306894/%25D8%25AC%25D8%25A7%25DB%258C%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C-%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25A3%25D9%2584%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2586&ved=2ahUKEwjSw6aWv62HAxVnWUEAHYEVB_YQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw3Yto9cLsCW0GkUhV54iQpc
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://ensani.ir/fa/article/306894/%25D8%25AC%25D8%25A7%25DB%258C%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C-%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25A3%25D9%2584%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2586&ved=2ahUKEwjSw6aWv62HAxVnWUEAHYEVB_YQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw3Yto9cLsCW0GkUhV54iQpc
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ملکتی ) شـودمـیاست که به روح انسـان اعطـا عقل را نوری تعریف کرده ،مرحوم ملکی میانجی
که بـا حقیقـت طبق دیدگاه مرحوم مروارید نیز عقل حقیقتی نورانی است  .(۳۷: 1۳۹۵میانجی، 

 .(۲۴: 1۳۹۵رید، مروا) نفس انسان مغایر است
دجـوهری  ،در فلسفه عقـل قـاسـت کـه نـه در ذات و نـه در فعلـش  مجـر   ی بـه مـاده نـداردتعل 

ی؛ ۳۸: 1۳۶1، طوسی) مه حلل ل این عقل همـان عقـل .(۲۵: 1۳۷1، علال ـ او  ه عقـل اسـت کـه ن 
ـ ؛شـودمی دیگر از آن صادر . ( ۲/۳۶1: 1۳۸۶طوستی، ال دهمـین و آخـرین آنهاسـت )عقـل فع 

عقل بیان شده است که یـا بـه ماهیـت و یـا بـه کارکردهـای آن اشـاره دارنـد تلفی برای معانی مخ
صـدرا .(۳۸ - ۳۳: 1۳۸۷: شریف شیرازی، ر. ) معنـای عقـل را در دو سـط  بیـان کـرده  ملا 

ل سط  :است آن را تشـکیکی معنـا کـرده و در نهایـت  ،آن را مشترک لفظی و در سط  دیگر ،او 
نفـس ( ۵جـودا الـر،ی، ( ۴عقل اخلاقـی، ( ۳کلامی یا عقل عملی،  عقل( ۲غریزه، ( 1»معانی 

ل فلسفی، صادر  .(۲۲۷ - 1/۲۲۳ :1۳۸۳)صدرالدین شیرازی،  کندمی را برای عقل بیان« او 

 العقل الله  روایات خلقت عقل: لما خلق. ۲

نظر خـود در موضـوع خلقـت عقـل را  الکافی «کتاب العقل و الجهل»غالب علما در ضمن شرح 
ل ذیل  :که متن آن چنین استاند هآورد الکافیین روایت او 

ندُ بْننُ يَحَْ ن ْْ مُحَمََّ ُُ صْحَابِنَا مِننْ
َ
ةٌ مِنْ أ ثَنِي عِدََّ دُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدََّ بُو جَعْفَرٍ مُحَمََّ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
ى أ

دٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ  حْمَدَ بْنِ مُحَمََّ
َ
ارُ عَنْ أ ندِ بْننِ  الْعَطََّ نننٍ عَننْ مُحَمََّ ِِ ََ الْعَلََءِ بْننِ 

بِي جَعْفَرٍ 
َ
ٍْ عَنْ أ ا خَلَقَ  ۷مُسْلِ ََّْ قَنالَ  الْعَقْلَ الُله قَالَ: لَمََّ قْبَلَ ثُن

َ
قْبِلْ فَأ

َ
ََّْ قَالَ لَهُ أ اسْتَنْطَقَهُ ثُ

لِي مَا خَلَقْتُ خَلْقا   تِي وَ جَلََ ََّْ قَالَ وَ عِزََّ دْبَرَ ثُ
َ
دْبِرْ فَأ

َ
  لَهُ أ

مْمَلْتُنَ  إِ ََّ
َ
حَبَُّ إِلَنيََّ مِنْنَ  وَ َ  أ

َ
هُوَ أ

 َُ نا ن  وَ إِيََّ َُ نْ
َ
َُ أ نا َُ  مُنرُ وَ إِيََّ نا ني إِيََّ ِ مَنا إِنَّ

َ
حِنبَُّ أ

ُ
ثِ نبُ  فِن مَنْ أ

ُ
َُ أ نا عَاقِنبُ وَ إِيََّ

ُ
: ۱۴۰۷)مل ننن    أ

۱/۱۰). 

عـلاوه بـر  ،تبرخـی از ایـن رویـا انـد.فراوانگویند بسیار روایاتی که از آفرینش عقل سخن می
تعداد ایـن روایـات نیـز بسـیار اسـت و  ؛اندخلقت عقل از سخن گفتن خدا با عقل نیز پرده برداشته

مضمون این روایـت . (۳۷ - ۵/ ۲۸: ۱۳۹۸ ی،اخلاق )ر.ک: فیض تواتر آن به اثبات رسیده است
: ۱۴۰۷کلینـی، ) الکوافی ،(1/1۹۶: ۱۳۷۱برقـی، ) محاسنالدر کتب بخش خلقت،  مخصوصاً 
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، ابــن بابویــه) مووالیالأ(، ۳۶۹ :۱۴۱۳ابــن بابویــه، ) موون حیحهوورف ال   وو کتووا  (، ۲۸ - 1/1۰
ابـن بابویـه، ) الأخبوار یمعوان ،(۲/۵۸۹و  ۲/۴۲۷: ۱۳۶۲ابن بابویه، ) خصالال(، ۴1۸ :۱۳۷۶
(، ۲۴۴ :۱۴۱۳مفیـد، ) الإختصوا (، 1/11۴: ۱۳۸۵ابن بابویه، ) علل الشرائع(، ۳1۳ :۱۴۰۳
انی، ) تحف الع ملو ( ۵۴۲ :۱۴۱۴ ،طوسی) یالأمال با ( ۴۰1 - ۴۰۰و  1۵: ۱۴۰۴ابن شعبه حر 
قلَّ اللهَّ إِن َّ » :هایتعبیر قع عَّ ققَّ الع لَّ ققَّ » ،«خَّ لَّ قا خَّ م َّ قلَّ الُله لَّ قع عَّ ققَّ »، «الع لَّ قلَّ الُله خَّ قع عَّ ق  »، «الع قَّ لَّ لقق  خَّ

لُ خَّ إِن َّ او َّ
ل الُله  قع عَّ لَّ مِنع  إِن َّ اللهَّ »، «الع قع عَّ قَّ الع لَّ نُوخَّ كع زُون  مَّ خع لَّ وَّ هُوَّ اللهَّ إِن َّ »، «ننُور  مَّ قع عَّ قَّ الع لَّ اؤُهُ خَّ نَّ ل َّ ثَّ جَّ

ينَّ  انِي ِ وحَّ ُ  مِنَّ الر ُ قَّ
لَّ ق  خَّ

لع لُ خَّ و َّ
َّ
لاللهَّ إِن َّ » و «أ قع عَّ قَّ الع لَّ ا خَّ م َّ ى لَّ الَّ عَّ كَّ وَّ تَّ ارَّ بَّ  آمده است. « تَّ

اند همعنا کرد« نه در تحصیل علمب یا رعایت آداب حستأد  »عقل را به عنوان  ،برخی از شارحان
بلکـه  ؛که سخن از عقل در این روایـات چیـزی نیسـت کـه شـرط تکلیـف باشـداند هو تصری  کرد

: ب1۴۲۹؛ همــو، ۲۳۷و  1/1۶۵: الــف1۴۲۹، قزوینــیب بــه آداب حســنه اســت )د  أمقصــود تــ
حقیقـی  ،ایـت؛ زیـرا زبـان عبـارت را در ایـن رو انددهبیرون بر  شناسیهستیو بحث را از ( 1/1۸۲

 .(1/۲۳۸: ب1۴۲۹ندانسته و بر سبیل مجاز و تمثیل گرفته است )همو، 

 عقل در روایات خلقت عقل  شناسیهستیتحلیل شارحان از . ۳

وایـت اخـتلاف رد داده در اینکه عقل در این روایت به چه موجودی اطلاق شـده در میـان شـارحان ایـن ر 
 :شودمی رد که هر کدام به چند نظریه تقسیمکلی در تحلیل شارحان وجود دا ۀاست. دو دست

 ؛از ساحت انسان موجودی مستقلمثابۀ . هستی عقل به 1
 .جوهری در ساحت حیات انسانمثابۀ . هستی عقل به ۲

 موجودی مستقل از ساحت انسان مثابۀ تحلیل هستی عقل به . ۳ - ۱

ا بـه بیـرون سـاحت حیـات عقل ارائه شده، عقـل ر  شناسیهستیکه در مورد هایی یکی از تحلیل
 روح و غریـزه، نفـس ناطقـه،» مواردی چون: عقل هیچ یک از ،در این تحلیل .انسانی برده است

نیست. عقل به این معنا نه نفس ناطقه است و نه شـأن و حـالتی از نفـس « حالتی از حالات نفس
دجوهر  ،بلکه عقل ؛ناطقه و نه چیزی در ساحت وجودی انسان قـی است که هـیچ مجر  ی بـه تعل 

ری ئ؛ حا1۸۳ - 1/1۸1: 1۴۴۲یعنی موجودی مستقل و قائم به نفس است )قطیفی،  ،ماده ندارد
دجوهر  .(۲۶ - ۲۴: 1۳۹1یزدی،  قی که هیچ مجر  لد همـان عقـل توانمی ی به ماده نداردتعل   او 
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لهـیچ وابسـتگی نداشـته باشـد و همـان صـادر  ،باشد که به غیر از خدا به چیـز دیگـری د باشـ او 
صدرا) د و یا عقـل مفـارق باشـد و در عـین تجـر  ( ۲۵: 1۳۹1ری یزدی، ئ؛حا1/۲1۶: 1۳۸۳، ملا 

لجانبه از ماده در سلسله وجود از عقل همه قولی به نفس ناطقه  ؛باشدتر پایین او  داشته باشد  تعل 
 (1/1۸1: 1۴۴۲؛ قطیفی، ۷۲ - ۶۹: 1۳۸۲)مازندرانی، 

لصادر مثابۀ عقل به » ۀلذا این تحلیل به دو نظری  گردد:می تبدیل« جوهر مفارقمثابۀ عقل به » و« او 

 اوّلصادر مثابۀ عقل به  نظریۀ. ۳ - ۱ - ۱

لعقل را همان صادر  ،برخی از شارحان صـدرا) او  : 1۴۲۷؛ علـوی عـاملی، 1/۲1۶: 1۳۸۳، ملا 
ـ (1/۵1: 1۴۳۲؛ مظفر، 1۴۵ جـذوب دی )مو برخی بدون اشاره بـه ایـن معنـا آن را بـه نـور محم 

ــزی،  ــوی، ؛ 1/1۹۰: 1۴۲۹تبری ــدرانی، ۶1: 1۴۲۷عل ــی، 1/۷۷: 1۳۸۲؛ مازن : 1۴۴۲؛ قطیف
صدرافردی که این نظریه را طرح کرده  ترینمهم اند.هتفسیر کرد( 1/1۸۰ صدرا. است ملا  در  ملا 

لشرح این روایت عقل را همان صادر   :و نخستین مخلوق دانسته است او 
لأهذا العقل  نَّ إ لالأ لن  الحنقَّ إقنرب المععنو ت أت و المخلوقنا وَّ ُنا و تمَّ أعظمُنا و أو  وَّ

منر  المععنو ت أشرف الممكنات و أن أ ثان  الموجودات ف  الموجودية  ... و   ش َّ 
مما علمت  فُنو  لأهو العقل  ُنا إل نه  و لُنذا قنال: منا حبَّ أقربُنا منن الحنق و أالصنوادر و  وَّ

صدرال  من  )إ حبَّ أهو  خلقت خلقا    .(۲۱۶ - ۱/۲۱۷: ۳۱۳۸  ملََّ

صدرا که  دهدمی خلقت عقل را به خلقت یک موجود مستقل از ساحت حیات انسان ارجاع ملا 
لکه در فرایند فیض الهی به عنوان  نیاز استاز ماده بی و فعلاً  ذاتاً  لـذا  ؛یابدمیصدور  ،ین صادراو 

ر ز برای آن قابـل تصـو  باشد و حتی امکان فرض مبد، نی« مبد، خلقت عقل»تواند نمی هیچ چیزی
لعقل همان صادر  ،نیست. در این تبیین دی است کـه سـایر مخلوقـات از آن خلـق و نور محم   او 

صدرا) اندشده  .(1/1۹۰: 1۴۲۹؛ مجذوب تبریزی، ۲1۶ - 1/۲1۷: 1۳۸۳، ملا 
صدرااستدلال  لـکـه عقـل را  کنـدمـی از یک سو به روایتـی اسـتدلال :دوسویه است ملا  ین او 

صدراه است )معرفی کردمخلوق   اسـتدلال عقلـی ،و از سوی دیگـر( ۲1۶ - 1/۲1۷: 1۳۸۳، ملا 
 محصل استدلال روایی چنین است: .(آورد )همانمی

لخدا یک مخلوق به عنوان  ین مخلوق دارد و آن مخلوق چندین اسم دارد و هر اسمی اشاره او 
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 عقل نامیـده ،د در ذات و فعلتجر  این مخلوق بنا به  .آن مخلوق دارد به جهتی از جهات وجودی  
لپس عقل همان مخلوق ( )همان ؛شودمی  است. او 

صدرام مرحوم مجلسی استدلال روایی مرحو کـه روایـت  کندمی و بیان داندمی را مخدوش ملا 
ل» در روایات معتبر امامیـه وجـود نـدارد و از روایـات عامـه اخـذ شـده اسـت « العققلالله ما خلق  او 

منب  در میان تراث امامیه که این روایت را بدون سند و با ترین کهن .(1/1۰۲ :1۴۰۳)مجلسی، 
ل»عبارت  اسـت کـه بـا تعبیـر  کنو  ال مائو کتـاب  ،کنـدمـی نقـل« تعالی العقـلالله  خلقشیء  او 

و بعد از وی کتاب ( 1/۵۷: 1۴1۰)کراجکی،  کندمی آن را بیان «ةو الخاص ةالمشتهر بین العام»
ل»است که با عبارت     نمشارق انمار ال : 1۴۲۲نقل کرده اسـت )برسـی، « العقلالله  ما خلق او 

و معتقد است که این روایـت در کتـب  داندمی مرحوم قطیفی سخن مرحوم مجلسی را خطا .(۴۵
و معتقد است این روایت تواتر معنوی  کندمی اشاره کن  ال مائ او به روایت  .معتبر امامیه آمده است

: 1۴۴۲دی است که در کتب روایی آمده است )قطیفی، مقصود از عقل همان نور محم   زیرا ؛دارد
صدرایید استدلال روایی أدر ت .(1/11۳ صدراو  دهدمیمجذوب تبریزی بس  بیشتری  ،ملا  را  ملا 
  .(1/1۹۰: 1۴۲۹مجذوب تبریزی، )رک:  کندمی ییدأت

ل»ت روایت مرحوم مجلسی اگرچه صح   صـدراولی اسـتدلال  ،پذیردنمی را «قلالعالله  ما خلق او  را  ملا 
آورد کـه اگـر می تبیینی روایی ،و بعد از آن کندمی د را از عقل نفی. وی ابتدا تجر  کندمی به نوع دیگر تقویت

صدراست همان حرف توانمی د عقل بود،وی قائل به تجر   را بزند. او معتقد است تمـام آنچـه را فلاسـفه  ملا 
در لسـان روایـات بـرای بـا تـواتر  ،داننـدمی فیض و صدور ۀو آن را قدیم، واسط کنندمی تدر مورد عقل ثاب

م  زیرا ؛ثابت است :ناارواح معصوم ارواح ثابـت  دیگـربر سائر مخلوقات و یـا بـر  :ناومارواح معصتقد 
ین وجـودات علوم و معارف ثابت است و نیز ا ۀاین ارواح در ایجاد اشیا و افاض شده و همچنین واسطه بودن

اس یـفعلـی ق» :گویدمی لذا در نهایت .(۳1 - 1/۳۰: 1۴۰۴لقت هستند )مجلسی، خس علت غایی مقد  
انشـعبت منـه ،نـوار  یالـذ - ه و آلـهیـعلالله  صـلوات -  یکـون المـراد بالعقـل نـور النبـیمکن ،ن یما قالوا 
صدرااستدلال  ،برخی از شارحان .(۳1: )همو« :الأئمة  و کننـدمـی متنـی تقویـترونرا بـا قـرائن د ملا 

مناسـب اسـت و  - که اکمل عقـول بشـری اسـت - م نویسند: خطاب اقبال و ادبار را با وجود نبی مکر  می
  .(۶1: 1۴۲۷احب الخلق هم که در روایت آمده با حضرت پیامبر منطبق است )علوی عاملی، 
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صدرااستدلال عقلی  ات خـدا بـرای است اثبمعتقد  وی .نیز بر اساس مبانی فلسفی اوست ملا 
لاثبات وجود صادر  صـدرا) کندمی کفایت او  بخشـی از ایـن اسـتدلال بـه  .(1/۲1۶: 1۳۸۳، ملا 

 گردد:می آن بازهای خدا و صفات خدا و بخش دیگر به عقل و ویژگی
خدا عالم، قادر و جواد است و قدرت و جود او لایتنهی است و لذا بته ختاطر جتود و 

پتس بایتد مخلوقتات را بتر استا   .در بذل خیرات بخل بورزد کرم او جایز نیست که
امکان اشرف، با آفترینش اشترف  ۀیافریند و آفرینش را بنا بر قاعدنظام احسن و افضل ب

لصادر مثابۀ مخلوقات آغاز کند. عقل به  و اشرف موجودات است. بنتابراین وجتود  اول
لصادر مثابۀ عقل به  خدا با اوصاف واجتب  جودامری رروری است؛ یعنی قبول و ،اول

لصتادر مثابتۀ الوجودی، برای اثبات وجود عقتل بته  صتدرا) کنتدمتی کفایتت اول ، ملال
1۳۸۳ :1/۲1۶). 

 مفارق  مجرّدمثابۀ عقل به . ۳ - ۱ - ۲

دیک جوهر  ،در مورد عقل این است که عقلمطرح   کی از اقوالی این موجود  .از ماده است مجر 
لانند صادر م ،دتنها در جهت تجر   ،مفارق بـا آن دارد. ایـن موجـود بـر هـایی ولی تفـاوت ؛است او 

لعکس صادر  کثرت آن به اختلاف مراتـب در شـدت و ضـعف ؛ بلکه کثیر است ،واحد نیست ،او 
 است و نیز با ساحت وجودی انسان ارتباط مستقیم دارد.

صال دومین احتمالی است که  ،این قول  ۶۹: 1۳۸۲نی، )مازنـدرا کندمی مازندرانی طرح ملا 
دجوهری  ،عقل ،در این احتمال .(1/1۸1: 1۴۴۲؛ قطیفی، ۷۲ -  ،د آناز ماده است و تجر   مجر 

قـهم در ذات و هم در فعل است و به عبارت دیگر به جسم هـیچ  د مـان  از ی نـدارد. ایـن تجـر  تعل 
قزیرا  ؛شودنمی ارتباط با ساحت حیات انسان داین جوهر  تعل  سـت و نسـبت به نفس ناطقـه ا مجر 

؛ مازنـدرانی، ۴۲: 1۴۲۴آن به نفس ناطقه همانند نسبت نفس ناطقه به بدن است )میـرزا رفیعـا، 
صال  .(1/۶۹: 1۳۸۲ : 1۳۸۲)مازنـدرانی،  کنـدمـی ایـن احتمـال را در حـد امکـان مطـرح ملا 

ل و چون نق ؛این احتمال معتقدند نباید آن را در حد امکان مطرح کرد برخی از طرفداران   .(1/۶۹
 تـواتر معنـوی روایـات و وجـود عقـل مفـارق را مطـابق بـا نظـام اکمـل ،کنندمی آن را اثبات عقل

  .(1/1۸1: 1۴۴۲دانند که این وجود تحقق داشته باشند )قطیفی، می دانند و لازممی
صال به اعتقاد  داین جوهر  ملا  بلکـه یـک وجـود تشـکیکی دارد و در  ؛واحد بسی  نیست مجر 
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کثرت عددی در مورد آن صـادق اسـت و ایـن  و وحدت در آن حاکم نیست ،یکیعین وجود تشک
 ،کثرت مطرح شده در مورد عقـل ،. به عبارت دیگرشودمی کثرت با شدت و ضعف مراتب حاصل

بلکـه کثـرت  ؛از نوع کثرات مادی نیست که مصادیق در ذیل یک جنس یا یک نـوع جمـ  گردنـد
دیگر دارد  ۀص متمایز از مرتبای یک تشخ  عنا که هر مرتبهتب است. به این معقل به تفاوت در مرا

نـوار اسـت منـدی از نـور بسـی  و کمـال و قـرب بـه نـور الأ ت و ضعف در بهـرهو این تمایز در شد  
  .(1/۷۰ :1۳۸۲)مازندرانی، 

داین وجود  انسان است.  ۀروح  نفس ناطقمثابۀ با ساحت وجودی انسان مرتب  است و به  مجر 
صال  . وی در مقـام کنـدمـی بلکـه کیفیـت آن را توصـیف ؛آوردنمی ای این ارتباط استدلالبر  ملا 

و معتقـد اسـت  گیـردمـی عقل مفارق با ساحت وجودی انسان از یک تمثیـل کمـک ۀتبیین رابط
قکه نفس ناطقه به بدن  گونههمان  ،ابـزار آن اسـتمثابۀ و بدن به  کندمی دارد و در آن عمل تعل 

 ۀاز پذیرش رابطـتر راحت ،و پذیرفتن این ارتباط و نفس ناطقه انسان استعقل  ط بینهمین ارتبا
د ۀو نفـس ناطقـ نفس ناطقه با بدن است؛ زیرا یافتن ارتبـاط وجـودی بـین بـدن جسـمانی ، مجـر 

دولی این محذور در ارتباط بین عقل  ،سخت است د ۀو نفس ناطقـ مجر  وجـود نـدارد. بیـان  مجـر 
صال   :چنین است ملا 

ننه َوا النننفن الناوقننة و حالننة لُننا و مو أ ننقنَّ م تعلَّ ننقبُننا  النننفن بالبنندن و باتنناءاته و  تعلَّ
ء النفن و تشرق و تبصر ما في عالْ المل  و الملكوت و تعرف منافعُا و إشراقاته تضي

ننه   بعنند فنني  لن  ال ل و تعتنننب عننن ال ناني  و أنَّ ها فتطلننب الأوَّ ننقمضنارَّ ننه إ ا جننا   تعلَّ لأنَّ
ننق ننة جننا  بنندن مننم المالنننفن بال تعلَّ د و الماديَّ ننقباينننة بهنُمننا فنني التعننرَّ  لنن  العننوهر  تعلَّ
د بالطرنق ا ول . و الحقَّ أنَّ وجود  ل  العنوهر أمنر بالنفن  مم المناسبة بهنُما في التعرَّ

مث ر من الر   .(۷۰ /۱: ۱۳۸۲وايات )ما ندران   ممكن دلَّ عل ه ظاهر 

صال  و معتقـد اسـت وجـود ایـن  دانـدمی که آن را ممکنبل ؛آوردنمی بر این قول استدلال ملا 
امر ممکنی است و محال نیست. مرحوم قطیفی وجود چنین جوهری را  ،عقل با این خصوصیات

ـ .داندمی به تصری  عقل و نقل ضروری  را در حـد تـواتر( دیاو روایات دال بر این معنـا )نـور محم 
: ۱۴۴۲، )قطیفی کندمی قلی آن را اثباتو به دلیل عقلی نظام اکمل و احسن ضرورت ع داندمی

لصـادر مثابـۀ هر دو دلیل قطیفی ناظر به عقل بـه  ،تر اشاره شدکه پیش گونههمان .(1/1۸۲  او 
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در حـالی کـه ایـن جـوهر مفـارق  ،کنـدمـی تنها اصل جوهر مفارق را اثبـات ،است و در این مورد
لهـر دو بـرای اثبـات صـادر  ،عقلـی شده و دلیلعاانواعی داشته باشد و روایات اد  ممکن است   او 

صـال . این عقل کـه است آمده است که با این عقل مشکک متفاوت احتمـال و  آن را در حـد   ملا 
 ال است. چیزی شبیه عقل فع   ،کندمی امکان مطرح

 .هستی عقل به مثابۀ جوهری در ساحت حیات انسان .۳ - ۲

حـالتی از نفـس »، «نفـس ناطقـه»سـاحت هستی عقل به مثابۀ جوهری در حیات انسان در سـه 
 تبیین می شود: « یزۀ نورانیغر »و « ناطقه

 نفس ناطقهمثابۀ عقل به . ۳ - ۲ - ۱

یعنـی آن را یکـی از ابعـاد  ؛داننـدشده در روایت را عقل انسـانی مـیعقل مطرح ،برخی از شارحان
اسـت  «ناطقـهنفـس »کـه همـان ( ۴۰و  1۹: 1۴۰۳)میردامـاد،  کننـدمـی وجودی انسان معرفی

قابلیت ازدیـاد و  .(۴۰: 1۴۳۰؛ شریف شیرازی، 1/۶۸: 1۳۸۲؛ مازندرانی، ۳۳: 1۴۰۳)میرداماد، 
با این تفاوت که در دیـدگاه ( 1۹: 1۴۰۳این حقیقت است )میرداماد، های یکی از ویژگی ،انتقاص

لکمال در این کمال نفسانی جایی است که به صادر  ۀبالاترین مرتب ،میرداماد لـذا بـه  ؛رسدیم او 
لخلقت عقل انسانی به صادر  ۀاعتقاد وی ریش بـه  طبیعتاً  .(۴۰: 1۴۰۳گردد )میرداماد، می باز او 

لو او همان صادر رسد می ۹تنها پیامبر اکرم ،این مرتبه لو عقل  او   است: او 

مان جنوهر العقنل النَّ إو  دما  درجنة  نَّ عظنْ العقلَنني لأنسناني عنن يمن ن العنر  الأالإ معنرَّ
لنسان ة التي هي في حاق الكمال في سلسلة العود درجة الصادر الألنفن الكاملة الإا  وَّ

أول مننا » ۹نننوار العقل ننة فنني سلسننلة البنندء  و مننن هننناُ يلتمننم سننر قولننهل الأالننذه هننو أوَّ 
ممنا إينا  وَّ در و أول المبدعات و هنو العقنل الأبه أول الصوا ۹  يعني«نوَهالله خلق  ل  
العقنل )م ردامناد   الله ل منا خلنقأوَّ » ه و  لنه بقولنه فني حندير  خنر لعالله   صلوات عنَّ 

۱۴۰۳ :۱۹).  

صال   گونه آورده است. نفس ناطقه در شرح این روایت اینمثابۀ مازندرانی در توضی  عقل به  ملا 
ا خلق » دأه النفن الناوقة و هني العنوهر ال «العقلالله قال لمَّ ة فني  اتنه  معنرَّ عنن المنادَّ

قنباعتبار  ف و التدبهر و هذا العوهر يسمَّ  نفسا  له في الأبدان بالتصرَّ دون فع ه بالبندن تعلَّ
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د  و نسننبته إلنن  عننالْ القنند  إ  هننو بُننذا ا عتبننار يعقننل نفسننه أه  و عقننلَ   باعتبننار تعننرَّ
ل منن الشنرور و المفاسند المانعنة منن الرجنو   نا يقتضن ه ا عتبنار الأوَّ يحبسُا و يمنعُنا عمَّ

ة و الضننع  ...  و قنند إلنن  هننذا العننالْ  و لننه مراتننب متفاوتننة و حننا ت مختلفننة فنني القننوَّ
تي للنفن ف ُا عقلَ   أيضا  و من هاهنا ظُر وجه تفاوت العقول في  تسمَّ  هذ  الحا ت الَّ

ة  البشر و وجه قبولُا للكمال و النقصان و قد يطلق العقل عل  العوهر المفاَق عن المنادَّ
 .(۶۹ - ۱/۷۸: ۸۲۱۳مازندرانى، ) في  اته و فعله

صال بر اساس این تحلیل از   ۀانسانی است که در مرحل ۀعقل همان نفس ناطق ،مازندرانی ملا 
دثبوت دارای وجودی مستقل و  فعل به بدن  ۀولی در مرحل ؛گیردمیاز ماده است و عقل نام  مجر 

قانسان  گونـه ایـن . وی سـسس وجـه کمـال و نقصـان عقـل راشـودمیو نفس نامیده  یابدمی تعل 
 إکملتک ، ولا »توضی  داده که مراد از 

 
مندی انسـان از ایـن مخلـوق میزان بهره «حب، فی من لا

 .۲ ؛«استعداد صـرف ۀمرتب» .1 :ند ازاگردد. این مراتب عبارتمی که به تفاوت مراتب آن باز است
ل ۀمشاهد» ل ۀامور نظری از آین ۀمشاهد» .۳ ؛«یاتاو  نظریـات  ۀمشـاهد علم الیقین:» .۴ ؛«یاتاو 

لدر ذات خود بدون وابستگی به  ؛ «امور نظری در ذات مفیض ۀعین الیقین: مشاهد» .۵ ؛«یاتاو 
 .(۶۹ - 1/۶۸: 1۳۸۲مازندرانی، )صال معنوی و روحانی به مفیض قین: ات  یحق ال» .۶

صـال خورد کـه می نفس فلسفی و مقامات عرفانی گره ۀمراتب عقل در این دیدگاه با نظری  ملا 
و شش مرتبه برای آن قائل است. لذا مرحوم شعرانی در  دهدمی بندی جدیدی ارائهدر دسته آن را

 ،و بـرای ایـن اصـطلاحاتشـود مـی نویسد به ایـن نکتـه متـذکرمی ای که بر شرح صال حاشیه
ل ۀمرتبـ :کنـدمی یابی فلسفی و عرفانیمعادل ، «عقـل بالملکـه»دوم را  ۀ، مرتبـ«عقـل هیـولانی»را  او 

اتصـال معرفتـی بـه عقـل »پـنجم را  ۀمرتب« عقل مستفاد»چهارم را  ۀ، مرتب«عقل بالفعل»سوم را  ۀمرتب
 .)همان( داندمی «مقام اتحاد عرفانی»ششم را  ۀو مرتب« الال و مشاهده صور در خود عقل فع  فع  

ا در ابعـاد دیگر هم طرح کرد بدین ترتیب که اگر قرار باشـد عقـل ر  به گونۀ توانمی این قول را
یعنـی در عـین اینکـه  ؛وجود آن را قبل از ابدان فرض کرد توانمی ،وجودی انسان در نظر گرفت

به ایـن معنـا  ،ولی جزو هویت انسان باشد ،خلقت آن مستقل است و وجودی مستقل از بدن دارد
رد  ولی خلقت آن در موطن دیگر و قبـل از ابـدان ،که عقل همان روح و نفس ناطقه انسان باشد

عقـل  شناسـیهسـتیدر رحـوم مجلسـی که م است یکی از احتمالاتی ،البته این قول .داده باشد
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ولی خلقت عقل  ،در این احتمال اگرچه هویت عقل و انسان به هم گره خورده است .کندمی طرح
لذا مورد خطاب قرار گرفته است. این قول را مرحوم مجلسی در حد احتمـال  ؛موطن مستقل دارد

)مجلسـی، زبان تمثیل باشد  ،ده است با این قید که احتمال دارد زبان روایت در این موردطرح کر 
بـا زبـان تمثیـل بـه آفـرینش  ،معتقد شده است که محتمل است این روایات یو  .(1/۲۸: 1۴۰۴

 ارواح قبل الاجساد یا آفرینش ارواح قبل از موجودات دیگر باشد. 

 س ناطقهحالتی از نفمثابۀ عقل به  .۳ - ۲ - ۲

 :. عقل عبارت است ازشودمی ه و توانایی تعبیراش به قو  شناختیهستی ۀدر یک دیدگاه عقل جنب
توانایی ادراک خیر و شر و تمییز بین آن دو و نیز توانایی شناخت اسباب امور دارای خیر و شـر و »

)میـرزا رفیعـا، « ددار مـی گردد و شناخت آنچه از این امـور بـازمی شناخت آنچه به آن امور منتهی
یـک صرفاً شناختاری دارد و  ۀجنبصرفاً در این معنا عقل  .(1/۲۵:  1۴۰۴، مجلسی، ۴1: 1۴۲۴

 توانایی در نفس است و از نفس جدا نیست. 
عـد  ۀاست با این تفاوت که به جای جنبمعنای دیگر عقل شبیه همین معن شناختاری نفس به ب 

حالـت یـا ملکـه از حـالات نفـس ناطقـه اسـت. عقـل  ،رفتاری آن مرتب  است. در این معنا عقـل
ملکه و حالت ». عقل کندمی رفتاری انسان بروز ۀآن در جنب تأثیراست در نفس ناطقه که ای ملکه

 ۀو نفس انسان به واسط کندمی نفسانی است که به اختیار امور ناف  و اجتناب از امور مضر دعوت
 :1۴۲۴)میرزا رفیعا، « گرددمی شیطانی تقویتهای وسهآن ملکه، بر دوری از امیال شهوانی و وس

ــی، ۴1  .(1/1۹۳: 1۴۲۹؛ مجــذوب تبریــزی، 1/1۲1: 1۴۲۹؛ جیلانــی، 1/۲۵:  1۴۰۴؛ مجلس
لگرچه میرزا رفیعا این معنا را در روایت  ولی مرحوم مجلسی این معنا را یکی از  ،دادنمی صادق او 

عقل در این معنا فراتر از ادراک خیر  .(1/۲۵:  1۴۰۴)مجلسی،  داندمی معانی محتمل در روایت
یک حالت جدید و  ،البته محتمل است این حالت .()همان کندمی و شر و تمییز بین این دو عمل

 ۀیافتـاحتمال دارد ایـن ملکـه حالـت تکامـلجدای از حالت شناختاری نفس ناطقه باشد و  کاملاً 
اخت امـور خیـر و شـر و آنچـه عد به شـناین ب   نفس انسان با .(حالت شناختاری نفس باشد )همان

و وقتـی بـه کمـال  یابدمی پردازد و باشناخت این امور، نفس تکاملاین شناخت است می ۀبازبست
و آن حالـت انگیزشـی و دفـاعی شـود می جدیدی در نفس پدیدار ۀحالت و ملک ،نهایی خود رسید
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انگیزاند و از امـور شـر و مضـر می جدید برنفس را به طرف امور  ،است. عقل با ورود به این مرحله
 دارد. می باز

 نورانی ۀغریز مثابۀ عقل به . ۳ - ۲ - ۳

)اسـترآبادی،  ؛یکی از استعمالات متـداول در میـان شـارحان اسـت ،اطلاق عقل با عنوان غریزه
صدرا؛ ۹۰ - ۸۵: 1۴۳۰  ۷۰: 1۴۲۷؛ علوی عـاملی ۲۳1و ۲۲۸و  ۲۲۳– 1/۲۲۲: 1۳۸۳، ملا 

ـــ۷1 - ـــذوب1/1۴۵: 1۳۸۲ درانی،؛ مازن ـــزی،  ؛ مج ـــی، 1/1۹۲ :۱۴۲۹تبری : 1۴۰۴؛ مجلس
 /۲: الف1۴۲۹گوهری است )قزوینی،  ،ولی مراد همه یکسان نیست. مقصود از غریزه( ۲/1۰۰

ـشـیء یعنی آثـار اصـلی شود می به خاطر آن دارای آثارشیء که یک ( ۳۶۸و  ۳۶۵ ق بـدان تحق 
 1.استرآبادی این عنوان را از روایت اخذ کـرده اسـت احتمالاً  .(1/۴۴۲: 1۴۲۹)جیلانی،  یابدمی

وی است و بعد از وی شارحان دیگر با تغییر در معنا در مورد  ۀتوان گفت این اصطلاح برساختنمی
 تجریو در  عقل از این اصطلاح اسـتفاده کردنـد؛ زیـرا اصـطلاح غریـزه را خواجـه نصـیر طوسـی

 .(1۷1: 1۴۰۷، به کار برده است )طوسی الإعت اد
ـ بهمشاء،  ۀوقتی از فلسف، همانند سایر اصطلاحات فلسفی ،عقل ه دستگاه مفهومی کـلام حل 

اصلی معنا، بخشی از معنای خـود را از دسـت داد )رک: رضـایی، مـدخل  ۀد شد، با حفظ هستوار 
ای که ملازم با علم به ضـروریات و بـدیهیات اسـت معنـا غریزهمثابۀ عقل به  ،در این دوره .(عقل

یت )یاف مه حل  ماگرچه  .(1۷۷: 1۴1۵، علا  خواجه نصیر گرفته  از اصل اصطلاح را ،هان حل  متکل 
دعقل به عنوان غریزه را باید موجودی غیر  ،ولی در این مدرسه ،بودند مدانست؛ زیرا  مجر  ان متکل 

ده، موجود حل   ی) پذیرندمیجز خداوند را نی بهمجر  مه حل    .(1۷۷ - 1۷۶: 1۴1۳، علا 
دعقل جوهری غیر  ،ظریهین ندر ا و ( ۴۰: 1۴۲۴در وجود انسان است )حسینی عاملی،  مجر 

مبرخی همان اصطلاح  ادراک و  ۀو عقـل را یـک قـو  انـد هه را در تبیین عقل به کار بردان حل  متکل 
ــد همنــاط تکلیــف دانســت تمییــز و ــی، ۸۹ - ۸۵: 1۴۳۰)اســترآبادی،ان ؛ 1/1۲1: 1۴۲۹؛ جیلان

ــل دیــدگاه تجر   .(1/۴۷: 1۴۳1حســینی شــیرازی،  دانگارانــه از عقــل اســت ایــن دیــدگاه در مقاب
                                                           

1 .ُ جَاُالْعَقْل  ُالت َ ُبِالْعِلْمُِوَ يد  ُالْعَقْللُُِ؛(۱۳۷۶ُ:۵۲،ُ)ليثيُرِبغَرِيزَةٌُتَزِ لتِعْاَاِ ُالْعَلدِْ ُُغَرِيزَة  ْْ ُبِا  ُ  ُ
ْ
ُُ؛(۳۴۹هالا::ُ)ُتَلْ غَرِيلزَة 

يمَُالْفِعْلُُِالْعَقْلُِ ُِ بَىُذَ
ْ
 (.۳۴۹)همان:  تَْ
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ایـن دیـدگاه را  ،اسـترآبادی معتقد است کـه مجذوب تبریزی .(1/۴۷: 1۴۳1)حسینی شیرازی، 
  .(1/۲۳۲: ۱۴۲۹، تبریزی دیدگاه فلاسفه مطرح کرده است )مجذوب برای رد  

که صواب را از خطا و  سان دانستهر انای داسترآبادی در شرح حدیث خلقت عقل، آن را غریزه
ـ ،. یعنی عقلدهدمیمضرات را از مناف  تشخیص   بیک حقیقتی است که این آثـار بـر آن مترت 

 ؛ مجـذوب۸۸و  ۸۶ ،۸۵: 1۴۳۰)اسـترآبادی، داندمی. استرآبادی این حقیقت را غریزه شودمی
ی نورانی است )استرآبادی، این وجود، موجود و بر این عقیده است که (1/1۹۲: ۱۴۲۹، تبریزی

ل و  ،هـو »ییـد روایـی نیـز دارد. روایـت أسـخن او ت .(1/۳۸۶: 1۳۸۲؛ مازندرانی، ۸۸و  ۸۵: 1۴۳۰
: 1۴۰۷؛ کلینـی، 1/1۹۶: 1۳۷1)برقی، « من الروحانیین عن یمین عرشه من نوره اللهخلق خلقه 

انـی، ؛ حر  1۶: 1۳۸۴؛ مسـعودی، 1/11۴: 1۳۸۵ابـن بابویـه،  ؛۲/۵۸۹: 1۳۶۲؛ ابن بابویه، 1/۲1
، همـو؛ ۲/۴۲۷: 1۳۶۲)ابن بابویه، « خلق العقل من نور مخزون مکنون»و روایت ( ۴۰1: 1۴۰۴
( ۲۵۰: 1۳۸۵؛ طبرسی، ۲/۳: 1۳۷۵؛ فتال نیشابوری، ۵۴۲: 1۴1۴؛ شیخ طوسی، ۳1۳: 1۴۰۳

این سـخن نیـز  .(1/۳۸۶: 1۳۸۲؛ مازندرانی، ۸۸و  ۸۵: 1۴۳۰جایگاه آن قلب است )استرآبادی،
)ابـن بابویـه، « الا ومثل العقل فی القلب کمثل السراج فی وسـ  البیـت»روایت  ،د روایی داردی  ؤم

 .ندنکمی ییدأتآن را ( 1۰۷: )همان« العقل مسکنه القلب»و روایت ( 1/۹۸: 1۳۸۵
غریـزه وقتـی  .(۸۸و  ۸۶: 1۴۳۰آفریند )استرآبادی، می هاخدا این غریزه را درون قلب انسان

ت بلکه امری مقول بالتشکیک است و شد   ؛همواره وجود ثابتی ندارد ،گیردمی ن قراردر قلب انسا
آن  ۀعقل، نوری است که منـاط تکلیـف اسـت و آخـرین مرتبـ ۀمرتبترین و ضعف دارد که ضعیف

به این معنا که شود می این تمییز، در اختیار انسان ظاهر ۀنتیج .(۸۵: مناط سعادت است )همان
ۀعقل همان ق تواند اراده و قصد نسبت به نمی تمییز است و اگر فردی قدرت تمییز نداشته باشد، و 

به خـاطر  ،که در ولایت عزیمت به پذیرش ولایت ندارند لذا کسانی( ۸۶: فعل داشته باشد )همان
ۀقفقدان عقل یعنی   تمییز است. و 

لًا ت اصلی انسان نیست؛ زیرا جزو هوی   ،این غریزه  ،نیسـتبـا انسـان همـراه از آغاز آفرینش او 
 سالگی بـه انسـان عطـاهجدهآن در  ۀسالگی و بالاترین مرتبپانزدهآن در  ۀمرتبترین بلکه ضعیف

خدا این عقل را بـرای انسـان  ،زندمی در اثر اعمالی که از انسان سر ثانیاً  و .(۸۹: )همان شودمی
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کـارکرد  .(۶۶: گردد )همـانیانسان به کوری و عمای خود بازم حفظ نکند از انسان سلب شده و
کـه هـم در دعـوت و  (1/۳۸۶: 1۳۸۲اصلی عقل هدایت به خیر دنیا و آخرت اسـت )مازنـدرانی، 

گاهی نمود دارد. کارکرد معرفتی عقل و هـا هـم شـامل درک هسـت ،انگیزش و هم در معرفت و آ
د شـومـی کـه همـان خطـاب اسـت نیـز« فهـم مقصـود»لـذا شـامل  ؛شـودمـی هاهم شامل باید

تواند خطـا نمی فعالیت این غریزه طوری طراحی شده است که سازوکار .(۸۹: 1۴۳۰)استرآبادی،
 ۀنـورانی تـا بـا ادلـ ۀمات واض  را ندارد و این غریزآن قطعی است و توان انکار مقد   کند و خروجی  

( انو این همان هدایت الهی است )هم( ۸۶ :نماید )همانمی آن به آن اقرار ،واض  مواجه گردد
عبـادت  ۀمهم در زنجیر  ۀعقل حلق .(۸۷: و اطاعت در روز میثاق هم به همین عقل است )همان

: شـود )همـاننمی الهی جز به عقل حاصلهای زیرا از یک طرف یادگیری آموزه ؛و اطاعت است
نـورانی اسـت  ۀیـز بعـد از فهـم خطـاب بـه همـین غریـزتمی ۀقـو   ،و از طرف دیگر( ۸۹و  ۸۷، ۸۵

 گیرد.نمی اراده شکل ،و تا تمییز رد ندهد( ۸۹و  ۸۶ :)همان
بلکـه افـزوده  ؛تواند با کارهای انسان افزوده یـا کاسـته گـرددنمی الهی است و ۀاین غریزه هب

ــدرانی،  ــه دســت خداســت )مازن : 1۴۰۶؛ فــیض کاشــانی، 1/۳۸۶: 1۳۸۲شــدن و نقصــان آن ب
ند به این دلیل اسـت کـه خـدا ایـن بر می بیشتری ۀکه با تلاش خود از عقل بهر  و کسانی( 1/1۰۹

شـوند منـد بهـرهالبته امکان دارد برخی با اکتساب خود از عقـل  ،قابلیت را در آنها قرار داده است
 .(1/11۰: 1۴۰۶هرچند خدا این قابلیت را به آنها نداده باشد )فیض کاشانی، 

 ه اســتنـورانی همـان هـدایت الهـی اسـت کـه در روایـت صـن  خـدا دانسـته شـد ۀایـن غریـز
 .(۸۵: 1۴۳۰)استرآبادی،

ستکمال ولی ا ،ه اگرچه عقل مقول بالتشکیک است و قابلیت ازدیاد و نقصان داردادر این دیدگ
 آن امری غیر اکتسابی است.

 بندیجمع. ۴

ل انه از عقل در روایتشناسهستی. در تحلیل 1 و روایت مشابه آن، دو دیدگاه اصلی وجـود  الکافی او 
دیک جوهر مثابۀ عقل را در ورای ساحت وجودی انسان و به  ،یک دیدگاه :دارد  کندمی تحلیل مجر 

ل بار مطابق با صادرکه یک  ،ال است. در دیـدگاه دوماست و بار دیگر جوهر مفارقی مانند عقل فع   او 
بار به عنوان نفس ناطقه بار دیگـر بـه عقل یک هستی در درون ساحت وجودی انسان است که یک
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 .شودمی نورانی تحلیل ۀغریزمثابۀ و حالتی از نفس ناطقه و در یک نظر به عنوان ملکه 
ل صادرمثابۀ . تحلیل عقل به ۲ مـورد اقبـال واقـ  شـده اسـت کـه  ،از طرف غالب شـارحان او 

کـه نظـام احسـن و اکمـل انـد هو گفتـاند هیید کردأبرخی با مبانی فلسفی و استدلال عقلی آن را ت
ل صادر بدون وجود عقل که همان یابـد و ایـن عقـل اشـرف و اکمـل موجـودات نمی است معنا او 

لـذا وجـود خـدا بـا صـفات  ؛که این موجـود را پدیـد آورد کندمی است و فیض و جود الهی ایجاب
پـس  .طلبـدمـی لزوم وجـود آن را ،کمالی از سویی و امکان وجود اشرف موجودات از سوی دیگر

ل صادرمثابۀ برای اثبات وجود عقل به  دلیـل جز اثبات وجود خدا دلیـل دیگـری لازم نیسـت.  ،او 
تـواتر معنـوی  مشـابه آن در حـد  هـای یا روایت« ل ما خلق العقلو  ،»دیگر هم این است که روایت 

ل است. پس عقل همان مخلوق ه  است و با او  ل موجودهای به ویژگیتوج  در مکتـب عقلـی از  او 
ل ،این عقل« دیمحم  نور »با « ل مخلوقاتاو  »سویی و تطابق   ۀین مخلوق اسـت و پـیش از همـاو 

قمخلوقات بوده است و هیچ  ی به ماده و زمـان نـدارد و هـیچ خصوصـیات جسـمانی در آن راه تعل 
ل و چون ندارد قبه عالم عقول م، ین مخلوق استاو  تواند مبد، داشـته باشـد کـه از نمی است و تعل 

 آن اخذ شود.
این جوهر از  .عقل است شناسیهستییکی از وجوه تحلیل در  ،جوهر مفارقمثابۀ . عقل به ۳

دیک جهت بسی  و  قاست و هیچ  مجر  بساطت آن بـه حـدی  ،ی به ماده ندارد و از جهت دیگرتعل 
ل نیست که بتوان مثل صادر یـک  ،هرگونه تکثر و ترکیب را از آن نفی کرد. ماهیت این موجـود او 

و شـود می در بین مراتب آن کثرت عددی هم حاصلت و ضعف ماهیت تشکیکی است که با شد  
ولی از آن جهت که  ؛ال نیستگردد. این موجود مفارق همان عقل فع  می تمایز بین عقول حاصل

 و جان  نفس ناطقه بـه شـمار کندمی و به آن معارف را افاضه گیردمی با نفس ناطقه انسان ارتباط
ولی هیچ من  عقلـی بـرای آن  ،ل اگرچه قائلی نداردبا عقل فعال مشابهت دارد. این احتما رودمی

 .وجود ندارد
عقل است کـه از سـوی شـارحان  شناسیهستینفس ناطقه یکی از اقوال در مثابۀ عقل به . ۴

صال  .طرح شده است مشـاء تلفیـق  ۀعرفا و فلاسـف درانی در طرح این نظریه بین نظریۀمازن ملا 
ل ۀمشاهد» .۲، «استعداد صرف ۀمرتب» .1 ۀایجاد کرده و مراتب عقل را در شش مرحل  .۳، «یاتاو 
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ل ۀامور نظری از آین ۀمشاهد» نظریـات در ذات خـود بـدون  ۀمشـاهدعلـم الیقـین: » .۴، «یـاتاو 
ل وابستگی به حـق القـین: » .۶« امور نظـری در ذات مفـیض ۀمشاهدعین الیقین: » .۵، «یاتاو 

 زیادی با قول فلاسفه دارد.این قول شباهت  بیان کرده است. اتصال معنوی و روحانی به مفیض
تنها احتمالی است که هیچ شـاهد متنـی و دلیـل عقلـی از  ،نفسانی ۀملکمثابۀ تحلیل عقل به 

 ،آیـدمـی عقـل چگونـه بـه وجـود ۀارائه نشده است و در ایـن کـه ملکـ سوی شارحان برای تقویت
شناختاری باشد و یا ک حالت غیر احتمال مطرح شده است که امکان دارد ملکه ی تحلیلی در حد  

ولی هیچ تبیین عقلانـی و یـا  ؛باشدها عقل همان امتداد شناخت بایدها و نباید ۀممکن است ملک
 روایی ارائه نشده است.

 نورانی معرفی شده است که در قلـب خلـق ۀلیل نص بنیاد، عقل به عنوان غریز. در یک تح۵
نـوری کـه )وجود ثابتی ندارد و بـین دو فـرد اقـوی  ردگیمی وقتی این وجود در قلب قرار .شودمی

در حال حرکت است. نتیجه کمترین  (نوری که مناط تکلیف است)و اضعف  (مناط سعادت است
لذا اگر فـردی قـدرت تمییـز نداشـته  ،شناخت و تمییز بین صواب و خطاست ،مرتبه از این غریزه

ـتواند اراده و قصد نسبت به فعل داشته بانمی باشد، مرتبـه عـالی  ۀشـود و نتیجـنمـی فشد و مکل 
 آن سعادت و کمال است.  ۀدن به سوی اعمال خیر است که نتیجحرکت دا

کتابنامه

ل چاپنا، بی :، قمةی ة السجاد الصح (،ش1۳۷۶) ،۷ن، امام چهارمیعلی بن الحس .1  . او 

 قم:ری، علی اکبر غفا :، تحقیق و تصحی الخصال (،ش 1۳۶۲) ابن بابویه، محمد بن علی، .2
ل انتشارات جامعه مدرسین، چاپ   .او 

ل کتابفروشی داوری، چاپ قم:، علل الشرایع(، ش1۳۸۵) ابن بابویه، محمد بن علی، .3  .او 

 .انتشارات اعلمی تهران:، فهائل الش ع  (،بی تا) ،ــــــــــ  .4
  .چاپ ششمنا، بی تهران:، یالأمال (،ش1۳۷۶)  ،ــــــــــ  .5
دفتــر  قــم:علــی اکبــر غفــاری،  :، تحقیــق و تصــحی الأخبووار یمعووان ،(ق 1۴۰۳) ،ــــــــــــ  .6

ل چاپ ،قمانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه    .او 
 .چاپ دومنا، بی قم:،   حهرف ال  یمن ح کتا   (،ق 1۴1۳) ،ــــــــــ  .7
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دار الکتـب بیـروت: ، ط الأعظوم المحکم و المحو (،ق1۴۲1) ل،یده، علی بن اسماعیابن س .8
ل چاپة، یالعلم   .او 

، تحقیـق و ۹تحوف الع ومل عون ال الرسومل (،ق1۴۰۴) ابن شعبه حرانی، حسن بن علـی، .9
  .انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم قم:علی اکبر غفاری،  :تصحی 

  .چاپ دومنا، بی تهران:، إقبال الأعمال (،ق 1۴۰۹) ابن طاووس، علی بن موسی، .10
سـید  :، تحقیق و تصحی کشف الغمة فی معرفة احئمة (،ق1۳۸1) اربلی، علی بن عیسی، .11

 .انتشارات بنی هاشمی :هاشم رسولی محلاتی، تبریز
اء التـراث یـدار احبیـروت: ، (جلـد1۵) ب اللغوةیتهو  (،ق1۴۲1) ازهری، محمد بـن احمـد، .12

ل چاپ ،یالعرب   .او 

 :تصـحی یق و ، تحقیة علی أصمل الکاف الحاش (،ق1۴۳۰) ن،یآبادی، ملا محمد اماستر  .13
ل دارالحدیث، چاپ قم:مولی خلیل قزوینی و علی فاضلی،    .او 

نشــر معــارف اهــل  قــم:، معووارا ال وورا  (،ش1۳۹۶ق/1۴۳۸) اصــفهانی، میــرزا مهــدی، .14
ل ، چاپ:بیت   .او 

، ۷سورار ام ور الموممن نأنومار ال  و ن فوی أمشوارق  (،ق1۴۲۲) برسی، رجب بن محمـد، .15
 .اعلمی بیروت:علی عاشور،  تصحی :

جـلال الـدین  :، تحقیـق و تصـحی المحاسون (،ق1۳۷1) برقی، احمد بن محمد بن خالد، .16
 .دارالکتب الاسلامیة، چاپ دوم قم:، ارموی محدث

، (جلـد۶) ة والصحاح: تاج اللغوة و صوحاح العر  (،ق1۳۷۶) ل بن حماد،یجوهری، اسماع .17
ل چاپ ،نییدار العلم للملابیروت:    .او 

عة إلوی دواف  یال ر  (،ش 1۳۸۷ - ق 1۴۲۹) ن،محمد مؤم ن محمد بنی  الدیلانی، رفیج .18
ل چاپنا، بی قم: ،(لانی ج یعة )شرح أصمل الکافیالشر   .او 

انتشارات  تهران:پرویز پویان،  :، تقریرشرح اصمل کافی (،ش1۳۹1) ری یزدی، مهدی،ئحا .19
ل حکمت، چاپ  .او 

دارالعلـوم، روت: بی، شرح اصمل الکافی (،م۲۰1۰ق، 1۴۳1) حسینی شیرازی، سید جعفر، .20
ل چاپ  .او 
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الحاشو   علوی اصومل  (،ش1۳۸۲ - ق1۴۲۴) حسینی عاملی، السید بدرالدین بـن احمـد، .21
ل دار الحدیث، چاپ :قمعلی فاضلی،  :، تحقیقالکافی   .او 

اسـماعیل ضـیغم،  :، تحقیـق و تصـحی غرر الأخبار (،ق 1۴۲۷) لمی، حسن بن محمد،ید .22
ل انتشارات دلیل ما، چاپ قم:   .او 

 .(https://rch.ac.ir) «عقل»، مدخل دانشنام  جها  اسلا  (،تابی) جعفر،ایی، محمدضر  .23
 .نا: بیقاهره ،نیأصمل ال  یأ کار الأفکار ف (،ق1۴۲۳) ،نیف الدیس آمدی، .24

سـید  :، تحقیـقعلوم الکولا  یرة فو الو خ (،ق1۴11) علی بن الحسین الشریف المرتضی، .25
 .موسسة النشر الاسلامی :احمد حسینی، قم

الکشوف  (،ش1۳۸۸ق/1۴۳۰) ، محمـد هـادی بـن معـین الـدین محمـد،یراز یشریف ش .26
  .دارالحدیث قم:علی فاضلی،  :، تحقیق و تصحی یشرح أصمل الکاف یف یالماف

نوومار فووی غوورر مشووکاا الأ  (،ش1۳۴۴م، 1۹۶۵ق، 1۳۸۵) حســن،الطبرســی، علــی بــن  .27
 چاپ دوم. المکتبة الحیدریة، :نجف، خبارالأ 

جواد حســینی محمـد تحقیـق:، تجریوو  الإعت واد (،ق1۴۰۷) ،رالدینخواجـه نصـی طوسـی، .28
 .یمکتب الإعلام الإسلام :جلالی، تهران

 قـم:زاده آملـی، حسن حسـن :، تحقیقشرح احشاراا و التنب هاا (،ش1۳۸۶) ،ــــــــــ  .29
 .بوستان کتاب

دار، چاپ انتشارات بی قم:محسن بیدارفر،  :تصحی ، الجمهر النه   (،ش1۳۷1) ،ــــــــــ  .30
  .پنجم

ـــ  .31 انتشــارات  تهــران:مــدرس رضــوی،  :، تصــحی قتبووااسوواا الإأ (،ش1۳۶1) ،ـــــــــ
  .دانشگاه تهران

دارالاضواء،  بیروت:،  احعت اد تعلقّیما  احقتصاد ف (،ق1۴۰۶، )طوسی، محمد بن الحسن .32
  .چاپ دوم

ل ، چاپموسسة البعثةقم:  :، تحقیق و تصحی یالأمال (،ق1۴1۴) ،ــــــــــ  .33   .او 
ضیاءالدین  :، تحقیق و تصحی عشر ةصمل الستاحا  (،ش1۳۸1ق/1۴۲۳) ای از علما،عده .34

 .موسسه دارالحدیث قم:جلیلی و مهدی غلامعلی، الله  محمودی و نعمت
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صـادق حسـینی  تحقیـق: (،ش1۳۸۵ق، 1۴۲۷) علوی عاملی، احمـد بـن زیـن العابـدین، .35
ل دارالحدیث، چاپقم: ، اشکوی  .او 

قـم: ، روضة الوماعظ ن و  صو رة المتعظو ن (،ش1۳۷۵) یشابوری، محمد بن احمد،فتال ن .36
ل انتشارات رضی، چاپ  .او 

 .چاپ دوم ،نشر هجرتقم: ، ن کتا  الع (،ق1۴۰۹) ل بن احمد،یدی، خلیفراه .37

تبارشناسـی و بررسـی حـدیث گفتگـوی خداونـد بـا » (،1۳۹۸) حسن،محمد ،فیض اخلاقی .38
ل فَاَقبَلَ(  .۳۷ - ۵صفحه  ،۲۸، شماره پیاپی د یث ان یش له ، مج«عقل )اَقب 

الـدار  :، قـاهره  و العو ل وأ ما  التمد یف یالمغن (،م1۹۶۵ - 1۹۶۲) قاضی عبد الجبار، .39
  .المصریة

احمـد عبـد  :تحقیـق (،م۲۰۲1 - ق1۴۴۲) ،محمد بن عبد العلی آل عبـد الجبـارقطیفی،  .40
ل پدار المحجة البیضاء، چا بیروت:الهادی المحمد صال ،   .او 

طیــب موســوی  :، تصـحی  و تحقیــقیر ال موو ت سوو (،ق1۴۰۴) م،یقمـی، علــی بــن ابـراه .41
  .سوم دارالکتاب، چاپ قم:جزایری، 

دار الذخائر،  قم:نعمة، الله  عبد تصحی :، کن  ال مائ  (،ق1۴1۰) کراجکی، محمد بن علی، .42
ل چاپ  .او 

محمـد  :و تصـحی ق قیـ، تحت سو ر فوراا الکومفی (،ق1۴1۰) کوفی، فرات بـن ابـراهیم، .43
 .موسسة الطب  و النشر فی وزارا الارشاد الاسلامی تهران:کاظم، 

 .ة، چاپ چهارمیانتشارات الإسلام تهران:، یالکاف (،ق 1۴۰۷) عقوب،ینی، محمد بن یکل .44

ـد،لیثـی .45 ، تحقیـق: حسـین حسـنی ع وم  الحکوم و لموماع  ،ش(۱۳۷۶) ، علـی بـن محم 
 .بیرجندی، قم: دارالحدیث، چاپ اول

ابوالحسن  :، تحقیق و تصحی یشرح الکاف (،ق 1۳۸۲) زندرانی، محمد صال  بن احمد،ما .46
ل المکتبة الاسلامیة، چاپ تهران:شعرانی،   .او 

، )شورح أصومل الکواف ( اله ایا لش عة أئموة الهو  ق(،  ۱۴۲۹) ،دمحم   مجذوب تبریزی، .47
 اول. ها، قم: دارالحدیث، چاپغلامحسین قیصریه و درایتی تحقیق: محمدحسین
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جمعـی از  :، تحقیق و تصحی  حار الأنمار (،ق 1۴۰۳) تقی،مجلسی، محمدباقر بن محمد .48
  .دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم بیروت:محققان، 

سید هاشم  :، تحقیق و تصحی مراا الع مل فی شرح اخبار الرسمل (،ق 1۴۰۴) ،ــــــــــ  .49
  .دوم دار الکتب الاسلامیه، چاپ تهران:، رسولی محلاتی

هـای بنیاد پژوهش :، مشهدتنب هاا دمل المب أ و المعاد (،ش 1۳۹۵) مروارید، حسنعلی، .50
  .اسلامی آستان قدس رضوی

 .قم: انصاریان، چاپ سوم، ةلمص اثباا ا، (ش1۳۸۴ ق1۴۲۶، )الحسین نمسعودی، علی ب .51

 بیـروت:، فوی شورح اصومل الکوافی الشوافی (،ق1۴۳۲) ،للها عبد الحسین بن عبدمظفر،  .52
ل مؤسسة التاریخ العربی، چاپ  .او 

علـی اکبـر غفـاری و  :، تحقیق و تصحی الإختصا  (،ق 1۴1۳) د، محمد بن محمد،یمف .53
ل المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، چاپ قم:محمود محرمی زرندی،    .او 

صدرا .54 ، تحقیـق شرح اصمل الکافی (،ش1۳۸۳) ،صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیمملا 
ل موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ تهران:محمد خواجوی،  :ی و تصح  .او 

تصـحی :  ،الشافی فی شرح الکافی الف(، 1۳۸۷ق/1۴۲۹) قزوینی، ملا خلیل بن غازی، .55
ل دارالحدیث، چاپ قم:حسین درایتی، محمد  .او 

حسـین درایتـی و تصـحی : محمد ،صافی در شرح کوافی ب(، 1۳۸۷ق/1۴۲۹) ،ــــــــــ  .56
ل دارالحدیث، چاپ قم:د احمدی جلفایی، حمی  .او 

محمد بیابانی اسـکویی و  :، تنظیمتمد   احمام ة (،ش 1۳۹۵) باقر،ملکی میانجی، محمد .57
  .:بیتنشر معارف اهل  قم:علی ملکی میانجی، 

، قـم: مدرسـة ر عم  دو یاا  الأ  (،ق1۴۰۸) بن بابویه رازی،الله منتجب الدین، علی بن عبید .58
 .؟عج؟الامام المهدی

ا  ة علی  التعل (،ق1۴۰۳) میرداماد، محمدباقر بن محمد، .59  :، تحقیق و تصحی یصمل الکافا
ل چاپ انتشارات الخیام، قم:مهدی رجائی،   .او 

الحاش   علی اصمل  (،ش1۳۸۲ق 1۴۲۴) میرزا رفیعا، رفی  الدین محمد بن حیدر النائینی، .60
ل دارالحدیث، چاپ :محمدحسین درایتی، قم :، تحقیقالکافی  .او 
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 مندی از حدیث ضعیفهای بهرهکار راهو  کارکردها
 *حمید محمدی

 دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه میبد( ۀآموختو دانش :اطهار ۀ)پژوهشگر مؤسسه آموزش عالی ائم  

hamid387387@gmail.com  

 جواد نفری )استادیار گروه معارف آزاد اسلامی واحد بویین زهرا(

J - nafari@yahoo.com 

 (۱۷/۱۱/۱۴۰۳تاریخ پذیرش:   ۲۳/۰۵/۱۴۰۳)تاریخ دریافت: 

 چکیده
مستلله،  یناند. اشده یتلق السندیفرع ی،منابع اسلام یثاز احاد یهحجم قابل توجل 

رعف ستند،  یاکه آ سازدیچالش مواجه م ینو فقاهت را با ا یثحد ۀپژوهش ران حوز
هتا بهتره بترد  از آن توانیم یااست  یاتروا ینطرد کامل ا یبرا یکاف یلیدل یی،به تنها

صترف رتعف  یتتو عتدم کفا ینتیدر استتنبا  د یثحتد ی اهبر جا یمقاله مبتن ینا
بتا توجته بته : ش است کهپرس ینپاسخ به ا ین اشته شده و در پ یکل ینف یبرا یسند

 یو فقهت ینتید یهتادر پتژوهش یفرتع یتثاز احاد توانیچ ونه م ی،رعف سند
 - یفیپژوهش با روح توصت ینا یست چ یبرداربهره ینا یکارهاکرد و راه یبرداربهره
بته کتار  یمشخص هایینهدر زم توانیرا م یفرع یثکه احاد دهدینشان م ی،لیتحل

 یخیدر مسائل تتار یبرداربهره یح،صح یاتروا ییدو تأ یتر تقورد که شامل استفاده دب  
به عتلاوه استتفاده از  ها در ابواب اخلاق و مواعظ است.و توجه به مضمون آن یره،و س

 یبررست ی،وثتوق صتدور یبترا یشتواهد ۀئتو ارا یسند یرغ یاعتبارسنج یهاروح
 یتناستت. ا آن یبتردارهبهتر یکارهتااز جمله راه یت قطعدر پرتو قرآن و سنل  ییمحتوا

 یهتاافت  یف،رتع یتثمتد در تعامتل بتا احادآکار یچتارچوب ۀرتمن ارائت ها،یافته
و از کنتار  گشتایدیمت یو فقهت ینتیمقتولات د یینپژوهش و تب یرا برا اییدوارکنندهام

 .کندیم یریجلوگ یثیحد یراثارزشمند از م ایینهگنج اشتنگذ
، اعتبارستنجی وثتوق صتدوریستند، حتدیث رتعیف،  رتعف :هاکلیدواژه

 .حدیث، کاربرد حدیث

mailto:hamid387387@gmail.com
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 مقدّمه

ث، یاز پژوهشـگران حـد یار ی، بسیتا قرن هفتم هجر  یعنیات اسلام، ینخست روزگار ح ۀمیدر ن
 را ثیـاحاد ۀنهادند. آنان نخسـت همـیک موضوع، بنا میث یخود را بر مجموع احاد یهاکاوش

رد فیالسند و ضع یاعم  از صح منـد، در هماهنگ و نظام یاوردند و در مجموعهآیمهم السند گ 
شـد، و نـه یث مـین مرحله، نه ضعف سند، موجـب حـذف حـدینهادند. در ایمناسب خود م یجا

ت سند حد گـر، سـنجش متـون و کنـار هـم ی. به سخن دگریث دی  آن بر احادیث، سبب ترجیقو 
ک دسـته از یو حذف  یسند  و معتبر، بر بحث یمنطق ۀجیک نتیدن به یرس یها برانهادن قرینه

م  ث،یاحاد تَبتقد   ۀهارگانـم چیاز قـرن هفـتم و پـس از تقسـ .(1۷1 :1۳۸۹)مسـعودی،  داشت یر 
و سـسس،  کننـدمـی یث را بررسـیـپژوهشـگران، ابتـدا سـند احاد یسناد، برخاَ ث بر اساس یاحاد
السـند را فیث ضعیو احاد کنندمی  السند، متمرکز یث صحیو پژوهش خود را بر احاد یکاو متن

ن روش، خود را در یب اید. آسنمعتبر و مقبول داشته باش ییاگر محتوا ینهند، حت  یکسر، کنار می
  و یث صـحیاز مـوارد، تنهـا حـد یار ینـان، در بسـیاست. ا نشان داده یفقه یهااز مکتب یبرخ

مشـهور  یشـان، بـا فتـاو یا یفتواهـا ین رو، برخیاند و از ااستنباط خود قرار داده یحَسَن را مبنا
قائـل  یادهیـالسند، فافیث ضعیاحاد یها برا. آن(۶1 /1 :1۴۳۹)ربانی،  عه، ناهمخوان شدیش
اذعـان  توانمیای بهره برد. از روایات ضعیف السند در موارد عدیده توانمیدر حالی که  ؛ستندین

د نـهیقر  ۀلیها به وساز آن یعتنابهبلکه تعداد م ؛جعلی نیستند ،نمود بیشتر این روایات هـای متعـد 
، معتبر و مقبول، یث در هفت قرن نخست هجر یکهن حد یبند میابند و مطابق با تقسیاعتبار می

گـاه بحـث از یرنـد. جایقـرار گ یحکم شـرع یند مبناتوانمیو  شوندمی  قلمداد یگاه صح یو حت  
ن امر، آن است که ضعف یل ایورت اجمال، دلبه ص یست؛ ولیجا ننین مبنا ایا یو چگونگ ییچرا

، ییبـزر  و راسـتگو یرا ممکـن اسـت راو یـسـت؛ ز ین یضـعف راو  ۀجـیشه، نتیسند، لزوماً و هم
نداشـته  ی  و رسـمیق صـر یبه توث یاز یا آن قدر بزر  و مشهور بوده که نیناشناخته مانده باشد و 

ان استنساد و نقل و در یاد سند در جر ز ضعف سند، برخاسته از انقطاع و اشتراک افر یاست. گاه ن
ت احتمالیا ۀجه قابل رف  است. همینت  . سند، سازگار است یو واقع ین حالات، با صح 

 حدیث یک سندی   است که ضعف وجود دارد این السندضعیف حدیث باب در دیگری که نکتۀ
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 اسـت مشکل بسیار ،حدیث یک بودن جعلی احراز. دارد تفاوت کاملاً  آن بودن موضوع و جعلی با
اب راویان روایات مورد در حتی و  فـرد. کـرد هـاآن بودن جعلی به حکم سادگی به توانمین نیز کذ 

اب  بـه کنـدمـیکـه جعـل  مـورد حـداقل در تـا کنـد نقـل اکثر روایات را به صورت صـحی  باید کذ 
 احادیث رو در است. از این صحی  موارد از بسیاری در ضعیف راویان روایات لذا. برسد مقصودش

 بـا نمونـهبـرای . است شده داده شدید تحذیر :ائمه به منسوب روایات انکار و طرح از متعددی
 :فرمودند که شده نقل ۷باقر امام از صحی  سند

شتتان و ین این اصتتحاب متتن در نتتزد متتن، پارستتاتریتتتربتته ختتدا ستتوگند کتته دوستتت
شتر کتمان کنتد. یشان بیا ث ما را از همۀیشان است، و آن است که حدین ایدانشمندتر

دارم، کستی تتر متیشان زشتیشان در نزد من و کسی که او را از همۀ این ایترو بدحال
شتود، آن ت مییشود و از ما رواث را بشنود که به ما نسبت داده مییاست که چون حد

اد د، و کستی را کته بته آن اعتقتیرا قبول نکند و از آن درهم گرفته شود و آن را انکار نما
ث از نزد متا ید که آن حدیداند، شار کند و به کفر نسبت دهد، با آنکه او نمییکرده تکف

 :1۴۰۷)کلینتی،  شتودرون یما ب ولایتن سبب از یباشد و به سوی ما سند باشد، و به ا
۲/ ۲۲۳). 

به صرف اینکه روایتی دچـار ضـعف سـندی شود میاز مطالب و حدیث بالا به روشنی استفاده 
راوانی در موارد فشود میبلکه  ؛و آن را کنار گذاشت ، نباید آن را از دایرۀ گزارۀ دینی خارج کردشد
 د. نآن بهره برد که در این نوشتار تلاش شده این موارد واکاوی شواز 

 تحقیق پیشینۀ. ۱

را مـورد ملاحظـه قـرار « منـدی از حـدیث ضـعیفهای بهرهکار راهکارکردها و »پژوهش حاضر که 
این موضوع برای نخستین  ،گرفتهرتصو بررسی   ۀخاص خود نیست و بر پای ۀدارای پیشین دهدمی
ثر سامان یافته که هیچ کدام از ا. البته در اینجا چند شودمیاست که به دست پژوهش سسرده  بار
ه  رو را موردها موضوع پژوهش پیشآن  . قرار نداده استتوج 

 ی  عملـ هـاییوهشـ یلو تحل یخیتار  یبه بررس ی،پور  ینحس ینام ۀنوشت  فضع یثد کتاب 
روش  یسـنده. نوپـردازدیمـ یفضـع یـاتل با رواتعامدر  یتا قرن هفتم هجر  یعهم شعالمان متقد  
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را مورد  :نامعصوم یاتدر دوران ح یفضع یثم با خبر واحد و احادمتقد   یعیبرخورد عالمان ش
و  یفضـع یثآن نسبت به حد یدگاهقم و د یثیمکتب حد یفبه توصو در ادامه  دهدمیبحث قرار 

در کتـب  یفضـع یـثاحاد یو بررسـ پـردازدیمکتب م ینثان و عالمان علم رجال در اتعامل محد  
را  یفضع یثدر مواجهه با احاد یعهش یانروش مکتب رجال ین،. همچنکندمی یانرا ب یعهش ۀاربع
ـ غـدادب یثیو به مکتب حـد کندمی یفتوص و  پـردازدمـی ینـهزم یـنآنـان در ا هـاییوهه و شـو حل 

 .دهدمیه را ارائ دو مکتب ینرجال در ا یاز توافق و اختلاف علما ییهانمونه
ل عبـدالهادی مسـعودی در جلـد نوشتۀ ت س ر روایی جامعکتاب  ، درس هفـت و هشـت بـه او 
این مقاله با کتاب یاد شـده عمـوم و خصـوص  ت تفسیری ضعیف پرداخته است؛ رابطۀبحث روایا

من وجه است. یعنی هر کدام افتراقـات خـاص خـود را دارنـد و تنهـا در سـه مـورد از کارکردهـای 
 دیث ضعیف مشترک هستند.ح

« اعراض مشهور ۀت سند به وسیلعمل مشهور و انکسار قو   ۀانجبار ضعف سند به وسیل» مقالۀ
طـور کـه از نـام اثـر پیداسـت، به چـاپ رسـیده اسـت. همـان 1۳۹۴منوچهر آقایی در سال  ۀنوشت

  ست.پرداخته ا( نویسنده تنها به یک مورد از انجبار ضعف سند )انجبار با عمل مشهور
ـۀ  رحمـانی زرونـدیلیف محمـد تـأ« انجبار ضعف سـند بـا عمـل مشـهور ۀقاعد» مقالۀ در مجل 

در این نوشته نشر پیدا کرده است.  (۶ ۀشمار  ،، سال سوم1۳۹۶بهار ) جستارها  ف هی و اصملی
اهم  شرای ، مصادیق و آثار قاعده بر اساس دو مبنای مشهور وثوق مخبری و وثوق خبـری مـورد 

سید ظفر عباس شاه و  نوشتۀ« نمار حارالأ سنجی روایات بدون منب  اعتبار ». مقالۀ شده بحث واق 
به چاپ رسیده است. ( 1۷ شمارۀ ،1۴۰1)سال  علم  د یث تطب  ی نامۀپژوهشۀ دیگران در مجل  
بـا تأکیـد بـر روایـات  نمارحوارالأ  المنب  بررسی سندی و محتوای روایات مجهولبه در این نوشتار 

 شده است.پرداخته زیارت 
ه  با الذکر روشن گردید که محور و اهداف این مقاله با سـایر آثـار موجـود به توضیحات فوقتوج 

 رو، پژوهش حاضر از نوآوری برخوردار است.بسیار متفاوت بوده و ازاین

 اصطلاح حدیث ضعیف  ۀتاریخچ. ۲

. اگـر یـک روایـت دارای قـرائن شـدندمعتبر و غیرمعتبر تقسیم می ۀدر گذشته، روایات به دو دست
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بـود، حتـی اگـر در سـند آن ( یا خارجی )مانند وجـود در متـون معتبـر( داخلی )مانند وثاقت راوی
آمد. در این دوره، اطمینان به صدور روایت ضعفی وجود داشت، معتبر و قابل استناد به حساب می

شـدند، در بر پذیرفته میاهمیت داشت و گاهی روایات ضعیف به دلیل محتوای معت ۷از معصوم
 شدند.السند به دلیل محتوای نادرست رد میحالی که روایات صحی 

ر و فقـدان قـرائن صـدوری،  ۷از قرن هفتم به بعد، به دلیل فاصله از حضور معصوم ان متـأخ 
ـقصـحی ،  ۀها را به چهار دسـتروشی جدید برای ارزیابی احادیث ابداع کردند و آن ن و سَـ، حَ موث 

ل ۀسیم کردند. در این روش، سه دستتقضعیف  شرای  خاصی داشتند و روایـاتی کـه فاقـد ایـن  او 
 رفتند.شرای  بودند، ضعیف به شمار می

یعنی هم دارای مضمونی درست و هم  ؛حدیث در هر دو دیدگاه صحی  باشد ممکن است یک
یل محتوای صحی  ممکن است روایتی در نزد پیشینیان به دل راویان قابل اعتماد باشد. همچنین

ر ه دلیل ضعف سند در نزد پذیرفته شده باشد، اما ب عکـس. بـا ایـن حـال، بـهان رد شـود، یـا متـأخ 
 های علمی شود.ضعف سند نباید باعث کنار گذاشتن این گنجینه

 تبیین روایت ضعیف . ۳

س بر اسا ۷برای حصول اطمینان به صدور روایت از معصوم قدما ۀشیو ،طور که بیان شدهمان
ـیشده و از زمان قرائن بوده است و روایت در نزد آنان به معتبر و غیر معتبر تقسیم می مـه حل   علا 

سـیم شـد کـه هـر یـک دارای و ضعیف تق موث قصحی ، حسن،  :روایت به چهارگروه( ق۷۲۶)م 
 ها آشنا خواهیم شد.جا به اجمال با تعریف آنخود هستند. در این ۀشرای  ویژ

متصل باشد و تمام راویان در سند و در تمـام  ۷معصومی که سند آن تا حدیث صحی : حدیث
 .(1۹۷ /۷ :1۳۶۴، یی)قهسا طبقات، شیعۀ امامی و عادل باشند

راوی امـامی و ممـدوح )بـدون تصـری  بـر  ۷حدیث حسن: روایتی که در سند آن تا معصـوم
 .)همان( وجود دارد( عدالتش

های که در سند آن راویانی وجود دارند که هرچند انسانشود می: به روایتی گفته موث قحدیث 
 ،انـدولی دارای فسـاد عقیـده ،(ندر حدیث و نقل آن مورد اعتمادادی هستند )دو مورد اعتم موث ق
 .)همان( فطحیه و واقفیه :مانند
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 گذشته نیسـت ۀگانیچ کدام از صفات راویان انواع سهحدیث ضعیف: یعنی روایتی که دارای ه
 (۴۲ :1۳11میرداماد،  ؛1۹۷ /۷ :1۳۶۴، یی)قهسا
ه  با شود میاز اعتبار خارج  ،ترین اشکال داشته باشدبه این تعاریف اگر سند روایتی کوچکتوج 

احادیث ضعیف قرار خواهد گرفت. این در حالی است که ممکن است نام روایی به علل  و در دایرۀ
ل نتوانسته به ت وثیق او دسترسـی پیـدا کنـد و بـه متعدد در کتب رجالی نیامده و یا ذکر شده و معدِّ

ل هایسند دچار اخلال شده است. کتاب ،همین دلیل منـاب  را در  تـرینمهـمرجـالی مـا کـه  یۀاو 
 ؛اند تا تمام راویـان را در بربگیرنـددهند به صورت موسوعه نگاشته نشدهشناسی تشکیل میرجال
معرفی آثار شیعی ل نجاشی در صدد رجا .اندنگاری سامان یافتهبیشتر آنها به صورت فهرستبلکه 

به جـرح و  ،ن بفهماند شیعه نیز دارای آثار فراوانی است که در ضمن این وظیفهاست تا به مخالفا
 .(۳ :1۳۶۵)نجاشی، تعدیل راویان پرداخته است 

ل :جا دو نکته حائز اهمیت استاین رد خود نجاشی به دلیل کثرت مکتوبات،  اینکه به گفتۀ او 
انـد در کتـابش و دیگر آنکه راویانی کـه دارای آثـار نبـوده( نتوانسته تمام آثار را معرفی کند )همان

شـیخ طوسـی بـه فرمـایش  رجوالشیخ طوسی نیز به همین منوال اسـت.  فهرستنیاورده است. 
و شیخ نتوانسـته  س بودهینوشین کتاب به صورت پیظاهر مطلب آن است که ا ،بروجردیلله اآیة

دیل فرو گذارده است و لذا برخی راویان را بدون ذکر جرح و تع (۳۵1 :تا)ربانی، بیآن را تمام کند 
و علـی القاعـده راویـانی را ذکـر  کنـدمـیراویان را ارزیـابی  ،ی هم که بر اساس روایاتکش   رجالو 

اند و معصوم هم در مورد وی بیانی داشته اسـت کـه در که در عصر معصوم حضور داشته کندمی
ود لیل بر آن نخواهد بضعیف بودن روایت د  ،. در نتیجهگیردمیاین صورت تعداد معدودی را در بر 

جز ثقات بوده ولی در کتـب رجـالی بـه  اییدر نشده است؛ چون امکان دارد راو که از معصوم صا
 ایخاطر دلایلی که بیان شد، نیامده است. این امکان دور از ذهن نیست چون با بررسـی اجمـالی

ل که در مورد کتب رجالی   ذا مـا نبایـد بـه صـرف و لشود میاین احتمال تقویت  ،یه صورت گرفتاو 
بلکـه حـدیث  ؛مطالعات دینی خـارج کنـیم ۀو از دایر  بگذاریمآن را کنار  ،ف بودن سند روایتیضع

 ها خواهیم پرداخت. به آن در ادامهی است که یهاکار راهضعیف دارای کارکردها و 

 کارکردهای حدیث ضعیف. ۴

 یمخـواه یاسـلامالعـات در مط یفضـع یثحـد یکارکردهـا یو بررسـ یـلبخش، بـه تحل یندر ا
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است که با وجود ضـعف در  یفضع یثاحاد ییمحتوا یهانبهج ،کارکردها ینپرداخت. منظور از ا
 کرد. یبردار از آنها بهره توانمیاسناد، 

  لغات معنای کشف. ۴ - ۱

ـ. دارد فراوانـی تـأثیر آن معنـای کشـف در لغـت، یـک استعمال موارد در تتب   ـ  ایـن در آیـا اام   تتب 
  گرفت؟ بهره دارند ضعیفی سند که احادیثی از توانمی

 ممکن مثال برای. داد قرار لحاظ مورد را حدیث سند ضعف منشأ باید سؤال این به پاسخ برای
 ثقـه او از پـیش افـراد تمـام و باشد ۷امام از واسطهبی راوی   در منحصر سند، ضعف منشأ است
 حال هر به ولی کرد، اعتماد ۷امام از ضعیف ویار  آن نقل به نتوان اگرچه صورت این در. باشند

قم استعمالیۀ دهندنشان سند، این با حدیث این  بـرای تـوانمـی و است نخستهای سده به تعل 
 .برد بهره آن از دوران آن در لغت معنای کشف

نقل « صمد»ی در مورد معنا ۷به روایتی که داود بن قاسم از امام صادق توانمیبرای نمونه 
ه  است کرده کرد. هر چند این حدیث به دلیل وجود محمد بن ولید ضعیف شمرده شده اسـت توج 

م)  :(1/1۴۶: 1۳۹۵ )مسعودی،ولی در معنایابی کارایی دارد  ؛(۲۵۷: 1۴۰۲، یه حل  علا 
ِِ   َُّ عَلِ  لِ بْنِ  ُْ دُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَ دٍ وَ مُحَمََّ دِ بْنِ الْوَلِ يَ بْنُ مُحَمََّ دِ وَ لَقَبُهُ شَنبَابٌ  ادٍ عَنْ مُحَمََّ
ِْ الْعَعْفَرِ   َُّ رَفِ  ْ الصََّ  بِ  یَِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِ

َ
انِ  ىقَالَ: قُلْتُ لِأ َُ مَنا جُعِلْتُ فِندَ  ۷ جَعْفَرٍ ال ََّ ا

 ؛رِ  لِ وَ الْكَثِ  الْقَلِ   هِ فِ  ْ دُ الْمَصْمُودُ إِلَ  َِّ مَدُ قَالَ السََّ الصََّ 
ست  فرمود: یت گردم، معنی صمد چیکردم: فدا عرض ۷د: بامام جوادیجعفری گو

ه  اد باویآقائی که در هر کم و ز  .(1/1۲۳ :1۴۰۷)کلینی، شود توجل

 معتبر یثاحاد یاتو جزئ یودکشف ق. ۴ - ۲

 یگـاه مسـئله یـناسـتنباط دارد. در اۀ در نحـو یادیز  تأثیر یثد احادوحدت و تعد   لۀئبه مس توجه
 یـقاز طر  یثیاگـر حـد مـثلاً باعـث اخـلال نشـود.  یات،از اسناد روا یممکن است که ضعف بعض

 هاست، نقل شد یفکه ضع یگرید یقاز طر  یزائد  یدبا ق ۷نقل شده و همان کلام  امام ی صح
 یجار  یاتبحث وحدت روا وجود نداشته باشد، همان مسائل   یدکردن آن ق یادبر ز  یعقلائ یو داع

که اختصاص به ثقات داشته باشد. بله اگر احتمـال  یستن ی؛ چرا که اصل عدم خطا اصلشودمی
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نخواهد بود. به عنـوان مثـال  یجار  یانب ینا یگرباشد، د یعقلائ یاده،د در اضافه کردن آن ز تعم  
« لا ضرر و لا ضرار» یثاشاره کرد به حد توانمیاست،  یمنتف یادهد ز که احتمال تعم   یحالت رایب

( ۵/۲۹۴: 1۴۰۷ ینی،)کل« منؤم یعل» یدها با قنقل یکه در بعض( 1۴۷/ ۷: 1۴۰۷ ی،وس)ط
 آمده است.( ۲۸1: 1۴۰۳ یه،)ابن بابو« الاسلام یف» یا

 های صحیحسازگاری با آموزه. ۴ - ۳

روایت  ،شیعی هماهنگ باشد، ضعف سند ۀهای تأکیدشدهای موجود در حدیثی با آموزهاگر آموزه
ل نمونه،رای بدینی خارج نخواهد کرد.  ۀآموز  ۀرا از دایر  باب » کافیالدر  «ةکتاب الحج  »ین باب او 

ل گذاری شده است ونام« ةالاضطرار إلی الحج   ین روایت این باب به دلیل وجود عباس بن عمـر او 
قَ  )بسام،  .ضعف سند دچار شده است ۀلی وصفی برایش ذکر نشده، به عارضکه در کتب رجا مییف 

 سند این روایت به شرح ذیل است:  (۵۶۵ /1 :1۴۲۶

دُ بْنُ  بُو جَعْفَرٍ مُحَمََّ
َ
ُ  هَذَا الْكِتَنابِ رَحِ   َُّ نِ  ْ عْقُوبَ الْكُلَ يَ قَالَ أ ثَنَا عَلِنالُله مَنهُ مُصَنَِّ بْننُ   َُّ حَندََّ
بِ  إِبْرَاهِ 

َ
اِ  بْنِ عُمَرَ الْفُقَ هَْ عَنْ أ بِن  َِّ مِ  ْ هِ عَنِ الْعَبََّ

َ
ِْ عَننْ أ  ۷عَبْندِ الِله  ىعَنْ هِشَاِ  بْننِ الْحَكَن

نْدِ  ِ هُ قَالَ لِلزَّ
نََّ
َ
ذِ نأ

  یقِ الََّ
َ
لَهُ مِنْ أ

َ
نْبِ نْ سَأ

َ
ثْبَتََّ الْأ

َ
سُلَ  َ نَ أ نََّ لَنَنا خَالِقنا  »قَالَ: اءَ وَ الرَُّ

َ
ثْبَتْنَنا أ

َ
ا أ ا لَمََّ إِنََّ

نا وَ عَنننْ جَمِ  نصَنانِعا  مُتَعَالِ  نانِمُ حَكِ  نا  عَنََّ مَنانَ َ لِنَ  الصََّ ْْ  نمننا  مُتَعَالِ  مِ مَنا خَلَننقَ وَ  نْ يَ ا  لَن
َ
عُننزْ أ

ْْ وَ  ُ لََمِسُوُ  فَ يُ شَاهِدَُ  خَلْقُهُ وَ َ  يُ  ْْ وَ احَنيُ بَاشِرُوُ  وَ نُ بَاشِرَهُ ُُ نََّ لَنهُ سُنفَرَاءَ يُ جََّ
َ
وُ  ثَبَنتَ أ حَناجَُّ

رُونَ عَنْهُ إِلَ  خَلْقِهِ وَ عِبَادِِ  وَ يُ خَلْقِهِ   فِ  ْيَ عَبَِّ ُِ ْْ عَلَ  مَصَالِحِ ُُ ونَ
 :۱۴۰۷  )مل ن   ... دُلَُّ

۱/ ۱۶۸). 

ـ ،هرچند این روایت دارای ضعف سندی است ر شـیعه ولی مطالب مذکور در این روایـت بـا تفک 
 : مودندکه فر ۷مانند روایت امام کاظم ،ت الهی در زمین اتحاد داردضرورت وجود حج   ۀدربار 

تَننإِنََّ لِِل  نناِ  حُعََّ نْبِ  ْ  عَلَنن  النََّ
َ
سُننلُ وَ الْأ نناهِرَةُ فَالرَُّ ننا الظََّ مََّ

َ
ننة  بَاوِنَننة  فَأ ننة  ظَنناهِرَة  وَ حُعََّ اءُ وَ َ ننن حُعََّ

ةُ  ئِمََّ
َ
 .(۱/۱۶: همان)  ...:الْأ

 : آمده استالع مل تحفیا روایتی که در کتاب  .کندمیرو، پذیرش این روایت را آسان از این
)ابن شنعبه  حرامه و حلَله عل  اُ مناء  العلماء بالله یدياُ مور و الأحكا  عل  أ یمعاَ
 .(۲۳۸ :۱۴۰۴ان   حرَّ 
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غیر  ،اند و لذا از نظر سندیدچار ارسال شده ،روایات این کتاب به دلیل عدم ذکر اسامی راویان
بر در صدر و ذیل روایت این را ثابت  =امام خمینی ؛ ولی به فرمودۀقابل اعتماد هستند  کنـدمیتد 
 .(۳/۵۹1 :1۴۲۳ی، )امام خمینه است بیت صادر شدق اهلکه این مطلب در ح

است. روایت « و الأئمة ۹یباب عرض الأعمال علی النب» کافیال «ةکتاب الحج  »از  ۲۹باب 
مَینه است:  ۷اعمال بر حضرت علی ۀعرض  از جمله احادیث محمد بن علی معروف به ابوس 

رَانَ  ُْ حْمَدُ بْنُ مِ
َ
دِ بْنِ عَلِ أ بِ  عَنْ   ٍَّ عَنْ مُحَمََّ

َ
ى بْنِ مُسَاوِرٍ عَننْ  َ حْ يَ امِتِ عَنْ الصََّ الِله عَبْدِ  ىأ

بِ 
َ
هُ َ مَرَ هَذِِ  الْ  ۷جَعْفَرٍ  ىأ نََّ

َ
مِنُنونَ الُله رَى  َ فَسَ  - ةَ يَ أ ْْ ْْ وَ رَسُنولُهُ وَ الْمُ هُنوَ وَ »قَنالَ:  - عَمَلَكُ

بِ  ُ  عَلِ الِله 
َ
 .(۱/۲۲۰ :۱۴۰۷)مل ن   « ۷وَالِبٍ  ىبْنُ أ

السند است. نامبرده از جهت رجـالی این روایت به دلیل وجود محمد بن علی ابوسمینه ضعیف
 ت توس  نجاشی تضعیف شده است:به شد  

منان ورد قنْ و قند اشنتُر بالكنذب  شن  عتمند فني  فاسند ا عتقناد      جندا   تع ء. و 
َّْ سن  مندَّ  بالكوفة و ننلل علن  أحمند بنن محمند بنن ع تشنُر بنالولو فعفنا  و أخرجنه  ة  ثن

 .(۳۳۲ :۱۳۶۵  )نعاش  س  عن قْ  أحمد بن محمد بن ع

 :شودمیولی ضعف سند این روایت با دو روایت صحی  دیگر تقویت 
ل روایت  از نظر سندی صحی  و به شرح ذیل است: کافیال: دومین روایت این باب در او 

دٍ عَنِ الْحُسَن حْمَدَ بْنِ مُحَمََّ
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ ضْنرِ بْننِ سُنوَ  عِ نِ بْننِ سَن ْ عِدََّ دٍ عَننْ يْ دٍ عَننِ النََّ

ننائِ  ننعَنننْ عَبْنندِ الْحَمِ   َِّ ى الْحَلَبِننَ ننحْ يَ  بَننا عَبْنندِ  ْ عْقُننوبَ بْنننِ شُننعَ يَ عَنننْ   َِّ دِ الطََّ
َ
لْتُ أ

َ
بٍ قَننالَ: سَننأ

مِنُننونَ الُله رَى  َ اعْمَلُننوا فَسَنن - الِله عَنننْ قَننوْلِ  ۷الِله  ْْ ْْ وَ رَسُننولُهُ وَ الْمُ ُْ »الَ: قَنن - عَمَلَكُنن هُنن
ةُ  ئِمََّ
َ
 .(۱/۲۱۹ :۱۴۰۷)مل ن    «الْأ

 همین مضمون با سند صحی  دیگر آمده است:   صائرال رجااروایت دوم: در کتاب 

دُ بْنُ الْحُسَ  ثَنَا مُحَمََّ بِنينلِ نَ عْقُنوبُ بْننُ يَ نِ وَ  ْ حَدََّ
َ
َ  ْ نعُمَ  ىدَ عَننِ ابْننِ أ

ُ
دٍ يْننَنةَ عَننْ بُرَ يْ رٍ عَننِ ابْننِ أ

مُ   َِّ الْعِعْلِنن بِنن نْننتُ عِنْنندَ قَننالَ: 
َ
لْتُهُ عَنننْ قَوْلِننهِ تَعَننالَ  ۷عَبْنندِ الِله  ىأ

َ
الُله رَى  َ اعْمَلُننوا فَسَنن فَسَننأ

مِنُونَ  ْْ ْْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُ  .(۴۲۷ :۱۴۰۴ار  )صفَّ  «انَا عَنَ يََّ إِ »قَالَ:  عَمَلَكُ

معدن العلم و شجرا النبوا و مختلف  :ةالأئم   باب ،ن  »بابی به نام  «ةکتاب الحج  »کلینی در 
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 السند است: ولی دو روایت آن ضعیف ؛باز کرده است که دارای سه روایت است« الملائکة

حْمَدُ 
َ
دِ بْنِ  أ رَانَ عَنْ مُحَمََّ ُْ ادِ بْنِ عِ  ْ عَنْ غَ   ٍَّ عَلِ  بْنُ مِ بْعِ  رِ وَاحِدٍ عَنْ حَمََّ َِ بْنِ عَبْدِ   َِّ سَ  عَنْ 

بِ الِله 
َ
ودِ قَالَ قَالَ عَلِ  ىعَنْ أ َُ ا فَنَحْنُ وَ يَ مَا : »۷نِ  ْ بْنُ الْحُسَ   َُّ الْعَا اُ  مِنََّ ُْ النََّ شَنعَرَةُ الِله نْقِ
ةِ وَ بَ  بُوََّ حْمَةِ وَ مَعْدِنُ هْ النَُّ ئِكَةِ تُ الرََّ ِْ وَ مُخْتَلَُ  الْمَلََ  .(۱/۲۲۱ :۱۴۰۷)مل ن    «الْعِلْ

 (۳۳۲ :1۳۶۵)نجاشی،  .علی نامعتبر است دلیل وجود محمد بنسند این روایت به 
دِ بْنِ الْحُسَ  دٍ عَنْ مُحَمََّ حْمَدُ بْنُ مُحَمََّ

َ
االِله نِ عَنْ عَبْدِ  ْ أ دٍ عَنِ الْخَشََّ ثَنَا بْنِ مُحَمََّ بِ قَالَ حَندََّ

 
َ
بُو عَبْدِ الِله   َ مَةَ قَالَ قَالَ لِ  ْ صْحَابِنَا عَنْ خَ بَعْضُ أ

َ
ة »َ مَةُ:  ْ ا خَ يَ  ۷أ بُنوََّ  ...«نَحْنُ شَعَرَةُ النَُّ

 .(۱/۲۲۱ :۱۴۰۷)مل ن   

ولی دومین روایت این بـاب بـا سـندی اسـتوار و  ؛ضعف این روایت به خاطر ارسال روشن است
 :کندمیصحی  نقل شده است که ضعف دو روایت قبلی را جبران 

دُ بْنُ  دِ بْنِ عِ الِله ى عَنْ عَبْدِ  َ حْ يَ مُحَمََّ بِ  بْنِ مُحَمََّ
َ
رَةِ عَننْ  نبْننِ الْمُوِ الِله هِ عَننْ عَبْندِ هنسَن  عَننْ أ

بِ  إِسْمَاعِ 
َ
بِ يَ ِِ  ىلَ بْنِ أ

َ
دٍ عَننْ أ مِ  ۷هِ هنادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمََّ

َ
مِنِ  نقَنالَ قَنالَ أ ْْ نا : »۷نَ  رُ الْمُن إِنََّ

هْلَ الْبَ 
َ
ةِ  ْ أ بُوََّ  .(۱/۲۲۱ :همان) ...«تِ شَعَرَةُ النَُّ

 های علوم تجربی و حسی سازگاری با یافته. ۴ - ۴

ند و علم آنها مستقیم یـا هست نشینانگوهرهایی پاک و بسی فراتر و والاتر از خاک :معصومان
 :گیردمی وحی الهی است و سخنان آنان از حقیقت هستی سرچشمه ۀبا واسط

 
ْ
ثْنَا بِرَأ ا حَدََّ نََّ

َ
ثْنَا بِبَ يِ لَوْ أ ا حَدََّ مَانَ قَبْلَنَا وَ لَكِنََّ مَمَا تَلََّ مَنْ  نَنا بَ  َِّ نَا تَلَلْنَا  ِ بَّ ََ نا لِنَبِ هََّ نَةٍ مِنْ  َُ ننَ هِ ص  َِّ
 .(۱/۲۹۹ :۱۴۰۴)صفار   لَنَا نَهُ  ََّ فَبَ 

های علـوم تجربـی جدیـد، از این رو یافته ؛ستمخالف علوم تجربی نی ،سخنان این بزرگواران
آصف محسنی در الله ةآی برخی از دانشمندان مثل .ت روایات ضعیف باشدصح   ۀد قرینتوانمی گاه

 نویسد:می ایشان در مباحث مربوط به سماء و عالَم اند.همواردی به این نکته اشاره کرد
ه  روایات موجود در این باب با د ستند حقانیتت توانتمتی رون جدیتدهای قبه یافتهتوجل

که در این بتاب  را علوم جدید، روایات رعیفی ،مذهب جعفری باشد؛ به عبارت دی ر
بیتت بلکه اعجاز پیامبر و اهتل ،کندمی و نه تنها برخی را معتبر کندمی تقویت ،هست
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گان ها و ستتارشاید در مورد آسمان و آسمان... . کندمی بوده و حقانیت ایشان را روشن
به ویژه در مورد خورشید و ماه و کسوف و ... در جزء ها و جای اه آسمانها و کهکشان

صحابه، در این مطلتب روایتت معتبتر و  به واسطۀ ۹از ائمه یا پیامبر نواربحفرالأ ۵۵
غیر معتبر وجود نداشته باشد و این موروع عجیبی است؛ زیرا وجتود روایتات مربتو  

ییتد و قمرها و نحوۀ سازماندهی آنهتا متورد تأها ، خورشیدبه جهان، سیارات، ستارگان
برای ملحدان و منکران ادیان الهی، حتی اگر وجود  ۲1و  ۲۰، 1۹علوم تجربی در قرن 

  بر حقانیتت دیتن ت کنند، به عنوان شاهد جدید و دلیل ملموخال  را در جمله مذمل 
 .(۲/۲۶۹ :1۴۲۳)محسنی،  اسلام مناسب است

و  کننـدمـیهمچنین ایشان اخبار طبی که اکثرا از حیث سند ضعیف هستند از این راه عـلاج 
 فرمایند:می

کته  طب النبایو کتاب  اللهحسین و عبد ،برای دو فرزندان بسطام طب ائمهدان کتاب ب  
منسوب است به شیخ ابی عبتا  مستترفر معتبتر نیستتند؛ زیترا منلتف آنهتا مجهتول 

ا آنچه در غیر این دو کتاب استت روایات آنها معتبر نخواهد بود و امل  ،هست. در نتیجه
و  - اعلتماللهو - قلیتل استت ،از حیث سند اعتبار ندارند و آنچه از این روایات معتبتر هستتند

 سی؛؛ تمامی آنها رعیف هستند م تر روایتت شتماره  ،آمده نواربحفرالأروایاتی که در 
هتایی کته وارد بتدن بستیاری از میکتروب ؛ولی متن روایات مطاب  علتم طتب استت

مانند و تا بعتد از علتل آن بته نهفته باقی می مانند و در مرحلۀدر بدن باقی می شوندمی
 .(۲/۳۰۸ :همان)نده و مهربان است ند بخشو خداورسد میحد بیماری ن

 سازگاری با تاریخ . ۴ - ۵

گاهی از شـاست. همانسنجی اسناد، مراجعه به متون تاریخی اعتبار های یکی از راه ن أطور که آ
  بـودن از سـبب صـدور و تـاریخ کـه لـ، مط  کندمی نزول آیات کمک شایانی در درک درست آیات

رسان در بررسی سندی و متنی خواهند بود. آصـف محسـنی ، یاریشوندمی قرائن خارجی قلمداد
روایـت  ۲۲ایـن بـاب  در .دکنـمـی به این نکته اشاره «بیتنصوص الاهی بر امامت اهل»در باب 

کننده بر تعداد دوازده امـام را بـه ایشان صدور روایات دلالت ند.وجود دارد که سند آنها معتبر نیست
 .دکنمی و آن را برای حقانیت مذهب شیعه دلیلی مهم معرفی داندمی ها قطعیاستناد فراوانی آن
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ایشان با اشاره بـه سـند ایـن  .دکنمی روایت سوم را تحلیل ،همچنین در این باب به صورت خاص
سند روایت تا یکـی از راویـان معتقد است که  خبار الرضاأع م  و  ال ینکمالهای روایت در کتاب

به نام بکر بن صال  از اصحاب امام کاظم و یا از اصحاب امام رضا بوده و امامت چهار امام آخر را 
ضعف بکر بن صـال  و راویـان  ۀ آن،تیجکه در ن کندمی استدلالی را مطرح لذا درک نکرده است،

 آوریم:می کند. در اینجا استدلال ایشان رانمی ت متن روایت واردپیش از او ضرری به صح  

و  الاین اکمفلولی روایت سوم از  .ها معتبر نیستروایت دارد که سند آن ۲۲این باب 
گتویم: یمت نعمتانی ... غیباتشیخ طوستی و  غیبتو  اختصفصو  خبفر الرضفأعیون 

ا بکر بن صتالح رتعیف استت و عبتد .. و امل .سند روایت تا بکر بن صالح معتبر است
ولی رعیف و مجهول بودن این دو نفر فی الجمله رترری بته  ؛الرحمن مجهول است

کنتد آن دو راوی صتادق نمتی ه و نام آنها، فرقتیکند و در تعداد ائمل نمی اصل متن وارد
تمل باشند و یا دروغ و باشند. و ا ا در ا در فرض صادق بودن راوی سند معتبتر استت و امل

زیترا  ؛انتددهکه مطتب درستت را جعتل کترشود می  و بودن از آن فهمیدهفرض دروغ
آینتده مطتاب  بتا واقتع در در  - ۷ - ه بعد از امام کاظماخبارشان در مورد اسامی ائمل 

و عبد الرحمن  - ۷ - از اصحاب امام کاظم [طوسی]زیرا بکر نزد شیخ  ؛آمده است
جزء اصحاب باقرین است. احتمال اینکه بکر و عبتدالرحمن بته  [طوسی] ل شیخبه قو

دروغ نام و مشخصات چهار امام آخر را برده باشند و سپس این امر در خارج به همتین 
 استامی و عتددشتود متی نزد عقل نزدی  به صفر استت، معلتوم ،صورت محق  شود

 اختذ آن مطلتب، ستت و یتا یکتی از آن دو نفتر، بتاائمه در آن زمتان شتهرت داشتته ا
. نتیجه آنکه در هر دو صورت، ائمه عدد و اسامی امامتان را دادهچنین حدیثی را سامان 

)محستنی،  و این دلیل بر صتحیح بتودن متذهب شتیعه استتاند هبه شیعیان گفته بود
1۴۲۳: ۲/۹۰). 

 مندی از حدیث ضعیفهای بهرهکارراه. ۵

 یاتروا یناعتبار اسناد ا یتاست که به تقو یریتداب یف،ضع یثاستفاده از حد یهاکار راهمنظور از 
 یـثدر بهبـود ضـعف اسـناد احاد نـدتوانمیاست که  ییهاروش یی. هدف ما شناساکندمیکمک 

 ر باشند.و فقه مؤث   ینمسائل د یینو تب یقرتر آنها در تحقمؤث   یریو به کارگ یفضع
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 تراکم ظنون. ۵ - ۱

م از تراکم ظنون برای انسان ظن   کـه نـزد شـود مـیحاصـل ( گمان نزدیک به علـمبه علم ) متأخ 
دلیـل بـه آن علـم عـادی و عرفـی هـم  ؛ بـه همـینشـودمـیمردم عادی به عنوان علم شـناخته 

یـتاز امارات معتبره شمرده شـده و دارای  بوده وآور اطمینان علماگویند. این ظن در نزد می  حج 
نظـران قائـل هسـتند اگـر سـه از این رو برخی از صاحب (۴/۴۸۴: 1۴۳۰، رزای قمیی)م .است

ق مختلف به دست ما رسیده باشد ر  صـوم اطمینـان آن از معبه صدور شود می ،روایت ضعیف با ط 
 .(1/1۳ :1۴۳۲)محسـنی،  دتبانی بر کذب کرده باشـن ،حاصل کرد؛ زیرا بعید است هر سه راوی

م به د طرق ظن  به دیگر سخن، از تعد    ،که در نزد عرفشود میحاصل علم علم برای انسان  متأخ 
 .کنندمیقلا طبق آن رفتار ت است و ع  حج  

ل مثال )برقـی، اسـت  شده وارد متعددی روایات ،شده طفل قتل باعث که ایدایه ۀدی ۀلمسئ : دراو 
در انـد کـه نگاشته فقها از برخی .(۷/۳۷۰ :1۴۰۷کلینی،  ؛1۶۰ /۴ :1۴۰۷طوسی،  ؛۳۰۵ /۲ :1۳۷1

 (1۰/1۳1 :1۴1۰)شـهید ثـانی،  .دارد وجـود جهالـت یـا ضـعف ،مسـئله ایـن در واردشده حدیث   سند
 :1۴1۳، خـوئی) انـددانسـته نمتعـی   را آن بـه اخـذ حـدیث، ایـن اسـانید از برخـی تصحی  با ای نیزعده
ـتأ ایج ،حدیث این اسانید از برخی هاگرچ که گفت توانمی ولی .(۴۲/۲۷۷  دارد، فـراوان بحـث و لم 

ه  با اام    .شودمی حاصل آن صدور به اطمینان ،آن طرق دتعد   بهتوج 
باب فرض العلم و وجـوب طلبـه و »، کافیالدر « کتاب فضل العلم»نخستین باب مثال دوم: 

ل است.« هیالحث عل ولی از جهت سند  ؛رد شده استآموزی واین روایت این باب در اهمیت علماو 
زیرا این  ؛دچار ضعف است «عبدالرحمن بن زید»و  «الحسین فارسیحسن بن ابی»به دلیل وجود 

 دو فاقد قضاوت رجالی هستند:
دُ بْننُ  خْبَرَنَا مُحَمََّ

َ
بِ  بْننِ إِبْنرَاهِ   َِّ عْقُنوبَ عَننْ عَلِنيَ أ

َ
ٍْ عَننْ أ بِنهنَْ بْننِ هَاشِن

َ
 ىهِ عَننِ الْحَسَننِ بْننِ أ

َِ   َِّ نِ الْفَارِسِ  ْ الْحُسَ  حْمَنِ بْنِ  بِ يْ عَنْ عَبْدِ الرََّ
َ
بِنهدٍ عَنْ أ

َ
قَنالَ قَنالَ رَسُنولُ  ۷عَبْندِ الِله  ىهِ عَننْ أ

ِْ فَرِ » :۹الِله  ِ مُسْلِْيوَلَبُ الْعِلْ
مُلَّ  (.۱/۳۰ :۱۴۰۷)مل ن   « ضَةٌ عَلَ  

 ولی همین مضمون در دو حدیث دیگر تکرار شده است: 
دُ بْنُ مُحَ  دِ بْنِ الْحُسَ  َ حْ يَ مََّ دِ بْنِ عَبْدِ  ْ ى عَنْ مُحَمََّ الِله سَن  بْننِ عَبْندِ  عَنْ عِ الِله نِ عَنْ مُحَمََّ
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بِ  یَِّ الْعُمَرِ 
َ
ِْ فَرِ »قَالَ:  ۷عَبْدِ الِله  ىعَنْ أ  .()هاا:ُ«ضَةٌ يوَلَبُ الْعِلْ

دٍ الْ  حْمَدَ بْنِ مُحَمََّ
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ بِ  دَ عَنيلِ نَ عْقُوبَ بْنِ يَ عَنْ   َِّ بَرْقِ عِدََّ

َ
رَجُلٍ الِله عَبْدِ  ىأ

بُننو عَبْنندِ الِله 
َ
صْننحَابِنَا رَفَعَننهُ قَننالَ قَننالَ أ

َ
ِْ فَرِ »: ۹قَننالَ رَسُننولُ الِله  ۷مِنننْ أ ُ«ضَننةيوَلَننبُ الْعِلْنن

 .(۳1:ُ)هاا:

ل روایت  :1۳۶۵)نجاشـی، ل بـوده که از نظر رجالی مجهو الله سی بن عبدیبه دلیل وجود ع او 
بـه  تـوانمـیولـی  ؛ه و مرسل بودنش دچار ضعف شـده اسـتو روایت دوم به خاطر مرفوع( ۲۹۵

از سه طریق بـه دسـت  ،؛ علت این اعتماد آن است که این روایتاین روایات اعتماد کرد ۀمجموع
م ظن   ،ها هر چند ضعیفما رسیده است و این طریق آورد؛ چون بعید به علم برای انسان می متأخ 

 راویان این روایت برای جعل آن با هم دسیسه کرده باشند. رسد میبه نظر 

 ایجاد تواتر اجمالی . ۵ - ۲

هـا قابل مشاهده است که برخی از آن ،به دست ما رسیدهکه  یگذشتگان لای میراث روایی  در لابه
اد آنها دچار خدشه هستند. سناَ ولی تمامی  ،دارای مضمون واحد، بدون داشتن لفظ واحد هستند

سـناد متعـدد اَ سناد خواهد بود. در ایـن حالـت، ضعف اَ  ۀکننداین خود یکی از قرائن مهم و جبران
. این امر از شودمی ، قدر مشترک از بین آنها اخذشودمی ضعیف که موجب تواتر معنوی یا اجمالی

چنـین بیـان  برخی از دانشـمندانو مغفول نمانده، از این ر  شناسپژوه و رجالعالمان حدیث ۀدید
زمانی که متون مختلف باشند، پس اعتماد بر روایـات غیـر معتبـره، بـرای اطمینـان بـه  :اندکرده

  فق  صدق محتوای مشترک و مت  
 
 ف بر کثرت اسناد است. علیه در روایات، متوق

ل مثال ین ابـیش از چهـل روایـت ذکـر شـده اسـت ... بنـابر  ۷در باب ولادت امـام عصـر: او 
 ۷ها ولادت امام زمانای وجود ندارد که از بین اینها قدر مشترک بگیریم و قدر مشترک آنچاره
 علی أهل الرفض والهلال وال ن قوة الصماعق المحرقةدر  هیثمی به این مطلب ابن حجر .است

 :1۴۲۳)محسـنی، اذعان به این مطلـب دارد  ازرقدر  کاناعتراف کرده است و همچنین ابن خل  
ه  لذا با .(۲/۲۰۸ ه  ضعف اسناد آنها ،به تواتر اجمالی این دسته از روایاتتوج   .شودمینتوج 

وارد شده است به صورت  ۹رممثال دوم: مجموع روایاتی که در مشروعیت توسل به پیامبر اک
ات آن بـه حـد هر چند خصوصی ،شودمییعنی اصل توسل با این روایات ثابت  ؛تواتر اجمالی است
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سناد روایات دقت کرد؛ چـون هـدف اثبـات سبحانی نباید در االله تواتر نرسیده است. به فرمودۀ آیة
ه برکت این روایات اسـت هـر تمام خصوصیات وارده در روایات نیست و تنها مقصود اثبات توسل ب

سناد ایـن روایـت خدشـه وارد د ضعیف هستند و هر کس بخواهد در اَ ها از سنچند که برخی از آن
 .(11۶ :1۴۳۹)سبحانی تبریزی، از غیر در وارد خانه شده است  ،کند

۳ - ۵ . 
ّ

 ی به قبول تلق

و بـه آن عمـل کـرده باشـند، هرچنـد در سلسـلۀ سـند، راوی  پذیرفتـهتی را یروا ممتقد   اگر علمای
کـه در  شـودناد واقـ  مـیمعتبـر خواهـد بـود و مـورد اسـت ،تیـن روایف وجود داشته باشد، ایضع

 .(11۹ :1۳۹۴)شهید ثانی، شود میگفته ، «مقبول»ا یو « ی به قبولتلق  »اصطلاح 
ل مثال نـد: یگومـی کـه شودده مییاد دیز ز یعه نیث شیالحدةیثی و درایهای فقهی، حددر کتاب: او 

ی به قبول کرده اتی است که علمایمقبوله عمر بن حنظله از روا» عنی اگر چه ممکن اسـت ی« اندآن را تلق 
بـن  ، ولی ثابت نشدن وثاقت عمرلی بر وثاقت او اقامه نشودیعمر بن حنظله خدشه وارد شود و دل ۀدربار 

 ف و مطرود باشد.یت او ضعیشود تا رواحنظله، به طور اصطلاحی، باعث نمی

خبر عمر بن حنظله در : »نویسدمی  یتراج ، در بحث تعادل وصملمصباح احا در  ییخو اللهةیآ
حات است و گفته نشود ین بحث، محور برای حل  تعارض دو روایا مـر بـن کـه وثاقـت عت از مرج 

ی علمای قدین روایرا ایز  ؛حنظله ثابت نشده الأصحاب  إن  د قرار گرفته است؛ یم و جدیت مورد تلق 
 .(۲/۴۰۹ :1۴1۷)خویی،  «ثاً یماً و حدیتلقوها بالقبول، و عملوا بها قد

اسـت کـه ی ثیحـد ،دارددر نمـاز م یی که دلالـت بـر وجـوب تسـلیهاتیاز جمله روامثال دوم: 
هت کردهیخ ثلاثه آن را روایمشا )ابوالصـلاح حلبـی،  انـدهان قائل به وجوب شـدهیای از فقاند. عد 

ر تا دورۀ ما ( ق ۷۸۶د )یو از عصر شه (11۹ :1۴۰۳  انـدن قول موافقـت کـردهیز با همیان نمتأخ 
ل )شهید ه یـخ طوسی و ابن بابویتوان به آنچه که شمیدلایل این وجوب از  .(۷/۳۳۶ :1۴1۹، او 

: افتتـاح ۹للها ولقـال رسـ»تمسـک کـرد: انـد ت کـردهیـروا ۷نیرالمؤمنیاز ام د مرتضیی  و س
ث خدشه شـده اسـت کـه ین حدیولی بر ا ؛«میلها التسلیر، وتحلیمها التکبیالصلاا الطهور، وتحر 

ـی از ایز نیه جـای  حکـام شـرعل است و اعتماد بر آن در اثبات اخبر مرس مـۀ حل  ن یـسـت، ولـی علا 
ی  منتهی المطلبث در یحد اند و به قبول کردهدفاع کرده و فرموده است: عالمان اسلام آن را تلق 
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ییخاص و عام )ش  .(۵/1۹۹ :1۴1۲ی، )حل   اندت کردهیآن را روا( عه و سن 

۴ - ۵ . 
ّ
 سنن  ۀتسامح در ادل

اسلام، عدالت و وثاقت راوی  :مانند مات شروطیثان برای قبول خبر واحد در واجبات و محر  محد  
 ۀت و سـقم روایـات در حـوز اند که این نشانگر آن اسـت کـه عالمـان نسـبت بـه صـح  را بیان کرده

مـن »ولی طبق احادیث  ؛پذیرفتند که معتبر باشدو احادیثی را می ندمات و واجبات دقیق بودمحر  
 « بلغ

 
و یـک نـوع نکردنـد  اعمـال ابمکروهـات و مسـتحب   ۀگیری را در محـدودت و سختاین دق

کننـده در ، الغـای شـروط تعیـینپوشی در این زمینه نشان دادند. مفهوم این قاعدهو چشمتسام  
یت ـغیر ثقه در مورد احکام غیر الـزام خبر است. به سخن دیگر، خبر راوی   حج  ت خواهـد آور حج 

ل بحـث دو بحث وجود دارد:« من بلغ»وایات بود. در مورد ر  ند ایـن احادیـث اسـت ورد سـدر مـ او 
اتی هـم وجـود دارد کـه یـان آنهـا روایـالسند هستند، ولی در مث ضعیفین احادیاگرچه برخی از ا

یتحه هشام بن سالم. پس یر صحینظ ،السند هستند یصح  ن اخبار به لحاظ سند مفـرو   یا حج 
ارشـاد بـه حکـم  ،خبـارن ایا مفاد ایا بحث دوم در مورد دلالت این احادیث است که آعنه است. ام  
بـه « من بلغه ثـواب»استحباب شرعی آن عملی است که از  ،ن اخبارینکه مفاد ایا ای 1عقل است؟

ن مقـام دو یـاسـت؟ در ا «مـن بلـغ»ن دو مستفاد از اخبـار یاز ا کیحال کدام  2دست آمده است.
 ه وجود دارد:ینظر 

شود و استفاده می« بلغ له ثواب»عمل استحباب شرعی  ،ن اخباریاند که از االف. گروهی برآن
 اند:ل آوردهین دلیعا چندن مد  یبرای ا

ل یـاز قب« مـن بلـغ»نکـه اخبـار ین عده نقل نمـوده و آن ایخ انصاری از قول ایاستدلالی که ش .1
                                                           

رسید مبنتی بتر اینکته فتلان . معنای ارشادیت آن است که اگر اخبار من بلغ هم نبود، باز هم خبر رعیفی به ما می1
کترد بته کرد به اینکه احتیا  رجحان دارد؛ یعنی حکم متیمل مطلوب مولی و دارای ثواب است، عقل حکم میع

بر عنوان احتیا   لالا  اینکه آن عمل را انجام بده به امید رسیدن به آن ثواب و احتیا  هم امری مطلوب است و استق
ه است و لو امر شرعی از ستوی شتارع در کتار نوع انقیاد و طاعت حکمی  که احتیا  یب است؛ چونواب مترتل ث

 کنند.نماید و مطلب جدیدی را بازگو نمینباشد. حال اخبار من بلغ هم همین حکم عقل را تداعی می

امر مولوی استحبابی را نسبت به عملی که به مکلف رسیده کته  کنیم وجود ی اه این اخبار کشف می. یعنی ما از ر2
 آن عمل دارای ثواب است.
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ح لح»ث یحد جماع از راه وعده ثواب طور که در آن اخبار بالإ ت و هماناس« ته فله کذایمن سر 
ت یـکه ثواب کاشـف از رجحـان و مطلوبم؛ چونیکنبابی را کشف میامر مولوی و شرعی استح

ن از رجحان استحباب است، پس وجوب استنباط نمییعمل نزد مولی است و قدر مت شـود. و ق 
امـر مولـوی اسـتحبابی را کشـف  کیـوجـود « مـن بلـغ»اینکه از راه وعده ثواب در باب اخبـار 

پـس قـدر  ؛شـودم و اصالة البراءا جاری مـییدر وجوب دار  م به دلیل آن است که شکیکنمی
ن استحباب خواهد بود یمت  .(۲/1۵۶ :1۴۲۸)انصاری، ق 

ار یـاسـتحباب شـرعی را اخت ،ذکـر کـرده و براسـاس آن  یک اخراسانی در  استدلالی که آخوند .2
حه یحه وجـود دارد کـه صـحیت صـحیـروا کیـان اخبار من بلغ ینکه: در مینموده است و آن ا

 برقی نقل شده است.  محاسنالدر  ۷هشام بن سالم از امام صادق

و به دنبـال بلـو ، آن ده که فلان عمل ثواب دارد ید: هرکس به گوشش رسیگوث میین حدیا
عنی یدر حدیث اطلاق دارد؛ « فعمله» 1،اطیعنوان احتت خود عمل نه به یعمل را انجام دهد به ن

ن ثـواب یـالعمـل واجـد اشود کـه ذاتعنوان خود عمل. پس معلوم میان کند، و لو به یعمل را ات
ن ثواب کاشـف از وجـود یاط و هرجا ثواب بر خود عمل باشد به نحو مطلق، اینه عنوان احت ،است

)آخونـد مصلحت در خود آن عمل است و اگر کاشف از مصلحت شد کاشف از امر مولـوی اسـت 
 .(۳۵۲ :1۴۰۹خراسانی، 

شان معتقدند هستند که این اخبار ارشاد یروان ایخ انصاری و پیمثل ش ب. گروهی دیگر از علما
کاشـف از امـر  ،انـد و وقتـی ارشـادی شـدندرا در مورد حکم عقل وارد شدهیبه حکم عقل است؛ ز 

 .(۲/1۵۵ :1۴۲۸)انصاری،  شد مولوی شرعی نخواهند
ل قـول« بلـغ مـن»ن اخبار یمشهور فقها به استناد هم بـه اسـتحباب اکثـر  انـد ورا برگزیـده او 

فی بـر اسـتحباب عملـی یت ضـعیـعنـی اگـر روایاند؛ ه فتوا دادهیات مذکوره در رسائل عملمستحب  
در  معروف روی قانون تسـام  ا به اصطلاحیو « من بلغ»دلالت کند، مشهور فقها به استناد اخبار 

ۀ  .(۳۳۰ :1۳1۲)رشتی، دهند فتوا به استحباب شرعی آن عمل می ،سنن ادل 

 شهرت فتوایی. ۵ - ۵
طبق روایت است. در این صـورت  عمل مشهور فقها ،ی که کاربرد فراوانی داردیکی از قواعد مهم  

                                                           
 . احتیا  یعنی شاید بلوغ، بلوغ صادقی باشد.1
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باعث جبران ضعف سند شده و موجب تقویت  نظر سند دچار ضعف باشد، عمل فقهااگر روایت از 
مورد عمل علما  ،یا روایتباید نگاه کرد آ ،به دیگر سخن .(۳/1۶۸ :1۴۳۰ر، )مظف  آن خواهد شد 
چه از سند معتبر  ؛ت خواهد بوداگر روایتی مورد عمل مشهور باشد، آن روایت حج   .واق  شده یا نه

از روایتی اعراض کرده باشند و طبق آن فتوا  اشد. از طرف دیگر اگر مشهور فقهابرخودار باشد یا نب
د آن صـحی  باشـد یـا ضـعیف؛ کند سنمین نداده باشند، آن روایت فاقد اعتبار خواهد بود و فرقی

 اند.که از آن روگردان شده هدارای عیبی بود روایت در نزد فقها که چون گویای آن است
ل مثال اسـت کـه دال بـر  «عـالم ذر»ی که در روایات بدان پرداخته شـده، یها: یکی از آموزهاو 

 است. کلینـی :هل بیتیت او ولا  ۹ت پیامبر اکرمپیمان گرفتن برای پروردگاری خداوند و نبو  
ل   :را برای این مفهوم قرار داده است« ةیالولا  یة فیه نتف و جوام  من الروایباب ف»ین حدیث او 

دُ بْنُ  دِ بْننِ الْحَسَننِ وَ عَلِن  َُّ نِ  ْ عْقُوبَ الْكُلَ يَ مُحَمََّ ِِ   َِّ عَنْ مُحَمََّ لِ بْننِ  ُْ ندٍ عَننْ سَن ادٍ يَنبْننِ مُحَمََّ
عْنْ نعَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ 

َ
بُنو جَعْفَنرٍ  َ رِ بْننِ أ

َ
مَنانَ أ الَله إِنََّ » قُنولُ:يَ  ۷نَ قَنالَ 

خَننذَ مِ 
َ
ْْ يَننعَتِنَا بِالْوََ   َ نناقَ شِنن أ خَننذَ الْمِ نَننَ رٌَّ  ةِ وَ هُنن

َ
بُوبِ  وَْ  أ قْننرَارَ لَننهُ بِالرَُّ ِ وَ الْإِ رَّ

ننَ نناقَ عَلَنن  الننذََّ ةِ وَ هََّ
دٍ   .(۴۳۶ /۱ :۱۴۰۷)مل ن   « ةِ بُوََّ بِالنَُّ  ۹لِمُحَمََّ

ولـی احمـد بـن  ،هر چند این روایت به دلیل وجود سهل بن زیاد دچار ضعف سـند شـده اسـت
 محمد بن خالد برقی این روایت را با دو سند همراه با تفصیل بیشتری نقل کرده است: 

عْ رِ بْ  ْ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَ   َِّ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِ 
َ
بُنو جَعْفَنرٍ  َ نِ أ

َ
مَنانَ أ إِنََّ  قُنولُ يَ  ۷نَ قَالَ 

َُ وَ تَعَالَ  ...الَله   تَبَارَ
وَاُ  عُْ مَانُ بْنُ عِ  ََ بِ  وَ 

َ
بِ  ىسَ  عَنْ أ

َ
مُلَُّ قَلْبٍ  هِ  وَ َ ادَ فِ  ۷جَعْفَرٍ  ىالْعِرَااِ عَنْ أ حِنَُّ إِلَن  يَ وَ 

 .(۱/۱۳۵ :۱۳۷۱)برق    بَدَنِه
ذکر شده و لذا این روایت به   صائرال رجااد بن حسن صفار در وس  محم  همین مضمون باز ت

 شهرت رسیده است:

ندُ بْننُ الْحُسَن ندٍ وَ مُحَمََّ حْمَدُ بْننُ مُحَمََّ
َ
ثَنَا أ بْننِ   َِّ عنا  عَننِ الْحَسَننِ بْننِ مَحْبُنوبٍ عَننْ عَلِن نِ جَمِ  ْ حَدََّ

عْ  ْ رِئَابٍ عَنْ بُكَ 
َ
بُو َ رِ بْنِ أ

َ
مَانَ أ خَذ ...الَله إِنََّ  قُولُ يَ  ۷جَعْفَرٍ  نَ قَالَ 

َ
 .(۸۹ :۱۴۰۴)صفار    أ

ت آدمی بعد از سرد شدن و قبل از غسل دادن در نجاستش اختلافـی نیسـت و مثال دوم: می  
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و در ایـن زمینـه عـلاوه بـر روایـت ( 1/1۴۷ :تـا)سبزواری، بیبرای آن اجماع نیز نقل شده است 
دو روایت دیگر نیز در ( 1/۴۲۹ :1۴۰۷)طوسی، شده  نقلار د بن حسن صف  که از محم   یصحیح

ل کتب حدیثی آمده است؛ روایت  نقل شده است:  کافیالحلبی است که در کتاب  ، ازحسنه او 
بِ   َِّ عَنِ الْحَلَبِ 

َ
جُلِ  ۷عَبْدِ الِله  ىعَنْ أ لْتُهُ عَنِ الرََّ

َ
  ْ مَنَُّ الْمَ يَ قَالَ: سَأ

َ
نْ   نْبَوِ يَ تَ أ

َ
لَ وْتَسِ يَ لَهُ أ

جُننلِ  لْتُهُ عَنننِ الرََّ
َ
نْسَننانِ وَحْنندَُ  قَننالَ وَ سَننأ مَننا َ لِننَ  مِنننَ الْإِ

ننا قَننالَ َ  إِنََّ َُ جَسَنندَ  ثَوْبُننهُ  بُ  صِننيُ مِنْ
وْبَ يَ فَقَالَ  تِ  َِّ الْمَ  صَابَ ال ََّ

َ
 .(۳/۱۶۱ :۱۴۰۷)مل ن    وْسِلُ مَا أ

است که توقیـق « م بن هاشمابراهی»ق سبزواری به خاطر حسنه بودن این روایت در نظر محق  
 و روایت دوم: ( 1۶ :1۳۶۵)نجاشی، ری  در مورد او وارد نشده است ص

بَا عَبْدِ الِله  ْ َْ بْنِ مَ  عَنْ إِبْرَاهِ 
َ
لْتُ أ

َ
جُلِ  ۷مُونٍ قَالَ: سَأ نجَسَندِ الْمَ  عَلَ  ثَوْبُهُ  قَمُ يَ عَنِ الرََّ  تِ  َِّ

ننلَ  مَننانَ  إِنْ  قَننالَ  ِ ننالْمَ  غُسَّ ْْ  تُ  َِّ مَننانَ لَنن صَننابَ ثَوْبَننَ  مِنْننهُ وَ إِنْ 
َ
ننلِ الْمَ يُ فَننلََ تَوْسِننلْ مَننا أ ننوَسََّ تُ  َِّ

صَابَ ثَوْبََ  مِنْهُ 
َ
 .(۱/۲۷۶ :۱۴۰۷)ووس    فَاغْسِلْ مَا أ

 است که در کتـب« ابراهیم بن میمون»مجهول بودن روای آن  ،ت ضعیف بودن این روایتعل  
ـ (1۶۷ :1۳۷۳)طوسـی،  .است هرجالی برای آن وصفی ذکر نشد ق سـبزواری دلیـل عمـل محق 

( در نظر 1۴۷ /1 :تا)سبزواری، بی .داندمیالسند را عمل اصحاب کردن به این دو روایت ضعیف
ایشـان در  .عمل پیشینیان از علما طبق روایت شـرط اسـت نـه عمـل پسـینیان ،ق سبزواریمحق  

 (.۱۰۷و ۱/۴: تا)سبزواری، بیمواردی به این امر تصری  دارد 

 مضمون علوّ . ۵ - ۶

، )ابـن فـارس« بلنـدی و ارتفـاع»یک ترکیب اضافی است؛ علو در لغت به معنای « مضمون علو  »
)ابن کردن است « کفایت»به معنای « ضمن» از ریشۀ« مضمون»آمده است و  (۴/11۲ :1۴۰۴

 و در اصطلاح چنین تعریف شده است: (1۳/۲۵۷ :1۴1۴منظور، 
آن است که محتوا و مضمون حدیث به قدری عالی و در سطح « مضمون علول »مراد از 

)پتورعلی و مردانتی،  بالا باشد که نتوان احتمال داد از غیر معصوم صتادر شتده باشتد
1۳۹۷: ۶۰) . 

نهو  در  ۷فصـاحت و بلاغـت آنهاسـت. حضـرت علـی :بیتبارز اهل  هاییکی از ویژگی
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 :دکنمی مهم اشاره به این نکتۀ البلاغ 
مَنرَاءُ الْكَنلََِ  

ُ
ا لَأ ن وَ فِ  وَ إِنََّ لَتْ  ْ وقُنهُ وَ عَلَ عُرُ  بَتْ نَنا تَنَشََّ ندََّ َُ  :۱۴۱۴)نُن  البلَغنه   غُصُنونُه نَنا تَ
 ؛ (۳۵۴

ه یش بر سر متا ستایهاشه دوانده و شاخهیرخن در ما م، درخت سیان سخنیما فرمانروا
 .افکنده است

ای که در مجلس یزیـد ایـراد کردنـد، بـه نعمـت فصـاحت در در خطبه ۷یا امام زین العابدین
 .(۴۵/1۳۸ :1۴۰۳)مجلسی،  کندمیبیت اشاره اهل

را بـه خـاطر فصـاحت و  نهو  البلاغو بـود،  شناسسخن و شاعر و بیاد مردی که رضی دیس
ن لاغت و زادگاه آفصاحت و منشأ ب ۀسرچشمرا  ۷امیرالمؤمنینآوری کرد. ایشان بلاغتش جم 

. (۳۸ :1۴1۴، نه  البلاغ )از حضرت آشکار گشته است اسرار بلاغت بر آن است که ، و داندمی
 بـه خـاطر علـو و کمـال   ،برخی از اندیشمندانحورهای اعتبارسنجی روایت نزد یکی از م از این رو

 .بر صدور آن از نزد معصوم است یکه شاهد  است روایت خود متن
هر  کندمی، در جواب آن بیان شودمیسؤال « صباح»سند دعای  الغطاء دربارۀوقتی از کاشف

خـاص حضـرات در ثنـای پروردگـار و  ، به شیوۀدکس با احادیث ائمه و کلامشان انس داشته باش
نسی حاصل شود، در صدور این دعا از بر ستایش آنان پی می د و هر کس که برایش چنین ملکه و ا 

، مثـل ۷مؤمنـان ترین ادعیه به دعاهای امیردعا، شبیه ، اینگذشته از این ؛کندمیائمه شک ن
ضعف سند این دعـا، بـا وجـود اسـتواری  :دکنمیدعای کمیل و ... است. ایشان در ادامه اضافه 

لَلی به اعتبار این دعای جلیل القدر نمی ذاتـش بـر ذاتـش دلالـت  ۀرساند؛ زیرا بـه وسـیلمتنش خ 
منسوب به  این روایتتصحی  سند  ۀیا شیخ انصاری دربار  .(۹۰ :1۴۲۶)کاشف الغطاء، . کندمی

انَّ مِنَّ » :فرمایدکه می ۷امام حسن عسکری كَّ نع  ا مَّ م َّ
َّ
قِ   أ ِِ فع نا  لِنَّ ِِ قا اءِ صَّ هَّ فُقَّ افِظقا  لِِ   الع الِفقا  یحَّ نِقِ  مُخَّ

اهُ مُطِ  وَّ ى هَّ لَّ هُ يعَّ لََّ وع رِ مَّ مع
َّ
نع عا  لِِ

َّ
ِ أ ام  وَّ عَّ

لِلع قُ وهُ یُ فَّ ل ِ بر این عقیـده  (۲۷/1۳1 :1۴۰۹عاملی،  حر  شیخ )« قَّ
 کنـدمـیاست، دلالت های صدق و راستی از آن هوید: این حدیث شریف که آثار و نشانهاست که

ولو اینکه ظاهر خبر دلالت بر  ،ت و قبول استحج   ،ز از کذب باشندبراینکه قول راویانی که متحر  
 .(1/۳۰۴ :1۴۲۸)انصاری، اعتبار عدالت دارد 
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حِ »مرحوم کلینی در باب  وع امِعِ الت َّ وَّ ل «ِ  يجَّ  آورد بدین قرار است: ین روایتی که میاو 
بِن
َ
مِ  ۷عَبْندِ الِله  ىعَن أ

َ
نََّ أ
َ
ْْ  نأ ناَ  فِن ۷نَ  مِنِ رَ الْمُن ضَ النََّ َُ ةِ   ةَ فِنيَنحَنرْبِ مُعَاوِ   اسْنتَنْ الْمَنرََّ

انِ  اُ   َ ال ََّ ا حَشَدَ النََّ نذِ با  فَقَالَ الْحَمْدُ لِِل  قَاَ  خَطِ  ةِ فَلَمََّ
دِ الََّ ِ مَدِ الْمُتَفَنرَّ

حَدِ الصََّ
َ
َ  ی الْوَاحِدِ الْأ

مَانَ وَ َ  مِنْ شَ ْ  مِنْ شَ  مَنْ  ءٍ  شْنءٍ خَلَقَ مَنا 
َ
نا مِننَ الْأ َُ شْن َ انَ قُندْرَةٌ بَنانَ بِ

َ
اءُ مِنْنهُ  َ اءِ وَ بَانَنتِ الْأ

مَنلََّ دُونَ صِنفَاتِهِ  نسَتْ لَهُ صِفَةٌ تُنَالُ وَ َ  حَدٌَّ تُضْنرَبُ لَنهُ فِ  ْ فَلَ  مَْ نالُ 
َ
وَناتِ ... نتَحْبِ  هِ الْأ  رُ اللَُّ

 .(۱/۱۳۴: ۱۴۰۷)مل ن   

بنـدی احادیـث همـت تنها به نقـل و بـاب کافیالمرحوم کلینی که سبک و روش آن در کتاب 
ولـی زمـانی کـه بـه ایـن خطبـه  ،مطالب پرداخته اسـتگمارده و در کمتر جایی به شرح و توضی  

دارد می آورد و بیانآید و به هماوردطلبی روی میمی تبه خاطر مضمون بلند آن به شگفرسد می
پـدر و کـه  – د را ماننـد آنچـه آن حضـرتیغمبران همزبان شوند که توحیاگر تمام جن و انس جز پ

دانسـتند ینبـود مـردم نمـ ۷ان آن حضـرتیـاگـر ب ان کنند، نتوانند ویفرموده ب - شیمادرم فدا
 .(1/1۳۶ :1۴۰۷ی، )کلیند قدم بردارند... یچگونه در راه توح

در  ایشـان یو اوصـیا ۷نمؤمنا و امیر ۹از پیامبر اکرم بسیاریخلاصه آنکه آیات و روایات 
ـکه و صفات خدا وارد شده است  و تنزیه معرفت و توحید ۀ در سـخنان بزرگـان ملـل و ادیـان و ائم 

 ،سـتکسی که منکـر ایـن مطلـب ا و شودمیمشارق یافت ن مذاهب اسلامی و در لسان حکمای
ها و کلامـی کـه شـبیه ائمـه در معرفـت خداونـد و توحیـدش یک خطبه و کلامی شبیه آن خطبه

ولی متون این روایات،  ؛بیاورد. همانا تمامی اسانید روایات این باب خالی از ضعف و مناقشه نیست
 .(1/1۳۳ :1۴۲۳)محسنی،  کندمی سندش و صدورشان را تصحی 

 گیرینتیجه. ۶

 یکلـبـه یـدضعف سـند نبا یلبه دل یفضع یثکه احاد دهدمیشده نشان انجام هاییبررس یجنتا
 ینخسـت، کارکردهـا :وجود دارد ینهو زماز آنها در د یبردار بلکه امکان بهره ؛کنار گذاشته شوند

 یسـاز لغـات، روشـن یجهت کشف معنـا توانمیجنبه  یناست که از ا یفضع یثاحاد ییمحتوا
و انطباق با  یبا علوم تجرب یهماهنگ ی ،صح یهابا آموزه یقمعتبر، تطب یثاحاد ئیاتو جز یودق

 یهـاضعف یتاست که تقو یفضع یثداستفاده از احا یهاکار راهاز آنها استفاده کرد. دوم،  یختار 
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، ی بـه قبـولتلق   ی،تواتر اجمال یجادتراکم ظنون، ا :از جمله سازد،یرا ممکن م یاتروا ینا یسند 
 یثاحادظرفیت تا از  کنندمیبه ما کمک  یکردهارو ین. اعلوو  ییسنن، شهرت فتوا ۀادل   درتسام  

 .یممند شومؤثر بهره ینحو به یفضع

 نامهکتاب

 .اهجر قم: دار ال صال ، یصبح به کوشش: ،(1۴1۴) ، لبلاغنه  ا .1
 .:تیقم: موسسة آل الب ،ة الأصملیک ا ،(1۴۰۹) ،خراسانی، محمدکاظم آخوند .2
 .نیمدرس ۀقم: جامع ،خبارمعانی الأ  ،(1۴۰۳) ،ابن بابویه، محمد بن علی .3
قم:  ،علی اکبر غفاری به کوشش: ،تحف الع مل ،(1۴۰۴) ،حرانی، حسن بن علیابن شعبه  .4

 .نیمدرس ۀجامع
 .یقم: مکتب الاعلام الاسلام ،ةس اللغی معجم م ا ،(1۴۰۴) ،، احمد بن فارسابن فارس .5
 بیروت: دار صادر. ،لسا  العر  ،(1۴1۴) ،ابن منظور، محمد بن مکرم .6
کتابخانـه قـم:  ،رضـا اسـتادی: ، بـه کوشـشالکوافی فوی ال  و  ،(1۴۰۳) ،ابوالصلاح حلبی .7

 .۷نیر المؤمنیعمومی امام ام
تهـران: مؤسسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام  ،صوملته یب احا  ،(1۴۲۳) ،اللهامام خمینی، روح  .8

 .=خمینی
 قم: مجم  الفکر الاسلامی. ،صملفرائ  احا  ،(1۴۲۸) ،انصاری، مرتضی بن امین .9
 محـدث نیجـلال الـد ، بـه کوشـش:المحاسون ،(1۳۷1) ،مد بن خالـدمد بن محبرقی، اح .10

 ة.یقم: دار الکتب الإسلام ،ارموی
 ضاء.یبیروت: دار المحجة الب ،ز  ة الم ال من معجم الرجال ،(1۴۲۶) ،بسام، مرتضی .11
« هـاعلو مضمون در حدیث؛ کار کردهـا و شـاخه ،(1۳۹۷) ،مهدی مردانی، ؛یاسینپور علی  .12

 . ۱۶، شمارۀ د یث دمزف
مجم   ،ة المقدسةیآستانة الرضومشهد:  ،منتهی المطلب ،(1۴1۲) ،ی، یوسف بن مطهرحل   .13

 ة.یالبحوث الإسلام
 .یقم: مکتبة الداور  ،مصباح الأصمل(، 1۴1۷، )د ابو القاسمیس ،خویی .14

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/94707


۴۹ 
 

 

 

 

راه
ا و 

رده
ارک

ک
رها

کا
 ی

هره
ب

 یمند
حد

از 
 یث

ضع
ف

ی
 

 .یاء آثار الإمام الخوئی، قم: مؤسسة إحتکملة المنهاج مبانی(، 1۴1۳) ،ــــ ــــــ .15
مشـهد:  ،ال  و  یعلم الرجوال و دورهوا فو یمناه  ال  هاء ف ،(1۴۳۹) ،حسنحمدربانی، م .16

 ة المقدسة.یآستانة الرضو
 اسلامی. غاتیتهران: سازمان تبل ،  در گ ر زما  ف   و ف ها  امام ،تا()بی ،ــــــــــ  .17
 .:تیقم: موسسة آل الب ،  ائع الأفکار ،(1۳1۲) ،بن محمدعلیالله  رشتی، حبیب .18
قـم: مؤسسـة الإمـام  ،الشوریعة الإسولام ة الغوراء یالتمسل فو ،(1۴۳۹) ،سبحانی تبریزی .19

 .۷الصادق
ل شهید .20 قـم: مؤسسـة آل  ،عةیأدکا  الشور  یعة ف ذکر  الش ،(1۴1۹) ،، محمد بن مکیاو 

 .:تیالب
علوم  یة فویوة لحوال الب ایوالرعا ،(1۳۹۴) ،الدین بن علی بن احمد عـاملیزین ،شهید ثانی .21

 قم: دلیل ما. ،محمد حسن ربانی، به کوشش: ةیال را
 .قم: کتابفروشی داوری ،ة شرح اللمعة ال مش  یة ف الروضة البه ،(1۴1۰) ،ــــــــــ  .22
 .:آل البیتقم: مؤسسه  ،ع الش  وسائل ،(1۴۰۹) ،شیخ حر عاملی، محمد بن حسن .23
، به کوشـش: ۷فهائل ال محمّ  ی صائر ال رجاا ف ،(1۴۰۴) ،حسنالصفار، محمد بن  .24

 .یالنجف یالمرعشالله  ةیقم: مکتبة آ ،و دیگران کوچه باغی
 حسـن الموســوی، بــه کوشـش: تهو یب احدکوا  ،(1۴۰۷) ،طوسـی، محمـد بـن الحســن .25

 سلامیه.تهران: دار الکتب الا  ،خرسان
ی .26 مه حل   محمدصـادق، بـه کوشـش: یرجال العلامة الحلو ،(1۴۰۲) ،، حسن بن یوسفعلا 

 .یف الرضیقم: الشر  ،بحر العلوم
ــا .27 ــش: مجمووع الرجووال ،(1۳۶۴) ،ةاللهیققعنا، ییقهس ــه کوش ــ، ب ــه ض ــم:  ،نیاءالدیعلام ق

 ان.یلیاسماع
 .یانوارالهد  قم: دار ،ال ردوا الأعلی ،(1۴۲۶) ،کاشف الغطاء، محمدحسین .28
 ،علـی اکبـر غفـاری و دیگـران، بـه کوشـش: الکوافی ،(1۴۰۷) ،کلینی، محمد بن یعقـوب .29

 تهران: دار الکتب الاسلامیه.
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 ،جمعی از محققـان، به کوشش:  حار الأنمار ،(1۴۰۳) ،مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی .30
 .یاء التراث العربیبیروت: دار إح

 .یزیقم: مکتبة العز  ،مشرعة  حار الأنمار ،(1۴۲۳) ،محسنی، محمد آصف .31
للترجمـة و  یالعـالم ۹قم: مرکز المصـطفی ،علم الرجال ی حمث ف ،(1۴۳۲) ،آل البیت  .32

 النشر.
 قم: زائر. ،اس ب شناخت د یث ،(1۳۸۹) ،مسعودی، عبدالهادی .33
 قم: دارالحدیث. ،ت س ر روایی جامع ،(1۳۹۵) ،ــــــــــ   .34
قـم:  ،صوملاحا  ین المحکموة فو ال مان ،(1۴۳۰) ،بوالقاسم بن محمدحسن، امیرزای قیم .35

 .هیاء الکتب الاسلامیاح
 قم: دار الخلافة. ،ةیالرواشح السماو ،(1۳11) ،میرداماد، محمد باقر بن محمد .36
قم:  ،شبیری زنجانی موسی، به کوشش: یرجال النجاش ،(1۳۶۵) ،نجاشی، احمد بن علی .37

 .نیدرسجماعة الم
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کارکُد کيدُبُُتفاْيُُروايى؛ُْاختار،ُُحتواُوُ  تحليلُتربیتیُدعاهایُانبياُبُایُفرزندا:ُدرُقُآ:ُباُتْ

 
 
 

 تحلیل تربیتی دعاهای انبیا برای فرزندان در قرآن
 ؛ ساختار، محتوا و کارکردروایات تفسیریبر با تأکید 

 (مدیریت جامعه المصطفی العالمیه قمسید علی اصغر علوی )دکتری تخصصی قرآن و علوم گرایش 

modirekarbala313@chmail.ir 

 تخصصی امام حسین یزد( ۀعلمی ۀاخلاق و تربیت اسلامی حوز  ۀسط  سه رشت ۀآموختزینب دهقان )دانش

 ommezahrasadat1399@gmail.com   

 (۱۹/۱۱/۱۴۰۴تاریخ پذیرش:   ۱۶/۱۰/۱۴۰۳)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یاسـت. دعاهـا یتـیترب یهاانتقال آموزه یبرا یغن یتیظرف یثی،و حد یدعا در فرهنگ قرآن

 یگشاراه تواندیکه م ستا یتیترب یارزشمند از نکات و الگوها ایینهفرزندانشان، گنج یبرا یاانب
 :که دهدیپرسش پاسخ م ینبه ا یلی،تحل - یفیپژوهش با روش توص ینباشد. ا یانو مرب ینوالد

 یریتفسـ یاتو روا یمفرزندان در قرآن کر  یبرا یاانب یدعاها یتیترب یمحتوا و کارکردها ،ساختار
دعاهـا در سـه سـط  قابـل  یـنا دهـدینشـان مـ یقتحق هاییافته شود؟یم یبند چگونه صورت

در ارتبـاط بـا  یـانب ۀیوشروع و تضرع، نـوع درخواسـت و شـ ۀهستند: ساختار: شامل نحو یلتحل
زمان بـه ابعـاد در آموزش مناجات است. محتوا: بر توجه هم یتیترب ییخداوند است که خود الگو

نگاه  یتجامع ۀدهنددارد که نشان یدتأک یستهدرخواست نسل صال  و شا یژهبه و ی،و اخرو  یویدن
 یـد،ام یت: تقوی: فردگیرندیم یجا یدر سه محور اصل یزن یتیترب ی. کارکردهایاستبان یتیترب

 یاداشـتن خـانواده یو تلاش بـرا یتیترب ۀدغدغ یجاد: ایو فرزند؛ خانوادگ الدمعرفت و تقوا در و 
اصـلاح جامعـه گـام بـردارد.  یرکه در مس ینسل یتعدالت و ترب یج: ترویاجتماع ی؛مؤمن و متعال

مـؤثر فرزنـدان بـر اسـاس  یتترب یرا برا یو ارزشمند  یعمل هاییافتساختارمند، ره لیتحل ینا
 .کندیعرضه م حادیثقرآن و ا یهاآموزه
 .نسل صال ، در قرآن خانواده ،یقرآن یفرزند، قرآن، دعاها تیترب :هاواژهدیکل

mailto:modirekarbala313@chmail.ir
mailto:modirekarbala313@chmail.ir
mailto:ommezahrasadat1399@gmail.com
mailto:ommezahrasadat1399@gmail.com
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مقدّمه. ۱

هـا قـرار در مواجهه بـا آناز مسائل است که  یار یآموختن بس ازمندین ،خود اتیانسان در طول ح
 یو انسـان معصـوم دآیـآن بر نمـی ۀاست که هرکس از عهد یادهیچیپ اریبس ۀمقول ،تیدارد. ترب

پاسخ به مسائل  برای انسان اگر. دهد نشان هادرست را به انسان یتیترب یهاکه روش خواهدمی
 انیـدرسـت در م تیـ. تربدیبه سعادت نخواهـد رسـ ،معصوم برودریغ یهاسرا  انسانبه ی،تیترب

 انبیابشر را به عهده دارند.  تیهدا ی،انسان ۀو جامع یهست ۀکه در گستر شود می افتیمکتب انبیا 
متفـاوت اسـتفاده  هـاییو روشهـا وهیاز شـ الهـی، آداب بـه هـاکردن انسانو مؤدب تیترب یبرا

معنـوی میـان انسـان و  ونـدپی ،دعـا .استبوده فرزندانشان  یدر قالب دعا برا یکه گاهند کردمی
از جـنس  یمختلف یهاآموزه انبیا یدر دعاها .ی دارداست که اثر تربیتی و سازندگی مهم   خداوند

 رواین؛ ازدر شأن فرزندانشان صادر شده است ایانب یاز دعاها یار یگنجانده شده است. بس تیترب
نتـایج ایـن سـت. هاآن یهاو سـاختار  نیمضـاماز و اسـتفاده  لیـو تحل یبررسـ یبرا مفیدیمنب  

بـر آن اسـت کـه بـا  پـژوهش نیخواهد بود. ا گشاراه اریبس نیوالد ۀاستفاد یبرا تحقیق و بررسی،
فرزنـدان اسـت و  بـارۀدر بسـردازد کـه  ایهیـدر قرآن، بـه آن دسـته از ادع ایانب یمراجعه به دعاها

 یساختار، محتوا و کارکردها یرسبر  اب نی. همچندنک یمنظر بررس نیرا از ا انبیا یتیترب یهاروش
 .کند نییدعاها را تب نیا یتیترب نیفرزندان، مضام یخصوص با تأکید بر دعا برابه انبیا یدعاها

بـرود  ایسرا  انبو فرزندان، به نیوالد ۀاز مسئل یپاسخ به بخش یبر آن است که برا قیتحق نیا
کـه بـدن  گونـههمـاناسـت.  یتـیترب نیمکه سرشار از مضـاکند  یها را بررسآن یدعاها ۀو مقول

 یغـذاها .دارد ازیـن یدارد، روح انسان هم به حفـظ و بالنـدگ ازین یانسان به غذا، حفظ و نگهدار 
کـه در ایندعا جـدا از  .دعاست ،هاآن نیتر یاز اساس یکی وروح در نظر گرفته شده  یبرا یمختلف

 نیـمـؤثر اسـت. در صـورت پـرداختن بـه ا اریبسـ زیآن ن تیدارد، در ترب ییآرامش روح نقش بسزا
در  یغربـ یوارداتـ یهـااز نسـخه یار یبسـ یجلـو  توانمیدر قرآن،  ایانب یمسئله از منظر دعاها

 بهره برد. شیپازشیب ت،یترب ۀرا گرفت و از برکات قرآن در عرص تیبتر 
 انیـاز م .انـدآمـدهبـه نگـارش در  مقاله نیبه موضوع ا کینزد هایینامهپایان و هامقاله ها،کتاب

 د:کر اشاره  ریز های گزینهبه  توانمیها آن
کتـاب از  نیـ: در ا1۳۹۷نبـوت،  تیباحمدرضا اخوت، انتشارات قرآن و اهل ،ر در ساختار دعات  ّ 
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 .وط به دعا و... سخن گفته شده استساختار دعا مثل آداب دعا، اصول مرب
 یدعاهـا یصـورت کلـکتـاب بـه نیـ: ا1۳۸۹انتشارات مشعر،  ،یجواد محدث ،یقران  دعاها

خـاص  یهرکـدام از دعاهـا عنـوان یداده شده و برا یحاتیدعاها، توض لیرا آورده است و ذ یقرآن
 یتـیآن هـم از منظـر ترب ،صورت خـاصرا به ایانب یقرآن یحاضر، دعاها قیتحق یآمده است؛ ول

 .کرده است یبررس
 یدعاهـا نیـزکتـاب  نیـدر ا: 1۳۹۹اب، انتشـارات بوسـتان کتـ ،یواثق نیحس ،قرا   دعاها

 ده است.مآ یصورت کلبه ایهرکدام از انب یقرآن
 ة، جامعارشد یکارشناس یدانشجو  ،یحسن نیاز خادم حس «میدر قرآن کر  ایانب یدعاها یبررس»

ل شده است. در بخش میدر دو بخش تنظ نامهانیپا نی: ایالمصطف در  ایانب یبه اقسام دعاها او 
هـا را آن یتـیپرداختـه اسـت؛ امـا از منظـر ترب ایـانب یدعاهـا یهایژگیخش دوم به وقرآن و در ب

 .است بررسی نکرده
ارشـد،  یکارشناسـ یراد، دانشـجو یاز محمـد انصـار  «میدر قرآن کر  ییدعا نیمضام یبررس»

 ینامه به مباحث شناخت دعا، فرهنگ و آداب دعا پرداخته و بحثپایان نیا ی:دانشگاه آزاد اسلام
 .است اوردهیانبیا ن یاز دعاها

 یدانشـجو  ب،یـاز مسـعود قر  «نیقرآن و کلام معصـوم دگاهیانسان از د تینقش دعا در ترب»
از را انسـان  تیـنقـش دعـا در ترب ،نامـهپایـان نیـایی: ارشد، دانشگاه علامـه طباطبـا یکارشناس

حاضـر  قیتحق یولاست؛ ده کر  یبررس یجسمان ی وعاطف ،یاجتماع ،یمختلف اخلاق یهاجنبه
فرزنـدان بـه  یبـرا یتـیانبیا از منظـر ترب یدعاها یو کارکرد ییمحتوا نیمضامدربارۀ دارد  یسع

 بسردازد. یبررس
و عاطفـه  رادیمهـدو  ینوشـته محمـدعل ،«میاز نگاه قرآن کـر  ایانب ۀر یانسان در س تیروش ترب»

 ایـانب یتیترب یهاوهیله، شمقا نی: در ا1۳۸۵، زمستان 1۴ ۀشمار  ،ینیپژوهش د هیزرسازان، نشر 
 .به بحث گذاشته شده است هیو تنب قیتشو ،یآموز عبرت ،یموعظه، مهرورز  لیاز قب

 زیی، پـا۵۵شـماره  ،نواا   هینوشـته عاطفـه زرسـازان، نشـر  ،«ایـانب یهـاشیایآداب دعا در ن»
 .است اب دعا و ساختار آن مطرح شدهآد ا،یانب یهاشیایآوردن نمقاله، ضمن نی: در ا1۳۸۶
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 یخیمطالعواا توار  هینشـر  ،یرعلـیپ یآرا نعمتنوشته دل «یقرآن یدر دعاها تیترب یهاجلوه»
 ،یسـاز مانند اسـوه یتیترب یهااصول و روش ،مقاله نیا: 1۳۸۸ ، بهار۴۴ ۀشمار  ،ثیقرا  و د 

 یول ؛ارندبا دعا د قیوث یده است که ارتباطکر ارائه  یاتیرا در خلال آ .و.. ریاعمال، تبش جینتا انیب
 .شده است انیکه از زبان انبیا ب کرده یرا بررس ییتنها دعاها ،حاضر قیتحق

، زمسـتان رهورو دانوش هینشـر  ،یبهـار  زهیـنوشـته عز  ،«اتیـو روا اتیدعا در آ یتینقش ترب»
و آثـار و  ثیـاحاد ،یالهـ اتیـبـا اتکـا بـه آ شیایدعا و ن یتیترب ۀبه جنب شتریمقاله ب نیا در: 1۳۹1

ه  مختلف شمندانیتبر از اندمدارک مع ها آن یاز ساختار دعاها و محتوا یاست و صحبت شدهتوج 
 است. اوردهینبه میان 

سـاختار  یرو  حاصـل شـد کـه عمـدتاً  جـهینت نیموجود، ا یهاپژوهش ۀنیشیپ یجو وجست با
 انبیا پرداخته شده است. یدعاها یتیترب یکارکردها انبیا کار شده است و کمتر به یدعاها

روش اسـت و  یفیروش پـردازش اطلاعـات از نـوع توصـ .اسـت کـاربردیاز نـوع  قیتحق نیا
 .شده استانجام  یاصورت کتابخانهبه زیاطلاعات ن یگردآور 

شناسیمفهوم. ۲

 دعا .۲ - ۱

، ذیـل 1۳۷۴زدن و خوانـدن )راغـب اصـفهانی، معنای کسی را بانـگبه است« دعو» ۀدعا از ریش
: 1۳۷۵و به یاری طلبیدن )طریحی، ( ۲۵۸ - 1۴/۲۵۷: 1۴1۴بن منظور، دعو(، صدازدن )ا مادۀ

گو با حق تعالی است کـه یـا و، گفتر المن مصباحدعا در اصطلاح اهل شرع و به تعبیر  .(1/1۴1
نحو مناجـات و یـاد صـفات مشکلات از درگاه اوست یا به صورت طلب حاجت و درخواست حل  به

ا در اصطلاح شریعت اسـلام یعنـی اظهـار نیـاز و خـواهش جلال و جمال ذات اقدس اوست. دع
 ؛اسـت خوانـدن همـان کـه دارد یعـام یمعنا دعا .(1۷ :1۴1۴بندگان به درگاه خداوند )فیومی، 

ه  ، همچنان که راغب به این مطلبنباشد خواستن ،آن در هرچند كالن  اء، إلَ  : »دهدمیتوج  اءُ  عَّ ال  ُ
 .(1۳۷۴)راغـب اصـفهانی، « ، و نحقو للقم مقن  يقر أن یإقي  إليق  الَ قيأن  الن  اء ق  یقال بيا، أو أیا

 ،که ذکـر کندمیکه راغب در ماده ذکر به آن اشاره . چنانمعناستهمبا دعا  یحدود تا ذکر ۀکلم
 .)همـان( که هر سخنی را ذکـر گوینـد کندمیو در ادامه این نکته را بیان ( یادآوری است )همان
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رمین، در لسان علمای ات متقد  گذشته از کلم معنا نیا : جوادی آملـی، ر.کنیز آمده است ) متأخ 
بلکـه  ؛ستین در آن خواستن حاجتبحث  و لزوماً  خداست خواندن دعا،(. بنا بر این ۲۷۵ :1۳۸۸
نسصرفاً گاهی   .خداست با ا 

تربیت .۲ - ۲

به حد  نهایی و تمام  در لغت، تربیت و پرورش را ایجادکردن حالتی پس از حالتی دیگر در چیزی، تا
ی ابه معن« ربو» ۀ(. تربیت از ریش۳۳۶ :۱۳۷۴اند )راغب اصفهانی، و کمال آن برسد تعریف کرده

 ،(. در اصـطلاح۵/۱۲۶: ۱۴۱۴زیادت و فزونی و رشد و برآمدن گرفته شده اسـت )ابـن منظـور، 
از پرورش دادن  اند. صنعت یعنی ساختن، ولی تربیت عبارت استتربیت را با صنعت فرق گذاشته

و به فعلیت رساندن و پروراندن استعدادهای درونی که به صورت بـالقوه موجـود اسـت )مطهـری، 
بلکـه فرآینـدی  ؛تربیت فرآیندی صوری و ساختاری )مانند صنعت( نیسـت ،(. بنابراین۵۶ :۱۳۷۳

ایت رشـد های نهفته و هـداستخراج توانمندی ۀتکاملی است. در واق ، ماهیت اصلی تربیت بر پای
وسـاز ابزارهـای مـادی، بـر شـکوفایی کمـال اسـتوار اسـت و بـرخلاف سـاخت سوی حد  بهدرونی 

های موجود تمرکز دارد. بر این اساس تربیت، نه ایجاد یک موجودیت جدید، بلکه فرآینـد ظرفیت
 کمال و فعلیت است. ۀرسیدن استعدادهای بالقوه به مرحل

پژوهشهای تجزیه و تحلیل یافته. ۳

ای مستقیم از خدا برای قضای حاجات ترین انتظار از دعا، کاربرد آن در تمن  ز دیرباز تاکنون رایجا
ترین نـوع دعـا و رویکـرد ، سادهشودمیهای مختلفی پی گرفته بوده است. این کاربرد که به شیوه

یکـرد نمونه برخی بـه دعـا رو داشت، برای توانمیعموم مردم است. رویکردهای مختلفی به دعا 
بلکه در پی ایجاد برخی حالات در فرد  صرف نیست؛ ۀمنظر این دسته، دعا مکالم تعلیمی دارند. از

 همـان کـه دارد خـاص یمعنـا کیـ دعا (. کوتاه سخن اینکه،1۶ :1۳۸۹دعاگر است )مهروش، 
 .است دوم یمعنا شتریب ،دعا یمعنا از متفاهم و خداست از خواستن

ه  با  ای ازین مضطرانه بروز» :از است عبارت انسان یدعا ،شد گفته دعا ۀدربار  که یمطالب بهتوج 
 یدارادعـا  رو،ایـناز «.ازیـن رفـ  یبراشود می پنداشته ازین راف  که یکس ای ازین راف  به ازین متوه  
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فه  : است ریز  هایمؤل 
ف ل ۀمؤل   ی؛داع ایکننده دعا :او 
ف  ؛مدعو ایشونده دعا :دوم ۀمؤل 
ف  ؛دعا یمحتوا ای ازین راف  و رف  به ازین :سوم ۀمؤل 
ف  .)شاخص کمال دعا( اضطرار یرو  از بروز :چهارم ۀمؤل 

 نظـام انسـان، سـاختار در دعـا کـهشـود مـی گرفتـه جـهینت نیچنـ یادشده مطالب مجموعه از
 را انسـان سـاختار ازهـا،ین رفـ  و ازهـاین از او شـناخت بـا متناسب که اوست یهاخواسته تیر یمد
ه  ۀوسیلبه تا آوردیم در حرکت به ازین رف  طلب یبرا یقیحق و یدرون و ینیتکو صورتبه  راف توج 

در دعاهای انبیا نسبت به فرزندان سه نوع  .(۳1 :1۳۹۵)اخوت،  دیبرآ خود ۀخواست ۀعهد از ،ازین
 مطلب درخور بررسی است:

نسـبت بـه  دعـا یبـرا یسـاختار  : به این معنـا کـه انبیـا از چـهدعا ساختار با مرتب  مطالب .1
 ۀمقدمـکرد، مانند اینکه  لیتحل یتیترب منظر از ار  دعاها ساختار دیبا یعن؛ ینددبر یم بهرهفرزندان 

 از ؟ در دعا بایدردیبگ شکل دیباچیزی  چه دعا از بعد؟ باشد حیسط چه در دعا؟ باشد دیبا چه دعا
 بعـد و دنـهاو خیمـ ار  یاصـل یدعاهـا، ؟ آیـا ابتـداکم به ادیز از  ای حرکت کنیم ادیز  به کم ۀخواست

 ؟یآخرت ای هستند ممقد   ییایدن یهاخواستهعکس آن است؟ آیا  ای اتیفرع
فرزنـدان اسـت کـه  بـارۀدر های دعاهای انبیـا ساختار  بررسیدنبال به ،ساختار دراین پژوهش 

 باشد. فرزندان یبراوالدین کردن دعا یبرا یمناسبالگوی  دتوانمی
؟ خواسـت فرزنـدان یبـرارا  یامـور  چـه خـدا از دیبا : یعنیدعاها یمحتوا با مرتب  مطالب. ۲

 خروی؟ت، آبرو و... یا مطالب ا  مطالب دنیوی و ناظر به دنیا مانند معیشت، اقتصاد، عز  
 یابهـره چه فرزندان یبرا دعا از انبیا : به این معنا کهدعا کاربرد ای کارکرد با مرتب  مطالب .۳

 . ...و یبندگ جادیا نظم، جادیا ت،محب   جادیا د،یام ادیجا ،آرامش جادیا لاثم یبرا بردند؟یم

 ساختار دعاهای انبیا برای فرزندان .۳ - ۱

انبیا، این نکته مفید خواهد بود که اساسـاً سـه  تک محورهای ساختاری ادعیۀررسی تکپیش از ب
باور به . دوص؛ ایی زنده و متشخ  باور به خد. یکدهند: دعا را شکل می ۀپایه، ساختار درونی تجرب
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گرایانه که شخص با یک خدای حاضر صمیمیتی واق . سهحضور حقیقی و آنی او در هنگام دعا؛ 
خـوبی (. بر این اساس، در دعاهای انبیـا ایـن سـه رکـن را بـه1۳۵ :1۳۸۹)مهروش،  کندمیپیدا 
ر.ک: ای اصـلی آن اسـت )، ایـن محورهـا جـزو سـاختارهمشاهده کرد. در دعاهای انبیا توانمی

 (:۷۲ - ۵۴ :1۳۹۵اخوت، 
و دعاها در مسیر هدایت و ایمان خدا  استهای اعتقادی گیریهمراه با جهت دعاهای انبیا. 1
 :شودمیابراز 

(ْ إِذ  ْْقَالَْْوَ رَاهِيم  ْْإِب  عَل ْْرَب ِ ْْآمِنًاْبَلَدًاْهَذَاْاج  ق  ز  ْْوَار  لَه  ه 
َ
مَرَاتِْْمِنَْْأ ْْالث َ ْمِنْ ْآمَنَْْمَن  م  ْبِالِلْْه 

مِْ يو  آخِرِْْوَال  ْْقَالَْْال  ْْكَفَرَْْوَمَن  ه  ع  مَت ِ
 
ْْقَلِيلاًْْفَأ م َ ه ْْث  طَر   ض 

َ
ارِْْعَذَابِْْإِلَىْأ ْْوَبِئ سَْْالن َ مَصِير   (ال 

 (.1۲۶ :بقره)

ه  .۲ محورهـای دعاهـای انبیاسـت کـه بـه  تـرینمهـمبه اسمای حسـنای الهـی، یکـی از توج 
 :شودمیتب  ارجاع داده های گوناگون به اسمای مر مناسبت

(ْ إِذ  ْْوَ فَعع   ْْير  ععرَاهِيم  قَوَاعِععَ ْْإِب  بَيععِ ْْمِععنَْْال  ععمَايِيل ْْال  إِس  نَععاْوَ ععل ْْرَب َ ععاْتَقَب َ ععَ ْْمِن َ ن ععَ ْْإِن َ
َ
ْْأ ععمِي   ْالس َ

ْ عَلِيم   .(1۲۷ :بقره) (ال 

یگـری از محورهـای دعاهـای هـا، محـور ددعا برای دیگران و عمل در جهـت هـدایت آن. ۳
 انبیاست:

نَارَْ) نَاْب َ عَل  لِمَينِْْوَاج  س  ْْلَكَْْم  يتِنَعاْوَمِعن  ِ ر 
عً ْْذ  م َ

 
علِمًَ ْْأ س  رِنَعاْلَعكَْْم 

َ
نَاْوَأ ََ ْْمَنَاسِع عَ ْْعَلَينَعاْوَت ع   ْإِن َ

ن َ ْ
َ
ْْأ اب  و َ ْْالت َ حِيم   .(1۲۷ :بقره) (الر َ

ه  .۴ کردن مقـدمات و بسـترهای آن، از لـوازم شدن هدایت و تفصیل آن و فراهمبه فراگیرتوج 
 عاهای انبیاست:د

نَعععا) ْْرَب َ عَععع   ْْوَاب  عععولً ْفِعععيهِم  ْْرَس  م  ه  عععوْمِعععن  ل  ْْيت  ْْآياتِعععَ ْْعَلَعععيهِم  عععم  ه  م  تَعععابَْْوَيعَل ِ َِ مَعععَ ْْال   َ حِ ْوَال 
ْ يهِم  َ ْْوَيزَك ِ ن َ ْْإِن َ

َ
ْْأ عَزِيز  ْْال  يم  َِ حَ  (1۲۹ :بقره) (ال 

عملـی، از دیگـر مورد پذیرش و قبولی گرفتن دعا توس  پروردگـار در هـر حـال و بـرای هـر . ۵
 های دعاهای انبیاست:ویژگی

(ْ ْْقَالَِ ْْإِذ  ت 
َ
رَأ رَانَْْام  ْْيِم  ْْإِن يِْرَب ِ ت  نِيْفيِْمَاْلَكَْْنَذَر  رًاْبَط  حَر َ ل ْْم  يْفَتَقَب َ َ ْْمِن ِ ن َ ْْإِن َ

َ
ْْأ مِي   ْالس َ
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ْ عَلِيم   (.۳۵ :)آل عمران (ال 
عععا) هَاْفَلَم َ ْْوَضَععععَت  ْْقَالَععع   هَاْإِن عِععيْرَب ِ ت  ثعَعع ْوَضَعععع  ن 

 
ُوَْْأ ْالله  لَعععم  ع 

َ
ْْبِمَعععاْأ ْْوَلَعععيسَْْوَضَععععَ   كَر  ْالعععك َ

ثَ  ن   ْ ععع إِن عِععيْكَال  هَاْوَ يت  يمَْْسَعععم َ إِن عِععيْمَعععر  هَاْوَ يِيعععذ 
 
يتَهَعععاْبِعععَ ْْأ ِ ر 

عععيطَانِْْمِعععنَْْوَذ  جِيمِْْالش َ )آل (العععر َ
 (.۳۶:عمران

لَهَا) هَاْفَتَقَب َ ْْرَب   ول  ْْبِقَب  بَتَهَاْحَسَن  ن 
َ
لَهَاوَْْحَسَنًاْنَبَاتًاْوَأ مَاْزَكَرِياْكَف َ

ل َ ْزَكَرِياْعَلَيهَاْدَخَلَْْك 
رَابَْ مِح  دَهَاْوَجََ ْْال  قًاْيِن  ز  ْْياْقَالَْْرِ يم  ن ىَْمَر 

َ
ْْهَذَاْلَكِْْأ وَْْقَالَ   ْْه  عدِْْمِعن  ْالِلهُْيِن  ْالَلهُْإِن َ ق  ز  ْْيعر  ْمَعن 

ْ ْْبِغَيرِْْيشَاء   (.۳۷:)آل عمران (حِسَاب 

ه  .۶  ۀزمینانجامد، پسر به خدا میرب خدا که به نزدیکی بیشتبه دریافت رحمت از جوار قتوج 
 دعاهای انبیاست:
نَالِكَْ) ْْزَكَرِياْدَعَاْه  ه  ْْقَعالَْْرَب َ ْْرَب ِ ْْلعِيْهَع   َ ْْمِعن  ن  يعً ْْلَعد  ِ ر 

عَ ْْطَيبَعً ْْذ  ْْإِن َ عَاءِْْسَعمِي   )آل  (العد  
 .(۳۸: عمران

شـده از انبیـا برداشـت نقـل های بارزی است که از هر دعـایبودن با خدا از ویژگیصمیمی. ۷
 :شودمی

ْْقَالَْ) عَل ْْرَب ِ َ ْْقَالَْْآيً ْْليِْاج   ْآيت 
ل َ
َ
عمَْݠݡ  تْ ْأ عاَ َْْل ِ ْْثَلَاثَعَ ْْالن َ يعام 

َ
ع ْأ

عزًاْإِل َ ْْرَم  عر  ك  عَ ْْوَاذ  ْرَب َ
ْْكَثِيرًا ح  عَشِيْوَسَب ِ إِبْ ْبِال   .(۴1: )آل عمران (ارِْكَْوَال 

نـدگی و های ز شدن با آسیبکه در هنگام مواجه استعاذه، وجهی از وجوه دعاهای انبیاست. ۸
 :شودمیهای آن ابراز سختی

ْْوَنَادَى) وح  ْْن  ه  ْْفَقَالَْْرَب َ ْْرَب ِ نِيْإِن َ ْْاب  لِيْمِن  ه 
َ
ْْأ إِن َ َ كَْْوَ ْْوَع  حَع    ن عَ ْْال 

َ
ْْوَأ عم  ََ ح 

َ
حَعاكِمِينَْْأ  (ال 

 (.۴۵: )هود
ْْياْقَالَْ) وح  ْْن  ه  ْْلَيسَْْإِن َ لِعكَْْمِن  ه 

َ
ْْأ عه  ْْمَعل ْيَْْإِن َ ْْغَيعر  نِْْفَلَعاْصَعالِح  ل 

َ
عأ ْْبِعهِْْلَعكَْْلَعيسَْْمَعاْتَس  عم  ْإِن عِيْعِل 

ْ َ يِظ 
َ
ْْأ ن 

َ
ونَْْأ  َ جَاهِلِينَْْمِنَْْتَ  (.۴۶: )هود (ال 

ي رَبَِّ  قَالَ » عُوُ   إِنَِّ
َ
نْ  بَِ   أ

َ
لََ   أ

َ
سْنأ
َ
ٌْ  بِنهِ  لِني لَن نَ  مَنا أ   عِلْن

إِ ََّ مُننْ  وَتَرْحَمْنِني لِني تَوْفِنرْ  وَ
َ
 مِننَ  أ

 .(۴۷: )هود« ننَ الْخَاسِرِ 
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 های روزگار، باعث اتصـال بیشـتر انبیـا بـه خـدا و بـروز احسـاس صـمیمیت ایشـانسختی. ۹

 به خداست:
مَاْقَالَْ) وْإِن َ  َ ش 

َ
يْأ نيِْبَث ِ ز  ْالِلهُْإِلَىْوَح  لَم  ع 

َ
ونَْْلَ ْمَاالِلهُْمِنَْْوَأ لَم   .(۸۶: )یوسف (تَع 

اری اسـت کـه بـرای گناهـان و اشـتباهات های زیبای دعاهای انبیـا، اسـتغفیکی از جلوه. 1۰
 :شودمیدیگران ابراز 

فَْْقَالَْ) ْْسَو  فِر  تَغ  س 
َ
ْْأ م   َ ْْرَب يِْلَ ه  وَْْإِن َ ْْه  ور  غَف  ْْال  حِيم   .(۹۸: )یوسف (الر َ

 محی  خانواده از مظاهر شرک است: سازی جامعه ویکی از دعاهای زیبای انبیا، پاک. 11
(ْ إِذ  ْْقَالَْْوَ رَاهِيم  ْْإِب  عَل ْْرَب ِ بَلَدَْْهَذَاْاج  نِيْآمِنًاْال  ب  ن  ْْوَبَنِيْوَاج  ن 

َ
دَْْأ ب  نَامَْْنَع  ص  َْ  .(۳۵: )ابراهیم (ال 

ها به انسان ۀدهندعنوان اتصالویژه نماز بهیکی از دعاهای عملی انبیا، ترویج معنویات به. 1۲
کـه در زنـدگی  های الهـی اسـتق ارزشعنوان دعای عملی انبیا برای تحق  نماز به ۀخداست. اقام

 فردی و اجتماعی نمود و بروز دارد:
(ْ نِيْرَب ِ عَل  قِيمَْْاج  لَاةِْْم  ْْالص َ يتِيْوَمِن  ِ ر 

نَاْذ  ل ْْرَب َ عَاءِْْوَتَقَب َ  .(۴۰: )ابراهیم (د 
نَععا) ْْإِن عِعيْرَب َ ن    ََ عع س 

َ
ْْأ يتِععيْمِععن  ِ ر 

ْْذ  ْْذِيْغَيععرِْْبِععوَاد  ع  ر  ععدَْْزَ مِْْبَيتِععَ ْْيِن  حَععر َ م  نَععاْال  ععوالِيقِيْرَب َ ععلَاةَْْم  عَععل ْْالص َ ْفَاج 
ئِدَةًْ ف 

َ
اِ ْْمِنَْْأ وِيْالن َ ْْتَه  ْْإِلَيهِم  م  ه  ق  ز  مَرَاتِْْمِنَْْوَار  ْْالث َ م  ه 

ونَْْلَعَل َ ر   َ  .(۳۷: )ابراهیم (يش 

هـای منـدی از نعمـتحمد و ستایش خـدا، پایـه و اسـاس دعاهـای انبیـا در هنگـام بهـره. 1۳
 خداست:

(ْ د  حَم  هِْْال  كِيْللِ َ
بَرِْْعَلَىْليِْوَهََ ْْال َ َِ مَايِيلَْْال  حَاقَْْإِس  إِس  ْْوَ ْْرَب يِْإِن َ عَاءِْْلَسَمِي    .(۳۹: )ابراهیم (الد  

 :شودمیدیده ن هیچ نشانی از ناامیدی در استجابت در دعای انبیا. 1۴
(ْ ْْنَادَىْإِذ  ه   .(۳: )مریم (خَفِياْنِدَاءًْْرَب َ
ْْقَالَْ) ْْوَهَنَْْإِن يِْرَب ِ م  عَظ  يْال  ْوَْْمِن ِ ْْتَعَلَْاش    

 
أ ْْشَيبًاْالر َ ْْوَلَم  ن  ك 

َ
عَائَِ ْْأ ْْبِد   .(۴: )مریم (شَقِياْرَب ِ

 برای فرزندان محتوای دعاهای انبیا .۳ - ۲

تـرین ترین و نـابهایی که در قالب دعا بیان شده، عمیقها به دعا امر شده یا آیهدر برخی از آیات که در آن
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آمـوزد کـه از خـدا چـه و به انسان میشود میهای معنوی دیده تربیتی و برترین ارزش - مضامین اخلاقی
بـه دو  تـوانمـی(. در باب دعای انبیا برای فرزندان، ۲۳ :1۳۷۷فر، بخواهد و حتی چگونه بخواهد )امیدی

ه  نوع محتوا کرد: دعاهایی که ناظر به دنیاست و دعاهایی که ناظر به آخرت است. البته در جـای خـود توج 
خود از شئون توحید  ،هرچند که حاجات دنیوی باشد ،درخواست حاجت از درگاه الهیاست که قابل اثبات 
 تـلاشست. البته در ایـن میـان بایـد خداهای از نعمت ،چراکه دنیا و آنچه در آن است ؛شودمیمحسوب 

حاجـات  خـروی را نیـز در کنـارکه تنها به بیان و درخواست حاجات دنیوی اکتفا نشود؛ بلکـه حاجـات ا   کرد
چـرا  ؛دخروی قرار گیر تا زندگی دنیوی در راستای زندگی و حیات ا   کرددنیوی خویش از خدای متعال طلب 

 ،انسان برای بقا و تکامل جسـمانی و روحـانی خـود است.قرار داده  هااحتیاجم را عالَ  جهاناین  وندخداکه 
هـای مـؤمن بـرای انسـان هـمای مکارهـیکی از  است. برای همین،کردن نیازهای خود ف به برطرفمکل  

 ت. در قـرآندعا و طلب آن از خدای متعال اس ،خرویهای دنیوی و ا  اعم از نعمت ،های الهینزول نعمت
. خداونـد در اسـتهم برای دنیا و هـم بـرای آخـرت توصـیه شـده  ،به دعا و طلب حاجت از خداوند متعال

 :فرمایدمیسوره بقره  ی ازآیات
اِ ْْفَمِنَْ) ْمَْْالن َ ْْن  ول  نَاْيق  ياْفيِْآتِنَاْرَب َ ن  ْْوَمَاْالد   آخِرَةِْْفيِْلَه  ْْال  ْْمِن  ْ*ْْخَلَاق  م  ه  ْْوَمِن  ْْمَن  ول  نَاْيق  ْرَب َ

ياْفيِْآتِنَا ن  آخِرَةِْْوَفيِْحَسَنًَ ْْالد   ارِْْعَذَابَْْوَقِنَاْحَسَنًَ ْْال  لْ*ْالن َ ْْئَِ ْاو  م  ْْلَه  اْنَصِي   واْمِم َ ْكَسَب 
ُوَْ ْالله  حِْْسَرِي    (.۲۰۲ - ۲۰۰: بقره) (بِْسَاال 

بلکـه  ،تنهـا هـیچ اشـکال و ایـراد و نقصـی نـداردنه ،درخواست امور دنیوی از خدا صورت،به هر 
 د:نفرمایمی است. پیامبر اکرم شدهتوصیه  نیزتوس  بزرگان دینی  که موضوعی است

 سوی ختدایبرای هر حاجتی که دارید حتی اگر بند کفش باشد، دست خواهش به
 (.۹۰/۳۰۳: 1۴۰۳)مجلسی، د ند، آسان نشوکزیرا تا او، آن را آسان ن ؛ز کنیددرا

 :فرمایدمیوحی  موسیحضرت نقل شده که خداوند به  هممچنین در حدیثی قدسی ه
مُلََّ مَا تَحْتَاجُ إِلَْ هِ حَتََّ  عَلََ  شَاتَِ  وَ مِلْحَ عَعِ نِ ي : ۱۴۰۳)معلس    ا مُوسَ  سَلْنِي 

 (؛۳۰۳  ۹۰
)نیتز،  اگوسفند و نم  خمیرت ر ۀحتی علوف ،هرچه نیاز داری از من بخواه !یموسای 

 . (۵/۴۵: 1۳۸۷معرفت، ؛ 1/۳۲۷: 1۴۲۷ر. : طباطبایی، 
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 یو یدندعاهای . ۳ - ۲ - ۱

 اقتصـاد، ،شـتیمع :سـت، ماننـدایدن بـه نـاظرآن  یمحتوادعاهای دنیوی، دعاهایی هستند که 
 :شوندبیان می که محتوای دنیوی دارند های انبیا. در ادامه، دعا ... و آبرو ،تعز  

 . دعا برای رهبری نسل۱
إِذِْ) تَلَىْوَ رَاهِيمَْْاب  ْْإِب  ه  ْْرَب   ْْبِكَلِمَات  ن َ ه  تَم َ

َ
كَْْإِن يِْقَالَْْفَأ اِ ْْجَاعِل  ْْقَالَْْإِمَامًاْلِلن َ ِْْوَمِعن  ر  ْقَعالَْْيتِعيذ 

ْْلَ  دِيْينَال  الِمِينَْْيَه   .(1۲۴: بقره) (الظ َ

ایـن مقـام ه اهیم در این تقاضا این طور گفت تا بداند که آیا از نسل وی نیز کسانی بابر  حضرت
بـه  ۷بهتر این است کـه ایـن جملـه از ابـراهیم (.1/۳۸۰: 1۳۷۲خواهند رسید یا نه؟ )طبرسی، 

از فرزنـدان مـن نیـز پیشـوا و امـام قـرار بـده  ا!یعنـی خداونـد صورت سؤال و تقاضا مطـرح شـود؛
شود که اش نیز قرار دهد، معلوم میاینکه ایشان از خدا خواست تا این مقام را در ذریه)همان(. از 

و خدا هم در پاسخ ایشان فرمود که هر کسی لایق این مقام  ین مقام در نظرش بسیار عظیم آمدها
الِمِينَْ) عبارتدر تفسیر  ۷امام صادق .نیست دِيْالظ َ ْيَه  مـام وقت سـفیه، اهیچ»فرمود:  (ل ْيَنال 

دریافـت کـه درخواسـت  تـوانمـی(. این مطلب را 1/۳۲۲: 1۴1۵)بحرانی، « شودران نمیپرهیزکا
آموزی اسـت کـه در دعاهـای قرآنـی انبیـا برجسـته برای رهبری نسل، یکی از نکات مهم و درس

 انبیا در حق نسل خود دارد. ۀنگراناست و نشان از بلندهمتی و نگاه آینده

 ل. دغدغه برای تربیت نس۲
إِذِْ) تَلَىْوَ رَاهِيمَْْاب  ْْإِب  ه  ْْرَب   ْْبِكَلِمَات  ن َ ه  تَم َ

َ
عكَْْإِن عِيْقَالَْْفَأ عاِ ْْجَاعِل  ْْقَعالَْْإِمَامًعاْلِلن َ يتِعيْوَمِعن  ِ ر 

ْْلَع ْقَعالَْْذ  عدِيْينَعال  ْيَه 
الِمِينَْ  .(1۲۴: بقره) (الظ َ

ه  دغدغه برای داشتن نسل توحیدی، در کنار ـه  هـا وبه حیات ظاهری و مـادی آنتوج  بـه توج 
ه  ها نیز به بحث تربیت فرزندان عنایت دارد که برای والدین،کیفیت حیات آن به آن در معارف توج 

 قرآن سودمند است.

 آوردن امتی مسلمان از ذریه بودن و پدید. دعا برای تسلیم فرمان۳
نَا) نَاْرَب َ عَل  لِمَينِْْوَاج  س  ْْلَكَْْم  يتِنَاْوَمِن  ِ ر 

ً ْْذ  م َ
 
لِمًَ ْْأ س   .(1۲۸: بقره) (لَكَْْم 
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پـنج تقاضـای از خداونـد جهـان، در مجموعه آیات مورد بحث، ابراهیم و فرزندش اسـماعیل، 
بـه  ،کعبـه صـورت گرفـت هنگام اشتغال به تجدیـد بنـای خانـۀ این تقاضاها که به .کنندمهم می

ه عظمت های زندگی مادی و معنوی است که انسان را بشده و جام  تمام نیازمندیقدری حساب
مـا را تسـلیم فرمـان سازد که یکی از آنها این است که آشنا می روح این دو پیامبر بزر  خدا کاملاً 

: 1۳۷1)مکارم شـیرازی،  خود قرار ده و از دودمان ما، امتي که تسلیم فرمانت باشند، به وجود آور
و چون اگـر  م هستنداز باب آن است که آنها سزاوار ترح   ،کید بر دودمان و نسل(. و این تأ 1/۴۵۵

 (.۲/1۵۸: 1۳۶۸آنها به صلاح برسند، پیروانشان نیز به صلاح خواهند رسید )قمی مشهدی، 
ه  تر از امروز،مهم آن  ۀهاست که باید از امروز برای آن برنامه داشت و دغدغبه فردای نسلتوج 

م والدین را نسبت به هاست که در بستر آن، هرا در خود زنده نگه داشت. دعا، یکی از این ظرفیت
هـای فرامـادی را نیـز و هم از بستر اتصال معنوی در دعا، ظرفیـت کندمیتر فرزندانشان حساس

 آورد.برای استجابت به میدان می

 . دورنگری عاقلانه و خداپسندانه برای نسل۴
نَعععا) ْْرَب َ عَععع   ْْوَاب  عععولً ْفِعععيهِم  ْْرَس  م  ه  عععوْمِعععن  ل  ْْيت  ْْآياتِعععَ ْْعَلَعععيهِم  م  ْوَيعَل ِ عععم  تَعععابَْْه  َِ مَعععَ ْْال   َ حِ ْوَال 

ْ يهِم  َ ْْوَيزَك ِ ن َ ْْإِن َ
َ
ْْأ عَزِيز  ْْال  يم  َِ حَ  .(1۲۹: بقره) (ال 

 ،هاانسان شما که کند بازگو را حقیقت این خواهدمی گویا ،ابراهیمحضرت  وصیت نقل با قرآن
 هنگـام تنهـاشـما نبایـد  هسـتید. نیـز هـاآن ۀآینـد مسـئول ؛نیستید فرزندانتان امروز مسئول تنها

 زنـدگی فکـر بـهبلکـه  ؛باشـید مرگتـان از بعـد فرزنـدان مـادی زندگی نگران ،جهان از بستنچشم
ـه  منـدی نسـبت بـه فرزنـدان اسـت،نکتـه دوم کـه دغدغـه ۀدر ادامـ .باشید نیز هاآن معنوی توج 

ه  های آن،جلوه ترینمهممصداقی و عینی به این دغدغه، مهم و ضروری است و یکی از  بـه توج 
که در آن موقـ   هاست، پس ایشان خواسته علاوه بر فرزندانیآن ۀآینده و دورنگری عاقلانه دربار 

چنان که در جای دیگـر از آن جنـاب اش را هم به خود ملحق سازد، همهآیند داشته، تمامی ذریۀ
عآخِرِينَْ)نقل کرده که گفته است:  ْفعِيْال  ق  ْليِْلِسانَْصِعد  عَل  و بـاز در جـای دیگـر  (۸۴: شـعراء) (وَْاج 

تَلعى)خدای تعالی گفت و شنود خود را با وی چنین حکایت کـرده اسـت:  ْْإِذِْاب  ْبِكَلِمعات  عه  عراهِيمَْرَب   إِب 
ِْ ر  ْذ  اِ ْإِماماًْقالَْوَْمِن  كَْلِلن َ ْقالَْإِن يِْجاعِل  ن َ ه  تَم َ

َ
تِيفَأ  (.1۲/۷۸: 1۳۹۰)طباطبایی، ( 1۲۴: بقره) (ي َ
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 صحیح ۀر و عقید. دعا برای حفظ فک۵
نَامَْ) ص  َْ اْل  دَ ب  ْنَع  ن 

َ
أْ نِيْوَبَنِي ب  ن  آْمِنًاْوَاج  بَلَدَ اْل  ْهَذَا عَل  اْج  ْرَب ِ رَاهِيم  إِْب  ْقَالَ إِذ  اُهيم)ا (وَ ُ.(۳۵:ُب

به و زندگی مؤمنانه، باید جامعه، الهی و توحیدی شود و این با تربیت برای رسیدن به حیات طی  
، احسـاس اشهبرای همین، باید هـرکس در قبـال خـود و خـانواد. شودمیتوحیدی افراد حاصل 

لق ترینمهممسئولیت کند.  بین این افراد در خانواده و با محوریـت والـدین نسـبت بـه فرزنـدان  ۀع 
این  بارۀدر ر را به پدران و مادران که نباید از آن غافل بود. دعاهای انبیا بهترین تذک   گیردمیشکل 

 .دهدمیامور 

 پرستی فرزنداندوری از بت ۀ. دغدغ۶
(ْ إِذ  ْْقَالَْْوَ رَاهِيم  ْْإِب  عَل ْْرَب ِ بَلَدَْْهَذَاْاج  نِيْآمِنًاْال  ب  ن  ْْوَبَنِيْوَاج  ن 

َ
دَْْأ ب  نَامَْْنَع  ص  َْ ُ.(۳۵:ُبُاهيم)ا (ال 

ای مقابل انسـان قـرار ها، شایستگی این را دارد که مانند آینهدلیل عصمت آنبه دعاهای انبیا
خصـوص در بسـتر دعاهـا بـه های انبیاخود و دعاهایش را با آن محک بزند. دغدغه گیرد و دائماً 

والدین است نسبت به  همۀدادن برای فرزندانشان که در قرآن بیان شده است، فرصتی برای توجه
دوری از شـرک و کفـر و الحـاد بـرای  ۀها هم داشـته باشـند، مثـل دغدغـهایی که باید آندغدغه

باره در بحث حفظ . دراینکردمیدر حق فرزندانش این دعا را  که حضرت ابراهیم گونهفرزندان، آن
صحی  اشـاره شـد و ایـن گزینـه از بـاب ذکـر خـاص بعـد از عـام اسـت کـه یکـی از  ۀفکر و عقید

در ایـن دعـا،  اصلی ۀمسئل هاست.پرستی آندوری از بت ۀهای آن، همین دغدغنمونه ترینمهم
 خـدا از زمینه این در را تقاضایی نیز شکنبت و معصوم نپیامبرا حتی که تاس پرستیبت با مبارزه

 بـه نسـبت دیگـر امامـان یـا علـی بـه وصـایایش در پیـامبر کـردنکیدأ ت شبیه درست این .کنندمی
 بلکـه ؛نداشـت مفهـوم هـاآندربـارۀ  آن کتـر  احتمـال هرگز که است نماز ۀزمین در خود جانشین

 (.1۰/۳۶۷: 1۳۷1)مکارم شیرازی،  بود شده پا بر هاآن ششوک و تلاش با نماز اصولاً 

 ن نسبت به فرزندان و مکتب اوقلوب و افکار مؤمناتوجّه  .۷
نَا) ْْإِن يِْرَب َ ن    ََ ع س 

َ
ْْأ يتِعيْمِعن  ِ ر 

ْْذ  ْْذِيْغَيعرِْْبِعوَاد  ع  ر  عدَْْزَ مِْْبَيتِعَ ْْيِن  حَعر َ م  نَعاْال  عواْرَب َ علَاةَْْلِيقِيم  ْالص َ
عَل ْ ئِدَةًْْفَاج  ف 
َ
اِ ْْمِنَْْأ وِيْالن َ ْْتَه   .(۳۷:ُبُاهيم)ا (إِلَيهِم 



 

 

 

نیم
نام

سال
سی 

رۀ 
شما

ی ـ 
یج

ترو
می 

ۀ عل
شتم 

و ه
 ـ

تان
مس

و ز
ییز 

پا
 

۱۴۰
۳

  
 

 
 

64 

تِي) عبارت ي َ ِ ر 
ْذ  و منظـور  رسـانددر آن، تبعـیض را مـی« مـن»و اسـت  «اسـکنت»جانشین مفعـول  (مِن 

آیند، نـه اسـماعیل بـه تنهـایی، اش همان اسماعیل و فرزندانی است که از وی پدید میاز ذریه ۷ابراهیم
لاةَْ)است: برای اینکه دنبالش گفته  اْلص َ وا قِيم  ناْلِي  بایسـت لفـظ اگر اسماعیل به تنهایی مقصود بود نمی ؛(رَب َ

 خداونـد از ابـراهیم، حضـرت مجموع الب وا (. به تعبیر تفسـیر 1۲/۷۶: 1۳۹۰کار برد )طباطبایی، هجم  ب
 انـس هـاآن با ،دارندب دوست را شفرزندان تا گرداند سرزمین آن متوجه را مردم هایدل که کندمی لتئمس

 را مـردم هـایدل ،خداونـد اگـر که است بدیهی. شود فراهم هاآن اقتصادی امور و زندگی لیوسا و گیرندب
: 1۳۷۲)طبرسـی،  بود دشوار جاآن ساکنان بر زندگی کرد،نمی جاآن همتوج   تجارت، و عمره و حجخاطر به
هـا در دسـت خداسـت و هـا و اختیـار آنبه همه آموخـت کـه دل (. بر این اساس حضرت ابراهیم۶/۴۹۰

ه  توانمی  خصوص برای فرزندان.قلوب را از خدا خواست، بهتوج 

 مندی ذریه از ثمرات. درخواست بهره۸
(ْ م  ه  ق  ز  مَرَاتِْْمِنَْْوَار  ْْالث َ م  ه 

ونَْْلَعَل َ ر   َ  .(۳۷:ُبُاهيم)اُ(يش 
عـالی دعـای ابـراهیم را کـه حـق ت شـدهروایت  ۷از حضرت امام محمد باقر مالی اللئال عدر 

در  ،رسـد هـمهبرند و هر چه در بلاد شرق و غرب بـه ميمک  ه ها باجابت نمود و از آفاق انواع میوه
جا هم میوۀ بهاری و تابسـتانی روز در آن اند که در یکتا آنکه حکایت کرده رسدهم ميهه نیز بمک  

ــای : 1۳۷۳اشــکوری،  ؛۲/۵۵1 :1۴1۵شــود )حــویزی، یزی و زمســتانی یافــت مــيو هــم میــوۀ پ
تنها مذموم نیست، بلکه جزو مندی فرزندان از ثمرات و برکات دنیوی، نه(. درخواست بهره۲/۶۴۳

ه  اموری است که انبیا در دعاهای خود برای فرزندان به آن اند. البتـه همـین را هـم در داشتهتوج 
این درخواست را در کنار  ۷یمکه حضرت ابراه گونههمان، کنندمیدعاها با پیوست الهی همراه 

 تر شود.مفهوم شکر آورد تا جهت و وجه این حاجت مشخص

 نماز خود و فرزندان ۀ. استمداد از خدا برای اقام۹
(ْ نِيْرَب ِ عَل  قِيمَْْاج  لَاةِْْم  ْْالص َ يتِيْوَمِن  ِ ر 

نَاْذ  ل ْْرَب َ عَاءِْْوَتَقَب َ ُ.(۴۰:ُبُاهيم)اُ(د 
قـرار ده در آن نمـاز و کوشـا  پروردگـارا مـرا آمـاده و برپاکننـدۀواهـد کـه خحضرت ابراهیم از خدا می

(. اگر به فرزندانش تأکید نمود از این جهت بود که خدا به ایشان از آینده ۳/۹۵: 1۴1۵)فیض کاشانی، 
ـ (. ایـن ۷/۸1: 1۳۶۸هـای پیشـین داشـتند )قمـی مشـهدی، تگفته بود و نیز استنباطی بود کـه از ام 
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ه  برای والدین امروز هم قابلدغدغه برای فرزندان،  است. برای تربیت فرزندان، باید اهل فکر بـود. توج 
هـای معنـوی هـم های تربیتی مرتب  با عناصر زمینی، باید از ظرفیـتبودن و پیگیریدر کنار اهل فکر

آموخـت کـه از خـدا بـرای  نکردن به عناصر مادی در تربیت را باید از دعاهای انبیاکمک گرفت. بسنده
 .کنندمیگیرند و دست به دعا بلند نماز خود و فرزندانشان مدد می ۀاقام

 داشتن به نسل بعد . توجه۱۰
(ْ نِيْرَب ِ عَل  قِيمَْْاج  لَاةِْْم  ْْالص َ يتِيْوَمِن  ِ ر 

نَاْذ  ل ْْرَب َ عَاءِْْوَتَقَب َ ُ.(۴۰:ُبُاهيم)اُ(د 

ه  یکی از برکات های محدودی که مـان  از به دعاهای انبیا این است که انسان را از عرصهتوج 
گشـاید. یکـی از ایـن های جدیدی را بـرای انسـان مـیو افق دهدمی، نجات شودمیاندیشی بلند

 هاست.دادن به فراتر از حصار زمانه خود و دیدن فردای نسلامور، توجه

 . آموزش صبر به فرزندان۱۱
ْْبَل ْْقَالَْ) لَ   ْْسَو َ م   َ ْْلَ م   َ س  ف  ن 

َ
رًاْأ م 

َ
ْْأ ر   .(۸۳:ُ)يوْفُ(جَمِيل ْْفَصَب 

های های مستقیم است. یکی از حالترتر از حالتهای غیرمستقیم، بسیار مؤث  تربیت در حالت
ا فرزندان هایی است که هرچند با خدای متعال است، ام  ها و صحبتغیرمستقیم، در بستر نیایش

ملًا غیرمسـتقیم بـه ، آموزش صبر به زیبایی و کـا. در ماجرای حضرت یعقوبکندمیرا هم درگیر 
 ی، گاهی باید به در گفت تا دیوار بشنود.فرزندان انجام شده است. به تعبیر 

 بودن با فرزندان. درخواست کنارهم۱۲
ْْيَسَ ) ْالل  ن 

َ
تِينِيْأ

 
ْْيأ ْْجَمِيعًاْبِهِم  ه  وَْْإِن َ ْْه  عَلِيم  ْْال  يم  َِ حَ  .(۸۳:ُ)يوْفُ(ال 

را به من بازگردانـد منظـور یوسـف و بنیـامین و یهـودا اسـت آنها  این که فرمود امیدوارم خداوند همۀدر 
چرا که یکی از نیازهای دنیـوی والـدین  (؛۶/۳۵۷: 1۳۶۸قمی مشهدی،  ؛۳/۳۸: 1۴1۵)فیض کاشانی، 

این است که دوست دارند فرزندانشان در کنارشان باشند. این حاجت در کنار ظاهر دنیـوی خـود کـه شـاید 
ه  رکات بسیاری است که شایسته است به آنقدری احساسی جلوه کند، منشأ ب بـودن شود. در کنار همتوج 

جسـتند و مـی سـودهای بسـیاری اسـت کـه در گذشـته از آن مندیفرزندان با محوریت والدین، بستر بهره
 ها فراموش شده است.نشینی، بسیاری از آنامروز با سبک زندگی غربی و زندگی آپارتمان
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 قدرت خدانشدن از . آموزش مأیوس۱۳
واْبَنِيْيا) هَب  واْاذ  س  ْْفَتَحَس َ فَْْمِن  خِيهِْْيوس 

َ
واْوَلَ ْوَأ س 

َ
ْْتَيأ حِْْمِن  و  ْالِله ْرَ عه  ْْلَع ْإِن َ   

َ
ْْييعأ حِْْمِعن  و  ْرَ

 الِله 
ْْإِل َ م  قَو  ونَْْال  كَافِر   .(۸۷:ُ)يوْف (ال 

از دسـت به در دنیا این است که انسان امیدش را یکی از نقاط کلیدی برای زندگی و حیات طی  
داشت و همچنین به فرزندان و نسل بعد منتقـل کـرد.  همراهبه بایدندهد. این باور و نگاه مثبت را 
در بستر خیرخواهی خود و نیز در قالب نیایش به فرزندانش منتقل  این نگاه بلند را حضرت یعقوب

 .آموزدمیها نشدن از قدرت خدا را به آنو مأیوس کندمی

 مانه و حکیمانه به افعال الهیدادن عال. توجه۱۴
مَاْقَالَْ) وْإِن َ  َ ش 

َ
يْأ نيِْبَث ِ ز  ْالِلهُْإِلَىْوَح  لَم  ع 

َ
عونَْْلَع ْمَاالِلهُْمِنَْْوَأ لَم  عواْبَنِعيْيعاْ*ْتَع  هَب  عواْاذ  س  ْفَتَحَس َ

ْ فَْْمِن  خِيهِْْيوس 
َ
واْوَلَ ْوَأ س 

َ
ْْتَيأ حِْْمِن  و  ْالِلهُْرَ ه  ْْلَع ْإِن َ   

َ
ْْييعأ حِْْمِعن  و  عالِلْْرَ

ْْ إِل َ م  قَعو  ونَْْال  كَعافِر   (ال 
 (.۸۷ - ۸۶)يوْف:ُ

فرزنـدان را آمـوزش  تـوانمـیسرا  از تربیت فرزندان گرفت. با ظاهر دعا  توانمیدر دل  دعا، 
نشیب فراق و وصـال فرزنـدش حضـرت یوسـف، ایـن ودر فراز که حضرت یعقوب گونههمانداد؛ 

عالمانـه را دارد کـه فرزنـدانش را بـا تفکـر  تربیت توحیدی را مدنظر خـود قـرار داده و ایـن عنایـت
 ست.در بستر صحبت خودش با خداتوحیدی آشنا کند، هرچند 

 . درخواست فرزند و نسل پاک۱۵
نَالِكَْ) ْْزَكَرِياْدَعَاْه  ه  ْْقَعالَْْرَب َ ْْرَب ِ ْْلعِيْهَع   َ ْْمِعن  ن  يعً ْْلَعد  ِ ر 

عَ ْْطَيبَعً ْْذ  ْْإِن َ عَاءِْْسَعمِي   )آ ُُ(العد  
ُ.(۳۸:ُعاُا:

مه توجه به بـا دیـدن کرامتـی از  بخش است. اینکه حضرت زکریـااین دعاها الهام ۀو مؤخر  مقد 
خواهـد، مهـم خواهـد و چگونـه مـیو اینکه دقیقاً چه می کندمیزندگی حضرت مریم، این دعا را 

هـای گـرفتن پدیـدهکردن، درخور الگوبرداری است؛ از کمکاست. برای والدین این سبک از دعا
بیشتر به کرامت الهی تا مددگرفتن از اسمای الهی مانند همین آیه که حضـرت ه وج  ت اطراف برای

 همـۀتـا در نهایـت از او نسـلی پـاک را بخواهـد.  کنـدمـیبودن خدا استمداد الدعااز صفت سمی 
 ها، نکات کلیدی است که در این درخواست از خدا آمده است.این
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 توجّه  .۱۶
ّ

 ف معنوی در دنیاق هدبه فرزند برای تداوم و تحق
إِن يِ) ْْوَ مَوَاليِْخِف    ْْال  تيِْوَكَانَِ ْْوَرَائيِْمِن 

َ
رَأ ْْعَاقِرًاْام  ْْليِْفَهَ   َ ْْمِن  ن   .(۵:ُ)ُريم (وَلِياْلَد 

د سکویی برای امتدادیافتن انسان باشـد. اگـر والـدین بـا ایـن نگـاه توانمیبرکاتی که دارد،  ۀفرزند با هم
هـا های سال بعـد از آنهاست. سالوجودی آن توسعۀمادی بهترین ظرفیت  فرزندان را ببینند، این دعای

و در زمانی که والدین در قید حیـات نیسـتند، فرزنـدان، نـام و مرامشـان را زنـده خواهنـد کـرد. ایـن دعـای 
دادن به خود، حتی بعد از زنـدگی دنیـایی اسـت؛ از طریـق و بسـتر ، تذکر مهمی برای وسعتحضرت زکریا

 دارند. های والدینشان قدم برمیق اهداف و مأموریتکه جانشین والدین و در مسیر تحق   فرزندانی

 . درخواست فرزند صالح و مورد رضایت الهی۱۷
نِي) ْْيرِث  ْْوَيرِث  وبَْْآلِْْمِن  ق  ْْيع  ه  عَل  ْْوَاج   .(۶:ُ)ُريمُ(رَضِياْرَب ِ

ـه  آن، های مادی، یک پیوست الهی نیـز دارد ودر دل خواسته دعاهای انبیا بـه مرکـز عـالم یعنـی توج 
 تـوانمیهای مادی و زمینی نیز حتی هنگام درخواست بدین معنا کهخدای متعال و جلب رضایت اوست؛ 

 نیازهـایهمـین  سرا  از معنویت گرفت و دنبال رشد و کمال روحی و معنوی بود. به تعبیـری دیگـر، از دل  
 کسب مراتب بالای معرفتی و عرفانی بود.به خدا رسید و درصدد  توانمیمادی و زمینی نیز 

 هدایت برای فرزندداشتن  ۀ. دلسوزی و دغدغ۱۸
ْْوَنَادَى) وح  ْْن  ه  ْْفَقَالَْْرَب َ ْْرَب ِ نِيْإِن َ ْْاب  لِيْمِن  ه 

َ
ْْأ إِن َ َ كَْْوَ ْْوَع  حَع    ن عَ ْْال 

َ
ْْوَأ عم  ََ ح 

َ
حَعاكِمِينَْْأ  (ال 

 .(۴۵:ُ)هود

است ، یادآور این حقیقت ، ماجرای حضرت نوحتفاسیری که از این آیه نورانی شده است همۀبا 
که والدین تا آخرین لحظه نباید نسبت به هدایت فرزندانشـان دلسـرد شـوند و ایـن دغدغـه را بایـد 

 همیشه زنده نگه داشت.

 بودن او. درخواست فرزند و تأکید بر اهل صلاح۱۹
(ْ ْْرَب ِ الِحِينَْْمِنَْْليِْهَ    .(1۰۰:ُصافات) (الص َ

ه  در کنار انبیادعاهای مادی  ه  به کمیت، به کیفیت آن نیزتوج  ها اگر برای نسل و دارد. آنتوج 
 گذراند.تمام می، برای صلاح و فلاحشان نیز سنگکنندمیداشتن دعا فرزند
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 دعاهای دنیوی
 نشانی آیه عنوان دعا

 1۲۴: بقره دعا برای رهبری نسل. 1
 1۲۴: بقره دغدغه برای تربیت نسل. ۲
 ۳۸: آل عمران برای فرزند پاکا دع. ۳
مان از ذریـه )توجـه بـه تی مسلآوردن ام  بودن و پدیددعا برای تسلیم فرمان. ۴

 نسل آینده(
 1۲۸: بقره

 1۲۹: بقره ی عاقلانه و خداپسندانه برای نسلدورنگر . ۴
 ۳۵: ابراهیم صحی  ۀدعا برای حفظ فکر و عقید. ۵
 ۳۵: ابراهیم پرستی فرزنداندوری از بت ۀدغدغ. ۶
ه  .۷  ۳۷: ابراهیم مکتب او ن نسبت به فرزندان وقلوب و افکار مؤمناتوج 
 ۳۷: ابراهیم مندی ذریه از ثمراتدرخواست بهره. ۸
 ۴۰: ابراهیم نماز خود و فرزندان ۀاستمداد از خدا برای اقام. ۹

 ۴۰: ابراهیم داشتن به نسل بعدتوجه. 1۰
 ۸۳: سفوی آموزش صبر به فرزندان. 11
 ۸۳: یوسف بودن با فرزندانهمدرخواست کنار. 1۲
 ۸۷: یوسف نشدن از قدرت خداآموزش مأیوس. 1۳
 ۸۷ - ۸۶: یوسف عالمانه و حکیمانه به افعال الهیدادن توجه. 1۴

 ۳۸: آل عمران درخواست فرزند و نسل پاک. 1۵
ه  .1۶  ۵: مریم تداوم و تحقق هدف معنوی در دنیا به فرزند برایتوج 
 ۶: مریم الهی درخواست فرزند صال  و مورد رضایت. 1۷
 ۴۵: هود داشتنهدایت برای فرزند ۀدلسوزی و دغدغ. 1۸
 1۰۰: صافات بودن اوزند و تأکید بر اهل صلاحدرخواست فر . 1۹

ـ ـه  ب و پـاک بـود کـه بسـیار درخـوریکی از بیشترین تکرارها در این دعاها، بحث نسـل طی  اسـت. توج 
. ایـن مطلـب از چنـد دانـدمـیتولید نسل صال  را امری بسیار نیکو و شایسته  ،اسلامب آنکه، ضی  مطلتو

اسـت. آن حضـرت در  دعـای زکریـای پیـامبر ،. یکـی از ایـن دعاهـاشـودمـیدعای انبیا در قرآن فهمیده 
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اونـد طلـب فرزنـد ز خدو ا نشـدنازا بود، از درگاه الهی نومیـد  سالی و در حالی که همسر او پیر، عقیم وکهن
رخورداری از فرزند و نسـلی کـه : بشودمیکرد تا نام نیک او را به یادگار بگذارد. از این دعا چند نکته فهمیده 

سـالی نیـز آن را و پسندیده است تا جایی که زکریا در کهـنآدمی باشد، امری نیکو  ۀیاد و خاطر  ۀدهندادامه
چیز، هـدایت و پـاکی نسـل و فرزنـدان مهـم اسـت. پیش از همهر منطق دینی، د .کندمیاز خداوند طلب 

ل برای فرزنددارشدن، رو، اولیای خدا حتی هنگام دعاایناز صـال  و  ،نـد کـه آن فرزنـدکردمیدرخواست  او 
ویژه آموزش نماز و قرآن به آنـان حقوق والدین بر فرزندان را تربیت دینی و به ترینمهم ،اسلام. پاکیزه باشد

امـام  ۀحکیمانـ ۀفرزندانشان عنایت خاصی داشـتند. نامـو به همین جهت، مؤمنان به تربیت دینی  دانسته
؛ ا هسـتندایـن مـدع ۀهای برجستنمونه ،لقمان به فرزندش ۀبه فرزندش و پند و اندرزهای حکیمان ۷علی

ز دعـا بـودن امـری در نظـر خـود، اکـه نبایـد بـه جهـت نـاممکنشـود مـیفهمیده  هاز این دعااهمچنین 
بـه یکبـاره بـه او امـا نازایش فرزند نداد،  و مبسا خدایی که یک عمر به زکریا و همسر عقید. چهکر نظر صرف

 .فرزند نیکویی چون یحیی عطا کند که نامش در تاریخ جاودانه بماند

 دعاهای . ۳ - ۲ - ۲
 
 یخرو ا

ه  در کنار  :پردازیمبه بیان آنها میدر ادامه،  که استخروی عد ا  به دنیا، برخی از دعاهای انبیا، ناظر به ب  توج 

 . دعا برای قبولی عمل۱

ععَ ْ) ععاْإِن َ ْمِن َ ععل  نَععاْتَقَب َ ْرَب َ ععمَايِيل  إِس  بَيععِ ْوَ قَوَاعِععَ ْمِععنَْال  ْال  ععرَاهِيم  ْإِب  فَعع   ْير  إِذ  ْْوَ ععمِي   ن ععَ ْالس َ
َ
أ

ْ عَلِيم   .(1۲۷:ُبقُه) (ال 

 قبولی عمل، ناظر به آخرت است.

 . پذیرش توبه۲

(ْ حِيم  ْالر َ اب  و َ ن َ ْالت َ
َ
َ ْأ ْعَلَينَاْإِن َ  .(1۲۸:ُبقُه)ُ(وَت   

ه  به خدادر کنار دنیا، باید به مفاهیمی مانند توبه و انابه و بازگشت  داشت و آن را از خداوند توج 
 ا کرد.برای خود و فرزندان تمن  

 . به فکر قیامت فرزندان بودن۳

ْليِْوَلِوَالِدَيْ) فِر  نَاْاغ  ْالْ رَب َ وم  مَْيق  مِنِينَْيو  ؤ  م  ْوَلِل   .(۴1:ُابُاهيم)ُ(حِسَاب 

 .کنندمیوالدین در دعاهای خود، آخرت فرزندان را فراموش ن
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 طلبی برای فرزندان. آمرزش۴

(ْ فِر  تَغ  س 
َ
فَْأ ْقَالَْسَو  حِيم  ْالر َ ور  غَف  وَْال  ْه  ه  ْرَب يِْإِن َ م   َ  .(۹۸:ُ)يوْفُ(لَ

. دعـای حضـرت شامل حالشان شودوالدین  ۀرئوفان نگاه، شایسته است فرزندان بد باشندکه هرچه هم 
 یعقوب برای فرزندان نادم و تائب خود، الگویی برای سبک دعای والدین برای فرزندان است.

 
 
 خرویدعاهای ا
 نشانی آیه عنوان دعا

 1۲۷: بقره دعا برای قبولی عمل. 1
 1۲۸: بقره پذیرش توبه. ۲
 ۴1: ابراهیم دان بودنبه فکر قیامت فرزن. ۳
 ۹۸: یوسف بی برای فرزندانطلآمرزش. ۴

 کارکردهای دعاهای انبیا برای فرزندان .۳ - ۳

 :ماننـد ،اسـت یخواندن بـرای اهـداف مختلفـ ؛هم برای خواندن است و هم برای خواستن ،دعا
عتـراف بـه نیـاز، معرفـت رب و شـناخت مقـام عبـد، اوزحمد و تسبی  و تهلیل الهی، مناجـات و را

کارکردهـا و این دعا، . است و خواستن برای تمام نیازهای مادی و معنوی ،گناهان و بیان فروتنی
 تـا تقـوا و امید، معرفـت :همچون گرفته فردی هایکارکرد د داشته باشد؛ ازتوانمیمختلفی فواید 

 هـایکردکار هـا تـا تربیتـی آن ۀمـؤمن و دغدغـ ۀداشـتن نسـل و خـانواد :مثـلکارکرد خـانوادگی 
ـکارهایی که نا ازیکی . عدالت و تربیت :ماننداجتماعی،  کـردن ، دعـااسـتت والـدین شی از محب 

پـذیرد. ایـن شـیوه در سـیرۀ ها برای فرزند است که گاه با همراهی اعضای خانواده صورت مـیآن
 فرماید:می ۷خورد. امام صادقنیز به چشم می :اطهار ۀائم  

حْزَنَ 
َ
بِى إَِ ا أ

َ
سَامانَ أ مْرٌ جَمَمَ النَِّ

َ
نُواهُ أ مََّ

َ
ََّْ دَعَا وَ أ بَْ انَ ثُ  (؛۲۹۷  ۴۶: ۱۴۰۳)معلس   « ءَ وَ الصَِّ

و دعتا  کتردمیشد، زنان و کودکان را دور هم جمع پدرم هر وقت دچار غم و اندوه می
 د.گفتنها آمین میو آن فرمودمی

واسـطۀ کـه بـهو کودکـان اسـت خدا به زنـان  ۀدهندۀ رحمت ویژنشان ،۷ین عمل امام معصوما
است. در این بخش طرفی، آموزش شیوۀ دعاکردن به خانواده و از  کندمیدعا را مستجاب  ،هاآن
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ه  به این مسئله بر اساس مطالعـه  بردند؟یم یابهره چه فرزندان یبرا دعا از ،انبیا کهشود میتوج 
ندان است و نیز مبتنی بر مراجعه به تفاسیر ر در تمام آیاتی که ناظر به دعاهای انبیا برای فرز و تدب  

ایـن تحقیـق، ابتـدا در  شـدنی اسـت. نتیجـۀرانبیا تصـو   ۀآیات، کارکردهای زیر برای ادعی ناظر به
صـورت بندی، بهعنوان جم شده ارائه شده و در پایان بهبندیصورت منضب  و دستهجدول زیر به

 :شودمیبندی عناوین بیان و سسس دسته ،تیتر
 کارکرد دعا عنوان دعا آیه نام سوره: شمارۀ نام پیامبر

 
 
 

 ۷حضرت ابراهیم
 

 تربیتی دغدغه برای تربیت نسل، دعا برای رهبری نسل 1۲۴بقره: 
 1۲۹ - 1۲۷بقره: 

 

از ذریه )توجه بـه نسـل  مسلمان امتیآوردن پدید
 هدایت ۀپیداکردن دغدغ آینده(؛

 تربیتی 
 و

 هدایتی
 وسـعت از حاکی ۀخداپسندان و هعاقلان دورنگری

 درونی عشق و سوز و نظر
 هدایتی

 تربیتی به نسل آیندهتوجه 
 ۴1 - ۳۵ابراهیم: 

 

 فکری  صحی  ۀعقید و فکر حفظ برای دعا
 و

 عقیدتی
ه   و فرزنـدان بـه نسـبت نامؤمن افکار و قلوب توج 

هشدن مندبهره؛ او مکتب  ثمرات از ذری 
 عقیدتی

 و
 تربیتی

 و خـود نمـاز ۀاقام برای خداوند از  ردندادکتماس 
 قبل و بعد بودن؛ به فکر نسل؛ فرزندان

 ودنب جامعه و فرزندان خود، قیامت فکر به

 عبادی
 و 

 هدایتی
 هدایتی فرزندان پرستیبت از دوری ۀدغدغ 

دن نش مأیوس اددادن صبر به فرزندان؛ یاددادن ی ۸۷ - ۸۳یوسف:  ۷حضرت یعقوب
 و بـاور  بـه فرزنـدان؛  یـاددادن   نـداوخد قدرت از

ــه  ــهتوج  ــه و عالمان ــه  حکیمان ــالب ــی افع ــه  اله ب
 فرزندان

 ،تربیتی
 و نگرشی
 بینشی

ـه  و باور  ؛   یاددادن یاددادن صبر به فرزندان  توج 
 به فرزندان الهی افعالبه  حکیمانه و عالمانه

 تربیتی
 

ـه ارزشک؛ چون پا  نسل و فرزند درخواست ۳۸آل عمران:  ۷حضرت زکریا  و ذری 
 .هاستآن پاکی به فرزندان،

 تربیتی
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 کارکرد دعا عنوان دعا آیه نام سوره: شمارۀ نام پیامبر
ــردان ۵مریم:  ــدا، م ــد وارث از خ ــی ب ــندم ــت  » :ترس فْ  خ 

يَ  نْ  الْمَوال  ي م   بیشـتر را فرزنـد ،خـدا اولیای؛ «وَرائ 
: خواهنــدمــی خــود معنــوی اهــداف تــداوم بــرای

ا» یًّ  «وَل 

 تربیتی
 

 :اسـت رحمـت باشد، خدا رضایت مورد اولاد اگر ۶مریم: 
ــه   وَ » ا رَبِّ  اجْعَلْ ــیًّ ــد، از؛ «رَض  ــد خداون ــال  فرزن  ص

ا رَبِّ  اجْعَلْه   وَ » :بخواهیم یًّ  «رَض 

توحیدی مبتنی 
بـــــر جریـــــان 

 رحمت ربوبی
 از استفسـار قالـب در پسـرش برای نوح دلسوزی ۴۵هود:  ۷حضرت نوح

 در حضــــرت آن کــــه ادبــــی و تعــــالی خـــدای
ــخن ــتنس ــاره گف ــرش، درب ــ در پس ــم ربراب  احک

 است برده کار به الحاکمین

 و تربیتی
 هدایتی

توحیدی . ۲فکری و عقیدتی؛ . 1در محورهایی برشمرد:  توانمیرا  بندی کارکردهای دعاهای انبیاجم 
 عبادی.. ۷ 1تعلیمی؛ - تربیتی. ۶نگرشی؛ . ۵بینشی؛ . ۴هدایتی؛ . ۳مبتنی بر جریان رحمت ربوبی؛ 

 های زیر دانست:آن را ناظر به عرصه توانمیتر هبندی بهتر و فشرددر یک جم 
 بینشی )فکری، عقیدتی، توحیدی و...(؛ ۀدعاهای ناظر به حوز . 1

 نگرشی و گرایشی )هدایتی، تربیتی و...(؛ ۀدعاهای ناظر به حوز . ۲

 نشی )عبادی و...(.ک   ۀدعاهای ناظر به حوز . ۳
 

 

 

 

 

 
 

 دان در قرآنکارکردهای دعاهای انبیا برای فرزن: 1شکل 
                                                           

 تحت م،یتعل بحث به آن قرابت زین و غلبه جهتهب اامل  ،دینام یتیترب را ابعاد نیا ۀهم ،ثیح  ی از توانمی هرچند. 1
 .است شده بحث مستقلطور به عنوان نیا
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 گیری نتیجه. ۴

، دعا ساختار با مرتب  مطالبفرزندان، سه نوع مطلب درخور بررسی است: ۀ دربار در دعاهای انبیا 
. در محتـوای دعاهـای دعـا کـاربرد ایـ کـارکرد با مرتب  مطالبو  دعاها یمحتوا با مرتب  مطالب

ه  انبیا، بـرای نسـل صـال  در آن برجسـته  دعاکه شود میخروی دیده عد دنیوی و ا  به هر دو ب  توج 
ه  ب و پاک است که بسیار درخوراست. یکی از بیشترین تکرارها در این دعاها، بحث نسل طی   توج 

آموزی است. دورنگری عاقلانه و خداپسندانه برای نسل و دعـا بـرای بوده و دارای فروعات درس
دعاهـا بـرای والـدین بسـیار  داشـتن در ایـن بـاب، درهـا و دغدغـهصـحی  آن ۀحفظ فکر و عقید

 بخش است.الهام
 و امید، معرفت اند از:آن عبارت فردی هایکارکردمختلفی دارد. کارکردها و فواید ا، این دعاه

هاسـت. تربیتـی آن ۀای مـؤمن و دغدغـداشتن نسـل و خـانواده :دعا مثلکارکرد خانوادگی  .تقوا
تـر، بنـدی بهتـر و فشـرده. در یـک جمـ بیـتعـدالت و تر  اند از:نیز عبارت اجتماعی هایکارکرد

بینشـی )فکـری، عقیـدتی،  ۀها دانست: دعاهایی ناظر به حوز ها را ناظر به این عرصهآن توانمی
و دعاهایی ناظر به ( نگرشی و گرایشی )هدایتی، تربیتی و... ۀتوحیدی و...(، دعاهایی ناظر به حوز 

 نشی )عبادی و...(.ک   ۀحوز 

 شنهادهایپ
دربـارۀ هـا ا و دعاهـای آنانبیـدربـارۀ ه موضوع بحث این پـژوهش آیـاتی اسـت کـه ک جااز آن

 به این موضوعات نیز اندیشید: توانمیفرزندان است، به جهت پیشنهاد، 
 الف: بررسی نقش دعاهای والدین در تربیت فرزندان در قرآن؛

 روایات؛ ۀوالدین در تربیت فرزندان در آینب: بررسی دعاهای 
 روایات؛ ۀفرزندان در آیندربارۀ انبیا دعاهای  ج: بررسی

 آیات و روایات. ۀد: بررسی دعاهای مطلوب والدین در تربیت فرزندان در آین
هـایی کار راه: تحلیل تربیتی دعاهای انبیا برای فرزندان در قرآن بـا رویکـرد تطبیقـی و بیـان ه

 .برای امروز
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 نامهکتاب

 قرآن کریم.
ة و النشـر و دار الفکـر للطباعـ :روتی، بلسا  العر  (،ق1۴1۴) رم،د بن مکمنظور، محم   ابن .1

 التوزی .
 نبوت.  تیبانتشارات قرآن و اهل :، تهرانت  ر در ساختار دعا ش(،1۳۹۵)رضا، داخوت، احم .2

، تصـحی : جـلال الـدین ت سو ر شوریف حه جوی ش(، 1۳۷۳، )اشکوری، محمد بـن علـی .3
 محدث ارموی، تهران: دفتر نشر داد.

 تمار. ثمیم :قم ،یاجتماع ین ش دعا در زن گ ش(،1۳۷۷)، للهفرد، عبداید یما .4

، تحقیق: بنیاد بعثت، واحد البرها  ف  ت س ر ال را  ق(، 1۴1۵، )بحرانی، هاشم بن سلیمان .5
 .، قم: موسسة البعثة، قسم الدراسات الإسلامیةتحقیقات اسلامی

، قـم: دار الکتـاب ر الحکوم و درر الکلومر غو (،ق1۴1۰) ،تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد .6
 الإسلامي.

 اسراء. :قم ،یعیشف نیحس :قیتحق ،عباداا دکمت ش(،1۳۸۸، )عب الله ،یآمل یوادج .7

، تصـحی : هاشـم رسـولی، قـم: ت س ر نمر الا لو ن ق(، 1۴1۵، )حویزی، عبدعلی بن جمعه .8
 .اسماعیلیان

 :، تهرانم رداا ال اظ قرا تح  ق  ترجم  وش(، ۱۳۷۴) ،دراغب اصفهانی، حسین بن محم   .9
 مرتضوی.

، بیروت: مؤسسة الأعلمـي الم  ا  ف  ت س ر ال را  ق(، 1۳۹۰، )طباطبایی، محمدحسین .10
 .للمطبوعات

، تحقیـق: اصـغر ت س ر الب ا  فوی المماف وة  و ن الحو یث و ال ورا  (،ق 1۴۲۷)،  ــــــــــ .11
 .ارادتی، بیروت: دار التعارف للمطبوعات

، تصــحی : سوو ر ال وورا مجمووع الب ووا  فوو  ت  (،ش 1۳۷۲)، رســی، فضــل بــن الحســنبط .12
 .یزدی طباطبایی و هاشم رسولی، تهران: ناصر خسرو اللهفضل

 .یمرتضو  :تهران ،نیمجمع البحر  ش(،1۳۷۵)بن محمد،  نیفخرالد ،یحیطر  .13
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سسـه ؤم :قـم ،ر الشرح الکب بیغر  یف ر مصباح المن (،ق1۴1۴)احمد بن محمد،  ،یومیف .14
 الهجره. دار

مـه و تصـحی : ت سو ر الصواف  ق(، 1۴1۵، )فیض کاشانی، محمد بـن شـاه مرتضـی .15 ، مقد 
 ، تهران: مکتبة الصدر.حسین اعلمی

، ت سو ر کنو  الو قائق و  حور الغرائوب ش(، 1۳۶۸قمی مشهدی، محمـد بـن محمدرضـا، ) .16
 .ان چاپ و انتشارات، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمتحقیق: حسین درگاهی

 .الحدیثقم: دار ،ع م  الحکم و المماع  (،ش1۳۷۶)لیثی واسطی، علی بن محمد،  .17
 التـراث اءیـدار اح :روتیـ، بنومار حوار الأ  (،ق1۴۰۳)، بـن محمـدتقی محمـدباقر ،یمجلس .18

 .یالعرب

 صدرا. :، قمتر  ت در اسلا تعل م و  ش(،۱۳۷۳) ،مطهری، مرتضی .19

 .، قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهیدالتمه   ش(، 1۳۸۷معرفت، محمدهادی، ) .20

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیة.ت س ر نممن  ش(، 1۳۷1مکارم شیرازی، ناصر، ) .21
 رت.یبص :تهران ،ی ر گسترف دعاپژوه  مرور  ش(،1۳۸۹)فرهنگ،  مهروش، .22
 بوستان کتاب. :، قمقرا   دعاها ش(،1۳۷۷) ن،یحس ،یواثق .23
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ُزنا:ُدرُتُاثُشيعیُۀترينُروايتُاحکامُويژبررْیُْندیُجاُع

 
 
 

 زنان در تراث شیعی ۀروایت احکام ویژ ترین سندی جامع بررسی

 قم( ۀعلمی ۀحوز  ۳سط  آموخته  دانش) * سید مهدی بسیج

m.basij1372@gmail.com 

 (۱۴/۰۳/۱۴۰۴ تاریخ پذیرش:  ۱۵/۰۱/۱۴۰۴)تاریخ دریافت: 

 چکیده
زنتان  یتژهصتورت جتامع بته احکتام و آداب وکته بته یتاتیروا یعه،ش یثیدر تراث حد

 یتتروا یتان،م یتنبرخوردارنتد. در ا اییتژهو یو اخلاقت یفقه یتاند، از اهمپرداخته
و  یمورتوع یتجامع یلصدوق، به دل یخش الخصفلاز کتاب « جوامع احکام النساء»

 یصتدور یو اعتبارستنج یستند دقیت  یبررست یازمندن، نناز یآن برا بودنیانحصار
پتژوهش در  یتنفتراهم آورد. ا یو اخلاق یاستنباطات فقه یمحکم برا ییاست تا مبنا

جوامتع » یتتروا یو صتدور یاعتبتار ستند یتزانم :پرسش است که ینپاسخ به ا یپ
 یتنا د شتویمت یتابیمتأخران و قدما چ ونه ارز یرجال یبر اسا  مبان «احکام النساء

بته  ی،ااطلاعات بته صتورت کتابخانته یو گردآور یلیتحل - وصیفیبا روح ت ی تحق
 دهتدیپژوهش نشتان مت یپرداخته است. دستاوردها یتروا ینسند ا یلیتفص یبررس

ستند  یتان،راو ۀهمت یمتأخران، بتا واکتاو یوثوق سند یمبنا بر ی،سند یکه در بررس
قدما هم با مبنا قترار دادن  یاست. در اعتبارسنج از اتقان و اعتبار لازم برخوردار یتروا
بتر  یجته،. در نتگیتردیو اعتمتاد قترار مت ییتدمورد تأ یتروا ینا ی،وثاقت صدور ۀیوش

از « جوامتع احکتام النستاء» یثحد یات،روا یدر اعتبارسنج یجرا یاسا  هر دو مبنا
در  یند معتبترعنتوان مرجتع و مستتبته تواندیو م استبرخوردار  یوثاقت و اتقان کاف

  .یردو ... مورد استناد قرار گ یاخلاق هی،مباحث فق
وثتوق  ،یستندوثوق ، شیخ صدوق خصفلالجوامع احکام النساء،  :هاکلیدواژه

 .صدوری، اعتبارسنجی، فقه زنان

mailto:m.basij1372@gmail.com
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 مقدّمه

بسیار کـم اسـت.  ،زنان بسردازد که به صورت اختصاصی به احکام ویژۀدر مجام  روایی ما روایاتی 
روایـت، مـوردی اسـت کـه شـیخ صـدوق در تـرین و جـام ترین ولانین این روایات اندک، طدر بی

، هفتاد و سه حکم از احکام و آداب مربوط و ۷آورده و در این روایت به نقل از امام باقر خصالال
مختص به زنان مورد اشاره قرار گرفته است. ایـن روایـت مهـم بعـدها در کتـب دیگـری همچـون 

بـا ( ۲۲۰ /۲۰: 1۴1۶ ،یعـامل حـر  ) وسائل الشو عةو ( ۲۵۴ /1۰۰: 1۴۰۳ ،یمجلس) الأنمار حار 
ـت روایـات  است. جامعیت و گستردگی موضوعی   شدهبازنقل هایی اندک تفاوت این روایت و نیز قل 

کـه هـا بـرخلاف برخـی دیـدگاه ؛نمایداحکام اختصاصی بانوان، اهمیت این روایت را دوچندان می
( ...و  ؛۷۹: 1۴۲۹؛ موسـوی، ۲۷/ 1: 1۴۲1، ایه)قمشـانـد هش دانسـتسندیت روایـت را مخـدو

فقهـی، اخلاقـی هـای در بسیاری از زمینه ،ل گردد، اعتبار روایت مسج  صدوریچنانچه به لحاظ 
 د مستند استنباطات فقهی و غیرفقهی قرار گیرد.توانمی. .و.

مـورد « ک اعتبـار حـدیثمـلا» بایست مبحـث مبنـاییاعتبارسنجی، می قبل از ورود به عرصۀ
اساسـی قابـل طـرح  ک اعتبـار و پـذیرش روایـت، دو نظریـۀمعیار و ملا اشاره قرار گیرد. در زمینۀ

 وثاقت صدوری. نظریۀدیدگاه وثاقت سندی و  :است
که تمام افـراد  واقـ  در سـند  هستند وثاقت سندی معتقدند تنها روایاتی معتبر قائلان به نظریۀ

اسناد یک روایـت، موجـب ضـعف  ها یک فرد ضعیف یا مجهول در سلسلۀتن آنها ثقه باشند. وجود
ـ ،یثـان دیشـه بـه توانمین به این نظریه . از قائلاشودمیاعتباری آن سند و بی  ،یلـیق اردبمحق 

ی اشـاره کـرد )ربـانی ابوالقاسـم خـوئ دیسـ و از معاصـران ید عـاملمحم   دیس ،یحسن عامل خیش
 (.1۴۸: 1۳۷۸بیرجندی، 
گویند روایاتی معتبر است که قراینی بر صـدور آنهـا از وثاقت صدوری می ن به نظریۀئلالکن قا

 ۀبـه واسـط ،وجود داشته باشد. بنابراین حتی برخی روایاتی که صحی  السـند نیسـتند ۷معصوم
: 1۳۹۰)طباطبـایی،  کننـدمـیقابلیت اسـتدلال پیـدا  شوند ومیقراین، معتبر تلقی ای وجود پاره

دی ری۳۳۹: 1۳۹۷ی، ؛ مسعود۲۵۳  .(۲۷۵/ 1: 1۳۹۷شهری، ؛ محم 
در برخورد با متون و مناب  حدیثی و  هجری ثان بزر  در پنج قرن نخستبررسی عملکرد محد  
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ها استفاده که آنها از اصولی عقلایی برای کسب اطمینان از گزارش دهدمیروایت احادیث نشان 
هد و قرائن، بر پذیرش گزارش استوار اسـت و در آوری مجموعه شوااطمینانی که با جم  اند.هکرد

 .(1۶: 1۴۰۰، ایسرخه) کندمیشخص را به اصالت آن باورمند  ،نهایت
ل بر خلاف دیدگاهها در نظر موثوق الصدوری اعتبار، بلکه  سند، نه معیار انحصاری   ، درستی  او 

نـامورترین . از دشـومـییکی از قرائن حصول اطمینان به صدور یـا عـدم صـدور روایـت محسـوب 
مه مجلسی، شـیخ بهـائی، دتقی مجلسی، علا  مه کرکی، محم  علا   توانمین به این نظریه معتقدا

، حـاج آقـا رضـا ریوا ، صـاحب جوماهروحید بهبهانی، میرزای قمـی، شـیخ انصـاری، صـاحب 
 (. 1۴۸: 1۳۷۸انی بیرجندی، همدانی، آقای بروجردی و امام خمینی را نام برد )رب  

مرتب  با مسائل فقه عبـادات و فقـه القضـاء در  این روایت، چند فقره محدود و عمدتاً از فقرات 
.. این روایت بکر مانده است. .فقرات فقهی، اخلاقی و بیشترکتب فقهی مورد استناد قرار گرفته و 

همان چند فقره مرتب  با مسائل فقهی نیز در موارد اندکی، بدون اشاره به ضـعف سـند، مسـتند و 
در بحـث شـرای  قضـاوت )نراقـی،  ةمستن الشو عمثـل کتـاب  اسـت، نظر فقهی واق  شدهدلیل 
آن را غیرمعتبر شمرده و از  لکن در بیشتر موارد به خاطر ضعیف دانستن روایت، ،(1۷/۳۶: 1۴1۵
در بحث شرای  لبـاس نمـازگزار  ممسمعة احما  الخمئیمثل  ،اندهاعتبار فقهی خارج دانست دایرۀ

کننـدگان روایـت، و از سـوی (. پژوهش حاضر، از سویی، نقد بر تضعیف1۲/۳۴۹ :1۴1۸)خوئی، 
در راسـتای  ه، شواهد و قرائنی در اثبات اعتبار روایت و در یک جمله، تلاشـیآوری ادل  م ج ،دیگر

 .احیای روایت بوده است
وهش ، پـژیادشـدهروایـت  دربـارۀاز نظر پیشینه، نه راج  به روایات احکام مخـتص زنـان و نـه 

 مستقلی انجام نگردیده است.
لذا هدف نگارنده در پژوهش حاضر بر این است که حدیث را از حیث صدوری، مـورد بررسـی و 

در صورت اعتبار صدوری روایت، بتواند منب  متقنی برای مباحث دلالی و فقـه  تا دهدارزیابی قرار 
هـای حداکثری از آن در حـوزه ستفادۀیی، با اثبات اعتبار روایت، زمینۀ االحدیثی قرار گیرد. از سو

ن بـه عـدم اعتبـار یـا عـدم سوی دیگر، نقد و ابطالی بر قائلا و از شودمختلف مسائل زنان فراهم 
یت  روایت شریف باشد. حج 
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. متن روایت۱

 حر  ) ةع وسائل الش(، ۲۵۴/ 1۰۰ :1۴۰۳)مجلسی،  الأنمار حار  :روایت در کتب مختلفی از جمله
وارد شــده ( 1۷۸/  ۹ :1۴۰۸ ث نــوری،)محــد  مسووت را المسووائل  و (۲۲۰/ ۲۰: 1۴1۶عــاملی، 

است که  یادآوریشیخ صدوق است. لازم به  خصالالم روایت در منتها مصدر اصلی و متقد   ،است
د سازی سنصال، مسند بوده و افتادگی در سند وجود ندارد تا نیازی به عادیسند روایت به لحاظ ات  

 بدین صورت نقل گردیده است: خصالال ر نسخۀاز این جهت باشد. روایت د
 
َ
ثَنَا أ ثَنَا اَلْحَسَننُ بْننُ عَلِنيٍَّ اَلْعَسْنكَرِهَُّ قَنالَ حَندََّ

نانُ قَنالَ حَندََّ حْمَدُ بْنُ اَلْحَسَننِ اَلْقَطََّ
َ
ثَنَا أ بُنو حَدََّ
ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَ الِله عَبْدِ  ا اَلْبَصْرِهَُّ قَالَ حَدََّ دُ بْنُ َ مَرِيََّ بِهنهِ عَننْ جَنابِرِ مُحَمََّ

َ
دِ بْنِ عُمَارَةَ عَننْ أ مََّ

دَ بْنَ عَلِيٍَّ اَلْبَاقِرَ  بْنِ نَلِيدَ اَلْعُعْفِيَِّ 
بَا جَعْفَرٍ مُحَمََّ

َ
سَناءِ  ۷قَالَ سَمِعْتُ أ يَقُولُ: لَْ نَ عَلَن  اَلنَِّ

َ انٌ وَ َ  إِقَامَةٌ 
َ
 (. ۵۸۵/ ۲: ۱۴۱۶)ابن بابويه   .....الخأ

 بنای وثوق سندی. اعتبارسنجی بر م۲

ر ابتدا طبق مبنای  داننـد، رجـال سـند را ن کـه وثـوق سـندی را مـلاک اعتبـار روایـات مـیامتـأخ 
 .پردازیممیوضعیت روایت به و در انتها طبق این مبنا،  کنیممییک بررسی بهیک

ه  با ثَّ )سند روایت به توج  ق  َّ قالَّ حَّ قانُ قَّ ط َّ قَّ لع قنِ اَّ َِّ حَّ لع قنُ اَّ قُ  بع مَّ حع
َّ
ا أ نَّ ثَّ ق  َّ رِ  ُ حَّ قكَّ عِ عَّ لع لِق    اَّ

قنُ عَّ قنُ بع َِّ حَّ لع ا اَّ  نَّ
  ِ بع بُو عَّ

َّ
ا أ نَّ ثَّ الَّ حَّ  َّ قنع الِله قَّ بِيقِ  عَّ

َّ
قنع أ قارَّ َّ عَّ قنِ عُمَّ قِ  بع م َّ قنُ مُحَّ قرُ بع فَّ عع ا جَّ نَّ ثَّ ق  َّ قالَّ حَّ رِ  ُ قَّ صع بَّ لع ا اَّ رِی َّ كَّ نُ زَّ ُ  بع م َّ مُحَّ

فَّ  عع ا جَّ بَّ
َّ
تُ أ مِعع الَّ  َّ فِ  ِ قَّ جُعع

لع زِی َّ اَّ نِ يَّ ابِرِ بع اقِرَّ جَّ بَّ لع لِ    اَّ
نَّ عَّ م َّ َّ بع قُقولُ   ۷ر  مُحَّ رجال سند کـه بایـد (، ...یَّ

انُ  ند از:اعبارت ،مورد بررسی قرار گیرند ط َّ قَّ نِ الع َِّ حَّ نُ الع ُ  بع مَّ حع
َّ
رِ  ُ  ؛أ كَّ عِ عَّ لِ    الع

نُ عَّ نُ بع َِّ حَّ ِ   ؛الع بع بُو عَّ
َّ
أ

رِ  ُ الِله  صع بَّ ا الع رِی َّ كَّ نُ زَّ ُ  بع م َّ نُ  ؛مُحَّ رُ بع فَّ عع ِ   جَّ م َّ ارَّ َّ مُحَّ نِ عُمَّ قارَّ َّ الكنق  ( ؛بع قنِ عُمَّ قِ  بع م َّ بِيقِ  ممُحَّ
َّ
ق ؛أ قنِ جَّ ابِرِ بع

فِ  ِ  جُعع
زِی َّ الع  .يَّ

رتکـرار صـدوق در که  گفتراج  به این سند باید  ، علول الشورایع، موالیلأااز اسناد معـروف و پ 
یب و راویـانی قلیـل است و ما با سندی غر  خصالالهمین کتاب شریف  و التمد  ، خبارمعانی الأ 
 .رو نیستیمهالروایة روب

ح  ۲ - ۱
َ
ان  . أ طَّ

َ
ق

 
حَسَنِ ال

 
ن  ال  مَد  ب 

لـ م، نـامی از ایشـان بـرده نشـده ورجالی و نیز دیگر کتب رجالی متقـد   در کتب ثمانیۀ ین کتـاب او 
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اسـت  منه  الم والبرشمرده است،  رجالی که به این راوی اشاره نموده و وی را از مشایخ صدوق
 .(۵۶/ ۲: 1۴۲۲)استرآبادی، 

رکتب رجالی  ـ ؛انـدهدانست اتفاق او را از مشایخ صدوقو معاصر، از ایشان نام برده و به متأخ  ا ام 
، پایانو در  کنیممیمختلفی پدید آمده که به برخی اشاره  یا عدم وثاقت وی، آرای نسبت به وثاقت

  نماییم.با تجمی  قرائن مختلف، دیدگاه برگزیده را روشن می
لاً  از دیدگاه مامقانی کثرت روایت صـدوق از او همـراه بـا  ایشان از مشایخ صدوق بوده و ثانیاً  او 

ن بـدانیم سَـکـه دسـت کـم، حـدیث وی را حَ  کنـدمـیلالتـی بـرای راوی ایجـاد د  ،ترحم و ترضی
  .(1۵ - ۸ /۶: 1۴۲۳ ،یمامقان)

شـود مـیمـدعی  منتهی الم ال ش برخود ۀدر حاشی المافیاز سوی دیگر، سید صدرالدین صاحب 
 موالیلأاکه احمد بن حسن قطان از اهـل عامـه اسـت و ایـن ادعـا را مسـتند بـه عبـارتی از صـدوق در 

عی مـد   الومافی. صـاحب کنـدمـی« العدل»صف به صفت جا شیخ صدوق ایشان را مت  که در آن داندمی
. مرحوم مامقـانی چنـین کندمیا اثبات دی است که عامی بودن این راوی ر ی  صاف، مؤکه این ات  شود می

 : گویدمیو  کندمیرا رد  المافیعای صاحب ت اد  تابد و به شد  سخنی را برنمی
اند کته او دست آوردههکه چنین ب منتهی المقفلعجب از سید صدر الدین در حاشیه بر 

استت و  . و ایتن از غرائتب کتلام.. دست آوردههب امفلیاز عامه است و آن را از عبارت 
فی از ایشان نداشتم؛ اینکه ایشان از مشتایخ معتروف مرحتوم صتدوق انتظار چنین حر
ن نیست، و اکثار روایت مرحتوم صتدوق از او و ملتتزم بتودن مرحتوم آاست شکی در 
ی بر او کاشف از جلالت او است و چطور مرحتوم صتدوق بتر عتامی صدوق به تررل 

جهالتت « یقتال لته»ل کند  و چطور از ی کند و چطور از عامی روایات زیادی نقتررل 
او را استفاده کرده است؛ به ررورت اینکه غرض او این بوده که او معروف به ابو علتی 

تر از آن و غریب : احمد بن حسن قطان.شودمیبن عبد ربه است و هن ام تسمیه گفته 
ت استفاده کردن از توصیف مرحوم صدوق به عدل اینکه او عامی است این چیزی است

عتامی را بته عتدل  ،و چطور مرحوم صدوق گیردمیاح زده هم از آن خندهکه مصیبت
 .(۶/1۳: همان) 1!«توصیف کند 

                                                           
د صدر الدین، صاحب  و العجب کلل ». 1    ، کتون الرجتلمنتهی المقافلاشیه علی ، في حوالوا يالعجب من استظهار السیل
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لاً  که عتقد استمنیز  تن  ح الم الق محق    ثانیـاً  و بـودهاز مشـایخ مرحـوم صـدوق  این راوی او 
 کـه کنـدمـیدآوری یاو  کنندمیم بر غیر امامی اثنی عشری نی و ترح  ترض   ،علمای شیعه بلاشک

 ثالثـاً  و نموده اسـت اشاره د آنمتعد   و به مواض  هی مرحوم صدوق بر مترجم را بارها ذکر کردترض  
 ،گانهمجموع این جهات سه ،در نتیجه صراحت در امامی بودن او دارد و ،روایت از ایشان فراوانی

ا بـوم صـدوق از متـرجم ن اسـت و تعبیـر مرحـسَ که او امامی و حَ شود میموجب اطمینان به این 
احتمال  به لکن ،وی باشداشاره به عامی بودن  احتمال دارد اگرچه «شیخ اصحاب حدیث» عنوان

 .(1۵ - ۷/ ۶: همان) داندمیرا ارج   و این احتمال ستقوی تعریف و مدح از او
 - علیـهالله  رضوان - دارد که هر کسی به تألیفات شیخ صدوق همو در جای دیگری بیان می

تـرین شـکی کوچـک ،مراجعه کند و فراوانی و کثرت روایات صدوق از این راوی را ملاحظه نمایـد
که احمد بن الحسـن القطـان از مشـایخ و معتمـدین صـدوق بـوده اسـت و  ماندنمیبرای او باقی 

ه  و تتب  تشکیک در این دیدگاه، از   .(1۲ /۶: همان) گیردمیت ناقص، نشئتوج 
م صدوق»ن معاصر، استناد به قادر این سو، برخی محق   در « توصیف به عنوان العدل»و « ترح 

ابوالقاسم خوئی معتقد است که اگر شـیخ صـدوق . پذیرندمیاثبات وثاقت یا امامی بودن راوی را ن
نمـوده، ایـن وصـف دلالتـی بـر « العـدل»صف بـه ، ایشان را مت  مالیلأادر مجلس هشتاد و سوم 

عدل و حافظ و مقری و امثالهم القابی هستند که برای اشخاص بـه بلکه کلمه  ؛عدالت او نداشته
و سسس عامی بودن این راوی را نیز  کنندمیشد و هیچ دلالتی بر عدالت آن شخص نکار برده می

 .(۹۳ /۲: 1۴1۳ ،ی)خوئ داندمیبعید ن
 قابل اثبات است: قرائن ذیل ۀبر پای ست کهاو «وثاقت»این راوی،  دربارۀنهایی  بندیجم 

 یامـر  نیچنـ کـه کندمیگوناگونش نقل  یهااز او در کتاب یفراوان اتیروا صدوق خی: شلاً او  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا    . ... و هو من غرائب الکلام. و ما کنت لأوثر صدور مثله؛ فإنل کون الرجل من شیوخ الصدوق المعتروفین عامیل
ی الصتدوق ي علیه کاشف عن جلالة الرجل. و کیف یتررل ا لا شبهة فیه، و إکثاره الروایة عنه و التزامه بالتررل  =ممل

ي  ته  علی العامل و کیف یکثر الروایة عنه  ثمل من أین استفاد دلالة قوله: یقال له علی جهالتته؛ رترورأ أنل غررته أنل
ه استفادته من تمعروف ب ان. و أغرب من ذلك کلل ه، و یقال عند التسمیة: أحمد بن الحسن القطل : أبي عليل بن عبد ربل

ا  ت له ب =وصف الصدوق ا یضحك: العدل کونه عامیل ه ممل ي بالعتدل !  =الثکلی. و کیف یصف الصدوق ؛ فإنل العامل
 .(۶/1۳: 1۴۲۳ ،ی)مامقان تعالی لنا و له و لجمیع المنمنین و المنمناتالله  هذا إلال اختلاق، غفر إنل 

https://fa.wikifeqh.ir/وثاقت
https://fa.wikifeqh.ir/وثاقت
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از دانشمندان بـر  یجمع ،لیدل نیهمنسبت به او باشد. به صدوق دییأنشان از اعتماد و ت دتوانمی
 کیـاز  یادیـز  اتیصدوق، روا خیو ش ینیمانند کل یافراد ژهیوثقه به انیکه اگر راو داندهیعق نیا

اسـت کـه  یبروجرد اللهآیة شانیا ۀ. از جملاست ینقل کنند، نشان از اعتماد آنها به آن راو  یراو 
ی و  دگاهیو به د داندمیقابل اثبات اند هنمود ثیکه از او اخذ حد یشاگردان قیاز طر  را یراو  وثاقت

 ژهیـود، بهبزرگان باش نیصدوق و امثال ا خیش د،یمف خیش ،یطوس خیش ،ثیحد ۀرندیکه گ یزمان
 ،ی)بروجـرد مانـدنمـی یبـاق یدر وثاقـت آن راو  ینقل کنند، شک یات فراوانیروا ،یاز آن راو  اگر

1۴۲۰ :۳/ ۲۳۲). 
از ثقـه بـودن مشـایخ  انالبته مـراد ایشـ اند.ه: مبنایی وجود دارد که تمام مشایخ صدوق ثقثانیاً 

شیخ صدوق، مشایخی است که صدوق از آنها زیاد روایت کرده باشد نه آنکه یک یا چند روایـت از 
 .(۶/۸۴: 1۴۲۹؛ موسوی عاملی، 1۳۷ - 1۳۶/ ۳تا: )برغانی، بی شیخی نقل کرده باشد

یشان از نظـر سازد که امی روشنمجموع در  ،ایراد فرمود تن  ح الم الق : نکاتی که محق  ثالثاً 
یک عـامی یـا یـک فـرد ضـعیف، محـل شود میامامی و مورد اعتماد بوده است. چگونه  ،صدوق

 ،اعتماد شیخ صدوق قرار گیرد؟ و چگونه ممکن است شیخ صدوق از یـک فـرد غیرثقـه و عـامی
 ر نقل کند؟روایات متکث  

ـ: شیخ صدوق در مواض  متعد  رابعاً  ـ ارۀدربـو  1ی فرمـوددی نسبت به ایشـان ترض  ی شـیخ ترض 
                                                           

ی الشیخ الصدوق .1 ان ٩٩حدیث  ۴۴٢/١علی المترجم فقال في  الخصفلفي  =تررل ثنا أحمد بن الحسن القطل : حدل
د ب د بن أحمد السنانيو أحمد بن محمل ثنا أحمتد بتن ١٠حدیث  ۴٣٠/٢. و في ؟رضهم؟ن الهیثم العجلي و محمل : حدل

د بن الهیثم. ان و أحمد بن محمل ثنا أحمتد بتن الحستن ۴حدیث  ۵٠۶/٢. و ؟رضهم؟. إلی أن قال:.الحسن القطل : حتدل
ان و عليل بن أح ثنا أحمد بن الحسن١حدیث  ۵٧٢/٢. و ؟رضهما؟مد بن موسیالقطل تد بتن أحمتد ا : حدل ان و محمل لقطل

ی الشیخ الصدوق علی المترجم فتي أمالیته: ؟رضهم؟ إلی أن قال ....السناني ثنا ٢حتدیث  ۴٣۵.کما و قد تررل : حتدل
ان و عليل بن أحمد بن سنان أحمد بن الحسن ثنا أحمتد بتن ۴برقم  ۴۶۵، و صفحة: ؟رضهم؟إلی أن قال: ...القطل : حدل

ان  .۲الحسن القطل
ی ال تان٣۶حدیث  ١۵باب  ١٨٨/١ إکمفل الین شیخ الصدوق في و قد تررل ثنا أحمد بن الحسن القطل و علتيل  : حدل

اق ثنا أحمد بن الحستن ا٣٧حدیث  ١۶باب  ١٩٠/١. و ؟رضهم؟. إلی أن قال:..بن أحمد بن موسی الدقل تان و : حدل لقطل
د عليل ابن أحمد بن ثنا ٩حدیث  ٣٣۶/٢، و في ؟رضهم؟. إلی أن قال:..محمل ان : حدل و عليل بن أحمد ابن الحسن القطل

اق د الدقل ی؟رضهم؟. إلی أن قال:..أحمد بن محمل تي تررل فاته علی المترجم . هذه جملة من الموارد الل  الصدوق في منلل
 .(۶/۹: 1۴۲۳)مامقانی، 
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ن این اسـت کـه قالکن نظر مختار به تب  برخی محق   ،ات مختلفی مطرح شده استینظر  ،صدوق
بر وثاقـت راوی در نـزد ( جا داریمبا تجمی  قرائن دیگری که در این ی شیخ صدوق )خصوصاً ترض  

ا و ء رو عظمـاء و اجـلا   ی بزرگی همچون شیخ صدوق جز در حـق  زیرا ترض   ؛کندمیصدوق دلالت 
 پذیرفته نیست. 

در مجموع کتب خـود در بـیش از  ،: اکثار نقل ثقه از او. شیخ صدوق که از اجلاء ثقات استخامساً 
ثقـة : »انـدن اسناد شیخ صدوق نیز راجـ  بـه ایشـان گفتـهقاسند از ایشان نام برده است. لذا محق   ۲۳۰

 .ر اسناد شیخ صدوق(زااف)نرم «فقد ،کثر الشیخ الصدوق من الروایة عنه علی التحقیق

حَسَن  ۲ - ۲
 
سکّری. ال

 
ن  عَلِيٍّ بن الحسین ال  ب 

و در بعضـی مصـادر  «حسن بن علی بـن الحسـین»ایشان در سند روایات به دو عنوان نقل شده است: 
ا علمای شیعه نسبت به او مطلبی  ؛نداهعامه هم او را توثیق کرد  .«حسن بن الحسین»  .اندنگفتهام 

کری» به جای صالخالدر سند  نوشته شـده « حسن بن علی العسکری»، «حسن بن علی الس 
 اقامه کرد: توانمیعا که تصحیفی بودن آن واض  است. چند شاهد بر این مد  

لًا  باشد، نقل امـام یـازدهم از محمـد بـن زکریـا  ۷آنکه اگر مراد از این راوی، امام عسکریاو 
رد و ین صورت در سلسله روات قرار گیـاست که بد اجل از آن ۷ن امام و معصوممعناست. شأبی

 ایدر شواهد بعدی خواهیم گفت که چنـین راوی ،نام ایشان باشداگر هم مراد، راوی دیگری هم
 وجود ندارد. خصالالبا چنین نامی در اسانید 

، در ذیل عنوان ترت ب أسان   الخصالبروجردی در کتاب الله  ر عصر، آیةسندشناس متبح   ثانیاً 
عنـه ایشـان را  ، مروی  کندمی، وقتی به سند روایت محل بحث اشاره «احمد بن الحسن القطان»
در این کتاب چه در ذیل قطان و چه در جای  و اساساً  کندمیمعرفی « الحسن بن علی السکری»

(. البته 1۷: 1۴1۳)بروجردی،  خوردبه چشم نمی« حسن بن علی العسکری»دیگر، نامی با عنوان 
بـن الحسـن القطـان قـال حـدثنا  احمد» بار به صورت یک :کندمیه نقل ند را به دو گونهمین س

بن الحسن القطـان قـال حـدثنا الحسـن بـن علـی  احمد»و بار دیگر به صورت « الحسن بن علی
 یکسان است.  ۷و ادامه سند در هر دو، تا امام باقر« السکری

الحسـن بـن »نیامده و فقـ  « السکری» یا« العسکری»خطی، لقب های در برخی نسخه ثالثاً 
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ها در این نسخهشود میمشخص  ،که در شاهد قبلی بیان کردیمای . بنابر نکتهذکر گردیده« علی
 است.« الحسن بن علی السکری»نیز مراد از این راوی، همان 

د ، در سـنکنـدمـی، ایـن روایـت را نقـل خصالالعلامه مجلسی که به نقل از  نمارحار الأ   رابعاً 
عای تصحیف د دیگری بر اد  ی  ثبت گردیده است و این خود، مؤ« ریالحسن بن علی السک»، روایت

منتهـا  ،هایی از این روایت را در ابواب مختلفی نقل کـردهرش. البته علامه مجلسی ب  مذکور است
و نـه « السـکری»مواردی که با ذکر سـند، همـراه بـوده اسـت، حسـن بـن علـی بـا لقـب  ۀدر هم

 خصالالدیگری از های که نسخه دهدمیاست. این خود نشان  شدهثبت و نگارش « یالعسکر »
 .(1۰۰/۲۵۴ :1۴۰۳در دسترس علامه مجلسی بوده که امروزه موجود نیست )مجلسی، 

 شـباهت دارد، نیـز ۷نـام امـام یـازدهم بـاکـه « حسن بـن علـی العسـکری»نگارش   بنابراین
ری»ناصحی  بوده و راوی بعدی در این سند،   است.« حسن بن علی بن حسین السک 

ر صـدوق از وی را نشـانه و ا پیرامون توثیق و تضعیف ایشان، برخی محققـین، روایـت کـردن مکـر  ام  
 .(۲۰/111: 1۴۲۳)مامقانی،  اندهنیکویی بر وثاقت ایشان دانسته و حکم به ثقه بودن وی نمود امارۀ

و، قابل طرح است، ی که جهت احراز وثاقت ا، راه دومتن  ح الم الدر  یادشدهعلاوه بر توجیه 
ایشان در اثبات ثقه بـودن  مثلاً  .است هشبیری در توثیق برخی روات پیمودالله  روشی است که آیة

 نجاشـیاگرچـه  :گویـدمـی( د بصری )علی رغم تضعیف نجاشـی و ابـن غضـائریمعلی بن محم  
را به او نسبت « روایت از ضعفا» ،ابن غضائریو دانسته « مضطرب الحدیث و المذهب » ایشان را

 کلینیزیرا باشد. ا به نظر ما این شخص جزء راویان ثقات است و روایات او معتبر میام   ،داده است
یکی از مشایخ معروفش حسین بن محمد بن عامر اسـت ( است ثمحد  ر و که خود رجالی متبح  )

روایات او از معلی بـن محمـد اسـت و او در نقـل بـه معلـی  که او خود از اجلاء ثقات است و عمده
مطلـب نشـان ایـن ؛کنـدمـیشـیخ خـودش نقـل  ۀعلی را به وسـیلاعتماد دارد. کلینی هم کتاب م

ه  . این را هم بایدداندمیکه مرحوم کلینی هم به او اعتماد دارد و او را ضعیف ن دهدمی داشت توج 
)شـبیری  کـه اطمینـان بـه او ندارنـد نقـل حـدیث نماینـد که در میان راویان رسم نبـوده از کسـی

 .فقاهت( ، سایت مدرسۀ1۴/۷/1۳۸۲شبیری،  الله آیة؛ درس خارج فقه ۷/۲۰۷۶تا: زنجانی، بی
)حسن بن علـی  عنه او )شیخ صدوق(، برای مروی   چنین مبنایی در فرض اثبات وثاقت قطان

http://fa.wikifeqh.ir/نجاشی
http://fa.wikifeqh.ir/نجاشی
http://fa.wikifeqh.ir/ابن_غضائری
http://fa.wikifeqh.ir/ابن_غضائری
http://fa.wikifeqh.ir/کلینی
http://fa.wikifeqh.ir/کلینی
http://fa.wikifeqh.ir/محدث
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حسـن بـن علـی روایت خـود را از  ۷۴ن، زیرا احمد بن الحسن القطا ؛قابل تطبیق است( السکری
بنابراین دومـین طریقـی کـه جهـت  ؛()طبق آمار اخذشده از درایة النورالسکری نقل نموده است 

ری  اکثار نقل ثقه از اوست. احمد بن حسن قطـان کـه از مشـایخ  ،پیمود توانمیاحراز وثاقت سک 
یحیی بن زکریا القطان، بیشـترین بعد از احمد بن  ،صدوق بوده و وثاقتش علی التحقیق ثابت شد

 روایاتش را از سکری نقل کرده و حدود ثلث روایاتش از طریق ایشان است.

دِ ۲ - ۳ و عَب  ب 
َ
د  ب   الِله . أ حَمَّ ا بن دینار الجوهریم   ن  زَکَرِیَّ

د بسومین راوی در سند،  مرحـوم اسـت کـه  یالبصـر  ین زکریا بـن دینـار الغلابـي الجـوهر محم 
ـرگان شیعه، اخبـاری واسـ  العلـم، مؤ جمله: بزرگی از بز یفاتی ازی با توصنجاش ف کتـب فـراوان ل 

که ابوالعبـاس  گویدمین او پردازد و سسس در تأیید جلالت شأغیره، به تجلیل و تعظیم ایشان می
و در انتهــا برخــی از  کنــدمــیوایــات او را نقــل ز ده راوی مختلــف، ر بــن نــوح بــه اقــرار خــودش، ا

 .(۳۴۶: 1۳۶۵)نجاشی،  بردرا نام میهای وی کتاب
قـرار « حسـان»یـا « ممـدوحین» ۀاگرچه برخـی ایـن راوی را در زمـر  گوید:میمرحوم مامقانی 

تکیـه  فهرسوتو در این دیدگاه به سخن ابـن نـدیم در  گذاریممیا ما بنا را بر وثاقت او ام   ،اندهداد
: 1۴۲۳دانسـته اسـت )مامقـانی، ( یـزکـان ثقـة صـادقة التمکه ایشان را ثقـه و صـادق ) کنیممی

۳/11۷).  
جـا آن ؛داندمیوهری را ثقه ج: «جعفر بن محمد عماره»علی نمازی شاهرودی در ذیل عنوان 

د بن زکریا الجوهري : »گویدمیکه  دوق باسناده، عن محم  ، عنه، عن ،بیه، عـن «ثقة»و روی الص 
: 1۴1۴)نمـازی شـاهرودی، « دتوحیـالصادق حدیث إن  للجسم ستة ،حـوال، و غیـره کمـا فـي ال

۲/۲۰۹).  
آورد می د و قرائنی را بر این ادعاگذار میه نیز بر وثاقت ایشان صح   الجامع فی الرجالنویسنده 

ـیاز یک سـو  :گویدمیو  مـه حل  ـ علا  ـ دوو ابـن داو ( 1۵۶: 1۴۰۲ی، )حل  ، ش ۳11: 1۳۴۲ی، )حل 
ل این راوی را در قسم و باب( 1۳۵۰ و غیر آن،  وج  فو در اند هرجالشان ذکر کردی هااز کتاب او 

روایاتی که  ؛و از سوی دیگر ابن ندیم قائل به توثیق روایات او گردیده استاند هوی را ممدوح شمرد
  .(۹/۲۹۸: 1۴۳۶، )عباسی زنجانی در عین فراوانی، در نهایت استحکام و نکویی است
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ی  مه حل  کـان »و  «من وجوه ،صحابنا بالبصرا وجهاً » رت، ایشان را با دو عباخلاص نیز در  علا 
 .(1۵۶: 1۴۰۲ی، )حل   کندمیتوصیف « واس  العلم ،خباریاً 

د بن زکریا وجود دارد و آن اینکـه حسـن بـن علاوه بر این اقوال، شاهد دیگری بر وثاقت محم  
درصد روایـاتش را از طریـق محمـد بـن  ۹۵علی بن حسین سکری در اسناد کتب صدوق، حدود 

افزار اسناد صدوق(. پس حسن بن علی بـن حسـین سـکری کـه نرمر.ک: ریا نقل کرده است )زک
اکثار نقل از ایشان دارد و بدین سبب نیـز وثاقـت ایشـان ثابـت  ،وثاقت او علی التحقیق اثبات شد

 .شودمی، وثاقت محمد بن زکریا بن دینار به وضوح ثابت یادشده. بنابر مجموع مستندات شودمی

مَارَةَ . ۲ - ۴ نِ ع  دِ ب  حَمَّ ن  م  ر  ب 
َ

ف  الکندی جَع 

د بـن زکریـا بـن دینـار غلابـی جـوهری بصـری اسـت. پـدرش از اصـحاب امـام از او، محم   راوی  
و اندکی از روایاتش را نیـز ( بوده است. بسیاری از روایاتش را از پدرش )محمد بن عماره ۷صادق

 (.۲1۰/ ۲: 1۴1۴از دیگران نقل کرده است )نمازی شاهرودی، 
نجاشی و همچنین نسخه خطی که نزد مامقانی موجود بوده  رجالچاپی های در تمامی نسخه

اسناد روایات  ؛ ولی در همۀوارد شده است« جعفر بن محمد بن عمار»نام ایشان به صورت  ،است
کـه در  وارد شده است که البته از نظر مرحوم مامقـانی همـان صـورتی« عمارا»صدوق به صورت 

 (.۲۹/ 1۶: 1۴۲۳است )مامقانی ترنزدیکبه صحت  شده،ات شیخ صدوق ضب  و ثبت روای
عتقد است که اگرچه اربـاب جـرح و فرزند مرحوم مامقانی مراج  به وضعیت رجالی این راوی، 

، لکن با بررسی روایات وی ،شودمیمحسوب « مهمل» و اصطلاحاً اند هتعدیل، نامی از ایشان نبرد
و بنابراین بعید نیست مبتنی بر همین شود میاو استشمام  یز حسن عقیدۀاستحکام مضمونی و ن

  .(۳۰ /1۶: 1۴۲۳ی)مامقان بدانیم« حسن»او را  قرائن،
« مهمـل» اگرچـه معنـون، اصـطلاحاً  :گویدمیو  نهدمیهمو در جای دیگری، یک گام فراتر 

سـن او ج ،لکن کسی که به روایات این راوی مراجعه نموده و وقوف یابد ،است زم و اطمینان به ح 
 .(۳۰ /1۶: 1۴۲۳ی)مامقان است« حَسن»و لذا از دیدگاه ما، این راوی  کندمیپیدا 

د بن عمارا الکن :نویسدایشان می دربارۀنیز  الجامع فی الرجالۀ نویسند در  ،دیجعفر بن محم 
امـام درش از واسـطۀ پـهدر سلسله اسانید، نام ایشان ذکر شده است. گـاهی بـ کتب صدوق مکرراً 
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 بیشتری بـین او و امـام وجـود دارد. راوی از او،های و گاهی واسطه کندمینقل روایت  ۷صادق
ا الغلابي   د بن زکری   ،یزنجان ی)عباس قول اقوی از دیدگاه ما، قبول روایات ایشان استو است  محم 

1۴۳۶ :۲/۴۲۲).  

و ایشان را حسن، ممدوح و  شدان نقل ایش دربارۀق رجالی که بنابراین علاوه بر دیدگاه دو محق  
بـه  تـوانمیدیگر نیز  د و قرینۀی  انجام شد، سه مؤکه هایی دانست، طبق بررسیمقبول الروایة می

 پذیرش روایات این راوی ذکر نمود: نف 
ل قرینۀ .یک اکثر  ،، اکثار نقل ثقه از اوست. محمد بن زکریا الجوهری که ثقه و امامی استاو 

 .کرده است )حدود نیمی از روایاتش طبق آمار درایة النور( از طریق ایشان نقلروایاتش را 
ل در توضی  بیشتر و دفاع از این قرینه باید گفت جمعی از علما مانند شـهید ، سـید جـواد عـاملی، او 

وحید بهبهانی و امام خمینی معتقدنـد: اگـر راویـان ثقـه، زیـاد از یـک راوی روایـت نقـل کننـد، معلـوم 
 (.۳۹۰: 1۳۸۷)ترابی شهرضایی،اند هدانستمی و او را عادلاند هکه به او اعتماد داشتد شومی

ران از رجالی ن از جمله جعفر سبحانی، کثرت تخـریج ثقـه از شخصـی را قانیز برخی محق   متأخ 
دانند. ایشان بر این باور است که فراوانی نقل ثقه از یک شخص، به دو وجه، دلیل بر وثاقت او می

 عتبری بر وثاقت آن شخص خواهد بود:یل مدل
، کثرت نقل روایت از افراد ضعیف، سبب مهمی بـود کـه بزر  نان و رجالیثال. در نزد محد  او  

آن ناقل را نیز ضعیف بدانند و روایات او را کنار بزنند. این مبنا آنچنان مورد عنایت و مهم بـود کـه 
بن زیاد از قم شد. بنابراین اگر یک راوی ثقه،  موجب اخراج احمد بن محمد بن خالد برقی و سهل

د ضـعیف توانـمیکه آن شخص، نشود میفراوانی نقل از شخصی داشته باشد، همین مبنا قرینه 
 

 
 گرفت. وثاقت راوی ثقه، در نزد اصحاب مورد خدشه قرار میباشد و الا

ه در غیـر عنـه اسـت؛ چراکـ بـر ثقـه بـودن مـروی  ای دوم. کثرت نقل از یـک شـخص، نشـانه
دانستند که در حدیث امامیه، وثاقت صورت، نقل روایت، لغو خواهد بود. راویان کثیر الروایة میاین

برخوردار است و لذا اگـر یـک راوی ضـعیف بـود، از او نقـل فـراوان ای رجال سند از اهمیت ویژه
ـند. ناگفته نماند که این تحلیل فق  در موارد کثرت نقـل، صـحی  اسـت و کردمین ت در مـوارد قل 

نقل، امر غیرمتعارفی نیست که یک راوی ثقه، به خاطر اهـداف دیگـری ) از جملـه تعضـید سـایر 
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  .(۳۴۹: 1۴۳۶ها(، از یک راوی ضعیف، تعداد اندکی نقل داشته باشد )سبحانی، روایات و نقل

 بـن عمـارا و سلامت مضمونی روایات جعفر بـن محمـد ،دیگری که قابل ذکر است قرینۀ .دو
بن عمارا است و برخی از بزرگان در مواقعی که تصریحی بر وثاقت یک راوی وجود نداشته  محمد
 ،مثـالرای ب اند.هوثاقت راوی استفاده کرد کنندۀینه به عنوان یکی از قرائن اثباتاز این قر  ،است

ثابـت  لیـذ نیوثاقت او، با قـرا»فرموده است:  یمحمد بن خالد برق ۀعلامه بحر العلوم، در ترجم
 (.1/۳۴۸: 1۳۶۳، بحرالعلوم....« )او؛  اتیسلامت روا. ۲ : ....شودمی

بار در اسناد کتب  ۴۰ر ذکرش در کتب شیخ صدوق است. ایشان بیش از سوم، تکر   قرینۀ .سه
 رتکرار در اسناد صدوق است.صدوق آمده و جزو پنج درصد راویان پ  

مَارَةَ . ۲ - ۵ نِ ع  دِ ب  حَمَّ  الکندی م 

ناب ، ایشـان از اصـحاب ذکری از ایشان نشده است. طبق گزارش برخی م ،رجالی نیۀب ثمادر کت
نیـز  الجامع فی الرجال نویسندۀ. (۲۵۴/ ۷: 1۴1۴ )نمازی شاهرودی، بوده است ۷امام صادق

 (.1۰/۶۹: 1۴۳۶ایشان در طریق نجاشی به جابر واق  شده است )عباسی زنجانی،  :گویدمی
ای د نشانهتوانمیروایتی وارد شده که  ۷محمد بن عمارا از امام صادقبه نقل از  خصالالدر 

فروی في ..: ».اندهباشد بر اینکه ایشان و پسرش عامی نبوده و هر دو اعتقاد صحی  امامیه داشت
عن عبد العزیز بن یحیی، عن محمد بن  ۲عن محمد بن إبراهیم بن إسحاق الطالقاني الخصال

یقول: ثلاثة کـانوا  بن عمارا، عن ،بیه، قال: سمعت جعفر بن محمدزکریا، عن جعفر بن محمد 
 (.۴۸/ ۲: 1۴۲۵)کاظمی،  «: ،بو هریرا، و ،نس بن مالك و امر،ا۹للها یکذبون علی رسول

ایشان را هم مقبول الروایة دانست؛ یکی اکثار نقل  توانمیدیگر،  ۀبنابراین و به کمک دو قرین
و دیگـری کثـرت وقـوع ( قت جعفر بن محمد بن عمارا علـی التحقیـقثقه از او )بنا بر پذیرش وثا

روایت از کتب صدوق وارد شده و جزو راویانی است  ۴۰ایشان در اسناد روایات صدوق )در بیش از 
 به است(.ین یک قرینۀ معتناوارد شده و ا که در اسناد صدوق کثیراً 

فِي  . جَ ۲ - ۶ ع  ج 
 
نِ یَزِیدَ ال  ابِرِ ب 

از  یبن وائل بن مرار بـن جعفـ ةیبن کعب بن حارث بن معاو غوثیبن حارث بن عبد  دیز یجابر بن 
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ر ثان و ، محد  فقها ریمشاه  یاست که در کتـب رجـال یمعروف و بنام کوف انیو از راو عهیان شمفس 
 شده است. ادی یاز و  تسن   اهل و عهیش

ـ ۷خصوصـاً امـام بـاقر :معصـوم ۀاز اصحاب سر  ائم   یو   ،ثیحـد یر یـراگل و فو در تحم 
د و یـعقا ر،یفقـه، تفسـ :را در موضـوعات گونـاگون ماننـد یفراوانـ اریبسـ ثیبوده و احاد رینظکم

هفتـاد  ۷خودش تنها از امـام بـاقر ۀفرا گرفته و به گفت ۷و امام صادق ۷مواعظ، از امام باقر
ابر ج» ،«دیز ی بن ابرج» ،«یالجعف دیز یجابر بن » :نیبا عناو ات،یو در اسناد روایده شن ثیهزار حد

 کرده است. تیروا «جابر»و  «یالجعف
نیـز هـایی طلبـد و پـژوهشمـی مسـتقلای وثاقـت یـا عـدم وثاقـت ایشـان مقالـه دربارۀبحث 

بـا ایـن  ؛(1۳۸1؛ هـزار، 1۳۹۹زاده، : فقهی، ر.کآن صورت گرفته است )برای نمونه درخصوص
ثان و رجالیان  رحال، محد  انـد و بـر آمـده جعفـی توثیق جابر بـن یزیـدامامی عموماً در صدد  متأخ 

 اند.وی را توجیه کرده ن قدح و ذم  روایات متضم  
ابن اگر بخواهیم به اختصار دیدگاه کتب مرج  رجالی نسبت به ایشان را نقل کنیم باید بگوییم 

 (.11۰: 1۴۲۲)ابن غضائری، « ثقة في نفسه»: فرمودهکرده و  قیتوث ی ایشان راغضائر 
عنـه جماعـة غمـز فـیهم و ضـعفوا،  یرو »نوشته است:  ایشان شده و فیتضع به ی قائلنجاش

منهم: عمرو بن شمر، و مفضل بن صال ، و منخل بن جمیل، و یوسف بـن یعقـوب. و کـان فـي 
 (.1۲۸: 1۳۶۵)نجاشی، « نفسه مختلطاً 

ل مـا ... و قـ۷اللهلقي ،با جعفر و ،با عبد»نیز در جای دیگری نجاشی در مورد او گفته است: 
 روایـات فقهـی نقلـیبـه کـم جابر بن یزید، نجاشی کلامدر  «یورد عنه شيء في الحلال والحرام.

از این رو مورد نقد بزرگان قرار گرفتـه  ؛خلاف واق  است ،متهم شده است، در حالی که این سخن
 خیـزد و همـین روایـتبه دفاع از جـابر برمـی مست را ر خاتمۀث نوری دمحد   ،مثالبرای  است.

روایتی از او آورده  خصالالصدوق در  :گویدمیو  کندمیرا اشاره  (بحث ما در این پژوهش محل  )
 ث نـوری،)محـد  شـود مـیحدیث محسوب  هفتاد ۀطولانی بودن و جامعیت، به منزل واسطۀهکه ب

۱۴۰۸: ۴/۲1۸.)1 
                                                           

برا و روي الصدوق فتي و أعجب منه قوله: و قلما یورد عنه شيء في الحلال و الحرام، فإن في کثیر من أبواب الأحکام منه خ .1
 .من أحکام النساء یصیر بمنزلة سبعین حدیثا   فیه سبعون حکما   طویلا   عنه خبرا   الخصفلباب السبعین من 

https://fa.imamatpedia.com/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C
https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ،کـرده یرا صاحب اصل معرف یو  و اگرچهخود نام برده  الرجالو  ال هرست در ی راراو  یطوس خیش
 .(11۶ تا:بی ،یطوس؛ 1۷۶ :1۴۲۷ ،وثاقت و ضعف او سکوت کرده است )طوسی ۀدربار  منتها

ثاشد بیانکه  گونههمان رن ، عموم رجالیان و محد  ن وثاقت و عظمت شأقائل به  ،امامیه متأخ 
را ناشـی از هـا ه و آن تضـعیفعیفات امثـال نجاشـی را نسذیرفتـجابر بـن یزیـد جعفـی شـده و تضـ

یکی از آن مناشی اشتباه این است که نجاشی در جرح خودش  ،مثالبرای  اند.هاشتباهاتی دانست
شان متناقض بوده است ای دربارۀبر جابر، بر جرح شیخ مفید اعتماد کرده و حال آنکه دیدگاه مفید 

طور که از ظاهر عبارت ابن غضائری توثیق کرده است. بنابراین همان، ایشان را ع دی  رسالۀو در 
ـکه آید می دستهب ن همچـون ت اینکـه نـزد برخـی رجالیـاخود ایشان در کمال وثاقت است و عل 

 دسـتهکـه از ظـاهر عبـارت نجاشـی هـم بـ گونـههمـانهم به ضعف و تخلی  شده، نجاشی، مت  
 د دلیل قابـل قبـولی بـر خدشـۀتوانمیاست و این نیشان از ا ، کثرت واضعان و روایت ضعفاآیدمی

  .(11۰: 1۴۲۷وثاقت خود جابر جعفی باشد )شبوط، 

 . اعتبارسنجی بر مبنای وثوق صدوری۳

را ( دیـآمـی دیـبـر آن پد ینـوع نـانیکـه اطم یخبـر  یعنی) به عقلا آن است که خبر موثوق   ۀر یس
 ۀر یبر خبر بنا به س یآمدن وثوق نوع دیپدهای ملاک. پذیرندمیبه را ن موثوق   ریو خبر غ پذیرندمی

ـ تیعقلا، متفاوت و متعدد است. اهم بـه قبـول  یموضوع خبر، وثاقت سـند، اعتبـار مصـدر، تلق 
 ،یمعـارف اسـلام یعـیطب ۀبا شاکل یصان، نداشتن معارض، همخواننزد خبرگان و متخص   شدن

 تیـروا ایـگـزارش  کیـبـر  یوثوق نـوع یدار یپدهای از ملاک .و.. یانسان میبا ذوق سل یهمگون
به سـبب  ای ابدیتر افزون یها، اعتبار از ملاک یبه علت دارا بودن بعض یتیاست. ممکن است روا

 از اعتبارش کاسته شود. ارها،یمع ینداشتن برخ
شـود مـی تیـروا یبـرا یمنفـ ایـمثبت  ازیامت شیدایها، سبب پتیو تقوها فیتمام تضع ندیبرآ

  (. ۵۲۸: 1۳۹۰طباطبایی، )
یم تا زمان متقد   یاصحاب و فقها یقدما مه حل  معتقـد  یوثـوق صـدور  یهمگان به مبنا علا 

 .(1۷۹: 1۳۹۵انی، ؛ رب  ۲۶۹/ 1: 1۳۹۷شهری، )ری نمودندیم یو مش ندبود
حـدیثی و تجمیـ  قـرائن مختلـف سـندی، متنـی، و بـرون حدیثیدرونهای در این مبنا، دقت
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مـه وحیـد بهبهـانی کـه . علا  شودمیا عدم اطمینان به صدور روایت طمینان یمعیار ا ...تاریخی و 
ـانی، )ر.ک:  بسیاری از ایـن قـرائن را برشـمرده اسـت ،خود پرچمدار مبارزه با اخباریگری است رب 

۱۳۷۸ :۱۹ - ۲۰/۱۴۵). 
آیند، وثوق به صدور روایت می حال نسبت به روایت محل بحث، طبق قرائنی که به کمک سند

 داتی از جمله:ی  گردد؛ قرائن و مؤوضوح روشن میبه 
 دتوانمیخود  ۀبه نوب نیوجود دارد و ا هاتیروا گریدر د ت،یاز فقرات روا یار یمضمون بس: لاً او  

 ۀاستفاضـ یو به عبارت تیروا کیبودن  ضهیچرا که مستف ؛باشد تیت روابر صدور و صح  ای نهیقر 
متعـدد و بـه  یبـا سـندها ثیحـد کیـ یمضمون و معنا ایالفاظ  نی)هر گاه ع یمضمون ای یلفظ

 اتیـروا یصدور  یابیاست که در ارز  یشواهد  گریاز د ،(تکرار شود ضیمستف تاصطلاح به صور 
معنـا و هم داتی  و مؤ است ضهیمستف ت،یروا نیفقرات ا یکننده باشد و از قضا برخکمک دتوانمی
  1مضمون فراوانی در مصادر روایی دارد.هم

آیــد مــی آن نیــز از جملــه قــرائن صــدوری روایــت بــه شــمار : مقبولیــت کتــاب و نویســندۀثانیــاً 
، بـه خـاطر قـدمت زمـانی، شـهرت و مقبولیـت شـیخ خصالال(. کتاب ۲۵۳: 1۳۹۰)طباطبایی، 

لـذا طبـق  ؛زو معتبرتـرین کتـب حـدیثی شـیعه اسـتجـ صدوق و دیگر ضواب ، بعد از کتب اربعه
را بـه لحـاظ اعتبـار در  «الف درجۀ»، خصالالوه معاصر، کتاب ژپن حدیثقابندی برخی محق  رتبه

 (.۲۷۸: 1۳۹۰بین کتب روایی شیعه به خود اختصاص داده است )طباطبایی، 
وحدت سیاق روایت از یک سو و اطمینان به صدور برخـی فقـرات روایـت از سـوی  : قرینۀثالثاً 

م الصدو )به دلیل وجود روایات هم دیگر  کنـدمـیر(، این زمینه را فـراهم مضمون صحیحه و مسل 
که به صدور تمام فقرات روایت اطمینان پیدا کنیم. بـه عبـارت دیگـر، یـافتن قـرائن کـافی جهـت 

بـدین سـبب کـه  زند؛اطمینان به صدور برخی فقرات، اطمینان به صدور مجموع روایت را رقم می
 د. نپذیر عقلا و بنای عقلا، تبعیض در صدور روایت را نمی

وجود دارد آن است که بـرخلاف  اعتبارسنجی موثوق الصدوری ی که در شیوۀمهم   : نکتۀرابعاً 
                                                           

ُعُِ» ۀمثل فقر .1 ور  ض  بُِاَلْح  ن  ُاَلْج  ُلَا ةُِاَلْحَائِضُِوَ
َ
أ ُْ ُلِلْاَ وز  ُيَج  ُلَا لتُِ...وَ  ائقحایصتاحب  ریتو لذا به تعب« نْدَُتَلْقِلينُِاَلْاَي ِ

ُ» ۀفقر ای. ستین تیل جنب در نزد م ایاصحاب در کراهت حضور حائض  نیب یاختلاف هَبُِوَ
مَُبِالل  َ ْ:ُتَتَخَت َ

َ
ُأ وز  ُيَج  وَ

يَُتُ  جَاِ ُُصَل ِ ِ  ُ مَُذَلِكَُعَلَیُاَل ِ  ُ ُح   .«فِيهُِوَ



۹۳ 
 

 

 

 

رس
بر

 ی
 یسند

امع
ج

تر
 ین

روا
 یت

م و
حکا

ا
 یژۀ

ث ش
 ترا

ن در
زنا

عی
ی

 

محور، برخورد با سلسله افراد یک سند، به میزان مساوی نیست و جایگاهی برابر برای شیوۀ رجال
 ؛چراکه هریک از افراد سند، نقش و جایگـاهی متفـاوت دارنـد ؛شودمیرجال سند در نظر گرفته ن

نسخه یـا منبـ  و  ه، شیخ اجازه، راوی شفاهی خبر، تأییدکنندۀف، راوی نسخل  چون مؤ هایی نقش
نیازمند کسب اعتبار بیشتر  ،مانند آن. لذا هر یک از افراد به تناسب نقشی که برعهده گرفته است

قابل توجهی وجود دارد و  بحث، نکتۀ (. حال در روایت محل  ۶۸ :1۴۰۰، ایسرخهیا کمتر است )
از طرفی، حسن بن علی السکری، در کتب شیخ صدوق، یکی از راویان کثیرالروایة بوده  آن اینکه

در تمام کتبش روایاتی را از این راوی آورده و از سوی دیگر، صددرصد روایات  و شیخ صدوق تقریباً 
 ،شـودمـیمحمـدبن زکریـا مراجعـه  ر است. وقتی هـم بـه ترجمـۀایشان از محمدبن زکریا بن دینا

 لیفات متعدد حدیثی به گزارش نجاشی بـوده اسـت.یشان از وجوه اصحاب و صاحب تأا یمبینمی
لیفات حدیثی و حسن بن علی سکری به احتمال قـوی، راوی بنابراین، محمدبن زکریا، صاحب تأ

نباید تعامل و حساسیت ما با این دو راوی به یک انـدازه باشـد.  و عرفاً  پس طبعاً  ؛نسخه بوده است
سـکری هـم بـرایش  ت نسـخۀم دیده و صـح  بن زکریا را مسل   دوقتی وثاقت محم   لذا شیخ صدوق

 محرز گردیده، روایات ایشان را معتبر دانسته و به کثرت در کتب مختلف خویش، نقل کرده است.
 یمطابقـت حـداکثر  ،ییاز جمله اسـتحکام و اتقـان محتـوا یمتنمجموع قرائن درون: خامساً 

بـا لسـان  ثیو لسـان حـد انیـمشـابهت سـبک ب، هیـامام یفقه یبا مبان تیروا یفقههای بخش
 داتی  ؤم، ثیجاعل و وضاع در سند، عدم اضطراب در سند و متن حد ی، نبودن راو :معصومان

 .کندمی تیرا تثب تیاست که وثوق به صدور روا یگر ید

  گیرینتیجه. ۴

 سند روایت باید بگوییم: درخصوصنهایی  بندیجم در 
مبنای وثوق سـندی  :سنجی روایات و ملاک اعتبار، دو مبنای کلان وجود دارددر مورد اعتبار 

ل رویکرد مبنایو مبنای وثوق صدوری.  مبتنی بر بررسی راویان موجود در سند روایت است که  ،او 
 موث قن، سَ صحی ، حَ  :صال سند، وثاقت راویان و مذهب آنان، روایت را به چهار گروهات   ر اساسب

ل . سه گروهکندمی و ضعیف تقسیم معتبـر محسـوب شـده و گـروه علی رغم تفـاوت در ارزش،  او 
 .غیر معتبر است ،چهارم
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راویان سند  عماره و پدرش که مهمل هستند، بقیۀطبق این مبنا باید بگوییم جز جعفر بن محمد بن 
ـ یا مطلقاً  بـه ایـن دو راوی ا نسـبت یا علی المبنای مختار، وثاقتشان محرز یا دست کم مثبَت است. و ام 

قـ، وثاقتشـان اثبـات و روایـت، صـحیحه یـا دسـت کـم شدنیز مبتنی بر قرائنی که بیان  ه محسـوب موث 
. شـودمـیاین روایـت، مهمـل حسـاب  ،چنانچه شواهد و قرائن یادشده وافی به مقصود نباشد .شودمی

ه را از اقسـام روایـت مبنایی که روایـت مهملـ :حال نسبت به روایت مهمل، دو مبنای اساسی وجود دارد
ن مثل ابن داوود که روایت مهمل را از اقسـام روایـت امان از رجالیپندارد و مبنای برخی متقد  عیف میض

بنـای مـا در مـورد روایـت مهملـه، م دادند کهضعیف نسنداشته و مضمون آن را مورد عمل خود قرار می
 دهیم. ترجی  می بایست بررسی شود،که در موضعش میای دوم را به ادله دستۀ
ماا از اساس به ام   ر ن از قان و محق  نظر نگارنده به تب  دیدگاه متقد  ن، مبنای وثوق سندی امتأخ 

اعتبارسنجی روایات، مورد قبول نیست و مبنای صحی ، ضابطه بودن وثوق صدوری در  در حیطۀ
کـه بتـوانیم صـدور بنابراین آنچه در این مجال اهمیت دارد آن اسـت  1اعتبارسنجی روایات است.

ری اعتبار بلکه یکـی از قـرائن و و وثوق سندی نه معیار انحصا را اثبات کنیم ۷معصوماز  روایت
ـه ت و نسبت به روایت مدنظر، با دات اعتبارسنجی خواهد بودی  مؤ بـه تجمیـ  قـرائن ذکـر شـده، وج 

 گردد.اطمینان به صدور حاصل و اعتبار روایت، اثبات می

 نامهکتاب

قـم: جماعـة  ،یاکبـر غفـار ی: علـقیـ، تحقالخصوالق(، 1۴1۶) ،یمحمد بن عل ه،یبابوابن .1
 بقم، مؤسسة النشر الإسلامي. ةیالمدرسین في الحوزا العلم

                                                           
ایتن شتیوۀ  محتور قابتل طترح استت.اعتبارسنجی وثاقت سندی یتا رجتال ای بر شیوۀیاشکالات و نقدهای جدل  .1

و دستت متا را از بستیاری معتارف  کرد به میراث حدیثی شیعه وارد اییر، آسیب جدل خل اعتبارسنجی در دوران متأ
ن نقد تریلکن مبنایی سنجی از جهات مختلف قابل نقد است؛کوتاه نمود. این مبنای اعتبار :قدر اهل بیتگران

صورت شفاهی است و حال آنکه قرائن موجود در تتاریخ  فرض گرفتن نقل احادیث شیعه بهاین روح، ابتنا و پیش
عمومیت یا غلبه با نقل مکتوب میراث حتدیثی شتیعه بتوده استت. در ستالیان اخیتر،  دهدمیحدیث شیعه نشان 

رااعتب تلاح قابل تحسینی جهت ابطال شیوۀ حدیث، قان حوزۀمحقل   ن و احیای مبنتای اعتبارستنجیارسنجی متأخل
در ایتن زمینته،  بیشتر عۀرا مطرح نمودند. جهت مطال« محورکتاب»راستا نظریۀ اعتبارسنجی  قدما داشته و در این

 محور احفدنث شایههروانت کتفب( و 1۴۰۰ای، )سرخه محورحینث و اعتبفر کتفبتوان از دو کتاب ارزشمند می
 رد. نام ب (1۴۰1، ایسرخه)

https://fa.wikifeqh.ir/معصوم_(علیه‌السّلام)
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: محمدرضـا قیـ، تحقالرجوال ح ون الغهوائر  ق(،1۴۲۲)  ،نیاحمد بن حس ،یغضائر ابن  .2
 قم: دارالحدیث.  ،یجلال ینیحس

، قـم: ادومال الرجوال ق وتح  یمونه  الم وال فوق(، 1۴۲۲) ،یمحمـدبن علـ ،یاسترآباد  .3
ل. اءیلإح تیموسسه آل الب  التراث، چاپ او 

ــالماضووحاا ن البووراهق(، 1۴۲1) ،یمحمــدعل ،یاپورقمشــه لیاســماع  .4 جــا: المطبعــة ی، ب
ل ة،یمالعل  .چاپ او 

 ،(ة ال مائ  الرجال) حر العلم     رجال السش(، 1۳۶۳) ،یبن مرتض یبحرالعلوم، محمدمهد   .5
 .۷بحرالعلوم، تهران: مکتبة الصادق نی: محمدصادق بحرالعلوم و حسقیتحق

ممسمعة البرغانی فی ف و  الشو عة المسوماة  غن موة تا(، برغانی، محمدصال  بن محمد )بی  .6
ل.احرشاد المعاد فی شرح  ، تهران: نمایشگاه دائمی کتاب، چاپ او 

احخبار، کتا  علل  یکتا  الخصال، کتا  معان   أسان ب ترتق(، 1۴1۳) نیحس ،یبروجرد  .7
، مشـهد: آسـتان قـدس الصو وق خ عموال للشوعموال و ع وا  الأ کتا  ثما  الأ  ع،یالشرا
 ی.های اسلامپژوهش ادیبن یرضو 

قم:  ،ی: محمد فاضل لنکرانقی، تحقمبادث الصلاة یف ریالت ر  ةینهاق(، 1۴۲۰)، ــــــــــ   .8
 .، چاپ سوم:اطهار ۀائم   یمرکز فقه

، تهران: سازمان اوقـاف و امـور در علم رجال یپژوهشش(، 1۳۸۷، )اکبر ،ییشهرضا یتراب  .9
 انتشارات اسوه. و هیر یخ
سوائل م ل تحصو یإلو عة وسوائل الشو ل ت صوق(، 1۴1۶، )حسنالمحمد بن  ،یعامل حر    .10

 التراث. اءیلاح :تیقم: مؤسسة آل الب ،یجلال ینی: محمدرضا حسقیتحق ،عةیالشر 
رموی محدث نی: جلال الدقی، تحقالرجالش(، 1۳۴۲، )یحسن بن عل ،یحل    .11 ، تهـران: ا 

 دانشگاه تهران.
ّ ق(، 1۴۰۲)ــــــــــ ،   .12  : محمدصادق بحرالعلوم، قم: الشریف الرضي.قی، تحق رجال العلامة الحل
ــ  .13 ــن  ،یحل ــن ب ــفیحس ــ، تحقرجووال العلامووة الحلوو ق(، 1۴۰۲، )وس ــادق قی : محمدص

 بحرالعلوم، قم: الشریف الرضي.
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 ، چاپ پنجم.نای: بجای، بثیمعجم رجال الح ق(، 1۴1۰ ، )ابوالقاسم دیس ،یخوئ  .14
ل.آثار الامام الخوئ اءی، قم: موسسه إحیما  الخمئممسمعة الإق(، 1۴1۸)ــــــــــ ،   .15  ی، چاپ او 
و  1۹، ش ف و  دومزف ،«یو وثـوق سـند  یوثوق صدور »ش(، 1۳۷۸، )محمدحسن ،یانرب    .16

 .۲۰۷ - 1۴۵، صص ۲۰
 .چاپ دوم ،ی، مشهد: آستان قدس رضو ثیدانش رجال الح ش(، 1۳۹۵)ــــــــــ ،   .17
چـاپ  ،ی، قم: موسسه النشرالاسـلامعلم الرجال یف اا کلق(، 1۴۳۶، )عفرج ی،سبحان  .18

 دوازدهم.
، قـم: پژوهشـگاه حـوزه و محومرو اعتبوار کتوا  ثیدو ش(، 1۴۰۰، )سـاناح ،ایسرخه  .19

 .دانشگاه، چاپ دوم

 .مؤسسۀ معارف، قم:  ع ش یثمحمر ادادکتا  یترواش(، 1۴۰1)ــــــــــ ،   .20
 ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.   ال   خة مش یدراساا فق(، 1۴۲۷، )شبوط ابراهیم  .21
 پرداز.، قم: موسسه پژوهشی راینکاحکتا  تا(، بی ، )شبیری زنجانی، موسی  .22
و  ی، قـم: موسسـه آموزشـثیمنطق فهوم دو ش(، 1۳۹۰، )دکاظممحم   دیس ،ییطباطبا  .23

 ی، چاپ دوم.نیامام خم یپژوهش
 ،یاصـفهان یومیـ: جواد ققی، تحقرجال الطمس ق(، 1۴۲۷، )حسنالمحمد بن  ،یطوس  .24

  .الإسلاميبقم، مؤسسة النشر  ةیقم: جماعة المدرسین في الحوزا العلم
: محمدصـادق بحرالعلـوم، نجـف اشـرف: الشـریف قیـ، تحقال هرسوتتا(، یب)ــــــــــ ،   .25

 الرضي. 
 ،ینـیقزو ینی: محمد حسقی، تحقالرجال یالجامع فق(، 1۴۳۶، )یموس ،یزنجان یعباس  .26

ل ة،یللدراسات الاسلام ۷عصر یقم: نشر موسسه ول  .چاپ او 
انگاره وثاقـت جـابر  یانتقاد لیتحل»ش(، 1۳۹۹، )دیمج ،یر یبش ؛یزاده، عبدالهادیفقه  .27

  .۲۳ش ،یپژوهثید ، «یجعف دیز یبن 
: محمدصادق بحرالعلوم، قم: انوار قی، تحقتکملة الرجالق(، 1۴۲۵، )یعبدالنب ،یکاظم  .28

ل.الهد   ی، چاپ او 
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 یمامقان نیالد ی: محقیتحق تن  ح الم ال ف  علم الرجال،ق(، 1۴۲۳، )اللهعبد ،یمامقان  .29
 .التراث اءیلإح :تیقم: مؤسسة آل الب ،یمامقان ضاحمدر و م

ــ  .30 ــ ،یمجلس ــمحم  ــن محم  ــ، تحق حووار الأنوومارق(، 1۴۰۳، )یدتقدباقر ب ــداقی الله  تی: ه
 : دار إحیاء التراث العربي.روتیب ،گرانیو د یاکبر غفار  یو عل یمسترحم

ث   .31 ـ نیحسـ ،ینـور محد  : قیـ، تحقالمسوائل اخاتموة مسوت ر ق(، 1۴۰۸، )یدتقبـن محم 
 التراث. اءیلإح :تی: مؤسسة آل البروتیب التراث، اءیلاح :تیمؤسسة آل الب

ل. ث،ی، قم: دارالحدثید  ۀنامشناختش(، 1۳۹۷، )دمحم   ،یشهر یر  ید محم    .32  چاپ او 
، 1۴/۷/1۳۸۲(، درس خارج فقـه سـید موسـی شـبیری در تـاریخ 1۳۸۲، )مدرسۀ فقاهت  .33

 https://www.eshia.ir مدرسه فقاهت:سایت 
سـایت  ،1۹/1/1۳۹۷ی در تـاریخ ر یشـب جـواد دیس اصول ، درس خارج(1۳۹۷)ــــــــــ ،   .34

 https://www.eshia.ir: فقاهت ۀمدرس
 یبـن ابـ ی، قم: امـام علـثیدر علم  د  ع  ن ش شش(، 1۳۹۷، )یعبدالهاد ،یمسعود  .35

ل.  طالب، چاپ او 
د بن علی  .36 ، م ارا الأدکوا  فوی شورح شورائع احسولا ق(، 1۴۲۹، )موسوی عاملی، محم 

 بیروت: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ دوم.
ـ دیسـ ،یموسو   .37 ، قـم: جامعـة یع ال  و  الشو یقهواء المورأف فوق(، 1۴۲۹، )عقوبیدمحم 

ل ة،یالعالم یالمصطف  .چاپ او 
، قـم: جماعـة المدرسـین فـي الحـوزا رجوال النجاشو  ،(1۳۶۵)، یاحمد بن عل ،ینجاش  .38

 .بقم، مؤسسة النشر الإسلامي ةیالعلم
: قیـتحق ،عةیأدکوا  الشور  یفو عة الش مستن ق(، 1۴1۵، )یبن محمد مهد  احمد ،ینراق  .39

 .:تی، قم: موسسه آل الب:تیگروه پژوهش موسسه آل الب
ل.نای، تهران: بثیالح  مست رکاا علم رجالق(، 1۴1۴، )یعل ،یشاهرود ینماز   .40  ، چاپ او 
 التراث.  اءیلإح تی، قم: موسسه آل البخاتم  مست را المسائلتا(، یب، )نیحس ،یطبرس ینور   .41
علوم  ، «یجعفـ دیـز یجـابر بـن  یثیحـد تیدر شخص یدرنگ»ش(، 1۳۸1) ،رضایهزار، عل  .42

 .۲۴ش ،ثید 
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ربسامدراویان و  اعتبارسنجی اصحاب    آنان...و طریالفقیه  مشیخه پ 

 
 
 

ربسامدراویان و  نجی اصحاباعتبارس  و طریق آنان «الفقیه» مشیخۀ پ 
 «معجم رجال الحدیث»تکیه بر  با

 (س حوزهمدر   و ۷تخصصی امام کاظم ۀمدرس ۳پژوه سط  دانشدرضا رضوی* )محم  
razavi8031@gmail.com 

 (س حوزهمدر   و ۷مدرسه تخصصی امام کاظم ۳پژوه سط  دانش)د باقری صدر محم  
bagherisadr@gmail.com 

 (۱۹/۰۴/۱۴۰۴تاریخ پذیرش:     ۱۷/۱۱/۱۴۰۳)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یتژهواستناد آن، بته یبررس ،یهالفق نحضرهکتفب م  لا یاعتبارسنج یکارهااز جمله راه

 یت کتاب از طر ینا یثاز احاد یاجا که بخش عمدهاست. از آن ۀ شیخ صدوقیخمش
صدوق بته آنتان،  یخش ی و طر یانراو ینوثاقت ا یشده، واکاو یتپربسامد روا یانراو

پژوهش بتا هتدف  یناست. ا یفقه و یثیاستنباطات حد یبرا یرناپذاجتناب یررورت
 یتانوثاقتت راو یتزانم :پرستش استت کته یتنپاستخ بته ا یمهم، در پ ینبه ا یابیدست

 الله ةیتآ یصدوق به آنتان، بتر استا  مبتان یخش و اعتبار طرق یهالفق ۀیخپربسامد  مش
بتا روح  یت تحق یتنا شتود یمت یتابیچ ونته ارز نثمهجم رجافل الحایدر  ییخو

پربستامد در  یتانراو ،نثمهجم رجفل الحایبر اطلاعات  یهتک با یلی،تحل - یفیتوص
پژوهش نشتان  ینا یقرار داده است. دستاوردها یرا مورد بررس :ئمهاب ااصح ۀطبق

 ی تاهاز آنتان از جا یثقته بتوده و برخت ی،پربسامد  متورد بررست یانراو ی: تمامدهدیم
 هتایی طر یتمام یی،خو اللهة یآ یبر اسا  مبانهمچنین برخوردارند.  ییوالا یرجال

تت و معتبتر ار یان،راو ینصدوق به ا یخش استتثنا کته  یتنبتا ا شتوند؛یمت یتابیزحجل
د بن مسلم»به  یو هایی طر و به  نیست یحکم کلل  ینمشمول ا ،«یرابوبص»و « محمل

راه را  شتیخه،م یستند یتورتع یسازبا شفاف یج،نتا یندارند. ا یازن یشتریب یواکاو
  .کندیهموار م یهالفق نحضرهکتفب م  لا یثبه احاد یشتراعتماد ب یبرا
ربسامدراویان  :اههدواژیکل مهجام ، الفقیه کتفب م  لانحضره، اعتبارسنجی، پ 

 .خوییالله  ، شیخ صدوق، مشیخه، آیةرجفل الحینث

mailto:razavi8031@gmail.com
mailto:bagherisadr@gmail.com
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 مقدّمه

اد معتبـر شـیعه هسـتند. بـه ایـن و افـر ها و شیخ صدوق از کتاب کتا  من حیحهرف ال    بدون تردید 
از کتـب  1ال   و ر بالاسـت، بـه طـوری کـه ، بسیاآن در نزد شیعیان ۀکه ارزش این کتاب و نویسند معنا

او تعابیر مختلفی از  ز بزرگان علمای شیعه است و دربارۀ. شیخ صدوق نیز ادیآیمشیعه به حساب  اربعۀ
شـیخ مشـایخ »(، ۲۶1: 1۴۰۷)نجاشـی، « ثقه و فقیه قمیین» در عصر خودش،« شیخ قمیین»جمله 

ـ(۲۹۳و  ۲۹۲/ ۳: 1۳۶۳بحرالعلـوم، ک: بـه کـار رفتـه اسـت )ر.« ثینرئیس المحد  »و « الشیعة ا . ام 
 تـرینمهـمت ایـن ارزش اسـت. یکـی از عل   دربارۀدانستن و پژوهش  ،چه که در این میان مهم استآن

ربسـامدروایـان « اصـحاب»برای اثبات اعتبار این کتاب انجام داد، بررسی سندهای  توانمیکارها که   پ 
 ی در اثبات اعتبار اجمالی این کتاب باشد.د راه جدید توانمیاست که  ال    ۀ مشیخ

ه  با و بـه جهـت رعایـت  رجوال الحو یث و ت صو ل اب واا الورواةمعجوم به جامعیـت کتـاب توج 
ربسامداختصار، برای بررسی میزان اعتبار راویان  به ایشان، این مقاله با تکیه و طریق شیخ صدوق  پ 

ی پاسـخگو این رو تحقیق حاضـر شده است. از خویی نگاشته  اللهة یآ معجم رجال الح یثکتاب بر 
ربسـامدمیـزان اعتبـار راویـان  :است کـه سؤالاین  شـاگردان  در طبقـۀ ال   و ۀ مشـیخ( رتکـرار)پ   پ 

 چگونه است؟ معجم رجال الح یثکتاب ق شیخ صدوق به ایشان با تکیه بر و طری ۷معصوم
و این که یکی از  ال    دن اهمیت پژوهش حاضر نیز از آن جهت است که بسیاری از معتبر بو

گاهمهم شیعه است  ۀچهارگانهای کتاب ـ ؛اندآ گـاهی تفصـیلی در زمام  اعتبـار ایـن کتـاب،  ینـۀا آ
نیازمند تحقیقات تفصیلی و صرف زمان زیادی است؛ از این رو لازم است تـا در پژوهشـی، اعتبـار 

ربسامداجمالی این کتاب از طریق اثبات اعتبار راویان  به ایشان ثابت شود.  شیخ صدوقو طریق  پ 
ه  همچنین ربسـامدها، بررسی راویان شود که در کنار سایر روشتوج  ، روشـی نـوین بـرای اثبـات پ 

کار د کمکتوانمیو مسائل مشابه آن  مسئلهاین  مالی این کتاب است و تحقیق دربارۀاعتباری اج
 وارد به این عرصه باشد.پژوهشگران و دانشجویان تازه

دلیـل نگاشـتن  اتفاقاً ای در همان زمان نگاشتن این کتاب بود و مسئلهپیدایش چنین  پیشینۀ
ال    مشیخۀ 

 
مـۀ آناست. به این معنا که شیخ صدوق در  مسئلهنیز همین  کـه  فرمایـدمـی مقد 

                                                           
 شود.استفاده می کتفب م  لا نحضره الفقیهبه جای « الفقیه»در مقالۀ پیش رو، به جهت اختصار، از واژۀ . 1
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، این کتاب ال    ا پس از نگاشتن ام   ؛(۲/ 1: 1۴1۳اسناد را حذف کرده است )ر.ک: ابن بابویه، 
خواسـتند کـه  علما قرار گرفت. از این رو برخـی از شـیخ صـدوق مخصوصاً قبال شیعیان مورد است

ـه  نیز باطریق خودش را به راویانی که از ایشان حدیث نقل کرده است بیان کند. شیخ صدوق  توج 
ای را قرار داد تا به ایـن درخواسـت پاسـخ دهـد )ر.ک: خواست، برای این کتاب مشیخهبه این در 

 (.۲۳: جلسه 1۳۸۹نورمفیدی، 
نیز باید در سه بخش عام، خاص و ،خص مورد بررسی قرار گیـرد.  مسئلهپژوهشی این  پیشینۀ

اعتبارسـنجی  کتب متعددی مانند کتب ثمانیۀ رجـالی اسـت کـه در زمینـۀ مسئلهعام این  ۀپیشین
 دربـارۀ هکـهایی به نگاشته توانمی خاص نیز نگاشته شده است. در زمینۀ پیشینۀراویان احادیث 

مع ن النب   فوی شاره کرد. برای نمونه کتاب ا انجام شده است،سنجی اسناد شیخ صدوق تصح  
اسـت هـایی یاسین بن صلاح الدین بلادی از جمله کتـاب ۀنوشت   ا  رجال من حیحهرف ال    

 را مورد بررسی قرار داده است. ال    که راویان کتاب 
و    حهرف ال  یکتا  من ح (   )أو اب اا رجال   و رجال أسان نب أسا ترتبه کتاب  توانمی همچنین

حسین بروجردی اشاره کرد. در این کتـاب اسـناد هـر  نوشتۀ ۱خ الص وق للش ی  کتا  الأمال ب أسان ترت
بیـان راوی و  و بـه وسـیلۀاند همرت ب و بر اساس حروف الفبا تنظیم شد ال    یک از مشایخ شیخ صدوق در 

 راویان موجود در اسناد این کتاب مشخص شده است.  ز راویان، طبقۀکدام ا عنه هر مروی
از دیگـر کتبـی ن یمحمـدجعفر شـمس الـد نوشتۀ ق شرح و ترجم  و تعل   خة ال   مشکتاب 

نگاشته شده است. نویسنده در این کتـاب پـس از  ال     ۀ مشیخۀاست که به صورت خاص دربار 
ق شیخ صدوق به بررسی تف ر   صیلی راویان موجود در اسناد مشیخه پرداخته است.بیان ط 

ربسامداخص که اعتبار راویان  ، پیشینۀاما در این میان بـه ایشـان را از و طریق شیخ صدوق  پ 
عام و خاص بیان شده هم بـه بررسـی  نگارش در بیاورد یافت نشد. پیشینۀخویی به الله  دیدگاه آیة

ربسامدراویان  از ایـن رو تحقیـق  انـد.هنسرداختـ معجوم رجوال الحو یثبر و طریق ایشان با تکیه  پ 
بـا  ،اندهکه اعتبار اجمالی این کتاب را ثابت کردهایی حاضر در پی آن است که در کنار سایر روش

ربسامداثبات اعتبار راویان  روشی نو )به وسیلۀ معجوم و با تکیه بر کتاب جام  و مورد اطمینـان ( پ 
 را بیان کند. ال    اجمالی  ، میزان اعتباررجال الح یث
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بـه هـا ای و روش پـردازش آننیز به صـورت کتابخانـه مسئلهروش گردآوری اطلاعات در این 
ربسامدصورت توصیفی و گاه تحلیلی است. در تحقیق حاضر راویان  بـه و طریـق شـیخ صـدوق  پ 

گیرند. بدین صورت یم خویی مورد بررسی قرارالله  آیة معجم رجال الح یثایشان با تکیه بر کتاب 
که پس از بررسی کلیات و مفاهیم، اسامی راویـان پرتکـرار بیـان شـده و سـسس میـزان اعتبـار آن 

 به ایشان داشته بیان خواهد شد. شخص و طریقی که شیخ صدوق

 مفاهیم و کلیات .۱

 اعتبارسنجی. ۱ - ۱

از جملـه  سـتفاده کـرد،گونـاگونی اهـای از روش توانمی ال    سنجی احادیث کتاب برای اعتبار 
ه  تک راویان این کتاب و بررسی منابعی که شیخ صدوق بابررسی تک ایـن کتـاب را هـا بـه آنتوج 

مۀنگاشته است؛ همچنان که خود شیخ صدوق در  کـه ایـن کتـاب را بـا  کنـدمـیکتاب بیـان  مقد 
بن الله  ب عبیدسجستانی و کتاالله مشهور حدیثی نظیر کتاب حریز بن عبدهای استفاده از کتاب

 (.1/۳: 1۴1۳علی حلبی و کتاب علی بن مهزیار اهوازی و.... نگاشته است )ر.ک: ابن بابویه، 
بیان شده نیازمند تحقیقـات تفصـیلی اسـت. از ایـن رو در کنـار ایـن های ا پژوهش به روشام  
ربس)از جمله بررسی راویان ها با استفاده از برخی روش توانمیتفصیلی های روش (، میـزان امدپ 

ربسامداعتبار اجمالی این کتاب را مشخص کرد؛ چرا که اگر میزان اعتبار راویان  و طریق ایشان  پ 
 اعتبار خواهند بود.دارای ت و تعداد زیادی از روایات این کتاب حج   ،مشخص شود

ربسامددر این روش برای دستیابی به راویان  ن شیخ صدوق مراجعه شد و سـسس میـزا ۀبه مشیخ ،پ 
ق شیخ ر  مـورد بررسـی قـرار  «افـزار اسـناد شـیخ صـدوقنرم»با استفاده از  صدوق تکرار نام ایشان در ط 

به علت این که )به خاطر وجود حدیث از آن راوی نباشد  تکرارهاگرچه ممکن است برخی از این . گرفت
ـ ،(حـدیث اسـت افزار برای یکد طرق بیان شده در نرمممکن است تکرار نام آن راوی به جهت تعد   ا ام 

در ) که این راوی در احادیث زیادی نقش داشته اسـت رساندیمما را به این گمان  ،همین مقدار از تکرار
ربسـامد ،صورت گرفت، دانسـته شـد کـه ایـن راویـان ال    جستجویی هم که در سند احادیث کتاب   پ 

 .(توس  ایشان نقل شده است ال    هستند و تعداد زیادی از احادیث 
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دار بیان راویانی است که در حاضر بیشتر عهده قالۀهمچنین بیان این نکته ضروری است که م
. در طبقات دیگر نیز حضور داشته باشند اناً یاحقرار دارند اگر چه  ۷شاگردان امام معصوم طبقۀ

ربسامدراویان نیز تعداد کمی  - در میان اصحاب نفر که هستند که از بین ایشان به معرفی پانزده  پ 
 1پردازیم. آیند میبیشتر افراد این گروه به حساب می

 مشیخه. ۱ - ۲

ـر شـیخ اسـت. ایـن واژه بـه سـه صـورت « د ی ش» مشیخه از ریشۀ و « خَةیَ مَشْـ»و جمـ  مکسر
شْ » البته برخی آن  / شیخ(.۳: 1۴1۴استعمال شده است )ر.ک: ابن منظور، « خةیمَش  »و « خَةیَ م 

 / شیخ(.1: 1۴1۴ر.ک: فیومی، دانند )را اسم جم  می
و استاد نیز از ( / شیخ۳: 1۴1۴شیخ در لغت به معنای پیر و سالمند است )ر.ک: ابن منظور، 

این جهت که تجارب و معارفی که در آن علم دارد نسبت به شـاگردان بیشـتر اسـت شـیخ نامیـده 
کسـی کـه از او / شیخ(. در اصـطلاح حـدیثی نیـز بـه 1: 1۴1۲)ر.ک: راغب اصفهانی، شود می

(. بنـابراین مشـیخه نیـز ۸۳: 1۴۲۲نـژاد، )ر.ک: جدیدیشود میشیخ گفته  کنندمیروایت نقل 
شیخ (. ۸۳: همان)ر.ک: شود میی است که در آن نام راویان حدیث و اسناد آن کتاب بیان محل  

ابن )ر.ک:  را حذف نموده است روایات ، برای اختصار در سند، اوایل اسناد اغلبال     صدوق در
را  «المشـیخة»و برای رف  نقصان موجود در اسناد، در آخر همـین کتـاب، ( ۲/ 1: 1۴1۳بابویه، 

 (.۵۴۰ - ۴۲1/ ۴: 1۴1۳)ر.ک: ابن بابویه،  تهیه و تنظیم کرده است
چه در این کتـاب : هر آنگویدمی در مشیخه به این صورت است که انی شیخ صدوقبی سبک

 (.همان)ر.ک: ام از ... از ... و ... تا امام معصوم است از فلانی نقل کرده
                                                           

ا در مقالۀ حارر به ایشان پرداخته نشده؛ چترا کته  .1 ربسامد باشند، امل توجه شود که راویان دی ری نیز ممکن است پ 
ربسام دند جزء دسته اصحاب ائمه نیستند. در این مقاله به بررسی راویانی که شاگردان ائمه بوده و در همان طبقه پ 

 پرداخته شده است. 
ربسامد این مقاله در طری  های شیخ صدوق )اعم از این که بدون واسطه از ائمه نقل کترده باشتند یتا بتا آمار حضور افراد پ 

محمتد بتن مستلم:  ؛۲۳۹ن چنین است: زراره: )بخش عنوان معیار( ای ۲/1نسخه « درایة النور»افزار واسطه( بر اسا  نرم
ستماعة بتن  ؛۷۵هشتام بتن ستالم:  ؛۴۶علی بن جعفر:  ؛۹۲جمیل بن دراج:  ؛۴۹فضیل بن یسار:  ؛۲۲۵ابوبصیر:  ؛۲۷1

معاویتة بتن عمتار:  ؛1۴۴بن ستنان:  اللهعبد ؛۲۰1بن علی حلبی: اللهُعبید ؛۶۵محمد بن علی بن ابی شعبه:  ؛11۰مهران: 
 . 1۳۰: اسماعیل بن ابی زیاد سکونی؛ ۶۳عمار بن موسی:  ؛1۰۵اسحاق بن عمار:  ؛1۲۳

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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ربسامدراویان  .۲  «کتاب من لایحضره الفقیه» پ 

،راوی است که شیخ صدوق ۳۹۳دارای حدود  ال    ۀ مشیخ
 

یشان بیان کـرده طریق خود را به ا
(. از میان این راویان، بخش قابل توجهی به صورت مستقیم از 1۸: 1۳۹۹است )ر.ک: حسینی، 

ه وجود دارد. بنـابراین جـزء واسط ۷بلکه بین ایشان تا امام ؛اندروایت نقل نکرده ۷امام معصوم
ان نیز ویرا - اصحابآیند. در میان به حساب نمی( ۷راویان )شاگردان معصوم - اصحابدسته 
ربسامدبرخی  که بیشتر افراد این گروه به حساب  - هستند که از بین ایشان به معرفی پانزده نفر  پ 

 به این صورت است:اند هپردازیم. نام پانزده راوی که مورد ارزیابی قرار گرفتمی - آیندمی
بـن یسـار فضـیل  .۴ ؛یحیـی ،بوبصـیر ،سـدی .۳ ؛محمد بن مسلم ثقفـی .۲؛ زراره بن ،عین. ۱

اج .۵ ؛نهدی ـ. ۹ ؛بن مهران ةسماع. ۸ ؛هشام بن سالم. ۷ ؛علی بن جعفر. ۶ ؛جمیل بن در  د محم 
 ؛بن سنان مولی بنی هاشمالله عبد. ۱۱ ؛بن علی حلبیالله عبید. ۱۰ ؛بن علی بن ،بی شعبه حلبی

ار  .۱۴ ؛إسحاق بن عمار .۱۳ ؛بن عمار ةمعاوی. ۱۲ بـن ،بـی إسماعیل . ۱۵ ؛بن موسی ساباطیعم 
 یاد سکونی.ز 

ربسامد راویان - بندی اصحابگونه. ۳  ایشان اعتبارسنجیو  پ 

ربسامدنام راویان  ،در این بخش و سـسس شـود میگانه، بیان بندی سهطبق گونه ال    ۀ مشیخ پ 
مـورد ارزیـابی قـرار  معجم رجال الح یثبه ایشان با تکیه بر کتاب  آن راوی و طریق شیخ صدوق

ه ت .گیردمی بر اساس میزان درجه و اعتبار و بندی از منب  خاصی گرفته نشده هشود که این گونوج 
 .شودمی راویان در علم رجال است که به ترتیب از بهترین گونه شروع

ه  همچنین گفتنی است که با اعتبارسنجی اصحاب از کتـب به این که مرحوم خویی برای توج 
بنـابراین  ،عین عبارت برخی از این کتب آمده است( تر مواق )در بیش کندمی رجالی استفاده اربعۀ

ل از مناب  دستمندی بهرهبه جهت   اعتبارسنجی اصحاب از کتب اربعۀ، در این مقاله نیز برای او 
همچنین در برخی موارد به صورت اندک، برای تکمیـل بحـث از  1رجالی کمک گرفته شده است.

 سایر مناب  نیز استفاده شده است.

                                                           
 نیز گفته شده است. مهجم رجفل الحینثرجالی در  ر بیشتر موارد آدر  متن کتب اربعۀد .1
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 1: اصحاب اجماعاوّل گونۀ .۳ - ۱

زء اصـحاب اجمـاع نیـز جـ ،پردازد که علاوه بر وثاقت و امامی بـودنمی این گونه به بیان راویانی
بالایی از وثاقـت  از نظر علمای رجال و حدیث در درجۀهستند. اصحاب اجماع کسانی هستند که 

ل قرار دارند. این بحث برای : 1۴1۳)ر.ک: خـویی،  شده استی مطرح ین بار توس  مرحوم کش  او 
ـکه مرحوم کش   (، به این معنا۵۷/ 1  شـش ه )سـه دسـتۀی در رابطه با هجده نفـر از اصـحاب ائم 

بر وثاقت ایشان به کار برده است )تعبیر مرحوم  ای از کتاب تعبیری بر اجماع علمادر سه ج( نفری
یـک اصـطلاح جدیـد در  اما اصطلاح اصحاب اجماع 2؛...( قی،جمعت العصابة علی تصدی: کش  

ر بین  کـارکرد اصـحاب اجمـاع نیـز  ۀ(. دربـار 1۶۸ - 1۶۵: 1۴1۰ن است )ر.ک: سبحانی، امتأخ 
که اصحاب اجماع از هر کسی روایـت نقـل کننـد آن روایـت از  کنندمیبرخی ادعا  .اختلاف است

(. در ۲۲1/ ۳۰: 1۴۰۹عـاملی،  جهت مشایخ اصحاب اجمـاع مشـکلی نـدارد )ر.ک: شـیخ حـر  
ـالله  از جمله آیةای ابل عدهمق ی خویی این سخن را قبول ندارند و مدعی هستند کلام مرحوم کش 

و فق  بیانگر اجماع بر جلالت و  کندمیدلالت بر تصحی  هر روایتی که از اصحاب اجماع باشد ن
 :1۴1۳)ر.ک: خـویی،  انـدههم نشـدوثاقت ایشان است به این معنا که این افراد به دروغگویی مت  

1 /۵۹.) 

 بن اعین زرارة .۳ - ۱ - ۱

؛ ۲۰۹: 1۴۲۰و زراره لقـب اوسـت )ر.ک: طوسـی، « ابوالحسـن»اش و کنیـه« عبد ربه»اسم او 
ــویی،  ــون ( ۲۲۵/ ۸: 1۴1۳خ ــابیری همچ ــا تع ــحابنا». از او ب ــیخ اص ــاری»، «ش ــه»، «ق ، «فقی

م» ه والای وی در یاد شده است کـه نشـانگر جایگـا« ثقه»و « صادق»، «ادیب»، «شاعر»، «متکل 
برای آدرس ثقه ر.ک: ؛ ۲۲۴/ ۸: 1۴1۳؛ خویی، 1۷۵: 1۴۰۷علم رجال است )ر.ک: نجاشی، 

                                                           
 قسیم یکدی ر نیستند. ها بعضا  توجه شود که این گونه .1

اجتمعتت ند از: تعبیر اول: ایر است. هر سه تعبیر عبارتالبته تعبیر ایشان در دو جای دی ر تعبیر نزدی  به این تعب .2
و انقادوا لهم بالفقته فقتالوا أفقته  ۷اللهو أبي عبد  ۷صابة علی تصدی  هنلاء الأولین من أصحاب أبي جعفرالع

و تصتدیقهم  علی تصحیح ما یصح من هنلاءالعصابة  أجمعتتعبیر دوم:  ؛(۲۳۸: 1۳۴۸ی، ... )کشل الأولین ستة
تعبیتر  ؛(۳۷۵: همتان... )سمیناهم ستة نفتر لما یقولون و أقروا لهم بالفقه من دون أوللك الستة الذین عددناهم و

و أقروا لهم بالفقه و العلم: و هم ستة نفتر آختر علی تصحیح ما یصح عن هنلاء و تصدیقهم أجمع أصحابنا  سوم:
 .(مانه... ) منهم ۷اللهدون الستة نفر الذین ذکرناهم في أصحاب أبي عبد 
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و  ۷، امام صادق۷(. وی از اصحاب امام باقر۲۲۵/ ۸: 1۴1۳؛ خویی، ۲۲۷: 1۳۸1طوسی، 
 (.۲۲۵/ ۸: 1۴1۳؛ خویی، ۳۳۷و  ۲1۰و  1۳۶: 1۳۸1است )ر.ک: طوسی،  ۷امام کاظم

ـ از جملـه آن کـه امـام  ،مـدح او آورده اسـت ز چنـدین روایـت دربـارۀنیـ( 1۳۴۸ی )مرحوم کش 
چهار نفر معرفی کردند کـه  ،افراد را در نزد خود چه مرده باشند و چه زندهترین محبوب ۷صادق

  (.۲۳1/ ۸: 1۴1۳؛ خویی، 1۳۵یکی از ایشان زراره است )ر.ک: 
شـش نفـر  گویـدمـی رده وزراره را جزء اصحاب اجماع بیان ک( 1۳۴۸ی )همچنین مرحوم کش  

ل جزء دستۀ ؛ خـویی، ۲۳۸ایشـان زراره اسـت )ر.ک: تـرین اصحاب اجمـاع هسـتند کـه فقیـه او 
1۴1۳ :۸ /۲۲۶.) 

 :شوندمی که به سه دسته تقسیم( ۲۵۲ - ۲۳۷: 1۴1۳)خویی، اند هبرخی روایات هم زراره را ذم کرد
این  رد و پسرش را فرستاد تا دربارۀک کش ۷گویند زراره در امامت امام کاظممی روایاتی که. 1

ت. این دسته شش روایت دارد که زراره از دنیا رف ،ا قبل از آنکه فرزندش بازگرددام   ؛امر تحقیق کند
و از جهت دلالی ( خویی چهار روایت را به لحاظ سندی ضعیف شمرده )روایات یک تا چهارالله  آیة

ف واجب است شـناخت آن ندارد؛ چرا که تی بر ذم زرارهدلال ،نیز معتقدند این روایات چه که بر مکل 
که این کار را کرده است؛ مضافاً اینامام زمانش و فحص از امام بعدی پس از وفات اوست که زراره 

فرستادن شخصی برای شناخت امام بعدی دلالتی بر این نـدارد کـه زراره معتقـد بـه امامـت امـام 
علت این کار زراره را کسب اجازه، برای  ۷امام رضا همچنان که در روایتی ،نبوده است ۷کاظم

شناساندن امام دانستند. بیان این نکته هم ضروری است که ایـن روایـات بـا ایـن مطلـب از شـیخ 
/ ۸: 1۴1۳برشمرده، در تنافی اسـت )ر.ک: خـویی،  ۷طوسی که وی را از اصحاب امام کاظم

۲۳۷ - ۲۳۹.) 
دارد. ایـن دسـته منافات ه است که با ایمانش اموری سرزداز زراره  کندمیروایاتی که دلالت . ۲

به علت ضـعف در سـند کنـار گذاشـته ( نیز هفت روایت دارد که شش روایت )به غیر روایت چهارم
ت کـه زراره در آن روایـت، تسـلیم سـخن . روایت چهارم نیز دلالتی بر ذم ندارد. به این عل  شوندمی

گاهی از نظر امـام، نظـری مخـالف بـا آن را امام شده است. روایت ششم )که در آن  زراره پس از آ
کـه در مـدح زراره ای هم از آن جا که شاذ است توانایی مقابله بـا روایـات مستفیضـه( کندمیبیان 
 (. ۲۴۵تا  ۲۴۲/ ۸: 1۴1۳ندارد )ر.ک: خویی،  ،آمده
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د آور ینـه مـیر ایـن زمروایت د ۲۳مرحوم خویی  اند.هروایاتی که امام در آن زراره را قدح کرد. ۳
مشکل سندی دارند. همچنین باید گفت این روایات از روی تقیه و به خاطر دفـاع از ها که اکثر آن

روایات دیگر نیز  ،زراره در برابر اذیت دشمنان بوده است که علاوه بر روایاتی که در مدح زراره آمده
 (.۲۵۴ - ۲۴۵/ ۸: 1۴1۳)ر.ک: خویی،  کندمییید این سخن را تأ

 بن اعین ارةبررسی طریق شیخ صدوق به زر 

 طریق شیخ صدوق به زراره به این صورت است:
بن جعفر حمیتری از محمتد بتن عیستی بتن عبیتد و  اللهشیخ صدوق از پدرح از عبد

از حمتاد بتن عیستی از هتا این و علی بن اسماعیل بن عیسی که همۀ حسن بن ظریف
 (.۲۵۴/ ۸: 1۴1۳، بن اعین )خویی أاز زرار اللهحریز بن عبد

 (.۲۵۴/ ۸این طریق معتبر است ) (1۴1۳خویی )الله  ةبه نظر آی

 د بن مسلم ثقفیمحمّ  .۳ - ۱ - ۲

اسـت. از وی بـا « ابـو جعفـر»اش و کنیـه« د بن مسلم بـن ربـاح، اوقـص، طحـانمحم  »نام وی 
بـه تعبیـر  یاد شـده اسـت. او ثقـه و« ورع»و « فقیه»، «وجه اصحابنا بالکوفه» :عناوینی همچون

الأر عمائوة مسوةلة فوی . همچنـین وی دارای کتـابی بـه نـام افراد استترین مرحوم نجاشی از ثقه
: 1۳۸1؛ همچنـین ر.ک: طوسـی، ۳۲۳: 1۴۰۷است )ر.ک: نجاشـی،  أ ما  الحلال و الحرا 

ــی مــهعلا  ؛ ۳۴۲و  ۲۹۴و  1۴۴ مرحــوم  .( ۲۶1و  ۲۶۰/ 1۸: 1۴1۳؛ خــویی، 1۴۹: 1۴11، حل 
 :د بـن مسـلم نـزد امامـانمحم   که نشانگر جایگاه ویژۀ کندمینقل  :مهرا از ائ ی روایاتیکش  

لیـث مـرادی و  ریابـو بصـکسی جـز زراره و »فرمود:  ۷. از جمله این روایت که امام صادقاست
محمد بن مسلم و برید بن معاویه عجلی یاد و نام ما و سخنان پدرم را زنده نگه نداشته است. اگـر 

. اینان پاسداران دیـن الهـی و امینـان پـدرم بـر کردمینکسی احکام دین را استنباط نبودند ها این
« اندگرفتهبه ما از همه سبقت  [در رسیدنهستند. اینان در دنیا و در آخرت ]حلال و حرام خداوند 

ــی،  )ر.ک: ــویی، 1۳۷ :1۳۴۸کش  ــز ؛۲۶۸و  ۲۶۷/ 1۸: 1۴1۳؛ خ ــی،  نی : 1۴۰۳ر.ک: مجلس
 .(اوتتف اندکیبا  ۳۹۰/ ۴۷

ه  البته  :آوردیمد بن مسلم محم   سه دسته از روایات را دربارۀخویی الله  ةشود که آیتوج 
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 ،کننـدمید بن مسلم را ذم روایاتی که محم  . ۲ ؛کنندمید بن مسلم را مدح روایاتی که محم  . 1
 ؛کنـدمـیمحمـد بـن مسـلم را بـه خـاطر یکـی از عقایـدش لعـن  ۷مانند روایتی که امام صـادق

 (.۲۶۹ - 1۸/۲۶۲ :۱۴۱۳خویی،  )ر.ک: کنندمید بن مسلم را نه مدح و نه ذم روایاتی که محم   .۳
کننده ضعیف بوده و توانایی مقابله با روایات مستفیضه روایات ذم( 1۴1۳خویی )الله  به نظر آیة

ز برای حفظ جان شاگردانشـان ا :ههمچنین باید گفت که برخی اوقات ائم   .کننده را نداردمدح
 (.۲۶۹/ 1۸ند )ر.ک: کردمیذمت ایشان بیان روی تقیه روایاتی را در م

 د بن مسلم ثقفیبررسی طریق شیخ صدوق به محمّ 

 د بن مسلم به این صورت است:به محم   طریق شیخ صدوق
از پدرح )احمد بتن اللهبن احمد بن ابی عبد اللهشیخ صدوق از علی بن احمد بن عبد

برقی از پدرح محمد بتن خالتد از عتلاء بتن ُاللهی عبداز جدح احمد بن اب( اللهعبد
 . (۲۶۹/ 1۸: 1۴1۳د بن مسلم )خویی، رزین از محمل 

 .(۲۶۹/ 1۸همان: این طریق به خاطر وجود علی بن احمد ضعیف است ) ،خویی الله آیةبه نظر 
مجهول بودن این شـخص اسـت )ر.ک:  ،ت ضعف علی بن احمدعل   ،در برخی از مناب  رجالی

ضعف او را باعث اخـتلال در اعتبـار ایـن طریـق ای ها در مقابل عد  ام   (؛۲۰/ ۲: 1۴۲۶ مرتضی،
هـای گرفته از کتاب، بر چه که مرحوم صدوق در این کتاب آوردهدانند؛ چرا که معتقدند هر آننمی

دارای کتاب معـروف و معتمـد الله و ظاهر آن است که علی بن احمد و احمد بن عبد مشهور است
ای برقی یا از طبقهالله صدوق از کتاب احمد بن ابی عبدد و ظاهراً در این طریق نیز مرحوم اننبوده

صـال ات   واسـطۀ ،عبق اللهنقل کرده است و علی بن احمد و احمد بن الله بالاتر از احمد بن ابی عبد
 (.1۵۵و  ۲/1۵۴: 1۴۲۵)ر.ک: کاظمی،  اندمرحوم صدوق به این کتاب

 ر أسدییحیی ابوبصی .۳ - ۱ - ۳

اسـت. همچنـین در  «دابو محم  »و به نقلی  «ابوبصیر»اش و کنیه« یحیی بن قاسم اسدی»نام او 
الله  . بـه نظـر آیـةاست «(اسحاق )ابوالقاسم»است یا  «قاسم»نام پدر وی اختلاف است که نام او 

را در او نـام پـ ،خویی اسم پدر او ابوالقاسم است؛ چنانچه شیخ صدوق در دو روایتی که نقـل کـرده
 (.۸۰/ ۲1: 1۴1۳ابوالقاسم دانسته است )ر.ک: خویی، 
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/ ۲1: 1۴1۳؛ خــویی، ۵۰۴: 1۴۲۰)ر.ک: طوســی،  مناسووح دوو وی دارای کتــاب فقهــی 
اسـت )ر.ک: نجاشـی،  ۷و امـام کـاظم ۷امـام صـادق ،۷ثقه و از اصحاب امـام بـاقر (،۸۰

اســت  «بصــیر ،ســدیابو»(. او اهــل کوفــه و معــروف بــه ۷۹/ ۲1: 1۴1۳خــویی، ؛ ۴۴1: 1۴۰۷
(. ابوبصیر از اصحاب اجماع است؛ البته برخی ۸۰/ ۲1: 1۴1۳؛ خویی، ۵۰۴: 1۴۲۰)طوسی، 

؛ خـویی، ۲۳۸: 1۳۴۸انـد )ر.ک: کشـی، را گفتـه «ابوبصـیر مـرادی» ،به جای ابوبصـیر اسـدی
1۴1۳ :۲1/۸۲.) 

 را سه دسته کرد:ها آن توانمی ابوبصیر وجود دارد که ۀروایات مختلفی دربار 
روایاتی که . ۳ ؛کنندمیت روایاتی که ابوبصیر را مذم  . ۲ ؛کنندمیروایاتی که ابوبصیر را مدح . 1

 .کنندمیت نه مدح و نه مذم  
از جمله آن که شعیب عقرقوفی از امام  کندمیپنج روایت در مدح ابوبصیر بیان  مرحوم خویی،

حضرت نیز در پاسخ ابوبصـیر را  تمان را از چه کسی بسرسیم؟ وسؤالا که  کندمی سؤال ۷صادق
 (.1۷1: 1۳۴۸ی، ؛ کش  ۸۴ - ۸۲/ ۲1 :۱۴۱۳خویی،  )ر.ک: ندکمیمعرفی 

کـه  دکنـمـیر س او را مخی  ا بینا کرده و سسچشمان ابوبصیر ر  ۷یا در روایت معروفی امام باقر
 ؛نا باشدا در عوض در روز قیامت بسان سایر مردمان باشد یا چشمانش نابیام   ،چشمانش بینا باشد

)ر.ک: کلینـی،  کنـدمـیولی در قیامت بهشت نصـیب او گـردد کـه ابوبصـیر نابینـایی را انتخـاب 
 (.۸۳و  ۸۲/ ۲1: 1۴1۳؛ خویی، ۴۷۰/ 1: 1۴۰۷

اند که هـیچ کـدام بـه ت ابوبصیر نقل کردهشش روایت در مذم  ( 1۴1۳خویی )الله  ل آیةدر مقاب
، یـا انـددهکل دارند )یا احادیث اشتباه فهـم شـلحاظ سندی معتبر نبوده و از جهت دلالی هم مش

یـا معـارض بـا سـایر  انـدبلکـه مـرادی مـدنظر اسـت یـا مضـطرب ؛منظور ابوبصیر اسـدی نیسـت
 (. ۸۹ - ۸۴/ ۲1)( اندروایات

)مضمون حدیث عدم وفات امـام  دکنمیابوبصیر را تکذیب  ۷نمونه در روایتی امام رضابرای 
 دربارۀ ۷ر شنیده است و از امام رضاعقوب بن شعیب از ابوبصیاست که راوی آن را از ی ۷کاظم

کذب ،بـو : قال »...ابوبصیر درو  گفته است  :دفرمایمی . حضرت نیز در جوابکندمی سؤالآن 
ـ( «إن جاءکم عـن صـاحب هـذا الأمـر: س هکذا حدثه، إنما قالیر لیبص : 1۳۴۸ی، )ر.ک: کش 
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خـویی از جهـت دلالـت معـارض بـا الله  ر آیـة(. این حـدیث بـه نظـ۸۶/ ۲1: 1۴1۳؛ خویی،۴۷۶
ابوبصیر احادیثی را نقل کرده که دلالت بر امامـت سـایر ها مضمون چندین حدیث است که در آن

 (. ۸۹ - ۸۶/ ۲1: : هماناست )ر.ک ۷ه بعد از امام کاظمائم  
دود ر مـ خـوییالله  اشکالات سندی و دلالی از نظـر آیـة کننده به خاطرتدر نتیجه روایات مذم  

مانـد بنـابراین وثاقـت ابوبصـیر بـدون اشـکال بـاقی مـی؛ (۸۹ - ۸۶/ ۲1: همانهستند )ر.ک: 
 (.۸۹ - ۸۲/ ۲1: همان)ر.ک: 

 بررسی طریق شیخ صدوق به ابوبصیر اسدی

 طریق شیخ صدوق به ابوبصیر این چنین است:
از محمد بن علی ماجیلویه از عمویش محمد بن ابی القاسم از احمد  =شیخ صدوق

از محمد بن ابی عمیر از علی بن ابتی ( ن محمد بن خالد از پدرح )محمد بن خالدب
 (.۹۰/ ۲1: 1۴1۳حمزه از ابوبصیر )خویی، 

این طریق را حداقل بـه خـاطر وجـود علـی بـن ابـی حمـزه غیـر معتبـر ( 1۴1۳) خوییالله  آیة
داننـد مـی ا معتمـد(. البته برخـی کتـاب او و روایـتش از ابوبصـیر در کتـابش ر ۹۰/ ۲1دانند )می

(. همچنین برخی او را به دلیل آن که بزرگان اصحاب از او ۴۲۳/ ۳۰: 1۴۰۹ عاملی، )ر.ک: حر  
و معتقدند که روایاتی که از او در کتب آمده معتبر است؛ چـرا کـه  دانندمیاند، ثقه روایت نقل کرده

 ۀخـویی دربـار الله  ةآی (.۲۵1و  ۲۵۰: 1۴۲۸این روایات مربوط به قبل از وقف اوست )مظاهری، 
 :کنندمیعلی ابن ابی حمزه بطائنی در دو جهت بحث 

مذهب علی بن ابی حمزه وارد شـده اسـت  بارۀمذهب علی ابن ابی حمزه: چندین روایت در . 1
حتی در برخی روایات بیان شده که با همین مذهب از دنیا رفته است؛  ،اندهکه وی را واقفی دانست

گری برگشته است و استناد ایشـان بـه دو روایـت که او از واقفیاند هکرد گمان برخی ،ا در مقابلام  
. در انددلالی دارای اشکال است؛ لکن به نظر مرحوم خویی این دو روایت به لحاظ سندی و بعضاً 

 (.۲۴۴ - 1۲/۲۲۴: 1۴1۳)خویی،  داندمیمذهب خویی وی را واقفیالله  ، آیةنتیجه
ضعف علی بن ابی حمزه اسـت. مرحـوم خـویی شـش  ،زه: معروفوثاقت علی ابن ابی حم. ۲

وثاقـت  شـانۀدلیل برای وثاقت او بیان کرده )از جمله این که طریق داشـتن شـیخ صـدوق بـه او ن
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 و سـسس چهـار دلیـل را رد( اوست که به نظر مرحوم خویی طریق داشتن دلالتی بر وثاقـت نـدارد
قابـل ( ن ،بی حمـزه در تفسـیر علـی بـن ابـراهیم. از نظر ایشان دلیل ششم )حضور علی بکندمی

. دانـدمیهم اب و مت  ال است که علی بن ،بی حمزه را کذ  بن فض  ا معارض با جمله اام   ؛قبول است
)توجـه شـود کـه مرحـوم  شـودمـیضعیف  م به وثاقت او کرد و با او معاملهتوان حکنمی در نتیجه

 (.۲۴۷ - ۲۴۴/ 1۲: 1۴1۳.ک: خویی، )ر( عنه قرار دادند خویی دلیل پنجم را مسکوت  

 فضیل بن یسار نهدی. ۳ - ۱ - ۴

؛ ۳۰۹: 1۴۰۷اسـت )ر.ک: نجاشـی، « ابوالقاسـم»اش و کنیـه« فضیل بن یسـار نهـدی»نام او 
(. وی اهل کوفه بوده که سسس به بصره انتقال پیدا کرده اسـت.)ر.ک: ۳۵۶/ 1۴: 1۴1۳خویی،
و هم « کوفی»او هم عنوان  مین خاطر دربارۀه به( ۳۵۷/ 1۴: 1۴1۳؛ خویی،1۷: 1۳۸۳برقی، 
: 1۴۰۷)ر.ک: نجاشـی،  به کار برده شده است. ایشان دارای کتاب و ثقه اسـت« بصری»عنوان 

 ۷(. همچنین باید گفت که فضیل بن یسار از اصحاب امام باقر۳۵۶/ 1۴: 1۴1۳؛ خویی،۳۶۲
ل بوده و جزء دستۀ ۷و امام صادق ـاصحاب اجماع به حساب می او  : 1۳۴۸ی، آیـد )ر.ک: کش 

که احکام و فتـاوا از  داندمی شیخ مفید نیز فضیل را از اعلامی .(۳۵۸/ 1۴: 1۴1۳؛ خویی،۲۳۸
/ 1۴: 1۴1۳ت ایشـان وجـود نـدارد )ر.ک: خـویی، و راهی بر طعن و مـذم  شود می ایشان گرفته

در روایتی  ۷همچنین وی در روایات مختلف مدح شده است از جمله آن که امام صادق (.۳۵۷
(. یا در روایتـی ۳۵۷/ 1۴: 1۴1۳؛ خویی ۲1۳: 1۳۴۸ی، او را از اهل بهشت دانست )ر.ک: کش  

ـ :فضـیل را از اهـل بیـت ۷دیگر امام صادق ؛ خـویی، ۲1۴: 1۳۴۸ی، دانسـتند )ر.ک: کش 
1۴1۳ :1۴/۳۵۸.) 

 بررسی طریق شیخ صدوق به فضیل بن یسار

 ست:طریق شیخ صدوق به فضیل بن یسار این چنین ا
ل از علی بن حسین سعدآبادی از احمتد بتن د بن موسی بن متوکل شیخ صدوق از محمل 

بتن أبتی عمیتر از عمتر بتن اذنیته از از ا( برقیُاللهبرقی از پدرح )ابی عبد اللهابی عبد
 (.۳۵۹/ 1۴: 1۴1۳فضیل بن یسار )ر. : خویی، 

 (.۳۵۹ /1۴: 1۴1۳خویی این طریق معتبر است )ر.ک: خویی، الله  به نظر آیة
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 جمیل بن درّاج. ۳ - ۱ - ۵

اج»نام او  است. وی دارای کتابی مختص به خود و کتابی  «ابوالصبی »اش و کنیه« جمیل بن در 
بود  ۷و امام کاظم ۷اج از اصحاب امام صادقمشترک با محمد بن حمران است. جمیل بن در  

و  1۲۲/ ۵: 1۴1۳، ؛ خـویی1۲۶: 1۴۰۷از دنیـا رفـت )ر.ک: نجاشـی،  ۷و در زمان امام رضا
دوم  و جـزء دسـتۀ( 1۲۳/ ۵ :۱۴۱۳ ؛ خـویی،11۴: 1۴۲۰اج ثقه )طوسی، جمیل بن در   (.1۲۳

 (.1۲۳/ ۵: ۱۴۱۳؛ خویی، ۳۷۵: 1۳۴۸ی، )ر.ک: کش   رودمیاصحاب اجماع به شمار 
بـه  ۷معجزات امام رضا را واقفی دانسته که پس از مشاهدۀ وی ةالغ بشیخ طوسی در کتاب 

 (.۷1: 1۴11عتقاد پیدا کرده است )ر.ک: طوسی، امامت حضرت ا

 اجبررسی طریق شیخ صدوق به جمیل بن درّ 

طریـق خـود را بـه کتـاب اختصاصـی جمیـل بیـان  من حیحهرف ال   و  شیخ صدوق در مشیخۀ
ـبلکه طریقی که گفته شده طریق شیخ صدوق به کتاب مشترک جمیل بـن در   ؛نکرده د اج و محم 

 بن حمران است.

 کتاب مشترک ایشان این چنین است: صدوق به طریق شیخ

از یعقوب بن یزید از محمد بن ابی اللهاز سعد بن عبد - ۲ - شیخ صدوق از پدرح
اج )ابن بابویه،  ُ.(۴۳1و  ۴/۴۳۰: 1۴1۳عمیر از محمد بن حمران و جمیل بن درل

اج این چنین آمده فهرستالبته در   است: شیخ طوسی طریق شیخ صدوق به کتاب جمیل بن در 

د بن حسن بتن د بن علی بن حسین از محمل از محمل  اللهشیخ طوسی از حسین بن عبید
اج )طوستی، ولید از صفل  ار از یعقوب بن یزید از ابن ابی عمیر و صفوان از جمیل بن درل

1۴۲۰ :11۳.) 

 الله (. آ یة1۲۴/ ۵ت و دارای اعتبار است )حج  ( 1۴1۳خویی )الله  این دو طریق نیز به نظر آیة
اج دو طریق بالا را بیان کردند و نظرشان را فقـ  راجـ  بـه طریـق جمیل بن در   خویی ذیل ترجمۀ

ل اما طریق ؛اندهدوم گفت ه  نیز با او  دیگـر حضـور های در طریق به این که افراد موجود در آنتوج 
ق را معتبر دانستهالله  و آیةاند هداشت ر   .، حجت و دارای اعتبار استاندخویی آن ط 
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 امامی گونۀ دوم: ثقۀ .۳ - ۲

 پـردازد کـه هـم ثقـه هسـتند و هـم شـیعه دوازده امـامی بـهمـی این گونه نیـز بـه معرفـی راویـانی
 آیند.حساب می

 علی بن جعفر عریضی .۳ - ۲ - ۱

اسـت )ر.ک: « ابوالحسـن»اش و کنیـه« علی بن جعفر بن محمد بـن علـی بـن حسـین»نام وی 
است و تا زمان امـام  ۷وی برادر امام کاظم. (۳1۳/ 1۲: ۳1۴1؛ خویی، ۲۵1: 1۴۰۷نجاشی، 

. (1۲/۳1۷: 1۴1۳)ر.ک: خـویی،  ه اسـترا درک کرده و در زمان ایشـان از دنیـا رفتـ ۷هادی
(. بـرای وی 1۷۵: 1۴۲1داننـد )ر.ک: شبسـتری، برخی محل دفن او را قم و برخـی مدینـه مـی

 . ( ۲۶۴: 1۴۲۰است )ر.ک: طوسی،  مسائلکتاب 
: 1۳۸1؛ طوسـی ۲۶۴: 1۴۲۰در کتب مختلف ثقه دانسته شـده )ر.ک: طوسـی، « جعفر علی بن»
ی؛ ۳۵۹ مه حل   و شیخ مفید نیـز او را در فضـل و ورع( ۳1۶ - ۳1۴/ 1۲: 1۴1۳؛ خویی، ۹۲: 1۴11، علا 

ـ رجوالهمچنـین روایـاتی در . (۳1۵/ 1۲: 1۴1۳)خویی،  داندمیبالایی  در درجۀ ی وجـود دارد کـه کش 
 (.۳1۷/ 1۲: 1۴1۳؛ خویی، ۴۲۹: 1۳۴۸ی، است )کش   :ام ویژه او به ائمهنشانگر احتر 

 «علی بن جعفر»بررسی طریق شیخ صدوق به 

 دو طریق دارد که عبارت است از:« علی بن جعفر»شیخ صدوق به 

د بن یحیی العطار از العمرکتی بتن علتی البتوفکی از شیخ صدوق از پدرح از محمل  -
 .(۳1۷/ 1۲: 1۴1۳خویی، ) ۷علی بن جعفر از امام کاظم

د بن حسن صفار و ستعد د بن حسن بن احمد بن ولید از محمل شیخ صدوق از محمل  -
از احمد بن محمد بن عیسی و فضل بن عامر از موسی بتن ها که هر دو اینُاللهبن عبد

 .( ۳1۷/ 1۲: همان) ۷قاسم بجلی از علی بن جعفر از امام کاظم

 . (۳1۸/ 1۲: همانمعتبرند ) هر دو طریق خوییالله  به نظر آیة

 هشام بن سالم .۳ - ۲ - ۲

و بـه تعبیـر « ابـوالحکم»به تعبیر مرحـوم نجاشـی  اشهیکن، و «هشام بن سالم جوالیقی»نام وی 
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؛ ۴۳۴: 1۴۰۷وی ثقـه و دارای کتـاب اسـت )ر.ک: نجاشـی،  اسـت.« ابو محمـد» شیخ طوسی
(. البته در چنـد ۳۲۵و  ۳۲۴ /۲۰: 1۴1۳؛ خویی ۳1۸: 1۳۸1؛ طوسی، ۴۹۳: 1۴۲۰طوسی، 

ـ؛ ۴۳۴: 1۴۰۷استفاده شده است )ر.ک: نجاشـی، « ة ثقةثق»جا برای او از تعبیر  : 1۳۸۳ی، حل 
ی؛ ۳۶۸/ 1 مه حل  هـا که یا نشانگر برخـی از گمـان( ۳۲۴/ ۲۰: 1۴1۳خویی ؛ 1۷۹: 1۴11، علا 

مرحوم  1.وثاقت استد کیو یا برای تأ شود میدر تضعیف اوست که با این تعبیر آن احتمالات دف  
که دلالت بر ذم هشام بن سـالم دارد ( )در موضوع تشبیه و تجسیم خدااند هنیز حدیثی آورد یکش  

ی،  )ر.ک: این روایـت را ( 1۴1۳خویی )الله  ا آیةام   ؛(۳۲۷/ ۲۰: 1۴1۳؛ خویی ۲۸۴ :۱۳۴۸کش 
تقدنــد کــه ی مع(. برخــ۳۲۸/ ۲۰قابــل اعتمــاد نیســت )ر.ک:  ،د کــه در نتیجــهدانــضــعیف مــی

ت که معاندین از عامـه ضعف هشام بن سالم وجود دارد به خاظر مطالبی اس احتمالاتی که دربارۀ
سسس این مطالب به ضعفای شیعه سرایت کرده و ایشان نیز با انتساب تشبیه و  ؛اندهاو گفت دربارۀ

ــ ر.ک: )انــد کــرده ســؤالاو و عقایــدش  ۀدربــار  :هتجســیم در عقایــد هشــام بــن ســالم، از ائم 
 (.۵۶۳/ 1۰: 1۴1۰شوشتری، 

 بررسی طریق شیخ صدوق به هشام بن سالم

 از: اندشیخ صدوق به هشام بن سالم دو طریق دارد که عبارت

و  اللهشیخ صدوق از پدرح و محمد بن حستن بتن احمتد ولیتد از ستعد بتن عبتد -
یتوب از یعقوب بن یزید و حسن بن ظریف و اها این بن جعفر حمیری که همۀ اللهعبد

 (.۳۲۸/ ۲۰: 1۴1۳بن نوح از نضر بن سوید از هشام بن سالم )خویی، 

شیخ صدوق از پدرح از علی بن ابراهیم از پدرح از محمد بن ابی عمیر و علی بن  -
 .( ۳۲۸/ ۲۰: هماناز هشام بن سالم جوالیقی )ها حکم که هر دو این

 (.۳۲۹و  ۳۲۸/ ۲۰همان: هر دو طریق معتبرند ) ،خوییالله  به نظر آیة

 بن مهران سماعة .۳ - ۲ - ۳

ابـو »و بـه قـولی « ناشـره ابـو»اش و کنیـه« بن مهران بن عبـدالرحمن حضـرمی ةسماع»نام وی 
بـوده و ثقـه اسـت )ر.ک: نجاشـی،  ۷و امـام کـاظم ۷است. از شاگردان امام صـادق« دمحم  

                                                           
 .(۴۷: جلسه 1۳۹۲-1۳۹1ست )ر. : شبیری، کید اأ. تعبیر ثقة ثقة یا برای رفع شبهه یا برای ت1
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که احکام و فتـاوا  انددمی (. شیخ مفید نیز او را از اعلامی۳1۲/ ۹: 1۴1۳؛ خویی، 1۹۳: 1۴۰۷
(. برخی از ۳1۳/ ۹: 1۴1۳تی بر ایشان وجود ندارد )ر.ک: خویی، و مذم  شود می از ایشان گرفته

ـ؛ ۳۳۷: 1۳۸1)ر.ک: طوسی، اند هوی را واقفی دانست - از جمله خود شیخ صدوق - علما ی، حل 
ی؛ ۴۶۰: 1۳۸۳ مه حل  وق ر.ک: نظر خـود مرحـوم صـددیدن همچنین برای ؛ ۲۲۸: 1۴11،علا 

یـت(؛ این وقف در صـورتی بـه 1۲1/ ۲: 1۴1۳ابن بابویه،  زنـد کـه مبنـا در سـند آسـیب مـی حج 
یت یتاما اگر مبنای در  ؛خبر، وثاقت و عدالت باشد حج  خبر فقـ  وثاقـت باشـد، ایـن وقـف  حج 
 عدم وقف اوست به چند دلیل: ،خوییالله  همچنین باید گفت اقوی در نظر آیة زا نیست.آسیب

رار کـه تکـ نـدکمـیاسـتفاده  «ثقه» ۀدوبار از کلم ،مرحوم نجاشی در تعبیر از وثاقت سماعه. 1
ض نجاشی به واقفی بودن سماعه، نشانگر عدم واقفی بـودن سـماعه اسـت؛ ثقه و عدم تعر   کلمۀ

و حـال  کـردمیشد، این امر باید شیوع پیدا چرا که سماعه از معاریف شیعه است و اگر واقفی می
 یوعی ندارد.آن که ش

ض به واقفی شدن سماعه نشدند و قول به وقف ی و ابن غضائری، متعر  مرحوم برقی و کش  . ۲
 جز به مرحوم صدوق منتسب نیست.

که عدم واقفی بودن اند هآورد« د حضرمیبن محم   زرعة»ی روایاتی را ذیل ترجمۀ مرحوم کش  . ۳
 .کندمییید وی را تأ

 فتـوا« سـماعه»ق را مدنظر بگیریم، ایشان بنابر روایـت در هر صورت اگر نظر خود شیخ صدو
« بـن مهـران سـماعة» ،خـوییالله  ا طبق نظر آیةام   ،داندمی را واقفی« سماعه»دهد؛ چراکه نمی

 (.۳1۵ - ۳1۳/ ۹ :۱۴۱۳خویی،  به روایات وی عمل کرد )ر.ک: توانمیواقفی نیست و 
سماعه را بر این حمل کرد که وی در مقـام البته شاید بتوان عدم فتوای شیخ صدوق به روایت 

چرا که شیخ صدوق در موارد زیادی از سماعه روایـت ؛ کند یا...نمی ه روایت سماعه عملتعارض ب
 (.۳پاورقی  ،1۲1/ ۲: 1۴1۳ابن بابویه، ر.ک: نقل کرده است )

یـا رفتـه از دن ۷گفتنی است که در برخی مناب  ماجرایی نقل شده که سماعه در زمان امـام صـادق
(. 1۷1/ ۳: 1۳۶۴منافـات دارد )ر.ک: قهسـایی،  ۷با نقل روایت وی از امام کاظم اتفاقاست که این 

 د دلیلی بر عدم وقف سماعه به حساب آید.توانمی ،در هر صورت اگر این نقل صحی  باشد
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 بن مهران بررسی طریق شیخ صدوق به سماعة

 است:  بن مهران به این صورت ةبه سماع طریق شیخ صدوق
از ( شیخ صدوق از پدرح از علی بن ابراهیم بن هاشم از پتدرح )ابتراهیم بتن هاشتم

 .( ۳1۵/ ۹: 1۴1۳بن مهران )خویی،  ةعثمان بن عیسی عامری از سماع

 (.همانمعتبر است ) ،این طریق ،خوییالله  به نظر آیة

 د بن علی بن ابی شعبه حلبیمحمّ  .۳ - ۲ - ۴

و از اسـت و در توصـیف ا« ابـوجعفر»اش و کنیـه« بـی شـعبه حلبـید بن علی بـن امحم  »نام وی 
ای اسـت کـه اسـتفاده شـده اسـت. وی ثقـه« فقیه اصحابنا» و« وجه اصحابنا»اوصافی همچون 

شود و برای او کتابی در تفسـیر و کتـابی در حـلال و حـرام نقـل شـده اسـت نمی مورد طعن واق 
ــین ر.ک: طوســی، ؛ ۳۲۶و  ۳۲۵/ 1۷؛ خــویی، ۳۲۵: 1۴۰۷)ر.ک: نجاشــی،  : 1۴۲۰همچن

 .(۳۲۴: 1۳۸۳ی، حل   ؛۳۸۵

د بن علی بن ابی شعبه الحلبیبررسی طریق شیخ صدوق به محمّ 

 د بن علی حلبی به این صورت است:طریق شیخ صدوق به محم  
بتن  اللهد بن موسی بن متوکتل از عبتدد بن حسن و محمل شیخ صدوق از پدرح و محمل 

ت اللهز صفوان بن یحیی از عبدجعفر حمیری از ایوب بن نوح ا د بتن بن مسکان از محمل
 (.۳۲۶/ 1۷: 1۴1۳علی حلبی )خویی، 

 (.همانمعتبر است ) ،این طریق ،خوییالله  به نظر آیة

  بن علی الحلبیعبیداللّٰه. ۳ - ۲ - ۵

 ،اسـت. وی اهـل کوفـه بـود« ابـوعلی»و کنیه اش « بن علی بن ابی شعبه حلبیالله عبید»نام او 
ری او و پـدرش و بـرادرش بـه سـمت حلـب بـوده، بـه عنـوان حلبـی شـناخته سفر تجا لکن چون

یـاد « فقیه اصحابنا»و « وجه اصحابنا»ثقه و از او با تعابیری همچون  ،بن علیالله . عبیدشوندمی
او را  (. همچنین شیخ مفیـد۸۶و  ۸۵: 1۴1۳؛ خویی، ۲۳۰: 1۴۰۷شده است )ر.ک: نجاشی، 

ت قـرار و مـورد طعـن و مـذم  شـود مـیحکام و فتاوای دیـن از ایشـان اخـذ که ا داندمیاز فقهایی 
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 (.۸۶/ 1۲: 1۴1۳گیرند )ر.ک: خویی، نمی
عرضـه شـده و ایشـان آن را تحسـین  ۷بر امام صادقشود میاو دارای کتابی است که گفته 

 ؛۳۰۵: 1۴۲۰مثل این کتاب نیسـت )ر.ک: طوسـی، ( ناند: برای اینان )مخالفاکرده و فرموده
 .(۲1۷: 1۳۸۳ی، حل  

 بن علی حلبیالله بررسی طریق شیخ صدوق به عبید

 از: انددارد که عبارت« بن علی حلبیالله عبید»شیخ صدوق دو طریق به 

و حمیتری کته همته  اللهد بن حسن از ستعد بتن عبتدشیخ صدوق از پدرح و محمل  -
ت د بن عیستی ازبن محمل  اللهد بن عیسی و عبداز احمد بن محمل ها این د بتن ابتی محمل

 بن علی حلبی. اللهعمیر از حماد بن عثمان از عبید

د بن مسترور از حستین د بن حسن و جعفر بن محمل شیخ صدوق از پدرح و محمل  - 
د بتن ابتی عمیتر از حمتاد بتن بن عامر از محمل  اللهد بن عامر از عمویش عبدبن محمل 

 (.۸۷/ 1۲: 1۴1۳بن علی حلبی )ر. : خویی،  اللهعثمان از عبید

 (.همان) ندهر دو طریق معتبر ،خویی الله آیةبه نظر 
ه  باید ق توج  ر  و فـی حـدیث »مذکور نقل شده است، گاهی عبارت داشت که در کتاب حلبی که به ط 

تـذکر داده کـه ایـن عبـارت از  معوانی الأخبواروجود دارد. گفتنی است که شیخ صـدوق در کتـاب « آخر
 (.۸۸و  ۸۷/ 1۲: 1۴1۳؛ خویی، 1۵۰: 1۴۰۳ه، یبابو د بن ،بی عمیر است )ر.ک: ابنمحم  

  بن سنانعبداللّٰه. ۳ - ۲ - ۶

ه از »و « جلیـل»اسـت و در توصـیف او از لفـظ « بن سنان بـن طریـف کـوفیالله عبد»نام او  منـزر
اسـت )ر.ک:  کب ر صلاةرای چندین کتاب از جمله کتاب استفاده شده است. وی ثقه و دا« طعن

. شیخ (۲۹1: 1۴۲۰همچنین ر.ک: طوسی،  ؛۲۲۴/ 11: 1۴1۳خویی،  ؛۲1۴: 1۴۰۷نجاشی، 
و راهـی بـر طعـن و شـود مـیکه احکام و فتاوا از ایشان اخـذ  داندمی مفید نیز ایشان را از فقهایی

 (.۲۲۵/ 11: 1۴1۳مذمت ایشان نیست )ر.ک: خویی، 
: بـا گویـدمـینان سـ بنالله که در آن عبد کندمیبن سنان روایتی نقل الله از عبد یمرحوم کش  

! ملازم پدرت بـاش کـه پـدرت اللهای عبد»رفتیم و ایشان فرمود:  ۷پدرم به محضر امام صادق
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 شود میسنش زیاد ن
 

ـی، ) «شـودمـی این که بر بزرگی او نیز افـزوده الا ؛ خـویی، ۴1۰: ۱۳۴۸کش 
1۴1۳ :11 /۲۲۵.) 

 ۀدربـار  ۷: از امـام صـادقدگویمیآمده است که: عمر بن یزید الله خود عبد ۀهمچنین دربار 
بـر خیـر او نیـز افـزوده شود میزیاد الله هر چه قدر سن عبد»بن سنان شنیدم که فرمود: الله عبد
 (.۲۲۶و  ۲۲۵/ 11 :۱۴۱۳خویی،  ؛۴۳1/ ۴: 1۴1۳)ابن بابویه،  «شودمی

جـد  دانـد و بـه نظـر ایشـان طریـف نمـی اللهطریف را جد  عبد ،خوییالله  البته باید گفت که آیة
بـن سـنان کـه از الله نـه عبـد ،اسـت ۷و امـام جـواد ۷بن سنان از اصحاب امـام رضـاالله عبد

 (.۲۲۶/ 11همان: است ) ۷اصحاب امام صادق
شیخ طوسـی ا ام   باشد اختلاف است؛ ۷بن سنان جزء اصحاب امام کاظمالله در این که عبد

ین نظـر اسـت )ر.ک: طوسـی، نیـز بـر همـ خوییالله  دانسته و آیة ۷او را از اصحاب امام کاظم
بـن سـنان را جـزء الله عبـد ،خـوییالله  . همچنـین آیـة(۲۲۷/ 11: 1۴1۳؛ خویی، ۳۳۹: 1۳۸1

 (.هماننیز به حساب آورده است ) ۷اصحاب امام باقر

 بن سنانالله بررسی طریق شیخ صدوق به عبد

 بن سنان این چنین است:الله طریق شیخ صدوق به عبد
ت اللهدشیخ صدوق از پدرح از عب د بتن ابتی بن جعفر حمیری از ایوب بن نوح از محمل

 (.۲۲۶/ 11: 1۴1۳بن سنان )ر. : خویی،  اللهعمیر از عبد

 (.همانمعتبر است ) ،این طریق ،خوییالله  ةبه نظر آی

 اربن عمّ  ةمعاوی. ۳ - ۲ - ۷

ار  بن معاویة»نام او  اسـت. او از و از اهـالی کوفـه « دهنـیالله بن ،بی معاویـه خبـاب بـن عبـدعم 
کتوا  و  کتوا  الحو و دارای چنـدین کتـاب از جملـه  ۷و امام کـاظم ۷اصحاب امام صادق

ار  بن است. معاویة ةالصلا ثقه و از اصحاب جلیـل القـدر اسـت کـه در توصـیف او از اوصـافی عم 
خویی،  ؛۴11: 1۴۰۷استفاده شده است )نجاشی، « کبیر الشأن»و « فی ،صحابنا وجهاً »همچون 

 (. ۲۳۶و  ۲۳۵/ 1۹ :۱۴۱۳
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ی مه حل  ار  بن که معاویة کندمی از علی بن احمد عقیقی مطلبی نقل علا  ضعیف العقل بوده عم 
یاست )ر.ک:  مه حل  ه  ا باام   ؛(1۶۶: 1۴11، علا  ه  به اوصافی که بیان شد و باتوج  بـه ضـعف توج 

.ک: خـویی، مـه بـه وی ایـن مطلـب نادرسـت اسـت )رخود علی بن احمد و عدم بیان طریق علا  
1۴1۳ :1۹ /۲۳۷.) 

 اربن عمّ  بررسی طریق شیخ صدوق به معاویة

طریق شیخ صدوق
 

ار  بن به معاویة  این چنین است:عم 
و حمیری که همته ایشتان  اللهد بن حسن از سعد بن عبدشیخ صدوق از پدرح و محمل 

 ویتةأبی عمیر که همه ایشتان از معا د بناز یعقوب بن یزید از صفوان بن یحیی و محمل 
ار  بن  (.۲۳۸/ 1۹: 1۴1۳دهنی )ر. : خویی، عمل

 (.همانمعتبر است ) ،این طریق ،خوییالله  به نظر آیة

 سوم: ثقه گونۀ. ۳ - ۳

 و امامی نیستند.اند هکه فق  ثقشود میدر این گونه به بیان راویانی پرداخته 

 بن موسی ساباطیعمّار  .۳ - ۳ - ۱

؛ ۲۹۰: 1۴۰۷اسـت )ر.ک: نجاشـی، « ابوالفضـل»اش نیهو ک« ار بن موسی ساباطیعم  »نام او 
برای او کتابی است که مرحوم نجاشـی و شـیخ طوسـی بـه آن اشـاره . (۲۷۷/ 1۳: 1۴1۳خویی،

 (. ۲۷۷/ 1۳: 1۴1۳؛ خویی،۳۳۵: 1۴۲۰؛ طوسی، ۲۹۰: 1۴۰۷)ر.ک: نجاشی،  اندکرده
شـیخ  )ر.ک: دنـکبیـان مـیو مـذهب او را فطحـی  دانـدمـیشیخ طوسی کتاب وی را معتمد 

اسـت؛ امـا به نظر ایشان وی اگر چه فطحی . ( ۲۷۸/ 1۳: 1۴1۳؛ خویی،۳۳۵ :۱۴۲۰طوسی، 
حمد بن مسعود نیز او را (. م۹۵/ ۳ :1۳۹۰؛ طوسی، 1۰1/ ۷: 1۴۰۷است )ر.ک: طوسی، ثقه 

(. همچنـین شـیخ مفیـد در کتـاب ۲۷۸/ 1۳: 1۴1۳)ر.ک: خـویی،  داندمیاصحاب  از فقهای
و شـود مـیکه مسائل و احکام شـرعی از ایشـان اخـذ  داندمیرا از فقها و اعلامی  او رسال  ع دی 

ـ. (1۳/۲۷۸: 1۴1۳ی بر وی وجود ندارد )ر.ک: خویی، طعن و ذم   ی نیـز روایـاتی در مرحـوم کش 
ار  مدح ار  ۷آورده است از جمله آن که امام کاظمعم  ای درخواسـت را از خدا به عنـوان هدیـهعم 
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؛ (1۳/۲۷۹: 1۴1۳ ؛ خویی،۲۵۳: 1۳۴۸ی، ا به امام هدیه داد )ر.ک: کش  یز او ر و خدا ناند هکرد
 . (هماناند )این روایات را ضعیف حساب کرده، خوییالله  لکن آیة

ار  ۀدربار  معجم رجال الح یثکتاب  بندیجم  ،در هر صورت وثاقـت  ،بن موسی سـاباطیعم 
 .(1۳/۲۸۰: هماناین راوی است )ر.ک: 

 بن موسی ساباطیعمّار  خ صدوق بهبررسی طریق شی

ار  به طریق شیخ صدوق  بن موسی ساباطی به این صورت است:عم 
د بن حستن بتن احمتد بتن و محمل ( شیخ صدوق از پدرح )علی بن حسین بن بابویه

از احمد بن حسن بتن علتی بتن فضتال از عمترو بتن ستعید  1اللهعب ولید از سعد بن 
ار  مدائنی از مصدق بن صدقه از  . (۲۸۰/ 1۳: 1۴1۳موسی ساباطی )خویی،  نبعمل

 .(همانمعتبر است ) ،این طریق ،خوییالله  به نظر آیة

 اراسحاق بن عمّ . ۳ - ۳ - ۲

ار  اسحاق بن»نام وی  است )ر.ک: نجاشی، « ابو یعقوب»اش و کنیه« بن حیان کوفی صیرفیعم 
برقـی،  ؛1۶۲: 1۳۸1برای آدرس کـوفی ر.ک: طوسـی، ؛ ۲۲۲/ ۳: 1۴1۳؛ خویی، ۷1: 1۴۰۷
ــــاب )ر.ک: نجاشــــی، . (۲۸: 1۳۸۳ و ( ۲۲۲/ ۳: 1۴1۳؛ خــــویی، ۷1: 1۴۰۷وی دارای کت

: 1۴1۳؛ خـویی، ۳۹: 1۴۲۰فطحی؛ اما ثقه است و کتاب او مورد اعتماد اسـت )ر.ک: طوسـی 
ی .(۲۲۳/ ۳ مه حل    یاما ،ول ؛داندمینیز او را ثقه ( 1۴11) علا 

 
ف در احادیثی است که به نزد او توق

 (.۲۰۰) ترت منفرد از او نقل شده اسصو
ار  رجال اختلاف است که آیا دو اسحاق بن در بین علمای وجـود دارد کـه یکـی صـیرفی و عم 

دیگری ساباطی است یا هر دو این عناوین برای یک نفر است؟ برخی قائل بـه وجـود دو اسـحاق 
(. برخی نیز این ۹۵ :1۳۸۷بن عمارند که یکی فطحی و دیگری امامی است )ر.ک: شیخ بهایی، 

نیز اختلاف وجود دارد که برخی این یـک  خصوصدانند که در همین عناوین را برای یک نفر می
                                                           

مهجام رجافل ا در این مقاله معیار، کتتاب امل  ؛استفاده شده است «سعید» از کلمۀ الفقیه ه در مشیخۀتوجه شود ک .1
 .(۴۲۲/ ۴: 1۴1۳بابویه، است )ر. : ابن  الحینث
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)ر.ک: شـبیری قائـل بـه امـامی بـودن او هسـتند الله  آیـة .داننـدنفر را فطحی و برخی امامی می
 (.1۹۲۹/ ۶تا: شبیری، بی

و خانـدان جـدا هسـتند و خاندان سـاباطی دخاندان تغلبی و که د آن است ن به تعد  دلیل قائلا
ار  برای اسحاق بن گاهی وصف تغلبی و گـاهی وصـف سـاباطی آمـده اسـت )ر.ک: ارجمنـد، عم 

(. همچنین اوصافی که برای این دو نفر و برادرانشان آمده متعدد اسـت. در نتیجـه 1۸۰: 1۳۹۰
 (.1۸۲/ ۲: 1۴۲۳این نشانگر تعدد این دو شخصیت است )بحرانی، 

چرا که بعید است کـه دو نفـر  ؛آن است که این دو عنوان برای یک نفر است خوییالله  آیةنظر 
در یک طبقه معروف باشند و هر دو نیز صاحب کتاب باشند و حال آن که مرحوم نجاشی به یکـی 

 در رجالش و شیخ صدوق از ایشان و شیخ طوسی به دیگری پرداخته باشد. همچنین شیخ طوسی
ار  ی، اسحاق بنوایات زیاد دیگر در مشیخه و در ر  بدون وصف آمده است. اگر ایـن دو عنـوان عم 

 آیـة ،(. در هر صورت۲۲۴و  ۲۲۳/ ۳ :۱۴۱۳خویی،  )ر.ک: شدبرای دو نفر بود، باید تعیین می
/ 11 :۱۴۱۸خـویی،  )ر.ک: دانـدمـیوی را فطحی، ثقه و عمل بـه روایـات او را مجـاز  خوییالله 

 (.۲۳۲و  ۲۳1

 صیرفیعمّار  ق شیخ صدوق به اسحاق بنبررسی طری

ار  طریق شیخ صدوق به اسحاق بن  به این صورت است: عم 
بن جعفر حمیری از علی بن اسماعیل از صفوان بتن الله شیخ صدوق از پدرح از عبد

 .(۲۲۴/ ۳: 1۴1۳یحیی از اسحاق بن عمار)خویی، 

 . (همانمعتبر است ) ،این طریق، خوییالله  به نظر آیة

 اسماعیل بن أبی زیاد سکونی. ۳ - ۳ - ۳

؛ خـویی، ۲۶: 1۴۰۷)ر.ک: نجاشـی، « سـکونی شـعیری( اسماعیل بن ،بی زیاد )مسـلم»نام او 
ــت اســت )ر.ک: و از اهــل ســن  ( ۲1/ ۴: 1۴1۳ . وی دارای کتــاب )ر.ک: (۴۲۶: 1۳۸۳ی، حل 

 .(1۶۰: 1۳۸1)ر.ک: طوسی،  استو اهل کوفه ( ۲۲/ ۴: 1۴1۳؛ خویی، ۳۳: 1۴۲۰طوسی، 
 جواز عمل به روایات او در دو جهت باید بحث شود: دربارۀ

عامی بودن را مان  از عمل به اخبار یک شخص  ،مذهب سکونی: برخی مانند شیخ طوسی. 1
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)ر.ک: طوسی،  به روایات او عمل کرد توانمی ،دانند و طبق نظر ایشان اگر عامی، ثقه باشدنمی
آیـد )ر.ک: خـویی، هم همین نظر به دسـت مـی خویی الله (. از ظاهر عبارت آیة1۴۹/ 1: 1۴1۷
1۴1۳ :۴ /۲۳.) 

همچنین گفتنی است که عدم افتاء شیخ صـدوق بـه روایـاتی کـه فقـ  از سـکونی نقـل شـده 
بلکه ممکن است مرحوم  ؛کندمی(، بر عدم وثاقت او دلالت ن۳۴۴/ ۴: 1۴1۳)ر.ک: ابن بابویه، 

بـرایش احـراز نشـده اسـت )ر.ک: خـویی، ت او وثاق ،صدوق به خاطر این که سکونی عامی است
1۴1۳ :۴ /۲۳.) 
یجهت دوم نیز آن است که . ۲ مه حل  از ابن غضائری نقل کرده که سکونی ضعیف اسـت  علا 

ی)ر.ک:  مه حل  این سخن به چهار دلیل غل  اسـت:  ،خوییالله  ا به نظر آیةام   ؛(۳۵: 1۴11، علا 
اسماعیل بن مهران یا دیگـران باشـند. همچنـین  ،از جمله این که ممکن است منظور از سکونی

ثبـوت کتـاب بـرای ابـن ها ممکن است این تضعیف به خاطر ضعف مذهب او باشد. علاوه بر این
ی معلا   غضائری معلوم نیست و احتمالاً  نیز این مطلب ر ا از غیر از کتاب ابن غضـائری نقـل ه حل 

 (.۲۳/ ۴: 1۴1۳یی، آید )ر.ک: خوکرده است و نقل او مرسل به حساب می

 بررسی طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن ابی زیاد سکونی

 طریق شیخ صدوق به سکونی این چنین است:
از  - عنتهالله  ررتی - د بن حستن و محمل  - عنهالله  رری - شیخ صدوق از پدرح 

از ابراهیم بن هاشم از حسین بن یزید نتوفلیل از استماعیل بتن مستلم الله سعد بن عبد
 (.۴۵۹/ ۴: 1۴1۳)ابن بابویه،  سکونی

حسـین بـن یزیـد نـوفلی  ،معتبر است. هر چند در این طریـق ،خویی این طریقالله  به نظر آیة
اش، ثقه سناد علی بن ابراهیم بن هاشم در کتاب تفسیریا به دلیل حضورش در ا  ام   ،حضور دارد

 (.۲۴و  ۲۳/ ۴: 1۴1۳است )ر.ک: خویی، 

گیرینتیجه. ۴

ربسامدد از راویان پانزده مور  پس از بررسی ، ثقـه هسـتند. ایـن افـراد معلوم شد که همـۀ ال    ۀ مشیخ پ 
وجود داشـت کـه گفتـه شـد « بن مهران سماعة»( واقفی بودن )نه وثاقت ۀجز مشکلی که دربار البته به
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ـ ؛دهدنمی شیخ صدوق به روایتی که سماعه در آن باشد فتوا و  دانـدمـیخـویی او را واقفـی نالله  ا آیـةام 
بتـوان بـر  بنابراین مشکلی نسبت به روایات او وجود ندارد. گرچه نظر خود شـیخ صـدوق را نیـز احتمـالاً 
ربسـامد معنایی دیگر حمل کرد. همچنین در بسیاری از موارد این نتیجه به دست آمد که ایـن راویـان    ،پ 

برخـی از ایشـان دارای تعـاریف ویـژه از  مـثلاً نه تنها ثقه هستند، بلکه از جایگاه والایی نیـز برخوردارنـد. 
 آیند.هستند و یا جزء اصحاب اجماع و ... به حساب می :سوی ائمه

ق شیخ صدوق به این راویان  ر  ربسامدبررسی ط  خـویی نیـز ایـن نکتـه را بـه دسـت الله  ةاز منظـر آیـ پ 
 لم معتبر است.د بن مسبه ابوبصیر و محم   این مسیرها به غیر طریق شیخ صدوق که همۀ دهدمی

ربسامددر نتیجه باید گفت که این ارزیابی اجمالی از راویان  بـه ایشـان،  و طریق شیخ صدوق پ 
هـا، نمایـانگر ارزش اجمـالی ایـن است که در کنار سـایر روش ال    نشانگر ارزش و اعتبار بالای 

 کتاب است.

 نامهکتاب

قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به  ،رالأخبا یمعان(، ق 1۴۰۳) ،د بن علیه، محم  یابن بابو .1
لچاپ  ،ه قمین حوزه علمیجامعه مدرس  .او 

غفاری، قـم: اکبر علی: تحقیق و تصحی   ، حهرف ال  یمن ح  کتا  (،ق 1۴1۳)ــــــــــ ،  .2
 دوم.چاپ ، ه قمین حوزه علمیدفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرس

 سوم.چاپ ، بیروت: دار صادر، لسا  العر  (،ق1۴1۴) د بن مکرم،ابن منظور، محم   .3

دو یث ، نشـریه «عمـاربازشناسی جایگاه رجالی اسحاق بـن »(، 1۳۹۰) ،ارجمند، محمد علی .4
 .1۸۰ص ، ۳ش  ،1۳۹۰، پاییز و زمستان دمزف

، (ة ال مائ  الرجال)    حر العلم  رجال الس (،ش 1۳۶۳) ،علوم، محمدمهدی بن مرتضیبحرال .5
ل ، چاپ۷قکتبة الصادتهران: م  .او 

بیـروت: دار الو رر النج  و  مون الملت طواا ال مسو   ، (، 1۴۲۳) ،بحرانی، یوسف بن ،حمـد .6
لچاپ  لإحیاء التراث، ۹المصطفی  .او 

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.یرجال البرق ،(ق1۳۸۳) ،احمد بن محمد بن خالد، برقی .7

ــا، .8 ــژاد، محمدرض ــدی ن ــر: ، طلحاا الرجووال و ال رایوو معجووم مصوو ،(ق1۴۲۲) جدی ــر نظ زی
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لچاپ  قم: دارالحدیث،ستایش، محمدکاظم رحمان  .او 
 مونوقـوع در مشـیخه ۀ واکـاوی نظریـ»(. 1۳۹۹)تابسـتان  حسینی شیرازی، سید علی رضا، .9

فلالو د ال      یحهرفح  ، «ابراهیم بن هاشم قمی النّمادربا تأکید بر کتاب  ت آن بر وثاقت مؤل 
 .۳۷ - 1۳. ص ۹ ۀشمار  ،قرا  و د یثها  و اممزف هادانششریه ن
 ن.انتشارات دانشگاه تهرا، تهران: رجال ا ن داود ق(، 1۳۸۳) ،ی، ابن داودحل   .10

قم: موسسه احیاء آثـار الامـام احما  الخمئی،  ةممسمع(، ق 1۴1۸) ،خویی، سید ابوالقاسم .11
لچاپ  الخوئی،  .او 

نـا، چـاپ جـا: بـیبـی ل اب اا الورواة، ث و ت صیمعجم رجال الح  (،ق1۴1۳)ــــــــــ ،   .12
 پنجم.

 ، بیـروت: دار القلـم،م رداا أل واظ ال ورا  (،ق1۴1۲) ،ن بن محمدیراغب اصفهانی، حس .13
لچاپ   .او 

ۀ یعلم مرکز مدیریت حوزۀ قم: علم الرجال، یاا ف کل ،(ق1۴1۰) ،عفرج ،زییسبحانی تبر  .14
 ، چاپ دوم.قم

قـم: ، ۷لوی اصوحا  الإموا  الجومادسوبل الرشواد إ (،ق1۴۲1) ،نیشبستری، عبدالحسـ .15
لچاپ  ة المختصة،یخیالمکتبة التار   .او 

 ،درس رجال استاد سید جواد شـبیری زنجـانی ،(1۳۹۲ - 1۳۹1) ،شبیری زنجانی، سید محمدجواد .16
 .jal/mohammad/re-https://eshia.ir/feqh/archive/shobeiry: چهل و هفت، سایت مدرسه فقاهت جلسۀ

قـم: کتا  نکاح، تا(، )بییزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم،  زنجانی، سید موسی؛ری شبی .17
لچاپ  پرداز،موسسه پژوهشی رای  .او 

الحـوزا  ین فـیقـم: جماعـة المدرسـ، قوامما الرجوال(، ق1۴1۰) ،شوشـتری، محمـدتقی .18
 دوم.چاپ ، یة بقم، مؤسسة النشر الإسلامیالعلم

ــ .19 مشورق الشمسوو ن و إکسو ر السووعادت ن، ش(،  1۳۸۷) ،حســینالد بـن شـیخ بهـایی، محم 
مجمـ   ة والمقدسـ مشـهد: آسـتانة الرضـویة خواجـوئی،اسماعیل بن محمد حسین تعلیقات: 

 دوم.چاپ البحوث الإسلامیه، 
لچاپ  ،:تیقم: مؤسسة آل الب، ةوسائل الش ع (ق 1۴۰۹) ،حسنالد بن عاملی، محم   حر   .20  .او 
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 قم: محمدتقی علاقبنـدیان،فی أصمل ال   ،  ةع لا(، ق 1۴1۷) الحسند بن طوسی، محم   .21
لچاپ   .او 

: حســن تحقیــق و تصــحی  مووا اختلووف موون الأخبووار، الإستبصووار ف ،(ق 1۳۹۰)ــــــــــــ ،  .22
ل ة، چاپیتهران: دار الکتب الإسلام خرسان، الموسوی  .او 

تهران:  ،خرسان حسن الموسوی تحقیق و تصحی : ،ب الأدکا یته  (،ق 1۴۰۷)ــــــــــ ،  .23
 ، چاپ چهارم.هیدار الکتب الإسلام

علی احمـد و  تهرانیالله  عباد: تحقیق و تصحی ، بة للحجة کتا  الغ(، ق 1۴11)ــــــــــ ،  .24
لچاپ  ة،یناص ، قم: دار المعارف الإسلام  .او 

 ، نجف: انتشارات حیدریه.یخ الطمس رجال الش ،ق(1۳۸1)ــــــــــ ،  .25

و اصوملهم و اصوحا  المصون  ن و  ةال هرست )فهرست کتب الشو ع(. ق1۴۲۰)ــــــــــ ،  .26
ل قم: مکتبه محقق طباطبائی، چاپ صمل(،اصحا  احا   .او 

ی .27 مه حل   ، قم: دار الذخائر.الحلی رجال العلامة ،(ق1۴11) ،وسفی، حسن بن علا 

: ، قمر للرافعی ب الشرح الکبیر فی غر  المصباح المن ،(ق1۴1۴) ،ومی، احمد بن محمدیف .28
 دوم.چاپ موسسه دار الهجرا، 

 دوم.چاپ قم: اسماعیلیان، ، مجمع الرجال(، ش 1۳۶۴) ،اللهةیی، عنایقهسا .29

لچاپ  ،قم: ،نوار الهدی، تکملة الرجال ،(ق1۴۲۵) ،کاظمی، عبدالنبی .30  .او 
 مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد. ،یرجال الکش ش(، 1۳۴۸) ،ی، محمد بن عمرکش   .31

اکبـر : علـیتحقیـق و تصـحی  ،یالکواف ،(ق 1۴۰۷) ،وب بن اسحاققعینی، محمد بن یکل .32
 چهارم.چاپ آخوندی، تهران: دار الکتب الإسلامیه، محمد و غفاری 

اء التـراث یـبیـروت: دار إح ، حوار الأنومار (،ق 1۴۰۳) ،مجلسی، محمدباقر بـن محمـدتقی .33
 ، چاپ دوم.یالعرب

 بیـروت: دار المحجـه البیضـاء،م الرجال، ز  ة الم ال من معج (،ق1۴۲۶) ،مرتضی، بسام .34
لچاپ   .او 

 ۳قـم: موسسـة الزهـراءار مون رواة الأخبوار،  والا اا الأخ (،ق1۴۲۸) ،نیمظاهری، حس .35
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لچاپ  ة،یة الدراسیالثقاف  . او 
 انتشارات جامعه مدرسین. :قم ،یرجال النجاش ،(ق1۴۰۷) ،نجاشی، احمد بن علی .36

لسه بیسـت ج ،نمرم     الله آیةدرا رجال و درای  ش(.  ۲1/1۲/1۳۸۹) ،نورمفیدی، سید مجتبی .37
 .noormofidi.com/ - https://mسیدمجتبی نور مفیدی، الله  و سوم، سایت پایگاه اطلاع رسانی آیة
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 ی و کتاب حدیثی منسوب به اواردستان نیمعزالد ملا آثار و حال شرحبررسی 

 
 
 
  یشناختو کتاب یعلم یگاهجا یکاو ا و 

ّ
 یدر پرتو بررس یاردستان ینالدمعزّ  ملا

 «الحق کاشف»انتساب 
 کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث( ۀآموخت)دانشکاظم استادی 

kazemostadi@gmail.com 
 (۰۵/۰۵/۱۴۰۴رش: تاریخ پذی     ۲۹/۰۲/۱۴۰۴)تاریخ دریافت: 

 چکیده
تت ینمعزالتتد» کمتتتر  یستتندگانق( از نو1۰۶۶)م بعتتد از  «یاردستتتان ینید حستتمحمل

 یجنجتال الشتعاع انتستاباست که نامش غالبا  تحت یهجر یازدهمقرن  ۀشدشناخته
آن بتا  یتزبران بحتث یونتدو پ« الح  کاشف»موسوم به  یکلام - یثیکتاب حد ی به 
 یو یعلمت ی تاهنبودن جا روشنقرار دارد.  یلیردبه مقد  امنسوب ب «ةالشیع یقةحد»

انتساب آثتار  ۀدربار هایلحال او، باعث شده تا تحلشرح ۀمستقل دربار یو نبود پژوهش
 ینمعزالتد :پرستش پاستخ دهتد کته یتنپتژوهش بته ا یتنت باشد. ادچار تشتل  یبه و

و  یخیواهد تتاربتر شت یتهبا تک ی،به و الحق کفشفو انتساب کتاب  یستک یاردستان
 یفیتوصت یکردکه با رو ی تحق ینقبول است  ا، تا چه حد مستند و قابلیشناختنسخه

منصتب  یکته و دهتدینشتان مت یشناختو نسخه یخیو استناد به منابع تار یلیتحل -
داشتته و  یتاراز موقوفات را در اخت یبرخ یتو تول یشاهدر محضر سلطان قطب یریدب

بته  ی)عربت یاترجمته ثترنداشته است. علاوه بر چنتد ا یتوجهقابل یعلم یت  شخص
هتم بته او منستوب  کفشف الحاقکتاب موسوم به  ی،اتحجم هلکم یر( و تفسیفارس

عتلاوه بتر زدودن  هتایافتته ین. ایستن یرفتنیانتساب پذ ینشده که محل تأمل بوده و  ا
 آوردمتیر را فراهم آثا ینا درخصوص هایلتحل ات وینظر ۀبستر ارائ ی،و ۀغبار از چهر

 . کندیکم  م الحق کفشفانتساب کتاب  یهااز چالش شیبخ و به حلل 
، منلفتان هنتد،  حینقا  الیایه، کفشف الحاق: محمد اردستانی، هاژهواکلید

 حیدرآباد دکن.

mailto:kazemostadi@gmail.com
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 مقدّمه

ای کــه منطقــه هجــری، حــوزۀ درســی مهمـی در حیــدرآباد جنــوب هنــد در قـرن دهــم و یــازدهم
اند )بـرای دی در آن دوران پرورش یافتهب متعد  ست، وجود داشته و علما و طلا  نشین بوده اشیعه
خـاتون سراسرمتن(. حوزۀ عملیه حیدرآباد در دورۀ پیشوایی ابن :ط1۴۰۲، یاستاد: ر.ک ،نمونه

، رونـق (ق1۰۳۴م) یاسـترآباد مؤمن درمحم  یمق(، همانند پیشوای قبل از وی، یعنی 1۰۵۹)م
 لنگـرمدرسۀ »یا « دارالشفاء مدرسۀ»دای از مدارس مختلف همانند و ج قابل توجهی داشته است

درسـی و  دی نیـز در آن حـوزۀ، علمای متعد  «عامره کتابخانۀ»هایی همانند و کتابخانه «اثر ضیف
شیخ حسـن غیـاث، شـیخ دبیـر، »ند از: ااند که برخی از آنها عبارتحیدرآباد حضور داشته ۀمنطق

د طاهر، شیخ محی الـدین پیـرزاده، شـیخ ، شیخ محم  خ عبدالطیفد حاجب، شیشیخ رحیم محم  
 : سراسرمتن(.1۹۶1 ،یراز یش یصاعد : ر.ک...« )د شیرازی و معین الدین، شیخ ملک محم  

« د حسـینی اردسـتانیمعزالدین محم  »زیسته، یکی از کسانی که در این دوره، در حیدرآباد می
 ن کتاب برای وی نام برده شده استه چندیای نیست؛ هر چند کشدهاست که شخصیت شناخته

ـر  نظـر بنـابرکه  است اتیت س ر هلها کتاب مختصر ترین آنکه روشن  از یبرخـ و عهیشـ انمفس 
 شـده نـازل نیحسـنو  زهرا فاطمه ،۷یعل حضرت شأن در ،این سوره هشتم ۀیآ ت،سن  اهل

 . هستنیز  . این اثر معزالدین، حاوی برخی از روایات و احادیث تفسیریاست
ــر پرحاشــیه و جنجــالی در موضــوع امامــت، در میــان  ــا یــک اث ــاً ب ــام اردســتانی، غالب البتــه ن

 آن یبـرا یمتنـوع و متعـدد یاسـام که -  «بدون  نام» نوشتۀپژوهشگران مشهور شده است. این 
ـ فضـائل و امامـت ۀدربار  «یکلام - یثیحد» اثری ، - ذکرشده ی فارسـ زبـان بـه :اطهـار ۀائم 

 ثیحـد و تیـروا پانصد حدودهای تاریخی، دای از استدلات کلامی و گزارشج ،این اثر در .است
 است. شده درج

ل جلـد، عبارت اسـت از: کاشف الحقفهرست مطالب کتاب موسوم به   یزنـدگان شـرح در ،او 
 جلد (؛۶۰۴ و ۵۵۷، ۴۷۲، ۴۴۷، ۳1۳: 1۳۳۶ ،یلیاردب: ر.ککه اکنون موجود نیست ) ۹امبریپ

مه»دوم شامل   بـه آن یاهـدا و کتـاب فیتـأل اسباب ، درکتاب ۀمقدم .است« ، متن و خاتمهمقد 
نیـز عبـاراتی  و ۷امام وجود به ازین و امام لفظ از مقصود انیب درسسس مطالبی  است؛ شاهقطب
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د یچگونگو  نیرالمؤمنیامو القاب  هاهیکنو  نسب انیب در درج شده است. متن  کعبه در ایشان تول 
و  اسـلام ۀفرق و سه هفتاد ۀدربار  یبحث»شامل  نیز کتاب ۀخاتم. است فصل دوازدهل شام ،کتاب
ت ـاسـت« عهیشـ مـذهب ۀسـابقه و و نیز افضلیت ائم   مذاهب در اسلام آمدن وجود به عل  ف . مؤل 

در کتاب درج نموده  یگوناگون یرعرفانیغ و یعرفان اشعار ،مختلف یهامناسبت به الحق کاشف
 ن کرده است.مزی   ،لمفص   نسبتاً  ای مختصر یاتیحکا و هاداستانذکر و اثر خود را به 

، شباهت بسیار فراوان متنی بـا کتـاب دیگـری بـا عنـوان کاشف الحقاز قضای روزگار، کتاب 
 و« اردبیلـی سمقـد  » بـه معـروف( ق۹۹۳ م) یلـیاردب محمـد بـن احمددارد که به  ةع الشّ  َ ةا یدَ 

 ت.، منسوب شده اس«یلیاردب قمحق  »

 مسئلهطرح . ۱

آمیـز و قابـل گفتگـو ، مناقشـهمسـئله چنـد نیا از یکی رامونیپممکن است  ،یاسلام مناب  و آثار
ـ تیهو» .1: باشند ـ بـه اثـر انتسـاب تیوضـع» .۲ ؛«فمؤل   .۴؛ «اثـر عنـوان   اصـالت» .۳ ؛«فمؤل 

ل فیتأل یهماننیا» .۵؛ «فمؤل   به بیقر  ۀنسخ نداشتن»  اصـالت» .۶؛ «یکنون ۀنسخ و فمؤل   ۀیاو 
 ای ةع الشّ  َ ةا یدَ  هایکتابدر این میان،  ... .و «متن یمحتوا اعتبار». ۷؛ «نسخ فاتیتحر  و متن

یکی از این دسـت آثـار  ،ذکرشده هاآن از کدام هر یبرا یعمتنو   و دمتعد   یاسام که الحق کاشف
 اسلامی هستند. - آمیز شیعیمناقشه

کاشف و   عةد ی ة الشهای نسخ ضی از تفاوتها، به بعدیدای از هماننج ،هادر برخی نوشته
همچنـین مرحـوم صـادق  .(۶1۷: 1۳۷۴ ،ییسـنا: اشاره شـده اسـت )بـرای نمونـه، ر.ک الحق
: ر.کپرداختـه اسـت ) ایـن دو اثـر نسـخبعضـی از  یهـاتفـاوتای مستقل به زاده در مقالهحسن
 .سراسرمتن( :ب1۳۷۴، زادهحسن

الا ذکـر شـد، از مسـائلی کـه در بـ مسئلهبسیار همانند، در چند ، لحقکاشف او  د ی ة الش عة
 یعلمـا از تیشخصـ ده به سرجم ، کتاب، دو نیا ۀسندینو نامنمونه، دچار چالش هستند؛ برای 

که  است برقرار کتاب فمؤل   درخصوص ییآرامعرکه و شده منسوب یهجر  دهم تا دوازدهم قرن
ـد  یکی از این افراد،  مـورد کتـاب نیـا چـون ینهمچنـ .سـتحسـینی اردسـتانی امعزالدین محم 

 نیـز کتـابدیگر  مشکلات به ،بوده «فلسفه و عرفان مخالفان» و «دوستانعرفان» انیم اختلاف
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ه  آن، فمؤل   مبهم تیوضعاز  دایج  .است شده پرداخته وتوج 
 فانشانمؤل   به آثار نیا «انتساب تیوضع» دربارۀ مستقل ۀمقال و کتاب چهاردهاکنون، پیش از 

 و مقاله هفتاد از شیب در ن،یا از یجدا. است صفحه ۵۲۰ حدود آنها نیتر مفصل که شده نوشته
 تـاکنون مجمـوع، دربـه عبـارت دیگـر و  .است شده پرداخته ،هاانتساب نیا مناقشات به نوشته،

 بـه هـاآن انتساب تیوضع و اثردو  نیا نبودن ای بودن یجعل به راج مطلب  صفحه هزار ده حدود
 یقطع نظر هنوز لیو  ؛(۲۲۴ - ۲۰۷صص :ظ1۴۰۲ ،یاستاد: ر.ک) است افتهی نگارش ف،مؤل  

  » تیوضع درخصوص
  .است رسمی و تثبیت نشده ،«کتاب یمحتوا بعض  » ای «اثر کل 

ه  با ، اکنـون مناسـب اسـت دربـارۀ کاشوف الحوقو  د ی وة الشو عةهـای به اهمیت کتابتوج 
د ی ة انجام سرقت از کتاب  یا کاشف الحقستانی که تألیف کتاب د اردحال معزالدین محم  شرح

منـد بـه ایـن هبه او منسوب شده است، پژوهشی مستقل صورت گیرد تا پژوهشگران  علاق الش عة
ایـن دو ات پیشنهادی خود را دربارۀ وضـعیت یحال و اسناد، نظر حوزه، بتوانند بر اساس این شرح

 کتاب اعلام نمایند.

 پژوهشپیشینیۀ . ۲

شده به مقـدس  منسوب د ی ة الش عةهای کتاب با این که در سه دهۀ اخیر، به مناسبت جنجال
، به ذکر نـام معزالـدین اردسـتانی کاشف الحقسرقتی از آن، یعنی کتاب  اردبیلی و متن ادعاشدۀ

در مناقشـات و مجـادلات « کتـاب و یادداشـت مقالـه،»و حتی بیش از هفتاد  بسیار پرداخته شده
ا با این حال به شرح حال معزالدین به صورت مستقل و ا صالتی این دو عنوان اثر نگارش یافته، ام 

ک، چنـد انـد  های متوس  و دقیق پرداخته نشده است. در ایـن میـان، برخـی از آثـارحتی گزارش
 ند از:ااند که عبارتخطی دربارۀ ترجمه و آثار وی درج نموده

( کـه ق 11میرزا نظام الدین احمد صـاعدی شـیرازی )قـرنثر ، االسلاا ن د ی ةدر کتاب  .1
ـ( ق1۰۸۳شـاه )مقطـبالله گزارش سوان  دوران سلطان عبـدحاوی کتابش  د وی تـا سـال از تول 

: ر.کد اردسـتانی و پـدر وی دارد )است، اشاراتی به معزالدین محم  ( ق1۰۵۳) او نوزدهم جلوس
 (.۲1۲ و ۲۰۹، 1۶۷: 1۹۶1صاعدی شیرازی، 

ــا .۲ ــ بزر آق ــاب ( ق1۳۸۹م) یتهران ــوان  عة الشوو أعوولا  اب وواادر کت ــد»در عن  نیمعزال
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منسوب به معزالـدین را آورده اسـت  کاشف الحقچند خطی اطلاعات برخی از نسخ « ردستانیالأ 
عنـاوین  فراخـوربـه  ال ریعوةهمچنـین در چنـد جـای  یتهران آقابزر (. ۵/۵۷1: تایب ،یتهران)

از معزالدین اردستانی یاد کرده است  أتیت س ر هلو  قشق الحاک، شاهیمناقب قطبهای کتاب
: نیز، ر.ک؛ ۲۲/۳۳۳ و 1۸/۳۲ و 1۷/۲۳۶ و ۶/۳۸۶ و ۴/۳۴۳ و ۲/۳۲۲: 1۴۰۸ ،یتهران)

1۰/۲۰۵.) 
کـه مشـتمل بـر ( ق1۴۰۸م) یمهرآبـاد یعـیرف ابوالقاسـم اثـر اردسوتا  ۀاتشوک در کتاب  .۳

ب سادات طباطبایی ایران و شرح حال و آثار بسیاری از انسا جغرافیا و تاریخ اردستان و تحقیق در
، شـرح حـال چنـد سـطری از معزالـدین اردسـتانی آورده کـه ظـاهراً استو بزرگان اردستان  علما
به  د ی ة الش عةدربارۀ مناقشات . وی همچنین اشاراتی بزر  تهرانی استول از اطلاعات آقامنق

 (.۲۷۶: 1۳۴۲ ،یمهرآباد یعیرف: ر.ک) درج نموده است ةریا  الس ادف نقل از مؤل  
 یخطـ ۀنسـخ قیـتعل و  یتصح» عنوان با یزدی یرکن فاطمه ارشد یکارشناس ۀنامانیپادر  .۴
نیم صفحه مطلب تکراری قبل، بـه  ،ق1۴1۷ خیتار  به «یشاهقطب ریتفس ای یاتهل ۀسور  ریتفس

درج ( ۵/۲۲۰ )بخـش یـک:  تاریخ اد  اا در ایراه نقل از کتاب عنوان شرح حال اردستانی، ب
و ( چاپ سه جلـدی ۳/۳۹۴: ر.ک) مست را المسایلصفا نیز آن را به نقل از الله  نموده که ذبی 

 ،یزدیـیرکنـ: ر.کذکر شده اسـت )( ۶۰۵ - ۳/۶۰۰: ر.کفهرست کتابخانۀ دانشگاه تهران )
 اف(.دیپی 11، ه ۀ: صفح1۳۷۵

در چند  کاشف الحقو  د ی ة الش عةۀ مناقشات دربار ها و مقالاتی که جدای از این، در نوشته
بزر  تهرانـی و ماننـد آن را کـه هـای آقـا، گاهی همـان چنـد خـ  نقـلانددهۀ اخیر نگارش شده

 سراسرمتن(. :ظ1۴۰۲ ،یاستاد: ر.ک ،اند )برای دیدن این آثارتر تذکر دادیم، تکرار نمودهپیش
ه  همچنین، قابل بایست به ترجمۀ معزالـدین که قاعدتاً می - است که برخی از آثار مرتب  توج 

 همانند: ادکردی از ترجمۀ اردستانی ندارند،ی نیز - ته باشندپرداخ
ــأل ،ال هوولاء ا  وود و العلموواء ا یوور در  .1 ــد  اللهعبــد رزایــم فیت : ر.ک) (ق11۳۰)م یافن
: ر.ک) (ق1۳۷1)م نیامـ محسـن دیسـ اثر ،عةأعْ ا ا الشّ و : سراسرمتن( تایب ،یاصفهانیافند 

 کنوی و ایـ رَیحانةَا احدََ  فی ترَاجِمِ المَعروف نَ  الکان ةِ اوَِ اللَّ وبو نیز  : سراسرمتن(1۴۰۳ ،یعاملنیام
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، (: سراسـرمتن1۳۶۹ مـدرس،: ر.ک) (ق1۳۷۳)می زیـتبر  مـدرس یمحمدعل ۀنوشت ، ا احل
 د اردستانی نشده است.اشاره و ذکری از معزالدین محم  

ــر ،هنوو  و پاکسووتا  ۀع شوو دانشوومرا  ادوومال در انوومار مطلووعدر  .۲  نیحســ یمرتضــ دیســ اث
ــ ،(ق1۴۰۷م) فاضــلصدرالأ : ر.کد اردســتانی نشــده اســت )اشــاره و ذکــری از معزالــدین محم 
 : سراسرمتن(.1۳۷۴ فاضل،صدرالأ

 و هنـد یعلمـا ۀتذکر  که به( ق1۴۲۳م) یرضو  اختر دیسع دیس اثر خاور   خمرشدر کتاب  .۳
 ،یرضو )ر.ک: د اردستانی نشده است اشاره و ذکری از معزالدین محم   نیز است پرداخته پاکستان

 : سراسرمتن(.1۴۲۲

 یاردستان نیمعزالد تبار و نام .۳

مهـاجرت ( دکن )حیدرآباد جنـوب هنـد ای از علمای ایران و شام، به منطقۀدر دورۀ صفویه، عده
گـانگی فرهنـگ دو اسـت. بـه خـاطر های اردستانی اند که از جملۀ ایشان برخی از شخصیتکرده

 ،ها و ترجمـۀ افـراد در منطقـۀ ایـران و هنـدها و نیز اصطلاحات رایج در عناوین شخصیتمنطقه
ستجو و شناسایی نام و تبار معزالدین اردستانی، کمی مشکل است. در هر صورت، دربارۀ نـام و ج

 اطلاعاتی را مطرح نمود: توانمیتبار وی 

 هیکن و لقب نام،. ۳ - ۱

اوین مختلفـی بـرای وی ها و مناب  اندکی که به اردستانی پرداخته، اسامی و عندر برخی از نوشته
 نیالد ریظه بن دمحم   نیمعزالد ری،م دیس؛ دمحم   نیمعزالد ری،م»د از: ناکه عبارت ذکر شده است

ـ؛ زانیلـوی؛ اردستان ینیحس دمحم   ـ نیرالـدیظه بـن دمحم  ـدمحم  نی؛ د معزالـدین اردسـتا؛ محم 
ی؛ اردسـتان؛ معزالـدین الأردستانی رانیم ریم نیمعزالد؛ دمحم   نیرالدیظه [بن] دمحم   نیمعزالد

د؛ میرمیران؛ د حسینی اردستانی؛ میر معزالدین محم  د بن محم  معزالدین لویزانی؛ معزالدین محم  
 .«ینیحسمیرمیران ال

فوت اردستانی نوشـته شـده،  در یکی از مکاتباتش که پس از( ق1۰۸۳شاه )مبقطالله سلطان عبد
(. همچنین اردستانی خـود را 1۲۴: 1۳۸۶ ،یفلسف مهعلا  خوانده است )« دمیر معزالدین محم  »وی را 
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ـ نیالد ریظه [بن] دمحم   نیالد معز»گونه معرفی نموده است: این اتیت س ر هلدر  الشـهیر بـه  دمحم 
مه، در عکسی(. همو ۷: 1۰۴۴اردستانی، )ر.ک: « ینیحسمیرمیران ال  ،م اسو  و م و ادۀ کتابچـ مقد 

 (.۶ - ۵: 1۳۶۴ ،یاردستانخوانده است )« معزالدین اردستانی»خود را 
ی را بـا ایـن عنـاوین خوانـده اسـت: ، و نی، در چنـد جـا کـه از وی نـام بـردهبزر  تهراشیخ آقا

یـر الـدین د بن ظهد الأردستانی؛ میرمیران معزالدین محم  معزالدین الأردستانی؛ معزالدین محم  »
ـ نیمعزالـد ریـمالأ دیسـد الحسـینی الأردسـتانی؛ محم   ـ نیرالـدیظه بـن دمحم   ینیحسـال دمحم 

 و 1۸/۳۲ و 1۷/۲۳۶ و ۴/۳۴۳: 1۴۰۸ ،یتهران« )ی، الشهیر به لویزان ،و بمیرمیرانردستانالأ 
ات خود، این گونه نـام بـرده اسـت: همچنین آقابزر  وی را در چند جای کتاب طبق (.۲۲/۳۳۳

 (.۵/۴۸1 و ۴/۸تا: )تهرانی، بی «؛ معزالدین لویزانیالأردستانی رانیم ریم نیلدمعزا»
ا جدای از این (، کـه شـامل ق11، اثر صاعدی شیرازی )قـرنالسلاا ن د ی ةها، در کتاب ام 

ـ»ق(، از شخص دیگری با عنـوان 1۰۸۳شاه )مقطبالله گزارش وقای  دوران سلطان عبد د محم 
نام برده ( 1۷۸ و1۶۹، 1۵۷، 1۵۶: 1۹۶1صاعدی شیرازی، )ر.ک:  «معزالدین مشرف الممالک

 وی سخن خواهیم گفت. درخصوص که در آینده است
مشـهور شـده اسـت «  معزالدین اردستانیملا  »در هر صورت، اکنون و در دورۀ معاصر، وی به 

« مـلا  »عنـوان در خصوص که بعداً  : سراسرمتن(ظ1۴۰۲ ،یاستاد: ، ر.ک)برای دیدن این آثار
 برای او، سخن خواهیم گفت.

 خاندان و پدر. ۳ - ۲

متأسفانه اطلاعات چندانی از خانواده و خاندان معزالدین اردستانی به دست نیامد؛ چند مورد کـه 
 ند از:ایافته شد، عبارت

 ق(۱۰۴۷ی )زنده اردستان ینیحس محمد نیالد ریظه. پدر معزالدین؛ ۳ - ۲  - ۱

ـ نیمعزالـد»، خـود را اتویس ر هلت اشاره شد که اردستانی در  ـ نیرالـدیظه [بـن] دمحم  « دمحم 
عکسی(. جدای از این، در یک نسـخه خطـی بـا  ۷: 1۰۴۴اردستانی، )ر.ک: است  کردهمعرفی 

بـا تـاریخ کتابـت ( کاشوف الحوق)یعنی همان کتـاب موسـوم بـه  «شواهد الأئمة»عنوان نونویس 
ـــات)ر.ک: ق 1۰۶۲ ـــخه خ۳۵۷: 1۳۹۳ ،یروض ـــز نس ـــی ( و نی ـــارا»ط ـــراق طه )ر.ک: « الاع
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ـ» :اند: بر  آخر(، نام معزالدین را این گونه درج نموده1۰۳۹ ه،یمسکوابن د بـن معزالـدین محم 
(. بنــابراین بعیــد نیــز نیســت کــه نــام کامــل پــدر ۳۵۷: 1۳۹۳ ،یروضــات« )محمدرضـا اردســتانی

 بوده باشد. « محمدرضا»معزالدین، 
 معزالــدین   ایرانــی و عربــی از وی، یعنــی پــدر مــلا  بــا جســتجوی فــراوان، اطلاعــاتی در منــاب

ا در کتاب  ـ»از او با عنـوان  د ی ة السلاا ناردستانی، یافت نشد؛ ام  « د نجفـیظهیرالـدین محم 
 شاه یاد شده است.قطبالله حکومت عبد« قاضی القضات»چندین بار به عنوان 
فعۀ دیگر به نواب علامـی نمودن منصب جلیل القدر پیشوائی دذکر تفویض»یک بار در فصل 

 در سن  « خان مازندرانیالله نمودن منصب سرخیلی به سید عبدد و بیان مرحمتفهامی شیخ محم  
ـسیادت»جا از وی با عنوان ق که در آن1۰۴۵ یـاد « د نجفـیپناه اقضی القضاا ظهیر الدین محم 

 (.1۶۷ - 1۶۴: 1۹۶1 ،یراز یش یصاعد )ر.ک: شده است 
سوان  سال میمنت اثر سیزدهم جلوس سعادت و خرمی ثمر اعلیحضـرت خاقـان ذکر »یک بار نیز در 

وچـون لازم »... آورده اسـت: « ق[ هجری است1۰۴۷سب  و اربعین و الف ] سکندرحشر که مطابق سنۀ
پنـاه فضـیلت بود که به کبر سن و فضل علم و صلاح و تقوی محلـی باشـد رفیـق ایشـان بکننـد، سـیادت

الیه د نجفی قاضی معسکر ظفر اثر را تعیـین نمودنـد و مشـار  یر ظهیر الدین محم  دستگاه اقضی القضایی م
را با ولد خلفش میرمیران که قبل از این به منصـب دبیـری سـرافراز شـده در سـلک مجلسـیان تشـریفات 
حضور موفور السرور منتظم گردیده بود به حضور اشرف طلب نموده به فـاخر نـوازش کردنـد و بـر مشـاهره 

شان سوائی که عبارت از رب  آنچه مقرر است افزودند و به جهت خرج راه شریعت پنـاه مبلـغ هفـت سابق ای
 (.۲۰۹: 1۹۶1 ،یراز یش یصاعد )ر.ک: ...« هزار هون مرحمت کردند 

مـذکوره  ضلا و اعیان دارالسلطنه که در سنۀذکر بعضی از ف»صاعدی شیرازی، بار آخر نیز در 
و اعیحضـرت »... یـاد کـرده اسـت: از ظهیرالدین چنین « اندهق[ به عالم بقا روان گردید1۰۴۷]

متوجه فرزندان مرحومی ]سیادت پناه میر سید محمد اسـفراینی[ شـده، سـه هـزار هـون تنخـواه 
د مرحمت فرمودند و پسر بزر  میرابوالقاسم نام که داماد اقضی القضاتی قاضی ظهیرالدین محم  

و چاکری دو پسـر دیگـر در دولـت محـل تعیـین است در سلک مجلسیان حضور منتظم ساختند 
 (.۲1۲و  ۲11: 1۹۶1 ،یراز یش یصاعد )ر.ک: ...« فرمودند 
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 . خاندان و تبار معزالدین۳ - ۲ - ۲
 چند نفر از این خاندان و وابستگان به معزالدین اردستانی شناسایی شدند که از این قرارند:

 نیمعزالد جدّ ( ق۹۴۸م) یدشتک نیالد اثیغ. یک

استاد البشر عقل حادی عشـر سـید »نوشته است:  اتیت س ر هلمطلب سوم کتاب نی در اردستا
اعاظم الحکما سند افاخم العلما امیر غیاث الدین منصور الحسینی الدشتکی که به چهار واسـطه 

دشتکی کتابی  نیالداثیغ(. ۳1: 1۰۴۴)اردستانی، ...« جد مادری مؤلف نکات ]نویسنده[ است 
کـه معزالـدین  دارد یأتو هول سومرة ر ت سو یفو یال تو تح وةاتی با عنوان ورۀ هلنیز در تفسیر س

 لسوف،یف ،دشتکی منصور نیالداثیغاردستانی از آن نیز در تفسیر خود بهره برده است )همان(. 
م دان،منطق  دهم و نهم قرن در طب و اتیاضیر  ئت،یه اخلاق، عرفان، ر،یتفس در عالم و متکل 

 .: سراسرمتن(1۳۹۳و دیگران،  زادهار به)ر.ک: است  هجری

 خویشاوند معزالدین( ق۱۱۱۸خان مدنی )م بعداز دو. سید علی

 بعض» از نقل به یمدن خانیعل دیس حال شرح در ال هلاء ا  د و العلماء ا یر  فمؤل   یافند 
 بنـت القانتـة ابن فأکون الام جهة من ،ما و: »... است آوردهق ۹۸۲ای با تاریخ و نوشته «،فاضل

واِ ُ صاحب کتاب  (.۲/۳۶۴: تایب ،یافند ...« ) الحکماء صدر ابن الحکماء اثیغ فَّ لع و اَّ ضَّ  ىف ةی  الر 
والِ  حع ماء اَّ بِ  عُلَّ هَّ ذع مَّ ر الع فَّ عع جَّ از نوادگان غیاث الدین دشتکی دانسته  را یمدن خانیعل دیسنیز،  ةی  الع

لقب به غیـاث حسینی الدشتکی مد بن ابراهیم المنصور بن صدر الدین محم  »... و نوشته است: 
خـان مـدنی الدین استاد بشر و عقل حادی عشر ... بالجمله آن جنـاب یکـی از اجـداد سـید علـی

 مَعصوم دمحم   بن احمد بن یعَل نیصَدرالد دیس(. ۲/۶۶۸: 1۳۲۷قمی، )ر.ک: « شیرازی است
 ۀفیصـح رحش در ن السالک ا یر  مؤلف ،(ق11۲۰ تا 111۸ - 1۰۵۲) یراز یش یدَشتَک ینیحس

 بـه عـرب، نـزد در کـه اسـت ریـکب خـانیعلـ دیسـ و یمـدن خـانیعلـ دیسـ بـه معروف ه،یسجاد
: سراسرمتن؛ 1۳۹1 ،یرضو ؛ 1۹ - ۷: 1۴۰۹ ،یمدن)ر.ک: شود می خوانده «یمدن معصومابن»

ه  . بنابراین با(۳۴ - 11 صص :۱۳۹۷ ،یمیرح چه گذشت، معزالدین اردسـتانی در جـد به آنتوج 
ی، دَشـتَک ینیحسـ معصـوم احمـد نیالـدنظـام ریـامعلی خان مـدنی و نیـز پـدر وی،  خود با سید

 خانواده است.مشترک و هم
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 فامیل معزالدین( ق۱۰۸۳شاه )مقطبالله سه. سلطان عبد

 اللهعبـد سـلطانی، دامـاد دَشـتَک ینیحس د معصوممحم   بن احمد نیالدنظام ریاماز آن جایی که 
 اللهعبـدین اردسـتانی بـا شـاه نیـز لااقـل نسـبت سـببی دارد. بوده اسـت، پـس معزالـد شاهقطب
 قطـب سلسـله ایـ گلکنـده یپادشاه یروافرمان نیهفتم شاه،قطب دمحم   سلطان پسر شاهقطب
 .: سراسرمتن(1۹۶1 ،یراز یش یصاعد )ر.ک:  بود هند جنوب در انیشاه

۴.  
ّ
 ولادت او و محلّ  نیمعزالد دتول

ـا معزالـدین لاع روشنی از تاریخ ولادت اردستبا جستجوی در مناب  و اسناد، اط انی یافت نشـد؛ ام 
ماردستانی در  » ، نوشـته کـه در  - ق تألیف شده1۰۴۴که ظاهراً در تاریخ  -  اتیت س ر هل ۀمقد 

عکسی(. همچنین، همو، وقتی به  1۲ - ۷: 1۰۴۴اردستانی، ر.ک: بوده است )« عنفوان جوانی
بـوده اسـت؛ « آوان شباب»شاه نائل شده است، در قطب اللهمنصب دبیری در حضور سلطان عبد

در آوان شباب جام  فنون فضائل شده و »... طور که صاعدی شیرازی گزارش کرده است: همان
مجلسی دولت محل بود در این وقت به منصب دبیری، حضور سـرافراز سـاخته مجلسـی حضـور 

، در ضـمن د ی وة السولاا ناب (. این نقل کتـ1۶۷: 1۹۶1 ،یراز یش یصاعد )ر.ک: « نمودند
هـای (. بنـابراین، در سـال1۵۸ :)همـان اسـت« هزار و چهل و پنج هجـری سنۀ»گزارش وقای  

 سال داشته است. ۲۵تا  ۲۰ق، معزالدین اردستانی ظاهراً حدود 1۰۴۵ق و 1۰۴۴
ه  با ق 1۰۲۵تـا  1۰۲۰هـای به این اطلاعات، احتمالًا تاریخ تولد اردستانی، حـوالی سـالتوج 

ه  بوده باشد. همچنین با شـاهیان به منصب قاضـی القضـاتی پـدر معزالـدین در دولـت قطـبتوج 
 منطقۀاحتمالی حضور این پدر در  و سابقۀ( ۲1۲ و ۲۰۹، 1۶۷: 1۹۶1 ،یراز یش یصاعد )ر.ک: 

 دکن و حیدرآباد هند، ظاهراً معزالدین اردستانی، متولد همان منطقه، یعنی حیدرآباد هند است.

 نیزالدعم مذهب .۵

به ایـن کـه آیـا وی از  مثلاً عنوان نمود؛  توانمید اردستانی از چند منظر، تأملاتی را دربارۀ مذهب محم  
تعامه و اهل ، مـثلاً و امامی؟ و رنـگ و بـوی شـیعی او چگونـه بـوده اسـت؟ یـا  شیعهبوده است یا  سن 

ف - نظر از مذهب اسلامی معزالدین، آیا تمایلات عرفانصرف  ای داشته است یا خیر؟رقهیا ف تصو 
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 . وضعیت گرایش اسلامی اردستانی۵ - ۱

ه  با ، «تبرائـی - ولایـی»تنـد  شیگـرا وشیعه با  مذهبگفت که اردستانی  توانمیبه شواهدی توج 
همانند جو حاکم دوران صفویه ایران و نیز منطقۀ جنوب هند را داشته است. برخی از این شـواهد 

 ند از:اعبارت

 «اتیتفسیر هل»تألیف  .۵ - ۱ - ۱
مهدر   ، معزالدین اردستانی نوشته است:اتی ت س ر هل مقد 

دشاه غتازی ...، تترویج ... چون به مساعی جمیله و سلسۀ علیه و خانوادۀ رفیعۀ این پا
ۀ الملت  الاکبتر شتده، آن استت کته ستورۀ  الله اثناعشر علیهم صتلوات دین مبین ائمل

حمیده و سمات پسندیدۀ شتیر بیشتۀ شتجاعت و  اتی را که در شأن صفاتشریف هل
فارستی  و عترت اطهار او نتازل شتده، ترجمتۀ ی حیدر کرارسخا و شهسوار میدان لافت

 عکسی(. 1۲ - ۷: 1۰۴۴نمایی ... )اردستانی، 

شاهد خـوبی بـر مـذهب معزالـدین  توانمیهمین انتخاب تفسیر سوره و تقریر دلیل انتخاب، 
 اردستانی باشد.

 «اتیتفسیر هل». برخی از عبارات به کار رفته در ۵ - ۱ - ۲

خوریم کـه گویـای گـرایش خـاص مـذهبی اردسـتانی نیز به عباراتی بر می اتیت س ر هلدر متن 
 در سه دسته مطرح نمود: توانمیاست؛ این عبارات را 

 ۷و علی ۳یک. عبارات دربارۀ حضرت زهرا

 چنین آمده است:  ۳ت زهرا، برخی عبارات دربارۀ حضر اتیت س ر هلدر متن 
... مادر سادات و مجمع سعادات، منبع کرامت، مطلع امامت، بانوی سراپردۀ عترب و 

 عکسی(. 1۵: همان... ) ۳قبول بضعۀ حضرت رسول، بتول عذرا فاطمۀ زهرا
علیها و آلها ما اظلت ]الزرقتا و اقلتت[ الله  النساء فاطمه زهرا صلی أ... حضرت سید

 عکسی(. ۶۸: همانالربرا ... )
: همتانالملت  الجبتار ... )الله  ... سید ابرار و خلاصۀ اخیار علیه و علی آله صتلوات

 عکسی(. ۲۵
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 دو. عبارات دربارۀ خلیفۀ دوم

 همچنین در متن همین تفسیر، برخی عبارات تند دربارۀ عمر بن الخطاب آمده است: 
 عکسی(. ۲۴: همان... در خلافت عمر بن خطاب ... ... )

 عکسی(. ۶۸: همان) اطمه فهو ... ...فویل لمن برض و غضب علی ف... 

 «کاشف الحق». کتابت یا تألیف سه

مهتر در پیش  ةد ی ة الشو عو نیز  کاشف الحقآرایی دربارۀ انتساب کتاب معرکه اشاره شد که مقد 
 سراسـرمتن(. :ظ1۴۰۲اسـتادی، )ر.ک: به افراد مختلف وجود دارد ( )محرف یا غیر محرف آن

 آن تیـاولو و امامـت بـه :ائمـه یبـاق و ۷ریـام حضـرت قـتیحق در»اگر انتساب این اثر کـه 
بـه معـز الـدین اردسـتانی قابـل  فصل آن مطاعن خلفای صدر اسلام اسـت و در پنج« دگانیبرگز 

تبرائی است. جدای از این، با فرض انتسـاب  - اثناعشری  ولایی گر مذهب شیعۀقبول باشد، نشان
ـه  یا دیگران، قابل( ق1۰۵۹محمد خاتون عاملی )مشیخ به  کاشف الحق اسـت کـه ایـن اثـر توج 

 (.۱۰۵۸ ی،خاتونستان)ر.ک: ظاهراً توس  ملامعزالدین اردستانی کتابت شده است 

 ی اردستانیتصوّف. وضعیت گرایش ۵ - ۲

فعرفانی، فلسفی و »گرایش  دربارۀ ـ دستانی، اسنادمعزالدین ار « یتصو  ا بخصوصی یافت نشـد؛ ام 
داشـته اسـت « تمایلات آشـکار صـوفیانه»های معاصر، ادعا شده که معزالدین در برخی از نوشته

، دلیل سوم(. این ادعا، با اثبـات دو ۲۶۳ - 1/۲۳۴ :1۴۰۲ ،؛ همو۳۸: ۶1۳۹ ،یدوست)ر.ک: 
فد قابل بررسی و دلیل بر توانمیفرض،  اثبات شود کـه کتـاب  .۱محسوب گردد: معزالدین  تصو 

عکـس، س اردبیلی است؛ نـه بـهمنسوب به مقد   د ی ة الش عة، سرقت از کاشف الحقه موسوم ب
ف اثبات شود که مؤل   .۲ است؛ کاشف الحقانتحال  همراه با اضافات از  ةد ی ة الش عیعنی کتاب 

، تألیف معزالدین اردستانی است؛ نه دیگری. اکنـون هـر دوی ایـن کاشف الحقکتاب موسوم به 
د ی وة کننـدۀ هد مختلفی قابل طـرح اسـت کـه تنظـیمگو هستند؛ یعنی شواها، محل گفتفرض
گنجانده اسـت  کاشفسرقت نموده و اضافاتی بر  کاشف الحقکنونی، از کتاب موسوم به  ةالش ع

(. همچنین، شـواهد سراسرمتن: 1۳۷۵ ،یذاکر  ؛سراسرمتن: 1۳۶۴ ن،ی  تد: ، ر.کنمونه)برای 
، شخصـی بـه غیـر از کاشوف الحوقلـف کتـاب موسـوم بـه متعددی قابل بیان است که اساساً مؤ 
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 ق(، استاد معزالدین اردستانی.1۰۵۹د خاتون عاملی )شیخ محم   مثلاً  ،اردستانی است

 معزالدین سیتدر  و، اساتید لیتحص .۶

ت نیامد؛ د اردستانی به دساطلاعات قابل توجهی از وضعیت تحصیل و کسب مدارج علمی محم  
ا همین اسناد به  در چند بخش ارئه داد: توانمیآمده را دستام 

 . تحصیل و اساتید معزالدین۶ - ۱

ـجـ ،بـا جسـتجوی بسـیار، بـرای مراحـل تحصـیل و اسـاتید معزالـدین د خــاتون ز نـام شـیخ محم 
مـۀق(، به نام استاد دیگری دست نیافتیم. در 1۰۵۹)م  سـالکـه ظـاهراً در  اتویت سو ر هول مقد 

د المشـتهر بـه محم  »خود، یعنی اردستانی به ذکر نام استاد ق تألیف شده است، معزالدین 1۰۴۴
عکسـی(. همچنـین در فصـل  1۲ - ۷: 1۰۴۴نمایـد )اردسـتانی، ، اقدام می«خاتون العاملیابن

« دنمودن منصب جلیل القدر پیشوائی دفعۀ دیگر به نواب علامی فهامی شیخ محم  ذکر تفویض»
ــدربــارۀ ق، 1۰۴۵کــه در ســوان  ســال  د ی ووة السوولاا نکتــاب  ذ معزالــدین اردســتانی نــزد تمل 

 (.1۶۷: 1۹۶1 ،یراز یش یصاعد )ر.ک: خاتون مطالبی آمده است ابن
ه  با ، شـمار د ی وة السولاا نی مؤلـف راز یشـ یصـاعد به اطلاعـات بـالا و نیـز ایـن کـه توج 

: ، ر.کنمونـهکر نموده )بـرای در کتاب خود ذق( 1۰۵۳)تا سال آن دوران را  متعددی از علمای
، 1۵۶، 1۵۲، 1۴۸، 1۳۹، 1۳۴، 11۸، ۹۳، ۹۲، ۷۹، ۷۸، ۷۵ - ۷۳: 1۹۶1 ،یراز یش یصاعد 
برای معزالدین « شیخ و ملا  »ای به عناوین ولی اشاره (؛۲۲۶ و ۲۰۹، 1۷۶ - 1۷۴، 1۷1 - 1۶۹

 نکرده است. 

۲ - ۶ 
ّ

 یی معزالدین. تدریس و وضعیت ملا

 فضل بودن و عبور از مرحلۀنشانۀ اهل که ضعیت کرسی تدریس معزالدینهیچ اطلاعاتی دربارۀ و
ه  طلبگی وی باشد، نیافتیم. با که اردستانی، حداقل تـا رسد میبه مطالب عنوان قبل، به نظر توج 

و بـا اطلاعـاتی کـه خواهـد آمـد، ( شاهقطبالله ق )سال نوزدهم جلوس سلطان عبد1۰۵۳تاریخ 
 است.س سلطان و کاتب  نسخ بوده معمولی و در حد دبیری مجل بۀظاهراً تا آخر عمر، یک طل

ق و 1۰۶۶شاه کـه قاعـدتاً پـس از سـال قطبالله نمونه، در یکی از مکاتبات سلطان عبدبرای 
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عمـدا سـادات عظـام، قـدوا »مطمئناً پس از فوت معزالدین اردستانی به نگـارش درآمـده، وی را 
(. ایـن در صـورتی 1۲۴ :1۳۸۶ ،یفلسـف مهعلا  خوانده است )« دنقبای کرام، میر معزالدین محم  

 محسـن بـن دیـز  فیشر ق به 1۰۵۹خاتون با تاریخ در ذکر نام ابنالله است که همین سلطان عبد
 خیالش حضرا »...خاتون را این گونه خوانده است: ، ابن(ق1۰۷۷ - 1۰۴1 حکومت ،مکه سلطان)

ء خلاصة الأفخم، الأمجد الأجل   الأعظم مم، یف خیالمشا ،جلا   الجهبـذ د،یالمف مةالعلا   العلم الا 
امة  الفنـون، معظـم یفـ الماهر دا،یالحم الحسنة الخصائل و دا،یالعد الفضائل یذ  د،یالمج الفه 

ـد خیالشـ ون،یالع إنسان و الإنسان نیع مصون، رهیغ عن هو علم   لجوام  یالحاو   ریالشـه محم 
، مـثلاً یـا ( ۳۲۲ :ة المک تبا المکا از نقل به ؛۶۵ - ۶۳: 11۴۲ ،یمک  نیالد   تاج  ...« ) خاتون بابن

 خیشـ مآبغفران»خاتون را با عنوان ق، ابن1۰۶۰خود با تاریخ  ۀای به عم  در نامهالله سلطان عبد
 (.۶۵: 1۳۸۶ ،یفلسف مهعلا  )ر.ک: خطاب نموده است « خاتون دمحم  

ه  از سوی دیگر، قابل انـد، دهعلم و دانش بواست که افرادی که در آن دورۀ حیدرآباد، اهلتوج 
و معزالدین اردستانی در  اندشدهخطاب می« شیخ»ای بالاتر، با عنوان و در مرحله« ملا  »با عنوان 

ای بوده است که بعد و احتمالًا طلبه با چنین القابی خوانده نشده است مناب  موجود از آن دوران،
ـ شاهملا  از تحصیل ابتدایی خود، به امور غیر علمی پرداخته است. هر چند که   محمـد بـن دمحم 

و  خطـاب کـرده« مـلا  »خـود، معزالـدین را  مسالح السالک ن در حاشیۀ( ق 1۲ و 11 قرنی )داراب
 فیتـأل نیـا اردسـتانی معـز   مـلا   کـه ق[1۰۶۲]حـدود سـال  بـود هند در ریحق»... نوشته است: 

 مورد ششم(.  ۀ: حاشی1۴1۸ ،یداراب)ر.ک: ...«  کردمی ، کتابت[د ی ة الش ع یا  کاشف الحق]
ل در جستجوی مناب  مختلف، شاید از انـد، خطاب کـرده« ملا  »ین کسانی که وی را با عنوان او 

: 1۳۳۹ ،یروانیشـباشـد )( ق1۲۵۳م) یروانیشـ نیالعابـدنیز  رزایم یعنی ،ةاد الس ا یر صاحب 
 (.۵۲۳: 1۳۷۵زاده، ؛ به نقل از حسن۴1۸: 1۳۴۸ ،یشروان: ر.ک نیز؛ ۵۵

یـاد «  معزالـدینمـلا  »ناب  معاصر و چنـد دهـۀ اخیـر، از اردسـتانی بـا عنـوان به هر حال، در م
برای معزالدین، به خاطر انتساب کتـاب « ملا  »؛ بعید نیست که این استناد و ترویج عنوان شودمی

باشـد. بـرای  دو ائق السو ادةو سط  محتوای این کتاب یا یادکرد شیروانی صاحب  کاشف الحق
، نـام اب وااو  ال ریعوةچنـدین بـاری کـه در جـای جـای رد از ی در یک مـوبزر  تهراننمونه، آقا
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 ،یتهرانـیـاد کـرده اسـت )« مـولی معزالـدین الأردسـتانی»معزالدین را آورده است، از او با عنوان 
یـک نسـخه از کتـاب موسـوم بـه  مرعشی نجفـی در حاشـیۀالله  و یا حتی آیة ( ۲۲/۳۳۳: 1۴۰۸

 دالمـور   للعلامـة ،عدائـه مطـاعن و نیرالمـؤمنی،م امامة باتاث کتاب»نوشته است:  کاشف الحق
 اللهعبـد السـلطان باسـم الهنـد درآبادیـح یف فه،ل   ،یالأردستان دمحم   نیمعزالد مالمتکل   ثالمحد  
 فصـلاً  عشر یاثن و مةمقد   یعل بهرت   ؛1۰۵۸ سنة فهیتأل من فر  و ر،یالشه خیالش ملکها شاهقطب

 : بر  عطف ابتدای نسخه(.1۲۳1 ی،خاتونستان) «خاتمة و
کـه  - تألیف معزالـدین اردسـتانی نباشـد  ،کاشف الحقکه اگر کتاب رسد میبنابراین، به نظر 

، ظاهراً دانش معزالدین اردستانی در حد همـان تفسـیر سـاده  - شواهد مختلفی گویای آن است
 اتی و نیز دبیری در محضر سلطان و یا کتابت نسخ، بوده است.سورۀ هل

 فاتیتأل و آثار .۷

ه  از معزالدین اردستانی، آثار و تألیفات قابل و زیادی شناسایی نشد. همین انـدک آثـار نیـز توج 
ه  های در انتساب هستند که برایمحل ابهام و گفتگو یا پیچیدگی بهتر، در چند دسته مجـزا توج 

 :شوندطرح و معرفی می

 معلوم فاتیتألآثار و  .۷ - ۱

ی ترجمه و دیگری تألیف است شناسایی شد که ظاهراً انتساب انی، دو اثر که یکاز معزالدین اردست
 آنها به او روشن و بدون خدشه است:

 . میاسه و مقداد۷ - ۱ - ۱

بخـش ای داسـتانی در کتابخانـه گـنجم و یک دستویس جدید، از نوشـتهۀیک نسخه خطی متقد
« معزالدین اردستانی»آن، مؤلف خود را  مهمقد  وجود دارد که در  م اس  و م  ادپاکستان با عنوان 

 ها، عبارتند از:خوانده است. مشخصات این نسخه
: موضـوع .نیرالـدیظه بـن نیمعزالـد ،یاردسـتان ینیحس: دآوریپد. مقداد و اسهیم :عنوان .۱

رب العـالمین،  للهالرحمن الرحیم و به ثقتی. الحمـد الله  آغاز: بسم ی.فارس: زبان و شعر. داستان
معز الدین الاردستانی الحقیقه ...  فی ءیه بل لاشیقه حمد الشاکرین صلاه و بعد اقل الخلیدلحم
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...؛ انجام: ... و میاسه که خود  دارد که روزی در خدمت سید فاضلمصدع برادران گشته ابراز می
ه نمود؛ و هر چه داشـتند بـای بود، مثل شوهرش در راه حقانیت دین بر حق جد و جهد میمؤمنه

نسـتعلیق  :یظـاهر  مشخصـاتق. ۱۰۸۰ یالثـان یرب: استنساد تیوضعفقرا بخش نمودند ... . 
اســلام آبــاد پاکســتان؛ : نگهدارنـده مرکــز. ۱۰۷۶۱: نســخه یابیـباز  شــماره. صــفحه ۵۶خـوش، 

  (.۶/۱۰۰۵: ۱۳۶۵نزوی، م) بخشگنج ۀکتابخان

: استنسـاد تیوضـع .یفارسـ: زبـان و شـعر. داسـتان: موضـوع. مقـداد و اسـهیم :عنوان . ۲
. صـفحه ۹۳ دسـتنویس، :یظـاهر  مشخصـات. (ییپـوپلزا یلـیوک) یافغان نیالد ءبها. ش۱۳۶۴
ر.ک: ) بخشگنج ۀکتابخاناسلام آباد پاکستان؛ : نگهدارنده مرکز. ۱۳۳۲۶: نسخه یابیباز  شماره

 (.۱۳۸۴تسبیحی، 
و مـتن آن در  (1۷۰ :تـاتهرانی، بـی)نیز معرفی شده است  الش عة اب اا اعلا این نسخه در 

 (. ۶ - ۵: 1۳۶۴ ،یاردستانی چاپ شده است )افغان نیالد ءبها، به کوشش دانش نشریۀ

 ق(۱۰۴۴ی )دهم رجب شاه قطب ریتفساتی = تفسیر سورۀ هل .۷ - ۱ - ۲

 ۲۹ جزء در و هیآ ۳1 یدارا که است قرآن سوره نیششم و هفتاد ،«یاتهل ای دهر ای انسان» ۀسور 
 در ،:تیـباهـل لتیفضـ و نأشـ در سـوره نیـا اتیـآ از یبرخکه شود میگفته  .رددا قرار قرآن

 .اسـت شـده نـازل ،داشـتند ریاسـ و میتـی و نیمسـک بـه یاپیـپ روز سـه کـه یاطعـام و نذر انیجر 
ـ ق(، تفسـیر  مختصـر  1۰۵۹د خـاتون )ممعزالدین اردستانی بـه پیشـنهاد اسـتاد خـود شـیخ محم 

از این سوره انجام داده اسـت.  - آوری برخی مطالب و اشعار استکه جم  - ای گونۀ سادهترجمه
 أنومارفخر رازی، تفسیر  ت س ر کب رمؤلف برای تفسیر این سوره، به تفاسیر عامه و امامیه )همانند 

و اشـعاری متناسـب را نیـز از  مراجعه و نقل قول نموده( طبرسی مجمع الب ا  و بیضاوی لیالتن  
ق(، در ضمن مطالب، در حدود چهـل صـفحه نقـل کـرده 1۰۳۰ایی )مشیخ به مخصوصاً و  شعرا

 .(یعکس 1۲ - ۷: 1۰۴۴ ،یاردستان)ر.ک: است 
 تنها نسخه خطی که از این تفسیر یافتیم، با مشخصات زیر است:

 اسـاس مکرمـت سـساس :نسـخه آغـاز. 1۲۵۷ :نسـخه شماره ؛یرضو  قدس آستانکتابخانه 
 اریع کامل طب  موزون سخنوران که اسیق رهیدا و صرح ۀطیح از بیرون شیستا و اقتباس معرف
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 او اطهار عترت و ابرار دیس حق به بارالها :نسخه انجام ؛.سنج اولوالابصار ..و پاکیزه طبعان سخن
 خـود حراسـت ظـل و تیـحما کنـف در را مـا که این سورۀ شریفه در حق ایشان نازل فرمودی ...

 لو  الأ  العشر آخر حدالأ  ومی... اعجاز نظام بلاغت و فصاحت سوره شد تمام. بدار محفوظ و مصون
 آله یعل و هیعل ةیالنبو الهجرا لف منالأ بعد ةالخامس العشر من ةالرابع السنة من الساب  شهر من

 1۰یکشـنبه  :ریخ کتابتتا : نامشخص.کاتب .قینستعل: خ  .تم ةیتح الف الف و صلوا الف الف
 کیـ یدارا. لاجـورد و رداریـتحر  زر بـه مجـدول اوراق. شنگرف به: اتیآ نیعناو 1؛ق1۰۴۴رجب 

 مـؤمن محمـد بـن اللهاسـد: واقـف. یبازوبنـد  بـهیکت یبـالا بـر تـرنجمین شکل به بمذه   سرلوح
 بـر ،۴۳: صـفحات تعـداد ی.اخـر  زرد یاپارچـه: جلـد .ق1۰۶۷: وقف خیتار  ،یعامل خاتونابن
 .[۴۳۷ - 1: ف - قدس آستان] سم1۲*۲۲: اندازه سطر،1۷

 مشکوک فاتیتأل و آثار. ۷ - ۲

ها به معزالـدین اردسـتانی محـل گفتگـو و مناقشـه چند اثر و کتاب نیز قابل ذکرند که انتساب آن
 ند از:اعبارتشوند. این موارد ها به درستی تبیین و اثبات است و لازم است تا این انتساب

نگ .۷ - ۲ - ۱  مانندآثاری ج 

نویسان نسخ، صاحب اثر د که در برخی از آنها، فهرستندار وجود  یمانند های خطی جنگنسخه
نــگ معزالــدین اردســتانی»کــه از آن جملــه اســت نســخۀ  انــدرا اردســتانی معرفــی نمــوده کــه « ج 

معرفـی شـده اسـت  ۲۴۴بـا شـماره  «فهرست کتابخانه فردوسـی کـالج وادام دانشـگاه اکسـفورد»
اند سخه فرمودهی نیز توضیحاتی بر این نو جناب آقای مصطفی درایت( ۱۳۷: ۱۳۹۴ ،یرانصار یم)
 (.۱۴: ۱۳۹۵ ،یتیدرا)

متوجه و پیگیری است: یک. در اکنون چند مطلب و اطلاع، قابل  منتخوب موتممۀ نسخ ۀمقد 
ــرای  الحکموواء خیتووار  ــه)ب ــناس؛: ، ر.کنمون ــا ناش ــتان دیش . دو. (1۳۹و  1۳۸: ۱۱۰۵، یاردس

کـالج وادام موجـود در  الحکمواء خیتوار  تخوبمن موتممطور که اشاره شد، در مقدمۀ نسخه همان
کسفورد که با عنوان  این »فهرست شده، نام صاحب اثر، با این عبارت  جنگ مع ال ین اردستانیآ

                                                           
رجتب  1۰ ؛ق1۴۰۳رجتب  ۹. خوانش تاریخ کتابت، کمی پیچیده است و چند احتمال برای آن قابل طرح استت: 1

 ق، صحیح است.1۰۴۴رجب  1۰ق؛ ولی ظاهرا  یکشنبه 1۰۵۴رجب  ۹ ؛ق1۰۴۴رمضان  ۹ ؛ق1۰۴۴
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مه: 1۲و 11قرنی، اردستانآمده است )« د اردستانیمعزالدین محم   قلیل البضاعه (. سه. ۲و 1 مقد 
ود دارد که ظاهراً مجموعـه هسـتند و س وجمجل در کتابخانۀ« گوناگون»ز با موضوع دو نسخه نی

نگ ملامعزا»با عنوان  : سراسـرمتن(. همچنـین ملاحظـه 11۰۵ ،یاردستاناند )فهرست شده« ج 
 .(۹۵: 1۳۴۲ نش،یب« )یاردستان نیمعزالد منتخبات»های با عناوین کنید، نسخه

 ن هوة)  عو ف و الإسولا  ظهمر قبل الحکماء خیتار کتاب عربی  از سوی دیگر دانسته است که
تـألیف شـده و  ق۶۸۷ سـال درکـه  شهرزوری محمود بن دمحم   ۀنوشت ،(الأفراح روضة و الأرواح
 نیالـدجـلالق بـه دسـتور 1۰11در سـال ، ظـاهراً اسـت مـانیحک و دانشـوران حال شرح شامل

توسـ  مقصـودعلی ( ق1۰۳۷ - 1۰1۴ ، حکومـتر گورکـانییجهـانگ) اکبـر بـن میسـلیا اکبرشاه 
ق پایــان یافتــه و بــه 1۰1۴و نگــارش ایــن ترجمــه بــه ســال  برگردانــده شــده ارســیبــه ف زییــتبر 

 ۀکتابخانـق، در 1۰1۹ای متقدم از آن با تاریخ کتابت است و اکنون نسخه شده جهانگیرشاه اهدا
 .: سراسرمتن(1۰1۹ ،یزیتبر )ر.ک: موجود است ( الهند مکتب) هند وانید

ه  بنابراین با نگ، ترجمه و تألیف اردستانی باشد، اکنون ما و اگر و  به این مقدماتتوج  اقعاً آن ج 
، منسـوب بـه معزالـدین اردسـتانی «مجموعه شده )سه اثـر در یـک نسـخه(»با چند اثر مجزا، یا 

 ند از:ارو هستیم که عبارتهروب
ی، اردسـتان: بـر  آخـر؛ 1۰۶1، ناشـناس: ، ر.کنمونـه)برای منتخب ترجمه تاَيخ الحكما  .۱
مهقم: 1۲و 11قرن  (.۲و 1 د 
: 1۰۶1، ناشـناس)ر.ک: ( شـاهقطـب جنگ انتخاب=  معزا ملا جنگ)= اخلَق پادشاه  .۲
ل بر   .(او 
از این  .(شنا قطب جنگ انتخابمتمْ منتخب تاَيخ الحكما )= جنگ معزالدنن اردستان  =  .۳

در ( نسـخه هـای متعـددی )حـدود دهق یا پس از آن تـألیف شـده، نسـخه1۰۵۴اثر که ظاهراً حدود سال 
 (.https://www.nlai.irایران:  یکتابخانه مل  ر.ک: سازمان اسناد و دسترس است )

 . کتابی در موضوع امامت۷ - ۲ - ۲

اثری در موضوع امامت و اثبـات آن اسـت  ،مشهور شده کاشف الحقاین کتاب که فعلًا با عنوان 
مهتر در که فهرست مطالب آن، پیش  .کنیممیآن خودداری  گذشته و از ذکر دوبارۀ مقد 
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س منسوب به مقد   ةد ی ة الش عهای بسیار با کتاب موسوم به این اثر مورد مناقشه که همانندی
ــد:  ــت؛ همانن ــده اس ــر ش ــرایش ذک ــیاری ب ــاوین بس ــی دارد، عن ــة»اردبیل ــت، الامام ــت، امام  امام

 قـةیحد، ةعیالشـ حدائق، ةالائم اتذکر ، نیآئ بهشت مجلس ۀتحف، نیآئ بهشت ۀتحف، نیرالمؤمنیام
 و ةالائمـ معرفـة یفـ رسـاله، عةیالشـ دلائـل، ککوچ بساط ثیحد، المحرفة عةیالش قةیحد، ةعیالش

 فـوز، طهـارالأ  ةالائمـ معرفـة فـی اریـخالأ  روضـة، طهارالأ  ئمةالأ  مناقب یف اریخالأ  روضةة، الامام
 الحق کاشف، حقلا کاشف، سرارالأ  کاشف، درجات یاعل وصول و بنجات فوز، النجاح فوز، النجاا

 مناقـبی، شـاهقطـب مناقب، نیالمؤمن مجالس، الامامة یف الحق کشف، الحق کشف، سرارالأ  و
 «.نیالعالم ةیهدا، میالمستق الصراط یإل نیالعالم ةیهدا، االنجا ةلیوسی، مرتضو 

انـد کـه شـده، سر جم  به بیش از ده نفر منتسـب الش عة د ی ةو  کاشف الحقاین دو اثر، یعنی 
 سمقـد   بـه معـروف( ق۹۹۳ م) یلـیاردب محمـد بـن احمد .۲ ؛ق(۷۲۶علامۀ حلی )م .1ارتند از: عب

 یقاضـمشـهور بـه ( ق1۰1۹ی )مشوشـتر  یمرعش ینیحس نقورالله دیس .۳ ؛یلیاردب قمحق   و اردبیلی
 .۵ ؛یعامل خاتونابن به معروف( ق1۰۵۹ م) یعامل خاتون یعل بن محمد خیش .۴ ؛یشوشتر  اللهنور

ز   ملا به شده معروف( ق1۰۶۶ از بعد یمتوف) یاردستان ینیحس محمد نیمعزالد ع   ؛یاردسـتان نیالدم 
 ریـگمعرکـه[ یلـوح ایـ] یروحـ .۸ ؛یآبـاد خاتون محمد نیمعزالد ریم .۷ ؛یدرآبادیح نیالدنیمع .۶

 یاصـفهان یسـبزوار  ینیحسـ یموسو  دمحم   دیس .۹ ؛یلیاردب مقدس شاگردان، از (ق11قرن) یقم
 .11 ؛(ق1۰۸۵ - 1۰۸۳ م) یراز یشـ یتجلـ رضـایعل – 1۰ ؛یرلوحیم به مشهور( ق1۰۸۷ - 1۰۸۳م)

 یمجلسـ یمحمـدتق بـن محمدباقر .1۲ ؛(ق1۲قرن حدود) یرلوحیم ۀدور  ناشناس یخطبا از یبرخ
 (. ق1۲ق) یمجلس علامه شاگردان از یکی .1۳ ؛یمجلس مهعلا   به مشهور( ق111۰م)

از معزالدین اردسـتانی  کاشف الحقشود که کتاب موسوم به  اگر با دلایلی کافی و مان ، اثبات
 تألیف وی بر شمار آورد. ترینمهماین اثر را  توانمیگاه آن ،است

 هامشاغل و فعالیت .۸

ها و مشـاغلی را بـرای معزالـدین اردسـتانی شاید بتوان بر اساس برخی اطلاعات و اسناد، فعالیت
بر تحصیلات عالیه و رتبه علمی قابل تـوجهی بـرای وی،  مطرح نمود؛ که البته هیچکدام دلالت

 نمایند؛ که این مشاغل از این قرارند:نمی
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 . دبیری سلطان۸ - ۱

، گزارشی بیـان شـد؛ در ادامـۀ همـان د ی ة السلاا نتحصیل اردستانی از کتاب  درخصوصتر پیش
ق آمده است: معزالدین اردستانی که یکی از تلامیذ علامی فهامی شـیخ محمـد 1۰۴۵گزارش با تاریخ 

علوم معقول و منقول و کمالات دیگر از نـواب مشـار الـی القابـه نمـوده و در و کسب »... خاتون است: 
آوان شباب جام  فنون فضائل شده و مجلسی دولت محل بود در این وقت به منصب دبیـری، حضـور 

 (.1۶۷: 1۹۶1 ،یراز یش یصاعد )ر.ک: « لسی حضور نمودندسرافراز ساخته مج
و مشارالیه ]ظهیرالـدین »... ق نوشته است: 1۰۴۷همو، یک بار دیگر نیز در ذکر سوان  سال 

محمد نجفی[ را با ولد خلفش میرمیران که قبل از این به منصب دبیری سـرافراز شـده در سـلک 
...« یده بـود بـه حضـور اشـرف طلـب نمـوده مجلسیان تشریفات حضور موفور السرور منتظم گرد

 (.۲۰۹: همان)ر.ک: 
 1۰۴۷تـا  1۰۴۵هـای ، پیداسـت کـه معزالـدین اردسـتانی لااقـل در سـالهـابنابر این گزارش

 شاه را در اختیار داشته است.قطبالله قمری، منصب دبیری و کتابت در مجلس سلطان عبد

 تولیت اوقاف .۸ - ۲

ه  با سلطان حیدرآباد جنوب هند، ( ق1۰۸۳شاه )مقطبالله مکتوب عبدبه محتوای متن یک توج 
که معزالدین اردستانی، منصب تولیت یا مدیریت برخی از اوقاف را در اختیار داشته رسد میبه نظر 

 (.1۲۶ - 1۲۴: 1۳۸۶ ،یفلسف مهعلا  )ر.ا: است 

 میرمیران .۸ - ۳

معرفـی نمـوده « ینیحسـمیرمیـران ال»، خود را مشـهور بـه اتیت س ر هلمعزالدین اردستانی، در 
ذکـر »، در فصل د ی ة السلاا نعکسی(. همچنین صاحب  ۷: 1۰۴۴اردستانی، )ر.ک: است 

نمودن منصب جلیل القدر پیشوائی دفعۀ دیگر به نواب علامی فهامی شیخ محمد و بیـان تفویض
ای از شـمه ذکـر»و نیـز فصـل « خـان مازنـدرانیالله نمودن منصب سرخیلی به سید عبـدمرحمت

احسان و اکرام خاقان سکندر احتشام نسبت لبسایر خـواص و عـوام طبقـات انـام و بـذل جهـد و 
« میرمیـران»، معزالدین را با عنـوان «رعایت صله رحم و شفقت بحال اقوام و اقربائی نیکو فرجام

 (.۲۰۹و  1۶۷: 1۹۶1 ،یراز یش یصاعد )ر.ک: خطاب نموده است 
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و نیـز سـیادت افـراد. اکنـون  رالامراءیامختلفی به کار رفته است؛ همانند: عنوان میرمیران در معانی م
 اتویت سو ر هولدر کتاب « ینیحسال»و نیز یادکرد ( همان) د ی ة السلاا نروشن است که طبق شواهد 

و به کارگیری لفـظ میرمیـران بـرای وی، قاعـدتاً  عکسی(، معزالدین از سادات است ۷: 1۰۴۴اردستانی، )
ا اگر مفهوم عنـوان  ؛ندارداستبعادی   یفرمـانروا، رالامـراءیام، رانیـام ریـام»را بـه عنـوان « میرمیـران»ام 

است که وی در منصب حکومتی نظـامی یـا ماننـد آن مشـغول بـوده فرض نماییم، به این معن« انیفرمانروا
 .است؛ ولی ما بر هیچ شاهدی برای این فرض، به عنوان شغل معزالدین دست نیافتیم

 مشرف الممالک. ۸ - ۴

که خود نیز  السلاا ن د ی ة(، صاحب کتاب ق11میرزا نظام الدین احمد صاعدی شیرازی )قرن
ـ»در چنـد جـای اثـرش از شخصـی بـا عنـوان  ،خـاتون بـوده اسـتهمدرس و شاگرد ابـن  دمحم 

و در یـک  (1۷۸ و 1۶۹ ،1۵۷ ،1۵۶: 1۹۶1صاعدی شیرازی، )ر.ک: « الممالک مشرف نیمعزالد
ا از این که  ؛یاد کرده است( ۲۲۳ :)همان« مشرف دمحم   نیمعزالد دمحم   ریم»ا عنوان جا نیز ب ام 

و « الممالـک مشـرف نیمعزالد دمحم  »، یعنی سید علی اصغر بلگرامی، نام د ی  مصح  کتاب 
« فهرست اعـلام»را با دو عنوان، در ( ۲۰۹، 1۶۷همان: نیز معزالدین اردستانی یعنی میرمیران )

که ظاهراً آنها دو شخصیت باشـند. ولـی اگـر ایـن دو یـادکرد و رسد می، به نظر نموده درج و ثبت
نتیجـه گرفـت کـه معزالـدین اردسـتانی دارای شـغل یـا منصـب  تـوانمیعنوان، یک نفر باشند، 

امور مالی، حسابرسی و گاه »که به  که عنوان کسی است نیز بوده« یالممالک مشرف»یا « مشرف»
 شده است.گماشته می« هایا املاک یا دیوان نظارت کلی مناطق

 فرزندان و وفات .۹

ه  همانند تاریخ ولادت، زمان وفات معزالدین اردستانی نیز روشن نیست. در هر صورت، با بـه توج 
مطالب و احتمالاتی دربارۀ تاریخ تقریبی وفات وی و نیز اشاراتی  توانمیبرخی اطلاعات و اسناد 

 ی عنوان نمود: به اعقاب و فرزندان و 

 مرگ مکان و زمان. ۹ - ۱

دانـیم اکنون اطلاع روشن و دقیقی از زمان وفات ملا معزالدین اردستانی نداریم، تنها اجمالًا می
ا اطلاعاتی از 1۰۵۸، تا سال کاشف الحقکه به اعتبار کتابت یا تألیف کتاب  ق زنده بوده است؛ ام 
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 قمری نیز در قید حیات بوده است. 1۰۶۲ال وی تا س دهدمیدیگران وجود دارد که نشان 
 شاعر و عارف( یراز یش و یدارابجرد ،یداراب ،یاصطهبانات شهرت با) دمحم   بن دمحم   ملاشاه

 در یمدت ق1۰۶۲ سال در که دارد اشاره ،ال الخ فیلطا ۀت کر  در ،ق 1۲ و 11 قرن سینوتذکره و
در سنۀ هـزار و شصـت و دو کـه بنـده وارد »... : است نوشته مثلاً . است داشته اقامت هندوستان

(. از سوی دیگر، دارابی در 1/۲۲۸: 1۳۹1 ،یداراب...« )هند شد، در بندر سورت اقامت نموده بود 
 فیتأل نیا اردستانی معز   ملا که بود هند در ریحق»... خود نوشته است:  مسالح السالک نحاشیه 

 اصـفهان در الف و مائة و ارب  سنة آخر خیتار  در که آن تا کردمی [د ی ة الش عةیا  کاشف الحق]
 ،یدارابـ)ر.ک: [« اسـت] شده ملا   نام به ملحقات بعض   با که است معز   ملا فیتأل همان که دید

 شـاه مـلا»... نیـز نوشـته اسـت:  د ائق الس ادة: حاشیه مورد ششم(. همچنین، صاحب 1۴1۸
ـ کـه را یاردسـتان معز ملا   منکه  گفتهیم یراز یش محمد  از و دمیـد ،اسـت ةع الشو  وةید  فمؤل 

 چیهـت صـوفیه به خود منسوب کـرد و در مـذم   را ةع الش  ةید  کتاب ]او[ که دمیپرس هیالیمعز
 (.۵۲۳: 1۳۷۵زاده، ؛ به نقل از حسن۴1۸: 1۳۴۸ ،یشروان)ر.ک: « نگفت

 رسیدمیت در باب وکال( ق1۰۸۳شاه )مقطبالله از سوی دیگر در یکی از مکاتبات سلطان عبد
وکیل ضب  املاک  ،که از طرف نواب میرزا نظام الدین احمد، داماد سلطان مذکور - میربحرانی 
بنابراین چون درین هنگام خبـر رسـید »... آمده است: (، 1۰: 1۳۸۳ ،یمدن)ر.ک:  - ایشان شده

گاه قدس ت به عزتد از این منزل ذل  که عمدا سادات عظام، قدوا نقبای کرام، میر معزالدین محم  
ا با1۲۴: 1۳۸۶ ،یفلسف مهعلا  ...« )و روضۀ رضوان انتقال نموده   (. این نامه بدون تاریخ است؛ ام 

ه  قمری، روشن است که تاریخ نامـه، بـه قبـل از  1۰۸۳به سال الله به سال وفات سلطان عبدتوج 
 گردد.این تاریخ بر می

 ینیالحسـ معصـومنظام الدین احمـد میرزا  دهدمیدر این میان، اسنادی وجود دارد که نشان 
 و منتقل شده هند درآبادیح به ق 1۰۶۶ سال در، یعنی همان داماد سلطان، تازه یالمدن یراز یالش

. شـده اسـت منصـوب شـاه یعهـد یول بـهو  گرفتـه قـرار شـاهقطـب اللهعبد سلطان استقبال مورد
ق نگـارش 1۰۶۶س از تـاریخ میربحرانـی، پـ میرسیددر باب وکالت الله سلطان عبد بنابراین، نامۀ

 .شده است
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ه  با در  ق1۰۶۲ معزالدین اردستانی لااقل تا سال شده، ظاهراً ملا  ی  اطلاعات یافتهبه جمتوج 
بـر اسـاس  ،ق صورت گرفته است. بنابراین1۰۸۳قید حیات بوده است و وفات وی پیش از تاریخ 

بـوده و ظـاهراً  ق1۰۸۳تـا  1۰۶۶ ۀفات سید معزالدین اردستانی، میانبرخی شواهد که بیان شد، و
ــ ــان منطق ــد ۀدر هم ــوب هن ــدرآباد جن ــن )حی ــ( دک ــان، در شناس ــن می ــت. در ای  ۀرد داده اس

اند که فعـلًا اسـتناد ق درج نموده1۰۷۳آستان قدس، تاریخ وفات وی را  نویسی کتابخانۀفهرست
 آن یافت نشد.

 نیمعزالد اعقاب و فرزندان. ۹ - ۲

بزر  تهرانـی در نشد؛ البته آقالدین اردستانی اطلاعات قابل قبولی یافت از اعقاب و فرزندان معزا
را فرزنـد معزالـدین اردسـتانی ( ق11۳۴صـادق اردسـتانی )مد، محم  الشو عة اب اا اعولا کتاب 

ــدانســته اســت ) ــ ،یتهران ــایب ــه تبــ  آقــابزر  تهرانــی،  (.۳۶۰ و ۳۵۹: ت  مــولیدیگــران نیــز ب
دصادق الـد ریـم فرزنـد را اصـفهان اکنسـ معروف میحک اردستانی محم   اردسـتانیمحمـد  نیمعز 

 .(۳/۵۷۵: 1۴1۸ ،یسبحان؛ ۴۵۹: 1۳۷1 ،یشیبخشا یقیعق: ، ر.کنمونهاند ) برای دانسته
 در مقابل، برخی از فضلا، همانند رحیم قاسمی، این انتساب فرزندی را نادرست دانسته و مـلا  

: ۱۳۷۹قاسـمی، )ر.ک: دانسـته اسـت « سـید»و معزالدین اردسـتانی را « شیخ»محمدصادق را 
 (.۲۷ص

 گیریهجینت و یبندجمع. ۱۰

یا « ینیحسالشهیر به میرمیران ال دمحم   نیالد ریظه [بن] دمحم   نیالد معز»اردستانی خود را  .1
معرفی کرده است. متأسـفانه اطلاعـات چنـدانی از خانـدان وی بـه دسـت « معزالدین اردستانی»

ـ»از پدر او با عنوان  سلاا ند ی ة النیامد. در کتاب  چنـدین بـار بـه « د نجفـیظهیرالـدین محم 
شاه یـاد شـده اسـت. همچنـین، چنـد نفـر نیـز از قطب اللهعبق حکومت « قاضی القضات»عنوان 

دو.  ؛نیمعزالـد جـد( ق۹۴۸م) یدشـتک نیالداثیغ. وابستگان به معزالدین شناسایی شدند: یک
شـاه قطـب اللهعبق سـه. سـلطان  ؛میل نسـبی معزالـدینفا( ق111۸خان مدنی )م بعداز سید علی

 فامیل سببی معزالدین.( ق1۰۸۳)م
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ــا طبــق برخــی شــواهد، وی در  .۲ ــاریخ ولادت اردســتانی یافــت نشــد؛ ام  اطــلاع روشــنی از ت
هـای و احتمـالًا حـوالی سـال سـال داشـته ۲۵تا  ۲۰ق، ظاهراً حدود 1۰۴۵ق و 1۰۴۴های سال

 درآباد جنوب هند متولد شده است.در منطقۀ حی ق،1۰۲۵تا  1۰۲۰
ه  با .۳  - ولایـی»تند  شیگرا شیعه با مذهبدارای گفت که اردستانی  توانمیبه شواهدی توج 

 درخصـوصاسـت.  بـوده، همانند جو حاکم دوران صفویه ایران و نیز منطقۀ جنـوب هنـد «تبرائی
فعرفانی، فلسفی و »گرایش  ـا در برخـی از  بخصوصـی یافـت اسناد معزالدین نیز« یتصو  نشـد؛ ام 

داشته است. این ادعا وقتی قابل « تمایلات آشکار صوفیانه»های معاصر، ادعا شده که وی نوشته
لاً  پذیرش است که است،  ةع د ی ة الش، سرقت از کاشف الحقمشخص شود کتاب موسوم به  او 

 ی است، نه دیگری.، معزالدین اردستانکاشف الحقکه مؤلف کتاب  شودثانیاً اثبات  عکس؛نه به
ق(، بـه نـام 1۰۵۹ز نام شـیخ محمـد خـاتون )مج ،برای مراحل تحصیل و اساتید معزالدین .۴

که نشانۀ  ربارۀ وضعیت کرسی تدریس معزالدیناستاد دیگری دست نیافتیم. هیچ اطلاعاتی نیز د
ل تا تاریخ که وی حداقرسد میطلبگی وی باشد، نیافتیم. به نظر  فضل بودن و عبور از مرحلۀاهل

معمولی و در حد دبیری مجلس سلطان و کاتب بـوده اسـت.  ق، و ظاهراً تا آخر عمر، طلبۀ1۰۵۳
ا بعید نیست که این شودمییاد « ملا معزالدین»هرچند در مناب  معاصر، از اردستانی با عنوان  ؛ ام 

ط  محتوای این و س الحق کاشفبرای وی، به خاطر انتساب کتاب « ملا  »استناد و ترویج عنوان 
 باشد. د ائق الس ادةکتاب، یا یادکرد صاحب 

ه  از اردستانی، آثار و تألیفات قابل .۵ و زیادی شناسایی نشد. همین انـدک آثـار نیـز محـل توج 
ی در انتساب دارند. از او، دو اثـر کـه یکـی ترجمـه و دیگـری تـألیف یهاابهام و گفتگو یا پیچیدگی

. یشواهقطوب ر ت سو=  اتویت سو ر سومرۀ هولدو.  ؛م و اد م اسو  ویـک. است شناسـایی شـد: 
گـو و مناقشـه اسـت: ها به معزالـدین محـل گفتهمچنین، چند اثر نیز قابل ذکرند که انتساب آن

نگ موتمم منتخوب  .۳؛ اخلاق پادشاهی .۲؛ منتخب ترجم  تاریخ الحکما .1مانند )الف. آثاری ج 
 کاشوف الحوقوضوع امامت، کـه فعـلًا بـا عنـوان کلامی در م - . ب. کتابی حدیثیتاریخ الحکما

ـمشهور شده است که ظاهراً نوشته د خـاتون ای از اسـتاد معزالـدین اردسـتانی، یعنـی شـیخ محم 
 ق( است.1۰۵۹عاملی )م
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بـرای اردسـتانی مطـرح  توانمیها و مشاغلی را بر اساس برخی اطلاعات و اسناد، فعالیت .۶
 تولیت اوقاف.  .۲ ؛لطان. دبیری س1ند از: انمود که عبارت

ا با .۷ ه  زمان وفات معزالدین اردستانی نیز روشن نیست؛ ام  وفـات وی در به برخی اسـناد، توج 
 است. از اعقاب و فرزنـدان وی نیـز و ظاهراً در حیدرآباد هند رد داده ق بوده1۰۸۳تا  1۰۶۶ میانۀ

را فرزند ( ق11۳۴ق اردستانی )مصادت نشد؛ البته آقابزر  تهرانی، محمدقبولی یافاطلاعات قابل
 که ظاهراً اشتباه است. معزالدین دانسته

 کتابنامه

 بـا یخط نسخه ،احعراق ر تطه و خلاقالأ  بیته  ،(ق1۰۳۹) ،محمد بن احمد ه،یمسکوابن .1
 .یرضو  قدس آستان کتابخانه: مشهد ،1۰۰۷۴ شماره

مـه ،عة الش  ةید  ،(ش1۳۳۶) ،محمد بن احمد ،یلیاردب .2  ،یفشـاه نیحسـ:  یتصـح و مقد 
 .هیاسلام هیعلم: تهران

د نیمعزالد ،یاردستان .3  و 1۶۲1۶های شماره با یخط نسخه ،مع ا ملّا  نگج ،(ق11۰۵) ،محم 
 .شورا مجلس کتابخانه: تهران ،1۶۲1۷

 ، مشـهد: کتابخانـۀ۱۲۵۷: ، مخطـوط شـماره نسـخهاتویت س ر سمرۀ هولق(، ۱۰۴۴)ــــــــــ ،  .4
 آستان قدس رضوی.

 نسـخه ،(الحکمواء خیتوار  منتخوب متممنگ مع ال ین اردستانی )ج ،(1۲و 11قرن)ــ ، ــــــــ .5
کسفورد ،۲۴۴ شماره به یخط  .فردوسی کالج وادام کتابخانه: دانشگاه آ

 :پاکسـتان آبـاد اسـلام، ۱۰۷۶۱نسـخۀ خطـی بـا شـماره  ،م و اد و اسو  م ،(ق۱۰۸۰)ــــــــــ ،  .6
 .بخشگنج کتابخانه

 .۶۸ - ۵ صص ،۴ ۀشمار  زمستان ،دانش مجله ،م  اد و اس  م ،(ش۱۳۶۴)ــــــــــ ،  .7
 :پاکسـتان آبـاداسـلام، ۱۳۳۲۶ نسـخۀ خطـی بـا شـمارۀ ،م و اد و اسو  م ،(ش۱۳۶۴)ــــــــــ ،  .8

 .بخش گنج کتابخانه
 بــن هــارون خیشــ تیشخصــ و تیوضــع ییواکــاو»، ض، (ش۱۴۰۲ نیفــرورد) ،کــاظم ،یاســتاد .9

 .۱ۀ شمار  ،۹ ۀدور  ،تم   خیتار  و ف   ،(«شاهقطب حکومت هیفق) سیخم
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 ،«یلیاردب مقدس به عة الش  ةید  انتساب یمأخذشناس» ظ، ،(ش1۴۰۲) ،کاظم ،یاستاد .10
 .۲۲۴ - ۲۰۷، صص111ۀ شمار  ،شها  راث م هینشر 

 قـدس آستان به یعامل خاتون مؤمن اللهاسد یوقف یخط نسخ فهرست»، (ش۱۴۰۳)ــــــــــ ،  .11
  .ن قدس رضوی، مشهد: کتابخانه آستا«یرضو 

 .امیالخ ةمطبع: قم ،ال هلاء ا  د و العلماء ا یر  ،(تایب) ،للهعبدا، یاصفهان یافند  .12
 . دارالتعارف: روتیب ،عة الش ا  اع ،(ق۱۴۰۳) ،محسن دیس ،یعامل نیام .13
 اثیـغ یدشـتک» ،(ش۱۳۹۳) ،نیحسـ ،یالله روح ؛محمد ی،کند  نیر یش زارع ؛نیپرو بهارزاده، .14

 .اسلام جهان ۀدانشنام: تهران، ۱۷ ، جلداسلا  جها  ۀدانشنام :در شده، چاپ«منصور نیالد

: تهران ،اسلا  جها  ۀدانشنام شده در:، چاپ«یراز یش یتجل  » ،(ش1۳۹۳) ،میمر  ،یبهار  .15
 .اسلام جهان ۀدانشنام

 هینشـر ) مشوه  در فور  کتا خانو  یخطو  هوانسوخ  فهرسوت ،(ش1۳۴۲) ،یتقـ نش،یب .16
 .تهران دانشگاه: تهران ،(سوم دفتر ،یخط یهانسخه درباره رانته دانشگاه یمرکز کتابخانه

 مکتبـة ،۱۳۵۸ شماره یخط نسخه ،ع المجام تاجق(، ۱۱۴۲) ،میابراه بن احمد، یمک  نیالد   تاج   .17
 .اضیبالر  سعود کمل

 ،(یفارس ترجم ) فراحالأ روضة و رواحالأ  ن هة ،(ق1۰1۹ رجب ۲۶) ،یعل مقصود ،یزیتبر  .18
 ،یسـمرقند  دمحم   خواجه بن نیمحمدحس :کتابت و( ۶1۴ ش) 1۵۷۹ رهشما با یخط نسخه

 (.الهند مکتب) هند وانید کتابخانه: هند
 ،۶ ۀشـمار  ،معوارا ،«الحـق؟ کاشـف ایـ عهیالشـ قـةیحد» ،(ش1۳۶۴ آذر) ،یمهـد  ن،یتد .19

 .1۲۲ - 1۰۵ص

هوا  خطوی کتا خانو  گون  فهرسوت ال بوایی نسوخ ، (ش۱۳۸۴تسبیحی، محمدحسـین ) .20
 .آباد ـ پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام  خش

و  ضـواءدارالأ  :روتیـب ،ةع الشو ف تصوان یلوإ عوةیال ر  ،ق(۱۴۰۸ق و ۱۴۰۳) ،آقـابزر  ،یتهران .21
 اسماعیلیان.

 یمطبوعـات مؤسسـهقـم:  ،یمنـزو  ینقـیعل: قیـتحق ،ةع الشو عولا أ اب اا ،تا()بیــــــــــ ،  .22
 .انیلیاسماع
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 یعلـ:  یتصـح و قیـتحق ،نیدو   ۀسو رنام و خیتوار  ،(ش۱۳۷۵) ،یدعلمحمـ ،یجـیلاه نیحز  .23
 .یاسلام انقلاب اسناد مرکز: تهران ،یدوان
 رد در یراز یشـ یدارابـ لیـدل ده یبررسـ» الـف، ،(ش1۳۷۴) ،صـادق ،یامراغـه زادهحسن .24

 مح وقۀ کنگور  م واحا مجممعو شـده در: چـاپ ،«یلـیاردب مقدس به ةعیالش قةیحد انتساب
 .یلیاردب محقق ۀکنگر : قم ،(۵۵۸ - ۵۲۲ص) یل ارد 
شـده در: چـاپ ،«الحـق کاشـف و ةعیالشـ قـةیحد یهـاتفاوت» ب، ،(ش1۳۷۴)ــــــــــ ،  .25

 .یلیاردب محقق ۀکنگر : قم ،(۶1۶ - ۵1۷ص)ی ل ارد  مح قۀ کنگر  م احا مجممع 
 سـخهن ،ال و   اأالور  من مرا الأ معالجة ،(ق11قرن) ،یعل بن احمد ،یاردستان ینیحس .26

 ی.رضو  قدس آستان کتابخانه: مشهد ،۵1۵۴ شماره با یخط
 و یعـاملخـاتون محمـد و یاردسـتان محمـد نیمعزالـد بـه منسـوب ،(مجهول) ،یخاتونستان .27

 شـماره بـا یخطـ نسـخه ،(الحوق کاشوفممسوم   و  ) اماموت ،(؛ ادعا شدهق1۰۵۸) گرانید
 .جنگ سالار ۀکتابخان: هند درآبادیح ،۲۹۶۸

 ،(ق1۲۳1) گـرانید و یعاملخاتون محمد و یاردستان محمد نیمعزالد به وبمنســــــــــ ،  .28
 شماره با یخط نسخه ،الحق کاشف( به مشهور ؛یاصل عنوان   بدون امامت، موضوع در یکتاب)

 .مرعشی نجفیالله  آیة کتابخانه: قم ،11۹۷۰

: قـم بـاپور،باگیب وسفی:  یتصح ،ال الخ فیلطا ۀت کر  ،(ش۱۳۹۱) ،محمد بن محمد ،یداراب .29
 .یاسلام ذخائر مجم 

 مرصـاد نشـر: قم ،ینبو  جعفر سید:  یتصح و قیتحق ،السالک ن م اماا ،(ق۱۴۱۸)ــــــــــ ،  .30
 (.زائر نشر)
ل قسمت ،فخ م  فهرست ،(ش۱۳۹۵) ،یمصطف ،یتیدرا .31  .الجواد موسسه یتلگرام کانال ،او 
 .ما لیدل: قم ،ة یالح  اعتبار یف ة  الح  کشف ،(ش1۳۹۶) ،رضایعل ،یدوست .32
 م احا مجممع شده در: ، چاپ«ةعیالش قةیحد اعتبار در یپژوهش» ،(ش1۴۰۲)ــــــــــ ،  .33

 .کتاب بوستانقم:  ،(۲۶۳ - ۲۳۴ ص ،۱)جلد  ن  ها وها شاخص  :تصمّا یمل شیهما
 ،«یلـیاردب مقـدس بـه ةعیالشـ قـةیحد انتسـاب ینادرست» ،(ش۱۳۷۵ مرداد) ،اکبریعل ،یذاکر  .34

 .۷۵ ۀشمار  ،دمزف مجله
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 ،«یو  آثـار و یمـدن خان یعل دیس درباره یپژوهش» ،(ش1۳۹۷ زمستان) ،یمرتض ،یمیرح .35
ل سال ،ینید فرهنگ افت ره  .۳۴ - 11 صص، ۴ ۀشمار  ،او 
ســازمان فرهنــگ و ، تهــران: معــارف و خمرشوو   خوواورق(، ۱۴۲۲) ،رضــوی، ســید ســعید اختــر .36

 ارتباطات اسلامی.
 شـرح یفـ نیالسـالک اضیـر  مؤلـف رامونیپ یشپژوه» ،(ش1۳۹1 بهمن) ،محمد ،یرضو  .37

 .1۸۴ ۀشمار  ،نید ماف کتا  ،«نیالساجد دیس فهیصح
 )بخـش اردسوتا  اتشک ۀش(، 1۳۵۰ش، 1۳۴۲ش، 1۳۳۶) ،ابوالقاسم ،یمهرآباد یعیرف .38

ل  ف.جا: چاپ آتشکده و اتحاد و مؤل  تا سوم(، بی او 
 ۀسومر  ر ت سو یخطو ۀنسوخ ق وتعل و ح تصوحش(، ۱۳۷۵) ،یزدی، فاطمه و محمـدباقر حجتـیرکنی .39

 کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده الهیات واحد تهران شمال. نامۀ، پایانیشاهقطب ر ت س ای یاتهل
 انتشــارات: قــم ،(جلــد ۱۴) ال  هوواء اب وواا ممسوومعة ،(ق۱۴۱۸) ،گــرانید و عفــر، جیســبحان .40

 .۷صادق امام مؤسسه
شـده چاپ ،«یاردستان الحق کاشف با آن سهیمقا و عهیالش قةیحد کتاب» ،(ش1۳۷۴) ،ینق ،ییسنا .41

 .یلیاردب محقق ۀکنگر : قم ،(۶۳۲ - ۶1۷ص) یل ارد  مح قۀ کنگر  م احا مجممع در: 
 .یسعد : تهران ،یربان یحامد  اصغر : یتصح ،ةاد الس ا یر  ،(ش1۳۳۹) ،نیالعابدنیز  ،یروانیش .42
 نا.، حیدرآیاد: بیهیشاد ی ة السلاا ن قطبم(، ۱۹۶۱) ،صاعدی شیرازی، نظام الدین احمد .43
 بنیـادمحمـد هاشـم، مشـهد:  :، ترجمـهانمار مطلع ش(،۱۳۷۴) ،نیحس یمرتض صدرالافاضل، .44

 .اسلامی یهاپژوهش
 .اسلام نوید نشر دفتر: قم ،(جلد ۵) ش ع  ا م سّر  اب اا ،(ش۱۳۷۱) ،میعبدالرح ،یشیبخشا یقیعق .45
 ، تهران: وزارت امور خارجه.شافطبق عب اللّٰهمکاتباا سلطا  ش(، ۱۳۸۶) ،مه فلسفی، احمدعلا   .46
ــر  طبقــات در هــایناراســت و هــایکاســت» ،(ش۱۳۷۹ آذر) ،میرحــ ،یقاســم .47  ۀنوویا ،«عهیشــ انمفس 

 .۲۹ - ۲۰صص ،۶۵ ۀشمار  ،پژوهش
 .یمرکز کتابخانه: تهران ،ةیالرضم فمائ  ،(ش۱۳۲۷) ،عباس خیش ،یقم .48
 .امیخ شاراتانت :تهران ،د الأ  حانةیر  ،(ش۱۳۶۹) ،یمحمدعل رزایم، سمدر   .49
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: قـم ،ینـیام ینیحسـ محسن :قیتحق ،ن السالک ا یر  ،(ق1۴۰۹) ،خانیعل دیس ،یمدن .50
 .یاسلام انتشارات دفتر

 الشوعراء محاسون یفو العصور سولافة ،(ش۱۳۸۳) ،(یمدن خانیعل دیس) احمد بن یعل ،یمدن .51
 .یمرتضو : تهران ،مصر  کل

 - ، اسـلام آبـادی پاکستا ها  خطی فارسفهرست مشترا نسخ ، (ش۱۳۶۵) ،منزوی، احمد .52
 .پاکستان : مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

 یفردوسو کتا خانو  یعر و و یفارسو یخط  هانسخ  فهرست ،(ش۱۳۹۴) ،یعل ،یانصار  ریم .53
کس مرد دانشگاف (Wadham) وادا  کال   میـراث یپژوهشـ مرکـز: تهـران ،(ا  ناسو م مجممع ) ا

 .مکتوب
 ۳۹ شماره به یخط نسخه ،اخلاق پادشاهی ،(ق1۰۶1) ،یستانارد نیمعزالد دیشا ناشناس؛ .54

 .بهادر خان کتابخانه: اخلاق، هند
 شـماره بـه یخطـ نسـخه ،الحکماء خیتار  منتخب متمم ،(ق11۰۵ القعدهیذ  1۵)ــــــــــ ،  .55

 .شورا مجلس کتابخانه: تهران ی،شابور ین اللهعبد بن میعبدالعظ، کاتب: 1۶۲1۶/۴
 ، قم: مؤلف.ةالمکاتباا المک ، ش(1۳۹۳) ،واثقی، حسین .56

، مشـهد: موسسـه ةالشو ع ةعون د ی و ةتطه ور الشوریعش(، 1۳۹۸) ،وکیلی، محمدحسن .57
 مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام نور.
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 نقد و بررسی سندی معاررات حدیث )یا علی لا یحب  الا منمن و لا یبرض  الا مناف  در منابع عامه(

 

 

 

  معارضات حدیث نقد و بررسی سندیِ 
 یا علی لا یحبّک إ»

ّ
  مؤمن و لا یبغضک إلا

ّ
 در منابع عامه « منافقلا

 ( امید شیرینی )بنیاد بین المللی امامت
heydarshirin59@gmail.com 

 (۳۱/۰۶/۱۴۰۴تاریخ پذیرش:  ۱۰/۰۲/۱۴۰۴)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یاعتقتاد یها، از ارکان  استدلال«إلال مناف  یبرض إلال منمن و لا  حبل یلا » یثحد

حتال، در منتابع   یتناستت. بتا ا ۷یعلت یرالمنمنینفرد امبهمنحصر ی اه  در اثبات  جا
ت و برتض را بته محبل  یارکه مع خوردیبه چشم م یمعارر یاتت، رواسنل اهل یثی  حد

کته  ییهتااند؛ نقتلانصار نسبت داده یاا خلف یبرخ ندمان ی رید یهاگروه یااشخاص 
انتداختن بتر  یهبتوده و بتا هتدف ستا یکلامت یهاتقابل یفضا ۀممکن است برساخت

 یتناز ا یانتپتژوهش بتا هتدف صت یند. انباش پرداخته شده ینبو یثحد یندلالت ا
ن تتوان یتزام یینمعارض و تب یاتروا ینا یدر صدد است تا اعتبار سند یدی،کل یتروا
بتا روح  یت تحق یتنرا بکتاود. ا ۷یرالمتنمنینام یاختصاص یثدر تقابل با حد هاآن

ذکتر  ی تراند یمعتارض کته بترا یهانقل یکه تمام دهدینشان م یلیتحل - یفیتوص
نقتد  یفاقتد اعتبتار لازم هستتند و در تترازو ی،ستند یهتارعف یلشده است، به دل

معتارض، مشتخ   یتاترواتاب مقاومت ندارند. به عتلاوه بتا نقتد و ابطتال  یرجال
استت کته  یقتتیو نفتاق، حق یمانا یارعنوان معت و برض بهکه مضمون محبل  شودیم

و  یفتضتع یبترا یتلاش یات،روا ی رصادر شده و د ۷یرالمنمنینمنحصرا  در ح  ام
 یتنا یاعتقتاد ی تاهکته جا دهتدینشتان مت یلتحل ینهستند. ا ی اهجا ینا رانییهحاش

  .شودیدار نممعارض موجود در منابع عامه خدشه یاتاز روا ی هیچبا  ی،نبو یتروا

معتارض، ابتوبکر،  یتاتو نفاق، روا یمانا ،۷یعل یرالمنمنینام ها:کلیدواژه
 عمر، انصار.

mailto:heydarshirin59@gmail.com
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 مقدّمه

آن چیزی است که به قول، فعل و  ،در لغت به معنای سخن و گفتار است و در اصطلاح« حدیث»
(. عامه برای اطمینان از صحت و اعتبـار 1۸/۶: 1۴۲۵ه، تیمیمنسوب است )ابن ۹تقریر پیامبر

پردازند تا ثابت شود که حدیث به درستی و بدون تحریف احادیث به بررسی دقیق سلسله راویان می
 نقل شده باشد و تواتر آن ثابت گردد. ۹از پیامبر اسلام

افـق ایـن افـراد بـر نیز حدیثی است که افراد متعددی آن خبر را نقل کنند و تو « حدیث متواتر»
(. یکی از ۲۷۲: 1۴۰۲محال باشد و این دو شرط در تمام طبقات احراز شود )شاشی،  کذب عادتاً 

 منافق»احادیث متواتر، حدیث شریف 
 

 مؤمن و لا یبغضک إلا
 

ک إلا  ۹۷است که بیش از « لا یحب 
 آنها بر کذب عادتـاً  ای که توافقنفر از بزرگان عامه در قرون مختلف از شهرهای گوناگون به گونه

انـد نقل کـرده ۷در شأن حضرت امیرالمؤمنین علی ۹محال است، این حدیث را از قول پیامبر
 که به قرار زیر است:

 ةبن عبـاس، بریـد اللهعبدبن مسعود، عمران بن الحصین،  اللهعبدسلمه، ابوذر، ، ام۷، امام حسن۷امام علی صحابه

بـن الله ه، عبـد، انـس بـن مالـک، عـامر بـن واصـله، یعلـی بـن مـر  اللهابر بن عبدجخدری، بن حصیب، ابوسعید 
 حنطب. 

مساور، ابوداود السـبیعی، ابواسـحاق السـبیعی، حـارث همـدانی، زر بن حبیش، عدی بن ثابت، علی بن ربیعه، ام ناتابعی
ک بـن فضـاله، بـن نجـی، مبـار  اللهعبـدبن زریـر، عطیـه عـوفی، الله ، عبداللهعبدالجعد، مطلب بن سالم بن ابی

بـن  اللهعبـدبن یعلی، اسلم العدوی، اسلم المکی، سهل بن سعد، یحیی بن الجزار،  اللهعبد، اللهعبدبن  اللهدیعب
 بن جوین. ة محمد، عمار

 عاصم، بزار. شیبه، ابن حنبل، عدنی، مسلم نیسابوری، ابن ماجه، ترمذی، بلاذری، ابن ابیحمیدی، ابن ابی قرن سوم
حاتم، محاملی، ابن اعرابی، خلدی، ابن حبان، طبرانی، آجـری، یعلی، اسفرایینی، بغوی، ابن ابیائی، ابن ابینس قرن چهارم

 ابن مقرئ، زهری، ابن شاهین، دارقطنی، ابن بطه، ابن منده. 
 ی، قرطبـی، خطیـب بعـدادی، فارسـیتوحیدی، ابن جمی ، حاکم نیسابوری، لالکائی، آبـی، ابـن مهـران، بیهقـ قرن پنجم

 صل، ابن ماکولا، ابن مغازلی، حمیدی، سمعانی. الأ 
یعلی، قوام السنه، ابن عربی معـارفی، یحصـبی، ذهلـی، ابـن عسـاکر، ابـن ابن قیسرانی، دیلمی، بغوی، ابن ابی قرن ششم

 خراط، اشبیلی.
 ی.رافعی، ابن اثیر، ابن مستوفی، سب  ابن جوزی، منذری، قرطبی، نووی، ابن صابونی، طبر  قرن هفتم

ابن دقیق، ابن منظور، صرصری، ابن فوطی، مظهری، ابـن تیمیـه، نـویری، دواداری، خـازن، خطیـب تبریـزی،  قرن هشتم
 مزی، ذهبی، ابن قیم جوزیه، ابن قلیج، صفدی، ابن کثیر، عاقولی.

 مفل . مناوی، عراقی، هیثمی، فاسی، ابن جزری، ابن وزیر، ابن حجر عسقلانی، ابن ملک، فیومی، ابن قرن نهم
 حمیری، سخاوی، سیوطی، صالحی، بامخرمه، ابن عراق، ابن حجر هیتمی، متقی هندی. قرن دهم
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ک إلَ  مؤمن و لَ يبغإک إلَ  منقافق»بنابراین حدیث شریف  را تعداد زیـادی از صـحابه، « لَ یحب 
؛ کنیممیده اند و ما در این بخش به همین مقدار بسنن و بزرگان عامه تا قرن دهم نقل کردهاتابعی

اند. بنابراین تواتر حدیث ها در دسترس بودهزیرا از قرن دهم به بعد زمان انتشار کتاب بوده و کتاب
و بایـد تمـام عامـه ملـزم بـه  و از اعتبار بـالایی برخـوردار اسـت مورد بحث در نزد عامه ثابت است

؛ زیرا محبت کندمیلت پذیرش مدلول حدیث در شأن امیرالمؤمنین باشند که بر امامت ایشان دلا
فتـه اسـت و ایـن ملاک ایمان و نفاق افراد قـرار گر  ،حدیثاین در  ۷حضرت امیرالمؤمنین علی

. شـاهد مـا سـخن ابـن تیمیـه شـودمیمختص به آن حضرت است و اختصاص موجب افضلیت 
رت حاصل بدون شک فضیلتی که برای ابوبکر در هج: »گویدمیاست که در باب هجرت ابوبکر 

دیگر از کتاب، سنت و اجماع حاصل نشـد و ایـن دال بـر افضـلیت  یک از صحابۀبرای هیچ شد،
 (.۷/1۲۰: 1۴۰۶)ابن تیمیه، « است و لذا او امام است

یک استفاده شده برای هیچ ۷که از این حدیث برای حضرت امیرالمؤمنین همچنین فضیلتی
ابـن شـاهین نیـز از بزرگـان عامـه  دیگر از کتاب، سنت و اجماع اسـتفاده نشـده اسـت. از صحابۀ

)ابـن « و شـریکی نـداردطالب در این فضیلت یگانـه اسـت حضرت علی بن ابی: »کندمیتصری  
دلالـت  ۷(. بنابراین حدیث شریف بر افضلیت حضرت امیرالمـؤمنین علـی1۷۶: 1۴1۵شاهین، 

  امامت نیست. تخصیص آن به ایشان چیزی جز نشانۀ و اطلاق آن همراه با کندمی
امیـه در تخریـب شخصـیت حضـرت ویـژه حکومـت بنـیا دستگاه خلافت و پیروان آنهـا بـهام

عل ن را به جابسیار تلاش کردند تا جایی که معاویه گروهی از صحابه و تابعی ۷امیرالمؤمنین علی
واداشت کـه موجـب طعـن و بیـزاری از آن حضـرت  ۷حضرت علی روایات و اخبار ناپسند دربارۀ

کـه آن  کندمینقل  ۷(. ابن ابی الحدید از قول امام باقر۴/۶۳: 1۴۰۴الحدید،  شد )ابن ابیمی
 حضرت فرمود: 

ال حاکمتان نزدیت  شتدند، آنهتا های خود در نزد قضات و عمل گویان برای دروغدروغ
و دروغین را به ما نسبت دادند و چیزهایی را که ن فتته بتودیم و انجتام  احادیث جعلی

ما را به مردم بدبین کنند و این امر در زمان معاویه بته اوج  دند تانداده بودیم، روایت کر
 (. 11/۴۳ همان:خود رسید )

را بـرای  ۷فضـائل انحصـاری حضـرت امیرالمـؤمنین علـی همچنین معاویه دسـتور داد کـه
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ای از سـر رو عـده(. از ایـن11/۴۵ همـان:ابوبکر، عمـر و صـحابه نقـل کننـد و بـرای او بیاورنـد )
از یک طرف به جعل حدیث در فضـل صـحابه پرداختنـد و از  ،به طم  دریافت پاداشچاپلوسی و 

شاجرات میان صحابه را حذف و کتمان کردند تا احترام آنهـا حفـظ شـود. طرف دیگر، مطاعن و م
 : گویدمیباره ذهبی دراین

هتایی کته بتین طور که تصمیم گرفته شد، باید از بسیاری از اختلافتات و جنت همان
هایمتان صتاف شتود و بتتوانیم محبتت و رخ داده است، خودداری کنیم تتا دل صحابه

م مردم و برختی از احترام به صحابه را حفظ کنیم و لذا پنهان کردن این موروع از عمو
ولی ممکن است به ی  عالم منصف اجازه داده شود کته آنهتا را  علما رروری است؛

صحابه استرفار کند؛ زیرا آنهتا ستواب  در خلوت خود مطالعه کند، به شر  اینکه برای 
 (. 1۰/۹۲ :1۴۰۵بی، است )ذهعمالی دارند که این استرفار، کفارۀ گناهان آنهو ا

هایی رد داده است، اند و در بینشان اختلاف و جنگباید گفت: اگر صحابه اشتباهاتی داشته
 ،اگر حب و بغض صـحابهد ملاک ایمان و نفاق افراد قرار بگیرد؟ توانمیچگونه حب و بغض آنها 

هـای بـین آنهـا تطبیـق داد؟ این معیار را با اختلافات و جنـگ توانمیمعیار ایمان است، چگونه 
 باره بخاری از عایشه نقل کرده است: ایندر

خزرج، سعد بن معتاذ رئتیس قبیلته او  را بته دروغ تویی  سعد بن عباده رئیس قبیلۀ
پسترعموی ستعد بتن معتاذ بته دفتاع از او  ،متهم کرد، در این هن ام اسید بن حضتیر

را ختواهیم کشتت. ایتن  گویی، همانا ما توپرداخت و گفت: به خدا قسم، تو دروغ می
اتهامات باعث شده که دو گروه بزرگ انصار به شتدت بتا یکتدی ر درگیتر شتوند و بته 

 (. ۶/1۰۴: 1۳11جن  و نزاع بپردازند )بخاری، 

پیامبر را ملاک ایمان و نفاق افراد قـرار داد،  و صحابۀ حب و بغض انصار توانمیحال چگونه 
های داخلی بودند؟ این ملاک را چگونه باید در ایـن درحالی که خود آنها درگیر اختلافات و جنگ

نقـص در ایمـان و شخصـیت  دهنـدۀ، نشانواقعیت تاریخی تطبیق داد؟ آیا این اختلافات داخلی
مـلاک ایمـان پیـامبر را  از مردم توق  داشت که صـحابۀ انتو میآنها نیست؟ با این وجود، چگونه 

 خود قرار دهند؟
هـا چرا ابوبکر و عمر در سقیفه با آنها مخالفت کردند و گفتند: عـرب اگر انصار ملاک ایمانند،
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یـا اگـر ابـوبکر و عمـر مـلاک  (.۱/۵۸۲: ۱۴۱۷)بـلاذری،  تسلیم حکومت شـما نخواهنـد شـد؟
مخالفت کردند و حباب بن منذر گفت: ای گروه انصار! خودتان خلافت ایمانند، چرا انصار با آنها 

خواهند سهم شـما را از ایـن امـر بگیرنـد، اگـر از شـما چیـزی را کـه را محکم نگه دارید، آنها می
(. بنـابراین از جهـت ۳/۲۲۰: 1۳۸۷خواستید نسذیرفتند، آنها را از مدینـه بیـرون کنیـد؟ )طبـری، 

پیامبر یا هرکس دیگر جز حضرت  ها حاکی از آن است که صحابۀیریرگدلالت این اختلافات و د
 د.نلاک ایمان و نفاق افراد قرار بگیر ند متوانمین ۷امیرالمومنین علی

بررسی صحت و سقم این روایات جعلی از مناب  عامه است که بـا بررسـی  ،هدف از این تحقیق
 ضعیف و فاقد اعتبار هستند.  ،ر سندیکه تمامی آنها از نظشود میاسناد و رجال آنها فهمیده 

رو از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از این روایات نقـش بسـزایی در باورهـای تحقیق پیش
بـه  تـوانمـیعقیدتی مسلمانان گذاشته است که با بررسی دقیق اسناد و آشکارسازی ضعف آنهـا 

 در آینده به حداقل برساند.  گیری عقاید اسلامی کمک کرد تا اشتباهات عقیدتی رافرایند شکل
ه  انتقادی است که با - امتیاز این تحقیق رویکرد تحلیلی ناب  عامه به صورت جام  به به متوج 

 ک إیا علی لا یحب  »تمامی معارضات حدیث 
 

  مؤمن و لا یبغضک إلا
 

 .دهدمیپاسخ  « منافقلا
نفاق افراد است، تنها به یـک لازم به ذکر است که این تحقیق در هر طریق که بیانگر ایمان و 

و آن را در قالـب چهـار عنـوان اصـلی ارائـه  کنـدمـیتر است، بسـنده نقل که از سایر مناب  متقدم
 . دهدمی

 . نقد و بررسی روایات دوستی و دشمنی با ابوبکر و عمر۱

 . روایت ۱ - ۱
َ

غِض   لا ب  بَا ی 
َ
ر   أ

مَرَ  بَک  مِن   وَ ع  ؤ    م 
َ

مَا وَ لا ه  حِبُّ نَافِق   ی   م 

 . روایت به نقل از انس بن مالک۱ - ۱ - ۱

ثَنَا ُْ  حَدََّ دِ  بْنُ  إِبْرَاهِ  حْمَدُ  ق نا الْكُوفِيَُّ  شَرِيٍ   نِ بْ  مُحَمََّ
َ
ن  ننا نُنونُنَ  بْنِ الِله  عَبْدِ  بْنُ  أ  بْننُ  مُعَلََّ

لٍ  عْمَشِ  عَنِ  هِلََ
َ
بِي عَنْ  الْأ

َ
 قَنالَ : قَنالَ  اسْنمُهُ  مَالِنٍ   نِ ابْن مِتَابِ  مِنْ  سَقَطَ  رَجُلٍ  عَنْ  سُفَْ انَ  أ

 (.۱/۳۹۳: ۱۴۰۳)ابن حنبل   ... :الله رَسُولُ 
رح و تعدیلی برای راوی مذکور یافت نشد و ج ،وجوجستاز د بن شریک: پس ابراهیم بن محم  

 لذا او مجهول است. 
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د الطحان(: ثقه نیست و حدیث او نباید نوشته شـوالله معلی بن هلال )سوید حضرمی، ابوعبد
اب و دروغگو است )عجلـی، کذ   ؛(۳۹۴ :1۳۸۷ضعیف است )ذهبی،  (؛1۶۹ :1۴۰۴)ابن مدینی، 

 (. ۹۶ :1۳۹۶متروک است )نسائی،  (؛۵۴1 :1۴۰۶؛ ابن حجر عسقلانی، ۲/۲۸۹: 1۴۰۵

 . روایت به نقل از جابر۱ - ۱ - ۲

ثَنَا بُو حَدََّ
َ
بَان بْنُ  وَ مُحمد يَعْلَ  أ

َ
ثَنا: قا  م مون بن أ ثَنا الناقد مُحَمد بن مْروعَ  حَدََّ  عَبند حَدََّ

عْمَش عَنِ  مِوْوَلٍ  بن مال  بن الرحمن
َ
بِي عَن الأ

َ
 .الله: .. رَسُولِ  قَال: قَال جَابِرٍ  عَن سُف ان أ

 (. ۵/۴۷۰: ۱۴۱۸)ابن عدی  
ضـعیف اسـت  ؛(۳/۴۹۵: 1۳۹۹عبدالرحمن بن مالک بـن مغـول: ثقـه نیسـت )ابـن معـین، 

اب و دروغگـو اسـت و شـکی در آن وجـود کذ   ؛(۲۲۴ :1۳۸۷؛ ذهبی، ۲/1۶1: 1۴۰۳)دارقطنی، 
 (. 1۲۸: 1۴۰۴ندارد )ابن شاهین، 

غَض   . روایت لا۱ - ۲ بَا یَب 
َ
ر   أ

مَرَ  بَک  نَافِق   إِلا وَ ع   م 

 روایت به نقل از ابوسعید الخدری

ثَنَا حْمَدَ  بْنُ  سُلَْ مَانُ  حَدََّ
َ
ثَنَا: قَالَ  إِمْلَء   أ ثَنَا دَاوُدَ  بْننُ  الْمِقْندَاُ   حَدََّ سَندُ  حَندََّ

َ
: قَنالَ  مُوسَن  بْننُ  أ

ثَنَا بُو حَدََّ
َ
اهِرِهَُّ  بَكْرٍ  أ ثَنَا: قَالَ  الدََّ اجُ  حَدََّ رْوَاةَ  بْنُ  الْحَعََّ

َ
نةَ  عَننْ  أ بِني عَننْ  عَطِ ََّ

َ
 سَنمِعْتُ  سَنعِ دٍ  أ

بِيََّ   (. ۱۱۵ :۱۴۲۲)ابونع ْ اصفُان    ...: يَقُولُ  النََّ
 (. 1۳/۳۴۵: 1۴۰۵؛ همو، ۳۹۴ :1۳۸۷ضعیف است )ذهبی،  مقدام بن داود )رعینی(:

ــد ــری )عب ــوبکر داه ــتالله اب ــه نیس ــیم(: ثق ــن حک ــائی،  ب ــی، 11۵ :1۳۹۶)نس : 1۴1۳؛ ذهب
حدیث جعـل  (؛۲/1۶۰: 1۴۰۳؛ دارقطنی، ۵/۴1: 1۲۷1ضعیف است )ابن ابی حاتم،  (؛11/۴1۴

 .(1/۵1۵: 1۴۲۰)ابن حبان،  کردمی
؛ ۷۸: 1۴۰۴؛ ابـن شـاهین، ۹/1۳۳: 1۴۲۲طیب بغدادی، حجاج بن ارطاه: ضعیف است )خ

 (. 1۵۲ :1۴۰۶بسیار خطا و اشتباه دارد )ابن حجر عسقلانی،  (؛۷۲ :1۳۸۷ذهبی، 

بُّ . روایت ۱ - ۳ بِي ح 
َ
ر   أ

مَرَ  بَک  اق إِیمَان   وَ ع 
َ

مَا نِف ه  ض  غ   وَ ب 

 . روایت به نقل از انس بن مالک۱ - ۳ - ۱

ثَنَا حْمَدَ  بْنُ  صَالِحُ  حَدََّ
َ
بِي بْنِ  أ

َ
ثني مُقَاتِلٍ  أ ثَنا المقنر  هناَون بنن عُبَ ند بْننُ  مُحَمد حَدََّ  حَندََّ
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حْمَنِ  عَبد بْنُ  مدمُحَ  انِيَُّ  الرََّ خُو الْحِمََّ
َ
ثَنا: قَال الْحَمِ دِ  عَبد أ بُو حَدََّ

َ
 عَننْ  الْحُمَْ سِيَُّ  إِسْحَاقَ  أ

نَن عَن دِينَارٍ  بْنِ  مَالِِ  
َ
 (. ۳/۵۲۹: ۱۴۱۸)ابن عدی   :...الله رَسُولُ  قَال: قَال أ

: تـا، بـیصال  بن احمد بن ابی مقاتل )صال  بـن احمـد بـن یـونس(: ضـعیف اسـت )ذهبـی
داد و احادیـث دزدید و احادیث را به افرادی که ندیـده بـود، نسـبت مـیاو احادیث را می (؛1/۳۰۲

 ؛(۵/11۲: 1۴1۸دی، افـزود )ابـن عـو بـه اسـناد حـدیث مـی کـردمـیموقوف را به مرسل تبـدیل 
احتجـاج کـرد به او  توانمین (؛1۰/۴۴۷: 1۴۲۲احادیث او پر از منکرات است )خطیب بغدادی، 

 (. 1/۴۷۲: )ابن حبان
رح و تعدیلی برای راوی مـذکور یافـت نشـد و ج ،وجوجستاز د بن عبید بن هارون: پس محم  

 لذا او مجهول است.
احادیـث او  ؛(1۰۹ :1۳۸۷اسـت )ذهبـی،  ابواسحاق الحمیسی )خازم بن الحسـین(: ضـعیف

بـه  (؛۴/۵۷: 1۳۹۹ارزش و اعتباری ندارد )ابن معـین،  (؛1/۳۵1: 1۴۲۰منکر است )ابن حبان، 
 (. ۳/۳۹۳: 1۲۷1)ابن ابی حاتم، شود میاحادیث او احتجاج ن

 . روایت دیگر به نقل از انس بن مالک۱ - ۳ - ۲

نَننا
َ
بُننو أ

َ
بِنني بْنننُ  عَلِننيَُّ  الْحَسَنننِ  أ

َ
هَُّ  بَكْننرٍ  أ ِِ ننرَا ِ نَننا الطَّ

َ
بُننو أ

َ
حْمَنندُ  حَامِنندٍ  أ

َ
 حَسْنننَوَيْهِ  بْنننِ  عَلِننيَِّ  بْنننُ  أ

ْ هَرِ  نا رُِ  الْمُقْ 
َ
بُو الأ

َ
حْمَدُ  أ

َ
ْ هَرِ  بْنُ  أ

َ
اضِ  بْنُ  يَحَْ ى نا الأ ُْ  نا الْفَ ََّ ْ نَ  َُ ناٍ   بْننُ  الْ  نَلِيندَ  عَننْ  جَمََّ

قَاشِنننيَِّ 
نَننننِ  عَننننْ  الرََّ

َ
: ۱۹۸۵)خط نننب بوننندادی   الله... رَسُنننولُ  قَنننالَ : الَ قَننن مَالِنننٍ   بْننننِ  أ

۲/۷۳۰) 

: 1۳۸۲؛ ذهبـی، 1/۸۰: 1۴۰۶احمد بن علی بن حسنویه المقرئ: ثقه نیسـت )ابـن جـوزی، 
 (. 1/1۲1: 1۳۸۲از کسانی روایت کرده که آنها را درک نکرده است )ذهبی،  ؛(1/1۲1

 (. ۵۴۵ :1۴۰۶جر عسقلانی، ؛ ابن ح۲/۷۴۲: تایحیی بن الفیاض: ضعیف است )ذهبی، بی
؛ ابـن ۹/۸1: 1۲۷1؛ ابـن ابـی حـاتم، 1۵1 :1۴۰۴هیثم بن جماز: ضعیف است )ابن مـدینی، 

 (.1۰۴ :1۳۹۶؛ نسائی، 1۹1 :1۴۰۴شاهین، 
: 1۳۹۵؛ ترمــذی، ۴۸ :1۴۰۴یزیــد الرقاشــی )یزیــد بــن ابــان(: ضــعیف اســت )ابــن مــدینی، 

 :1۴۰۶؛ ابن حجر عسقلانی، ۳/1۳۷: 1۴۰۳؛ دارقطنی، ۹/۲۵۲: 1۲۷1حاتم، ؛ ابن ابی۵/۳۸۰
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نقل روایت از او جایز نیست )ابن  ؛(۴۴۰ :1۳۸۷؛ ذهبی، 11۰ :1۳۹۶متروک است )نسائی،  ؛(۵۵۹
 (. ۲/۴۴۸: 1۴۲۰حبان، 

ض  . روایت ۱ - ۴ غ  بِي ب 
َ
ر   أ

مَرَ  بَک  اق   وَ ع 
َ

 نِف

 . روایت به نقل از طلحه بن مصرف۱ - ۴ - ۱

ثَنَا ثَنِي: قَالَ  الِله  عَبْدُ  حَدََّ بُو حَدََّ
َ
يَةُ  ق نا حُمَْ دٍ  أ نا ننا: قَنالَ  حَفْنٍ   ابْننَ : يَعْنِني مُعَاوِ : يَعْنِني دٌ عَبََّ

اِ   ابْنننَ  نناجِ  عَنننِ  الْعَننوََّ : ۱۴۰۳ )ابننن حنبننل  ...: يُقَننالُ  مَننانَ : قَننالَ  الَْ ننامِيَِّ  وَلْحَننةَ  عَنننْ  الْحَعََّ
۱/۲۹۴). 

بـه دسـت ( ردان طلحه یامی )طلحه بن مصـرفاج: با بررسی اساتید عباد بن العوام و شاگحج  
ـ ـآمد که منظور از حج  اج بـن ارطـاه اسـت کـه در روایـت دوم، بـه نقـل از ابـونعیم اج، همـان حج 

 اصفهانی تضعیف شد. 

از او  بن مصرف(: این حدیث او بنابر نظر عامه مرسل است؛ زیرا راوی بعد طلحه یامی )طلحة
: تادانند )سیوطی، بیان عامه چنین حدیثی را ضعیف میذکر نشده است و بزرگ ۹تا پیامبر اکرم

1/۲۲۲ .) 

 ارب بن دثار. روایت به نقل از مح۱ - ۴ - ۲

خْبَرَنَنا
َ
ُْ  ثَنَننا: قَننالَ  حَنرْبٍ  بْنننُ  عَلِننيَُّ  أ دِثَننارٍ ... )ابننن  بْنننُ  مُحَنارِبُ  قَننالَ : قَننالَ  سُننفَْ انَ  عَننْ  الْقَاسِنن

 (.۱/۲۹۰: ۱۴۱۰ خلَل 

(؛ 1۰/۵۰: 1۳۲۶)ابـن حجـر عسـقلانی، شـود مـیحادیـث او احتجـاج نمحارب بن دثار: به ا
از  علاوه بر عدم احتاج به احادیث او، این حدیث نیز بنابر نظر عامه مرسـل اسـت؛ زیـرا راوی بعـد

داننـد ذکـر نشـده اسـت و بزرگـان عامـه چنـین حـدیثی را ضـعیف مـی ۹محارب تا پیامبر اکـرم
 (. 1/۲۲۲: تا)سیوطی، بی

روایت به نقل از کثیر بن اسماعیل. ۱ - ۴ - ۳

ثَنَا نندُ  حَنندََّ حْمَنندَ  بْنننُ  مُحَمََّ
َ
ه نَننا ْ بَةَ شَنن بْنننِ  يَعْقُننوبَ  بْنننِ  أ ِ بُننو نَننا: قَننالَ  جَنندَّ

َ
ننانَ  أ  بْنننُ  خَالِنندُ  غَسََّ

دُ  نَا إِسْمَاعِ لَ  هَُّ  عُمَرَ  بْنُ  مُحَمََّ َِ نْصَا
َ
ثَنَا الْأ  بْننُ الِله  عَبْندُ  نَنا الْفَضْلِ  بْنِ الِله  عَبْدِ  بْنُ  عَلِيَُّ  وَ حَدََّ
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يْنندٍ  نََّ  َِ
َ
بِنني نَننا: قَننالَ  نَلِينندَ  ابْنننَ  أ

َ
بُننو نَننا أ

َ
ننانَ  أ نندِ  عَنننْ  غَسََّ هَِّ  عُمَننرَ  بْنننِ  مُحَمََّ َِ نْصَننا

َ
بُننو مَثِ ننرٌ  نَننا الْأ

َ
 أ

بِني قُلْنتُ : قَنالَ  إِسْمَاعِ لَ 
َ
ندِ  جَعْفَنرٍ  لِأ لْتُهُ  عَلِنيٍَّ  بْننِ  مُحَمََّ

َ
بِني عَننْ  وَ سَنأ

َ
 ...: قَنالَ فَ  وَ عُمَنرَ  بَكْنرٍ أ

 (. ۶۸ :۱۴۱۹ )دارقطن  

ای راوی مذکور یافت نشـد و رح و تعدیلی بر ج ،وجوجست از ابوغسان خالد بن اسماعیل: پس
 لذا او مجهول است.

از کسانی است که اشـتباه  ؛(۳/۶۷۰: 1۳۸۲نصاری: ضعیف است )ذهبی، عمر الأ  محمد بن
 (.۷/۴۳۷: 1۳۹۳)ابن حبان،  کندمی

حـاتم،  ؛ ابـن ابـی۸۹ :1۳۹۶بن اسماعیل النواء(: ضعیف اسـت )نسـائی،  ابو اسماعیل )کثیر
 (. ۴۵۹ :1۴۰۶؛ ابن حجر عسقلانی، ۳/۴۰۲: 1۳۸۲؛ ذهبی، ۷/1۵۹: 1۲۷1

که گفته شد، این روایت نیز بنابر نظـر عامـه مرسـل اسـت و آنهـا علاوه بر ضعف راویان، چنان
 (.1/۲۲۲: تادانند )سیوطی، بیچنین حدیثی را ضعیف می

 . نقد و بررسی روایات دوستی و دشمنی با انصار۲

ی صـدور ایـن روایـات تـا حـد   روری است که فلسفۀن نکته لازم و ضپیش از ورود به بحث، ذکر ای
ن نسبت به انصار بـوده اسـت؛ زیـرا در تـاریخ، های نادرست یا افراطی برخی مهاجراتعدیل نگرش

مهکه در چنان اختلافـاتی رد داده بـود و  ،نصار و حتی خود انصـارگفته شد: میان مهاجر و ا مقد 
این روایات با وجود موضوع و ضعیف بودن آنها که ذکر خواهد شد، اگر در کتـب صـحی  و سـنن 

نـین عامه راه پیدا کرده است، در جهت حفظ وحدت امت اسـلامی اسـت؛ نـه امامـت آنهـا. همچ
ه یک گـروه بـه معنـای الگـو قـرار نه یک فرد خاص و محبت ب انصار یک گروه اجتماعی هستند،

 دادن ایشان در مقام امامت و خلافت نیست. 

 . روایت ۲ - ۱
َ

م  ی   لا ه    حِبُّ
َّ

مِن   إِلا ؤ    م 
َ

م   وَ لا ه  غِض  ب    ی 
َّ

نَافِق   إِلا  م 

 . روایت به نقل از براء بن عازب۲ - ۱ - ۱

ثَنَا بُو حَدََّ
َ
ثَنَا: قَالَ  دَاوُدَ  أ هَِّ  ثَابِنتٍ  بْننِ  دِهَِّ عَن عَننْ  شُعْبَةُ  حَدََّ َِ نْصَنا

َ
 بْننَ  الْبَنرَاءَ  سَنمِعْتُ : قَنالَ  الْأ

نْصَارِ: ...  فِي الِله  رَسُولُ  قَالَ  :يَقُولُ  عَاِ بٍ 
َ
 (.۲/۹۷: ۱۴۱۹)ابو داود و الس   الْأ
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: 1۴۳۷؛ مقدسـی، 1/۴۵۶: 1۴۰۵)عجلـی،  کردمیشعبه )ابن حجاج(: در نام راویان اشتباه 
بنابراین این احتمال وجود دارد که شعبه در نـام  (؛۴/۳۴۵: 1۳۲۶نی، ؛ ابن حجر عسقلا۵/۴۰۶

اشـد؛ زیـرا عـدی بـن ثابـت یکـی از شـیعیان حضـرت امیرالمـؤمنین عدی بن ثابت اشتباه کـرده ب
کس را ندیدیم که مانند او ما هیچ: »کندمیاست تا جایی که ذهبی از قول مسعودی نقل  ۷علی

در عین حال، شخصیت ثقه و مورد اعتماد  (؛۳/۶1: 1۳۸۲هبی، )ذ« آشکارا به تشی  معتقد باشد
؛ ابـن ۵/1۸۸: 1۴۰۵؛ ذهبـی، ۷/۲: 1۲۷1؛ ابن ابی حـاتم، ۲/1۳۲: 1۴۰۵عامه است )عجلی، 

نقـل کـرده  ۷این روایت را در باب حضـرت امیرالمـؤمنین علـی (؛۳۸۸: 1۴۰۶حجر عسقلانی، 
 ی بن ثابت اشتباه کرده باشد. است و لذا این احتمال وجود دارد که شعبه در نام عد 

 است: لازم به ذکر است که شعبه این روایت را با الفاظ دیگر نقل کرده 

ثَنَا - خْبَرَنِي شُعْبَةُ  حَدََّ
َ
الله  رَسُنولُ  قَنالَ : قَنالَ  عَناِ بٍ  بْننَ  الْبَرَاءَ  سَمِعْتُ : قَالَ  ثَابِتٍ  بْنُ  عَدِهَُّ  أ

نْصَارَ  يُحِبَُّ  َ  
َ
  الْأ

مِ  إِ ََّ ْْ ْْ  وَ َ   نٌ مُ ُُ   نُبْوِضُ
 (. ۳۰/۴۵۹: ۱۴۲۱)ابن حنبل   مُنَافِقٌ  إِ ََّ

ثَنَا - خْبَرَنِي: قَالَ  شُعْبَةُ  حَدََّ
َ
نا سَنمِمَ  جَبْنرٍ  بْننِ  الِله  عَبْندِ  بْننُ  الِله  عَبْدُ  أ نَس 

َ
 الِله  رَسُنولُ  قَنالَ : يَقُنولُ  أ

نْصَارُ  فِي
َ
نْصَارِ: الْأ

َ
مِنِ   يَةُ  الْأ ْْ ْْ  َ  الْمُنَافِقِ  وَ  يَةُ  الْمُ ُُ   يُحِبَُّ

مِنٌ  إِ ََّ ْْ ْْ  وَ َ   مُن ُُ   نُبْوِضُن
 مُنَنافِقٌ  إِ ََّ

 (. ۳/۵۷۲: ۱۴۱۹بو داود و الس   )ا

ثَنَا - نا قَنالَ سَنمِعْتُ  جَبْرٍ  بْنِ  الِله  عَبْدِ  بْنِ  الِله  عَبْدِ  عَنْ  شُعْبَةُ  حَدََّ نَس 
َ
 الِله  يَنةُ  رَسُنولُ  قَنالَ : قَنالَ  أ

يمَانِ  نْصَارِ  حُبَُّ  الْإِ
َ
فَاقِ  وَ  يَةُ  الْأ ْ النَِّ ُُ  (. ۱۹/۳۲۵: ۱۴۲۱)ابن حنبل   بُوْضُ

امیـه بن جبر، یکـی از شـیود شـعبه از بنـی اللهعبق بن  اللهعب باید دانست که در این احادیث، 
لذا ایـن طبیعـی اسـت کـه بـه دسـتور  (؛۴/۴۴۹: ۲۰11؛ ابن قلیج، ۵/1۲۶: تااست )بخاری، بی

)ابن ابـی  را برای ابوبکر و عمر نقل کند ۷انحصاری حضرت امیرالمؤمنین علی معاویه، فضائل
(. علاوه بر این، روایات او در باب حب و بغض انصار بـه نقـل از شـعبه در 11/۴۵: 1۴۰۴الحدید، 

و بـه تصـری  ابـن صـلاح، ( ۳/۲۶۷: ۲۰1۳کتاب موضوعات آمـده اسـت )صـهیب عبـدالجبار، 
و  ضعیف اسـتخته و پرداخته شده است و از بدترین احادیث حدیث موضوع، حدیثی است که سا

گاه است ایز نیست که آن را نقل کند، مگر با ذکر جعلی بـودن آن ج ،برای هرکس که از حال آن آ
 (. ۹۸: 1۴۰۶)ابن صلاح، 

بیـت پیـامبر اکـرم دشـمنی همچنین باید دانست که خود شعبه نیز از کسانی است که بـا اهـل
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کند که بسته است. قاضی عبدالجبار معتزلی از ابوعلی جبائی نقل میدرو  میداشته و به ایشان 
روایت شده است که ایشان تولی ابوبکر و عمر را داشته است  ۷بن محمداز جعفر »شعبه گفت: 

کسی کـه  ؛(. این درو  آشکاری است۲۰/۳۳۶: تاآبادی، بی)استر «! رفته زیارت قبر آنها میو ب
 ز او بعید نیست که باز درو  ببندد و حدیث جعل کند.چنین دروغی بگوید، ا

 وقاص. روایت به نقل از سعد بن ابی ۲ - ۱ - ۲

ثَنَا ْ مِنِ  عَبْدُ  نا حُمَْ دٍ  بْنُ  يَعْقُوبُ  حَدََّ َُ اِ   بْنُ  الْمُ لِ  بْنِ  عَبََّ ُْ اعِدِهَُّ  سَعْدٍ  بْنِ  سَ بِهنهِ  عَنْ  السََّ
َ
 أ

ِ   عَنْ  ِ  (.۳/۳۲۴: ۱۴۱۱)ابن ابى عاصْ   ... الِله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  جَدَّ
: 1۴۰۵؛ ذهبـی، ۹/۲۰۶ :1۲۷1یعقوب بن حمید )ابن کاسب(: ضعیف است )ابن ابی حاتم، 

ــی،  (؛11/1۵۸ ــت )عقیل ــد نیس ــورد تأیی ــث او م ــز  (؛۴/۴۴۷: 1۴۰۴احادی ــتانی نی ــوداود سجس اب
اسـتیم و او ابتـدا : در مسند او احادیثی دیدیم که انکـار کـردیم، سـسس از او اصـول را خو گویدمی

مقاومت کرد و سسس آنها را بیرون آورد و دیدیم که احادیـث مرسـل در اصـول بـا خـ  تـازه تغییـر 
 (. ۲۸: 1۴۰۳اند )ابوداود سجستانی، یافته

؛ ابـن حجـر ۲۶۰: 1۳۸۷عبدالمهیمن بن عباس بن سهل بن سـعد: ضـعیف اسـت )ذهبـی، 
: 1۲۷1؛ ابـن ابـی حـاتم، ۹۵: 1۴۲۶منکـر الحـدیث اسـت )بخـاری،  ؛(۳۳۶: 1۴۰۶عسقلانی، 

 (. ۷۰ :1۳۹۶متروک الحدیث است )نسائی،  ؛(۲/1۴۹: 1۴۲۰؛ ابن حبان، ۶/۶۸

 . روایت دیگر به نقل از سعد بن ابی وقاص۳ - ۱ - ۲

ثَنَا نندُ  حَنندََّ ِْ  بْنننُ  مُحَمََّ ننابِ  بْنننُ  وَ عُمَننرُ  وَارَةَ  بْنننِ  مُسْننلِ بُننو ثنننا: قَنناَ   الْخَطََّ
َ
بِنني بْنننُ  عَمْننرُو حَفْننٍ   أ

َ
 أ

حْمَنِ  عَبْندِ  بْننِ  عَِ ناضِ  بْننِ الِله  عَبْندِ  ابْنُ  وَ هُوَ  صَدَقَةُ  ثنا سَلَمَةَ   عَننْ  عُقْبَنةَ  بْننِ  مُوسَن  عَننْ  النرََّ
بِهنهِ  عَننْ  سَنعْدٍ  بْنِ  عَامِرِ 

َ
نْصَنار ... فِني يَقُنولُ الِله  رَسُنولَ  سَنمِعْتُ : قَنالَ  أ

َ
)ابنن ابنى عاصنْ   الْأ

۱۴۱۱ :۳/۳۲۹ .) 
در  (؛1۰/۲1۴: 1۴۰۵؛ همـو، ۳/۲۶۲: 1۳۸۲سـلمه: ضـعیف اسـت )ذهبـی،  عمرو بـن ابـی

شـود مـیبه احادیث او احتجاج ن (؛۴۲۲: 1۴۰۶جر عسقلانی، احادیث او وهم وجود دارد )ابن ح
 (. ۶/۲۳۵: 1۲۷1)ابن ابی حاتم، 

)ابومعاویه السمین الدمشقی(: بسیار ضعیف است و احادیث مرفوع او منکر  اللهعبق صدقه بن 



 

 

 

نیم
نام

سال
سی 

رۀ 
شما

ی ـ 
یج

ترو
می 

ۀ عل
شتم 

و ه
 ـ

تان
مس

و ز
ییز 

پا
 

۱۴۰
۳

  
 

 
 

168 

؛ ۲/1۵۸: 1۴۰۳؛ دارقطنـی، ۵۸: 1۳۹۶ضـعیف اسـت )نسـائی،  ؛(۷۶: 1۴۲۶ند )بخاری، هست
)ابـن  کندمیاحادیث موضوع را روایت  (؛۲۷۵: 1۴۰۶؛ ابن حجر عسقلانی، ۵۰۲: 1۴1۳ذهبی، 
 (. 1/۳۷۴: 1۴۲۰حبان، 

 . روایت ۲ - ۲
َ

حِبُّ  لا صَارَ  ی  ن 
َ  
  الْ

َّ
مِن   إِلا ؤ   م 

 عبدالرحمن بن صخر . روایت به نقل از۱ - ۲ - ۲

ثَنَا بُو حَدََّ
َ
دِ  أ انَ  بْنُ  مُحَمََّ ندُ  ثنا حَ ََّ ْ بٍ  بْننُ  رَجَناءُ  ثننا يَحَْ نى بْننُ  مُحَمََّ َُ سَنْ دِ  عَننْ  صُن

ُ
يْندٍ  بْننِ  أ بِني عَننْ  َِ

َ
 أ

بِي بْنِ  حَبِ بِ  عَنْ  الْمُلََئِيَِّ  إِسْرَائِ لَ 
َ
ناٍ   ابْننِ  عَننِ  جُبَْ نرٍ  بْننِ  سَعِ دِ  عَنْ  ثَابِتٍ  أ عْمَنشِ  عَننِ وَ  عَبََّ

َ
 عَننْ  الْأ

بِي
َ
بِي عَنْ  صَالِحٍ  أ

َ
بِيَُّ ... قَالَ : قَالَ  هُرَنْرَةَ  أ  (. ۱/۳۷۰: ۱۴۱۰)ابونعْ  اصفُان    النََّ

در روایـات او  ؛(11۲: 1۴۰۶اسید بن زید )بن نجـی (: ضـعیف اسـت )ابـن حجـر عسـقلانی، 
اب کـذ   ؛(۲/۸۷: 1۴1۸دی، )ابن عشود می، پیروی نکندمیو از آنچه روایت شود میضعف دیده 

 (. ۲/۳1۸: 1۲۷1است )ابن ابی حاتم، 

یفه ابواسرائیل بـن ابـی اسـحاق ملائـی(: ضـعیف اسـت ابی اسرائیل ملائی )اسماعیل بن خل
بــه احادیــث او  (؛1/۲۴۵: 1۴1۳؛ ذهبــی، 1/1۰۹: 1۴۰۶؛ ابــن جــوزی، 1/۷۶: 1۴۰۴)عقیلــی، 
 (. ۲/1۶۶: 1۲۷1)ابن ابی حاتم، شود میاحتجاج ن

بی هریره )عبدالرحمن بن صخر(: در بسیاری از موارد عایشه با حدیث گفتن او مخالفت کرده ا
: از عروه بـن زبیـر نقـل کنیممیگویی متهم کرده است که به دو مورد از آنها اشاره و او را به درو 

گفتم که یدیدم به او مکنید؟ ... اگر او را میشده است که عایشه گفت: آیا از ابوهریره تعجب نمی
: 1۳۷۴)مسـلم،  کـردمـیکنیـد، نقـل نحدیث را به این صـورت کـه شـما نقـل مـی ۹رسول خدا

(. از ابوحسان اعرج نیز نقل شده است که گفـت: دو مـرد نـزد عایشـه آمدنـد و گفتنـد: ۴/۴۰1۹
، عایشه با نگرانی گفت: به خداوندی کـه قـرآن را بـر کندمیچنین نقل  ۹ابوهریره از رسول خدا

 (. 1۷۰: 1۴1۹)ابن قتیبه،  گویدمینازل کرد، او درو   ۹رپیامب

غَض   لا. روایت ۲ - ۳ صَارَ  یَب  ن 
َ
نَافِق   إِلا الْ  م 

 سعید الخدری. روایت به نقل از ابو۲ - ۳ - ۱

بَننا عُمَننرَ  ابْنننُ  سَننمِمَ  الْحَننارِثِيَُّ  عُمَْ ننرٍ  بْنننُ  سَننعِ دُ 
َ
ثَنِي إِسْننمَاعِ لُ  قَننالَ  سَننعِ دٍ  وَ أ   حَنندََّ

َ
 عَنننْ  خِننيأ
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  عَنْ  عُمَْ رٍ  بْنِ  سَعِ دِ  عَنْ الِله  عُبَْ دِ  بْنِ  عَمْرِو عَنْ  سُلَْ مَانَ 
َ
هَِّ  سَعِ دٍ  بِيأ َِ بِنيَّ  قَنالَ : الْخُدْ  ... النََّ

 (. ۳/۵۰۱: ۱۴۴۰)بخاَی  

تـرین بن اویس مشهور به اسماعیل بن ابی اویس(: ضـعیفالله بن عبدالله اسماعیل )بن عبد
اب و دروغگـو کـذ   (؛1۷: 1۳۹۶ضـعیف اسـت )نسـائی،  ؛(1/۶۵: 1۳۹۹، مردم است )ابن معـین

 (. 1/۲۲۳: 1۳۸۲است )ذهبی، 
هیچ جرح و تعـدیلی نسـبت بـه او صـورت نگرفتـه و نـزد  سعید بن عمیر )ابن عقبه انصاری(:
 (. ۴/۴۷۰: 1۴1۸بزرگان عامه ناشناخته است )ابن عدی، 

 . نقد و بررسی روایات دوستی و دشمنی با عرب۳

بُّ . روایت ۳ - ۱ عَرَبِ  ح 
 
م   إِیمَان   ال ه  ض  غ  اق   وَ ب 

َ
 نِف

 نس بن مالک . روایت به نقل از ا۳ - ۱ - ۱

ثَنِي   الْعَنندْلُ  حَمْشَنناٍ   بْنننُ  عَلِننيَُّ  حَنندََّ
َ
نْبَننأ
َ
بُننو أ

َ
ٍْ  أ ُْ  مُسْننلِ نََّ الِله  عَبْنندِ  بْنننُ  إِبْننرَاهِ 

َ
 مَالِننٍ   بْنننَ  مَعْقِننلَ  أ

 ْْ ُُ ثَ ُْ الْ  ثَنَا: قَالَ  حَدََّ  َ ْ ادٍ  بْنُ  َُ نَنٍ  عَنْ  ثَابِتٍ  عَنْ  حَمََّ
َ
الله  رَسُنولُ  قَالَ : قَالَ  عَنْهُ الُله  رَتِيَ  أ

مْ ن سابوَی  ..  (. ۴/۹۷: ۱۴۱۱. )حا

 (. ۸/۲۸۶: 1۲۷1معقل بن مالک: مجهول است )ابن ابی حاتم، 

)ذهبـی، شده نیسـت ؛ شناخته(۴/۹۷: 1۴11هیثم بن حماد: متروک است )حاکم نیسابوری، 
1۳۸۲ :۴/۳۲1 .) 

 . روایت به نقل از براء بن عازب۳ - ۱ - ۲

نن بننن داود أنننا السننلمي أبوعبنندالرحمن أخبرنننا  أبننوالحريش ثنننا بالكوفننة العبننا  بننن دمحمَّ
 بنن عنده عنن ل لن  أبني ابن ثنا موس  بن الله عبد ثنا اهاب بن مْمل ثنا ع س  بن أحمد
 (. ۲/۲۳۰: ۱۴۲۱بهُق   ) الله ... رسول قال: قال البراء عن ثابت

در  ؛(۳/۴۲: 1۴۲۲ابوعبدالرحمن السلمی )محمد بن الحسین(: ثقه نیست )خطیب بغدادی، 
قابـل  تصانیف او احادیث و حکایات ساختگی وجود دارد و در تفاسیر او چیزهایی است کـه اصـلاً 

 .(1۷/۲۵۲: 1۴۰۵ قبول نیست )ذهبی،
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ح و تعدیلی برای راوی مذکور یافـت نشـد و ر ج ،وجوجستاز داود بن محمد بن العباس: پس 
 لذا او مجهول است.

 . روایت: بغض العرب نفاق۳ - ۲

 بن عباسالله ت به نقل از عبدروای

ثَنَا ُِ  بْنُ  عَلِيَُّ  حَدََّ نْعَانِيَُّ  الْمُبَارَ بِي بْنُ  إِسْمَاعِ لُ  ثنا الصََّ
َ
يْنٍ  أ وَ

ُ
ثَنِي أ بُو حَدََّ

َ
 بْننُ  عُمَنرُ  حَفٍْ   أ

بِني بْننِ  عَطَناءِ  عَنْ  نَلِيدَ  بْنِ  جَابِرِ  عَنْ  شِمْرٍ  بْنِ  عَمْرِو عَنْ  الْقُرَظِيَُّ  لِيدَ نَ  بْنِ  حَفِْ  
َ
بَنااٍ  أ  عَننْ  ََ

اٍ   بْنِ  الِله  عَبْدِ  نََّ  عَبََّ
َ
 (. ۱۱/۱۴۵: ۱۴۱۵)وبران    الله ... رَسُولَ  أ

ضـعیف اسـت  (؛1/۶۵: 1۳۹۹ترین مردم است )ابـن معـین، اسماعیل بن ابی اویس: ضعیف
اب (؛1۷: 1۳۹۶)نسائی،   (. 1/۲۲۳: 1۳۸۲و دروغگو است )ذهبی،  کذ 

رح و تعـدیلی بـرای راوی مـذکور یافـت ج ،وجوجستاز  عمر بن حفص بن یزید القرظی: پس
 نشد و لذا او مجهول است.

 (؛۲/1۶۵: 1۴۰۳؛ دارقطنـی، ۶/۲۳۹: 1۲۷1عمرو بن شمر: ضعیف است )ابـن ابـی حـاتم، 
؛ ۲/1۶۵: 1۴۰۳؛ دارقطنـی، ۶/۲۳۹: 1۲۷1؛ ابـن ابـی حـاتم، ۸۰ :1۳۹۶متروک است )نسائی، 

 (. ۳۰۳: 1۳۸۷ذهبی، 

 . روایت لا یبغض العرب إ۳ - ۳
ّ

  منافقلا

 ۷. روایت به نقل از حضرت علی۳ - ۳ - ۱

ثَنَا ثَنِي الِله  عَبْدُ  حَدََّ بُو إِسْمَاعِ لُ  حَدََّ
َ
ثَنَا مَعْمَرٍ  أ ناٍ   بْننُ  إِسْنمَاعِ لُ  حَدََّ  جَبِ نرَةَ  بْننِ  يْندِ َِ  عَننْ  عَ ََّ

بِني بْننِ  الِله  عُبَْ ندِ  عَننْ  الْحُصَنْ نِ  بْننِ  دَاوُدَ  عَنْ 
َ
)ابنن  الله ... رَسُنولُ  قَنالَ : قَنالَ  عَلِنيٍَّ  عَننْ  رَافِنمٍ  أ

 (. ۲/۵۱: ۱۴۲۱حنبل  

روایات او غیر از اهل شـام، ضـعیف  (؛1۶: 1۳۹۶اسماعیل بن عیاش: ضعیف است )نسائی، 
: 1۴۰۴روایات او غیر از اهـل شـام، مضـطرب اسـت )عقیلـی،  (؛1۶1: 1۴۰۴است )ابن مدینی، 

روایـات او از  ؛(1۰۹: 1۴۰۶روایات او غیر از اهل شام، خطا دارد )ابـن حجـر عسـقلانی،  ؛(1/۸۸
بنابراین او در این روایـت، ضـعیف و مضـطرب  (؛1/۸۵: تااهل حجاز، مضطرب است )ذهبی، بی
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 (. 1/۲۴۵: تانه روایت کرده است )ذهبی، بیاست؛ زیرا از زید بن جبیره از اهل مدی
: 1۴۰۳؛ دارقطنـی، ۳/۵۵۹: 1۲۷1زید بن جبیره: ضعیف و متـروک اسـت )ابـن ابـی حـاتم، 

منکـر اسـت  (؛۲۲۲: 1۴۰۶؛ ابن حجر عسقلانی، 1/۲۴۵: تامتروک است )ذهبی، بی (؛۲/1۵۳
 (. ۲/۷1: 1۴۰۴؛ عقیلی، ۶۴: 1۴۲۶)بخاری، 

 (. ۳/۴۰۹: 1۲۷1)ابن ابی حاتم، داود بن الحصین: قوی نیست 

 . نقد و بررسی روایات دوستی و دشمنی با قریش۴

بّ . روایت ۴ - ۱ ش   ح  رَی 
 
 إِیمَان   ق

 روایت به نقل از انس بن مالک . ۴ - ۱ - ۱

ثَنَا ُْ  ثَنَناالِله  عَبْندِ  بْن سَعِ دُ  ثَنَا يَحَْ ى بْنُ  الْحَسَنُ  حَدََّ ْ نَ  َُ نا ٍ  بْننُ  الْ نَننٍ  بِنتٍ عَننْ ثَا عننْ  جَمََّ
َ
 أ

 (. ۱۳/۳۵۷: ۱۹۸۸:... )بزار  الله رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  عنه
؛ ابـن ۹/۸1: 1۲۷1؛ ابـن ابـی حـاتم، 1۵1 :1۴۰۴ضعیف است )ابن مـدینی،  هیثم بن جماز:

عــلاوه بــر ضــعف ابــن جمــاز، بــا بررســی اســتاد و  (؛1۰۴: 1۳۹۶؛ نســائی، 1۹1: 1۴۰۴شــاهین، 
 . که سند نیز متصل نیستآمد دست میشاگردان روات به 

ض  ۴ - ۲ غ  ش   . روایت ب  رَی 
 
اق   ق

َ
 نِف

 . روایت به نقل از طلحة بن مصرف۴ - ۲ - ۱

ثَنَا ثَنِي: قَالَ الِله  عَبْدُ  حَدََّ بُو حَدََّ
َ
يَةُ  ق نا حُمَْ دٍ  أ نادٌ  ننا: قَنالَ  حَفْنٍ   ابْننَ : يَعْنِني مُعَاوِ : يَعْنِني عَبََّ

اِ   ابْننننَ  نننا عَننننِ  الْعَنننوََّ : ۱۴۰۳)ابنننن حنبنننل   :يُقَنننالُ  مَنننانَ : قَنننالَ  الَْ نننامِيَِّ  وَلْحَنننةَ  عَننننْ  جِ الْحَعََّ
۱/۲۹۴) 

بـه دسـت ( بن مصـرف ةی اساتید عباد بن العوام و شاگردان طلحه یامی )طلحاج: با بررسحج  
ل اج بن ارطاه اسـت کـه در روایـت دوم  عنـواناج، همان حج  آمد که منظور از حج   ، بـه نقـل از او 

 تضعیف شد.  ابونعیم اصفهانی

از او تـا پیـامبر  بن مصرف(: این حدیث او بنابر نظر عامه مرسل است؛ زیرا راوی بعد طلحه یامی )طلحة
 (. 1/۲۲۲: تادانند )سیوطی، بیذکر نشده است و بزرگان عامه چنین حدیثی را ضعیف می ۹اکرم
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 گیرینتیجه. ۵

 ک إلا یحب  »تلاش برای تعمیم حدیث شریف 
 

 بغضک إی مؤمن و لا لا
 

به افراد دیگر، به  « منافقلا
اسـت و روایـت  ۷ین علـیهدفمند در جهت تضعیف جایگاه حضـرت امیرالمـؤمن حرکتیعنوان 
های موجود در تنها در مورد آن حضرت نقل شده است. نقد و بررسی اسناد و جرح و تعدیل ،اصلی

ی و دشمنی با ابوبکر، عمر، که بسیاری از روایات مرتب  با دوست دهدمیمناب  حدیثی عامه نشان 
ضـعیف و دارای مشـکلات جـدی هسـتند و در برخـی از  ،انصار، عرب و قریش از لحـاظ سـندی

انـد بـه درسـتی های فکری و سیاسی نتوانستهموارد، راویان به دلیل اشتباهات علمی یا وابستگی
از آنهـا در اخـذ ت و حدیث را نقل کنند. به همین دلیل باید با دقت بیشتری به این روایـات نگریسـ

 ی علمی به عنوان منب  قطعی استفاده نکرد. هااعتقادات و بحث

 نامهکتاب
ـتحقیـق ،شورح نهو  البلاغوة ،ق(1۴۰۴) ،الله ةن ،بي الحدید، عبد الحمید بن هبـاب .1 د : محم 

ل ،المرعشي النجفي الله قم: مکتبة آیة ،ابوالفضل ابراهیم  . چاپ او 

هنـد و بیـروت: طبعـة  ،الجورح و التعو یل ،ق(1۲۷1) ،ن بن محمـدابن ابی حاتم، عبد الرحم .2
 .، الطبعة الأولیمجلس دائرا المعارف العثمانیة و دار إحیاء التراث العربي

: سـعد بـن ناصـر ،بـو حبیـب تحقیـق ،المصنف ،ق(1۴۳۶) ،بن محمد الله شیبه، عبدابن ابی .3
 . ة الأولی، الطبعریاض: دار کنوز إشبیلیا للنشر و التوزی  ،الشثري

مد : محتحقیق ،السنة ،ق(1۴11) ،ابن ابی عاصم، ،بو بکر بن ،بي عاصم و هو احمد بن عمرو .4
 . ، الطبعة الأولیبیروت: المکتب الإسلامي ،ناصر الدین الألباني

 ،: حسـین سـلیم ،سـدتحقیـق ،مسون  أ و  یعلوی ،ق(1۴۰۴) ،ابن ابی یعلی، ،حمـد بـن علـي .5
 . عة الأولی، الطبدمشق: دار المأمون للتراث

: محمـد تحقیـق ،منهواج السونة النبمیوة ،ق(1۴۰۶) ،انی، ،حمد بن عبد الحلیمابن تیمیه حر   .6
 .، الطبعة الأولیالإمام محمد بن سعود الإسلامیة جا: جامعةبی ،رشاد سالم

 نا.جا: بیبی، مجممع ال تاو ، ق(1۴۲۵)ــــــــــ ،  .7

 الله : عبــدتحقیــق ،اء و المتروکووم الهووع  ،ق(1۴۰۶) ،ابــن جــوزی، عبــد الــرحمن بــن علــي .8
 . ، الطبعة الأولیبیروت: دار الکتب العلمیة ،القاضي
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هند: دائرا المعـارف العثمانیـة بحیـدر  ،الا اا ،ق(1۳۹۳) ،ن بستی، محمد بن حبانابن حبا .9
 . الطبعة الأولیآباد الدکن، 

 ،یـد السـلفي: حمـدي عبـد المجتحقیـق ،المجرود ن من المح ث ن ،ق(1۴۲۰)ــــــــــ ،  .10
 . ، الطبعة الأوليریاض: دار الصمیعي للنشر و التوزی 

هند: مطبعة دائرا المعارف  ،ته یب الته یب ،ق(1۳۲۶) ،ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی .11
 .الطبعة الأولي، النظامیة

، الطبعـة سـوریه: دار الرشـید ،: محمد عوامةتحقیق، ت ریب الته یب ،ق(1۴۰۶)ــــــــــ ،  .12
 . الأولي

 ،محمد عباسالله  : وصيتحقیق ،فهائل الصحا ة ،ق(1۴۰۳) ،ابن حنبل، احمد بن محمد .13
 . ، الطبعة الأولیالرسالةبیروت: مؤسسة 

جـا: مؤسسـة بی ،شعیب الأرنؤوط و عادل مرشد: تحقیق ،مسن  ادم  ،ق(1۴۲1)ــــــــــ ،  .14
 . الطبعة الأولي، الرسالة

، ریاض: دار الرایة ،: عطیة الزهرانيتحقیق ،ةالسن ،ق(1۴1۰) ،ابن خلال، ،حمد بن محمد .15
 . الطبعة الأولي

قـاهره:  ،: علـي محمـد عمـرتحقیق ،الطب اا الکب ر ،ق(1۴۲1) ،ابن سعد، محمد بن سعد .16
 . ، الطبعة الأوليمکتبة الخانجي

 ،: صـبحي السـامرائيتحقیـق ،تاریخ أسماء الا اا ،ق(1۴۰۴) ،ابن شاهین، عمر بن ،حمد .17
 . ، الطبعة الأولیلفیةکویت: الدار الس

 ،مسو   السوننشرح م اهب أهول السونة و معرفوة شورائع الو ین و الت ،ق(1۴1۵)ــــــــــ ،  .18
 . ، الطبعة الأولیجا: مؤسسة قرطبة للنشر و التوزی بی ،: عادل بن محمدتحقیق

: نـور تحقیـق ،معرفة أنوماع علوم  الحو یث ،ق(1۴۰۶) ،ابن صلاح، عثمان بن عبد الرحمن .19
 سوریه و بیروت: دار الفکر و دار الفکر.  ،عترالدین 

: عـادل ،حمـد تحقیـق ،الکامل ف  ضع اء الرجوال ،ق(1۴1۸) ،بن عدي الله ابن عدی، عبد .20
 . ، الطبعة الأولیبیروت: الکتب العلمیة ،عبد الموجود و علي محمد معوض
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دار دمشـق:  ،: وفـاء تقـی الـدینتحقیـق ،معجوم ،ق(1۴۲1) ،ابن عساکر، علی بن الحسن .21
 . الطبعة الأولی، البشائر

جا: المکتب الاسلامي بی ،تةویل مختلف الح یث ،ق(1۴1۹) ،بن مسلم الله ابن قتیبه، عبد .22
 . ، الطبعة الثانیهو مؤسسة الإشراق

 ،إکمال ته یب الکمال ف  أسماء الرجال ،م(۲۰11) ،ابن قلیج، علاء الدین مغلطاي بن قلیج .23
 . ، الطبعة الأولیالکتب العلمیةبیروت: دار  ،: محمد عثمانتحقیق

سؤاحا محم   ن عاما   ن أ   ش بة لعلو   ون  ،ق(1۴۰۴) ،اللهابن مدینی، علي بن عبد  .24
 .، الطبعة الأولیریاض: مکتبة المعارف ،عبد القادر الله : موفق عبدتحقیق ،الم ین 

: حقیـقت ،التاریخ عن أ و  زکریوا یح وی  ون معو ن ،ق(1۳۹۹) ،ابن معین، یحیی بن معین .25
 . ، الطبعة الأولیمکه: مرکز البحث العلمي و إحیاء التراث الإسلامي ،،حمد محمد نور سیف

سوؤاحا أ و  عب و  ايجور  أ وا داود  ،ق(1۴۰۳) ،،بو داود سجستانی، سلیمان بن الأشعث .26
مدینه: عمـادا البحـث  ،: محمد علي قاسم العمريتحقیق ،السجستان  ف  الجرح و التع یل

 . ، الطبعة الأولیمعة الإسلامیةالعلمي بالجا

: محمـد تحقیـق ،مسن  أ   داود الط الس  ،ق(1۴1۹) ،ابو داود طیالسي، سلیمان بن داود .27
 الطبعة الأولی.مصر: دار هجر،  ،بن عبد المحسن الترکي

حسـن : سـید تحقیـق ،تواریخ اصوبها  ،ق(1۴1۰)، للهعبـد ا،حمـد بـن ابو نعیم اصـفهانی،  .28
 . ، الطبعة الأولیب العلمیهبیروت: دار الکت ،کسروی

بیـروت:  ،حسـن صـبري: عامر تحقیق ،ص ة الن اق و نعت المناف  ن ،ق(1۴۲۲)ــــــــــ ،  .29
 . ، الطبعة الأولیالبشائر الإسلامیة

 نا. جا: بیبی ،المغنی فی ا ما  التمد   و الع ل ،تا()بی ،استر آبادی، عبد الجبار بن احمد .30
 دکن: دائرا المعارف العثمانیة.  ،التاریخ الکب ر ،تا(ی)ب ،بخاری، محمد بن اسماعیل .31
 مصر: بالمطبعة الکبری الأمیریة.  ،صح ح البخار  ،ق(1۳11)ــــــــــ ،  .32

جـا: مکتبـة بی ،،حمد بن إبراهیمالله  : ،بو عبدتحقیق ،کتا  الهع اء ،ق(1۴۲۶)ــــــــــ ،  .33
 . ، الطبعة الأولیابن عباس
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: محفـوظ تحقیق ،مسن  الب ار المنشمر  اسم البحر ال خار ،ق(1۹۸۸) ،بزار، ،حمد بن عمرو .34
 . ، الطبعة الأولیمدینه: مکتبة العلوم والحکم ،و عادل بن سعدالله  الرحمن زین

: شعیب الأرنؤوط و محمد زهیر تحقیق ،شرح السنة ،ق(1۴۰۳) ،بغوی، الحسین بن مسعود .35
 . الثانیه ، الطبعةدمشق و بیروت: المکتب الإسلامي ،الشاویش

: سـهیل زکـار و تحقیـق ،جمل مون انسوا  احشوراا ،ق(1۴1۷بلاذری، احمد بن یحیی، ) .36
 . ولیالأ  ، الطبعةبیروت: دار الفکر ،ریاض الزرکلی

: ،بو هاجر محمد السـعید بـن تحقیق ،شعب الإیما  ،ق(1۴۲1) ،بیهقی، احمد بن الحسین .37
 . ، الطبعة الأولیبیروت: دار الکتب العلمیة ،بسیوني

: ،حمد محمد شاکر و محمـد تحقیق ،سنن الترم   ،ق(1۳۹۵) ،ترمذی، محمد بن عیسی .38
مصـر: شـرکة مکتبـة و  ،و إبراهیم عطوا عوض المدرس في الأزهـر الشـریففؤاد عبد الباقي 

 . ، الطبعة الثانیهمطبعة مصطفی البابي الحلبي

: السید معظم تحقیق ،معرفة علم  الح یث ،ق(1۳۹۷) ،للهعبد احاکم نیسابوری، محمد بن  .39
 .، الطبعة الثانیةبیروت: دار الکتب العلمیة ،حسین

 ،: مصــطفی عبــد القــادر عطــاتحقیــق ،المسووت رع علووی الصووح ح ن ،ق(1۴11)ــــــــــــ ،  .40
 . ، الطبعة الأولیبیروت: دار الکتب العلمیة

 . الأولیالطبعة ، سوریه: دارالسقا ،مسن  الحم    ،م(1۹۹۶) ،بن الزبیرالله  حمیدی، عبد .41
بیروت:  ،: بشار عواد معروفتحقیق ،تاریخ  غ اد ،ق(1۴۲۲) ،خطیب بغدادی، ،حمد بن علي .42

 . ، الطبعة الأولیار الغرب الإسلاميد

ـکینة الشـهابيتحقیــق ،تلخو   المتشووا   فو  الرسوم ،م(1۹۸۵)ـــــــــــ ،  .43 دمشــق:  ،: س 
 . ، الطبعة الأولیطلاس للدراسات و الترجمة والنشر

: عبـد الـرحیم تحقیـق ،الهع اء الهع اء و المتروکوم  ،ق(1۴۰۳) ،علي بن عمر دارقطنی، .44
 مدینه: مجلة الجامعة الإسلامیة.  ،محمد القشقري

سـعودیه، مکتبـة  ،فهائل الصحا ة و مناقبهم و قمل  عههم ف   عض ،ق(1۴1۹)ــــــــــ ،  .45
 . الطبعة الأولی، الغرباء
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 نا. جا: بی: نور الدین عتر، بیتحقیق، ف  الهع اءالمغن   ،تا()بی ،ذهبی، محمد بن احمد .46
 ،: علـي محمـد البجـاويتحقیـق ،ن و  الرجوالم  ا  احعتو ال فو   ،ق(1۳۸۲)ــــــــــ ،  .47

 . ، الطبعة الأولیبیروت: دار المعرفة للطباعة و النشر
 ،لو ن دیما  الهع اء و المتروک ن و خلق من المجهمل ن و ث اا ف هم ،ق(1۳۸۷)ــــــــــ ،  .48

 .، الطبعة الثانیةمکه: مکتبة النهضة الحدیثة ،: حماد بن محمد الأنصاريتحقیق
: مجموعة من المحققـین بششـراف الشـیخ تحقیق ،س ر أعلا  النبلاء ،ق(1۴۰۵)ــــــــــ ،  .49

 . ، الطبعة الثالثةجا: مؤسسة الرسالةبی ،شعیب الأرناؤوط

: عمر عبد السلام تحقیق ،ا المشاه ر و الأعلا تاریخ الإسلا  و وف ا ،ق(1۴1۳)ــــــــــ ،  .50
 . انیة، الطبعة الثبیروت: دار الکتاب العربي ،التدمري

: محمـد تحقیـق ،ةالکاشف ف  معرفة من لو  روایوة فو  الکتوب السوتّ  ،ق(1۴1۳)ــــــــــ ،  .51
، جده: دار القبلة للثقافة الإسـلامیة و مؤسسـة علـوم القـرآن ،عوامة ،حمد محمد نمر الخطیب

 . الطبعة الأولی
: تحقیق ،ت ریب الراو  ف  شرح ت ریب النماو  ،تا()بی ،سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر .52

 جا: دار طیبة.بی ،،بو قتیبة نظر محمد الفاریابي
: مختار إبراهیم الهائج و عبد الحمیـد تحقیق ،جمع الجمامع المعروا ،ق(1۴۲۶)ــــــــــ ،  .53

 . الطبعة الثانیه، قاهره: الأزهر الشریف ،ظاهرمحمد ندا و حسن عیسی عبد ال

مصـر:  ،: عصام الدین الصـبابطيحقیقت ،واارن ل الأ  ،ق(1۴1۳) ،شوکانی، محمد بن علي .54
 . ، الطبعة الأولیدار الحدیث

 نا. جا: بیبی ،المسن  الممضمع  الجامع للکتب العشرة ،م(۲۰1۳) ،صهیب عبد الجبار .55
: حمــدی بــن تحقیــق ،معجووم الکب وور ،ق(1۴1۵) ،حمــدطبرانــی، ابوالقاســم ســلیمان بــن ا .56

 . ، الطبعة الثانیهقاهره: مکتبة ابن تیمیه ،عبدالمجید السلفی
: محمـد ،بـو الفضـل تحقیـق ،تواریخ الطبور  ،ق(1۳۸۷) ،طبری، محمد بن جریر الطبري .57

 ، الطبعة الثانیة.مصر: دار المعارف بمصر ،إبراهیم
رفة الا اا من رجال أهول العلوم و الحو یث و مون مع ،ق(1۴۰۵) ،اللهعبد عجلی، ،حمد بن  .58

مدینه: مکتبـة  ،علیم عبد العظیم البستوي: عبد التحقیق ،الهع اء و ذکر م اهبهم و أخبارهم
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 . ، الطبعة الأولیالدار

 ی،،مـین قلعجـ المعطـی: عبد تحقیق ،الهع اء الکب ر ،ق(1۴۰۴) ،عقیلی، محمد بن عمرو .59
 . طبعة الأولی، البیروت: دار المکتبة العلمیة

: عبـد تحقیـق ،تح ة الأشراا  معرفوة الأاوراا ،ق(1۴۰۳) ،مزی، یوسف بن عبد الرحمن .60
 .جا: المکتب الإسلامی، الطبعة الثانیه، بیالصمد شرف الدین

: محمـد فـؤاد عبـد تحقیق ،صح ح مسلم ،ق(1۳۷۴) ،مسلم بن الحجاجمسلم نیسابوری،  .61
 و شرکاه. قاهره: مطبعة عیسی البابي الحلبي ،الباقي

 ،الکموال فو  أسوماء الرجوال ،ق(1۴۳۷) ،مقدسی، ،بو محمـد عبـد الغنـي بـن عبـد الواحـد .62
کویـت: الهیئـة العامـة للعنایـة بطباعـة و نشـر  ،: شادي بن محمد بن سـالم آل نعمـانتحقیق

 . ، الطبعة الأولیالقرآن الکریم و السنة النبویة و علومها
 ،: محمـود إبـراهیم زایـدتحقیق ،و المتروکم  الهع اء ،ق(1۳۹۶) ،نسائی، ،حمد بن شعیب .63

 . ، الطبعة الأولیحلب: دار الوعي
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 شوشتری علامه الرجال قامو  خویی با الله آیت رجال الحدیث مبانی رجالی معجم تطبیقی بررسی

 
 
 

 خویی الله آیة «رجال الحدیث معجم»مبانی رجالی  تطبیقی بررسی
  «الرجال قاموس» با

ّ
 شوشتری مهعلا

 دانشگاه شهید چمران اهواز( مهدی حیاتی )استادیار
mehdi.hayati@scu.ac.ir   

 (۱۴/۰۹/۱۴۰۴تاریخ پذیرش:    ۱۷/۱۰/۱۴۰۲)تاریخ دریافت: 

 چکیده
دو  ی،علامته شوشتتر یفتتأل قفموس الرجفلو  ییخو الله ةیاثر آ نثمهجم رجفل الحی

معاصتر عالمانته  یتدو شخص ینا یستوار دانش رجالند. اگرچه عملکرد رجالستون ا
گاه  یکردهایباعث ظهور رو ی،دانش و خاست اه یعلم یتا تفاوت در شخصاست، امل 

و شتناخت  یقتیتطب یاثر شده است. بررست ود یندر ا یانراو یدر اعتبارسنج یمتفاوت
 ی،مبتان تتریت و عم تتریت ت دقدو کتاب، علاوه بر شتناخ ینا یهامشترکات و تفاوت

و نقتد  یشناستدر روح یتزرا ن ینینو یهابرجسته و نقا  قوت، اف  هاییژگیروح، و
 یتنا یرجال یمبان :پرسش است که ینپاسخ به ا یپژوهش در پ ین. اگشایدیم یرجال

ات یتنظر یت با تطب ی تحق یندارند  ا ییو واگرا ییگراچه هم گفتهیشعالم در آثار پ ود
 یلتیتحل - یفیدر موروعات مشتر  دو اثر و به روح توصت یرجال یتدو شخص ینا

 یقتاتکلان، ماننتد اعتبتار توث یاز مبان یاری: در بسییگراهم  :دهدیرا ارائه م یرز یجنتا
و کتتب  ینجاشت رجافل ی،طوس یخش رجفلو   هرستبا  ههمواج ۀعامه، نحو یانرجال
: تفتاوت یتیبرخوردارنتد. واگرا یتتوجهظتر قابتلندو عالم از اتفاق ینمتأخر، ا یرجال

و  یغضافئرابا  رجافل، :ومانبا معص یراو ینی  همنش یرنظ یدر موروعات هایدگاهد
دو  یتنا یتاندر م یرجتال یحتصتح یهتاروح ینمشهود استت؛ همچنت یکی   رجفل

 است. یپژوهش رجال یردر مس ی و تفاوت هر  یاستقلال فکر ۀدهندبزرگوار، نشان
تهااهکلیدواژ مهجام رجافل دتقی شوشتتری، ستید ابوالقاستم ختویی، : محمل
 .یرجال، نقد رجال یشناسروح ی،رجال یمبان، الرجالقفموس ، الحینث

mailto:mehdi.hayati@scu.ac.ir
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 مقدّمه

ی دو تن از عالمان سرشناس رجالی نزد شیعه ،مه محمدتقی شوشترابوالقاسم خویی و علا  الله  آیة
خـویی و  معجوم رجوال الحو یثد. کتـاب بوده که هر یک دارای اثری ممتاز در علم رجال هسـتن

معاصـر قـرار  ۀدر دور  جوامـ  رجـالی شـیعه شوشـتری هـر کـدام در زمـرۀ قوامما الرجوالکتاب 
 اند.گرفته

های هر یک از این دو کتاب و برشمردن مشترکات و امتیازات مبنـایی آنچه در شناخت ویژگی
و ( ه دوم قـرن چهـاردهمعصـر تـدوین نگـارش دو کتـاب )یعنـی نیمـ ،هر یک حائز اهمیت است

هـا و نقـاط قـوت ایـن دو کتـاب در پـی برجستگی .تفاوت شخصیت علمی نگارندگان آن دو است
 همین شناخت تطبیقی حاصل خواهد شد. 
سـنگ، وجـه رجـالی ایـن دو اثـر گـران یتطبیقـی آرا پرسش اصلی این اسـت کـه در مقایسـۀ
کی و به چه استدلالاتی  نظران چیستصاحباز این اشتراک و افتراق در مبانی رجالی هر یک  مت 

شوشـتری  قامما الرجوالخویی و  معجم رجال الح یثدو کتاب  ند بررسی با مقایسۀاست؟ فرای
 فراهم خواهد شد.

لاً  ا در این مقالهام   ،هر چند موضوعات علم رجال فراوان است اصـول »مباحـث  بـه مقایسـۀ او 
ثانیـاً بـه منظـور  .«اسـماء الرجـال»و نـه مباحـث  این دو عالم بزر  پرداخته شـده اسـت «الرجال  

م در خصوص آنهـا اظهـار نظـر به موضوعاتی پرداخته شده که این دو عال   ،مقایسه بین دو دیدگاه
مـۀدر  های هر دو را استخراج کرد.دیدگاهها، کرده یا بتوان از لابه لای مباحث کتاب معجوم  مقد 

که شوشتری بـه بسـیاری از آنهـا متعـرض نشـده خویی مباحث زیادی مطرح شده  رجال الح یث
به دست آمده است. هر چنـد  لرجالقامما ادر نتیجه این موضوعات از خلال متن کتاب  ؛است

 ا از حد یک مقاله فراتر است.ام   ،موضوعات دیگری در متن این دو اثر قابل استحصاء است
ورت جداگانـه مطـرح و کتـاب بـه صـاز د کیـهـر  ی و مبـانیشناسدر روش یمقالات متعدد

و  سـهیتنهـا بـه مقا ،یکـه فـار  از گـزارش مبـان اسـت نیـا ۀ پـیش رومقالـ ۀژیـو ینوآور  اند؛شده
 یهـاتیشخصـ ۀقضاوت دربـار  ،یرغم اشتراکات خروج یآنکه عل ژهیبه و پرداخته، یگذار ارزش

 ه است. آفریددر نگارش مقاله  ید یجد کردیرو ،مهم ۀنکت نیا. مختلف در دو کتاب متفاوت است
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انـد از: منتشـر شـده اسـت کـه عبـارتسه مقالـه  ،در خصوص بررسی مبانی رجالی شوشتری
 ؛ش 1۳۸۲، هوا  اسولامیکتوا  ، پرویـز رسـتگار، فصـلنامۀ«قامما الرجوالدر  الم التن  ح »
مجیـد  و زادهعبـدالهادی فقهـی ،«الرجوال قوامما در یشوشـتر  علامـه یرجـال یمبـان یبررس»

 مرحـوم هـایکار راه» ؛ش1۳۹۶ ،ثیدو  و قورا  مطالعاا یپژوهش - یلمع دوفصلنامۀ بشیری،
 ،دو یث و قورا  هوا پوژوهش سـهیلا پیروزفـر، مجلـه ،«رجـالی منـاب  از اسـتفاده در شوشتری

با این سه مقاله در بررسی تطبیقی مبانی رجالی شوشتری و خویی  ش. تفاوت مقالۀ پیش رو1۳۹۰
 است که انجام نشده است.

 نی رجالیبررسی مبا .۱

مۀاز میان مباحث توثیقات عامه که در  سـه  ،خـویی مطـرح شـده اسـت معجم رجال الح یث مقد 
؛ :معصـومانند از: همنشینی با اعبارت ،نوانی که شوشتری نیز راج  به آنها اظهار نظر کردهع

یت در ادامـه  .(هـای حـدیث )مشـایخ اجـازهاسـتادی کتـاب ؛مـذهبقول رجالی غیـر امـامی حج 
 دهیم. ایشان را ارائه می هر یک از هایدیدگاه

:معصومانمصاحبت با  .۱ - ۱

. این لغت به معنای همنشین امام داندمیرا دال بر وثاقت راوی  «مامصاحب الإ»شوشتری تعبیر 
مجالسـت دارد. ایشـان معتقـد اسـت مـدح  ۷که بـا معصـوم شودمیاست و به کسی اطلاق می

ریفی اشاره ظۀ . این امر به نکتمدح کاشف از توثیق است ،«مامصاحب الإ»علمای رجالی با تعبیر 
 ۷و بر آیـین یـار خـود خواهـد بـود؛ بنـابراین معصـومود شمیدوستش شناخته  هر کس از دارد:

ـکسی را به همنشینی برمی  :هگزیند که دارای نفسی پاک باشد. این امر در میـان اصـحاب ائم 
، ابان بن تغلـب صـحابی امـام ۷م صحابی امام باقرد بن مسلاز جمله محم   قابل مشاهده است،

 .(1/۶۸: 1۴۲۵)ر.ک: شوشتری،  دیگران و ۷صادق
در حـالی کـه  ؛این است که از الفـاظ مـدح محسـوب شـود «صاحب»عام دانستن اصطلاح  نتیجۀ

تفسیر خاصـی از ایـن تعبیـر، مـد نظـر دارد. وی معتقـد اسـت کـه  دهدمیشوشتری با ذکر مثال نشان 
معاشرت بسیار داشته و پیوسته بـا  ۷؛ زیرا او با اماماست  ۷ترین فرد به امامنزدیک «مقامصاحب ا»

 ،. در غیــر ایــن صــورتدانــدمــیوی را رازدار و محــرم اســرار  ۷مــرتب  اســت. بنــابراین امــامایشــان 
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عقلا بـوده و  عتماد به شخص غیرثقه بر خلاف سیرۀچراکه ا ؛به وی اعتماد نخواهد داشت ۷معصوم
 .(۸۴: 1۳۹۶زاده و بشیری، محال است )فقهی ۷چنین امری از معصوم وقوع

دال بر وثاقت و یا حتی حسن  ۷خویی نیز در این باره معتقد است: مصاحبت راوی با معصوم
ـ ۹راوی نخواهد بود؛ چرا که ناپاکی و بدکاری برخی از اصحاب پیـامبر چنـان آشـکار  :هو ائم 

 .(1۰۲: 1۳۹۳یی، بوده که نیازی به بیان آن نیست )خو

 مذهبقول رجالی غیر امامی حجّیت .۱ - ۲

یتخویی  امی را در ذیل مباحث توثیقات عامه مطرح کرده اسـت. از امغیر دوازده قول رجالی   حج 
 به این افراد اشاره کرد: توانمیاند، مذهب نبودهجمله نویسندگانی که امامی

 مذهب؛فطحی( ق۲۲۴ مال )پدر(: حسن بن علی کوفی )ابن فض   .الف
 مذهب؛فطحی( ق۳قرن  مال )پسر(: علی بن حسن بن علی کوفی )ابن فض   .ب
 مذهب.زیدی( ق۳۳۳ مد بن سعید همدانی )ابن عقده: احمد بن محم   .ج
شـیعه را در پـیش  هر کدام از این افراد در کتـب رجـالی خـویش همـان روش علمـای رجـالی   

قا اند؛ از این رو برخی از راویان ر گرفته ها و خبرهایی و برخی را ضعیف ارزیابی کرده و شهادت موث 
ال از آنـان حـدیث نویسد: دلیل وثاقت راویانی که خاندان فض  یخویی م الله آیةرا نقل کرده است. 

ا این روایت، نظر بـه ناشـناخته ام   است؛ ۷مستند به حدیثی از امام حسن عسکری ،اندنقل کرده
ت پیوسـتن گفتار شیخ انصاری و دیگران مبنی بر به صـح   ،نابراینبودن ناقل آن، ضعیف است. ب

 .(۹۳: 1۳۹۳اساس است )خویی، روایاتی که اسناد آنها تا بنی فضال صحی  باشد، بی کلیۀ
مذهب نیستند، علمـای مـا در پـذیرش امامی ،جایی که این نویسندگاننویسد: از آنفضلی می

بـه آن هـای ایـن افـراد را پذیرفتـه و گروهـی ارزیـابی :اندهای آنها به دو دسته تقسیم شدهارزیابی
اند. این امر به اختلاف دیگـری های آنها توقف کردهارزیابیدیگر در قبول  اند و دستۀاعتماد کرده

گـردد. بـاز مـی - که در پذیرش خبر واحـد شـرط اسـت - ص کردن مفهوم ثقه یا وثاقت در مشخ  
یت خبر ثقه به کسانی که برای  اند، وثاقـت را بـه معنـای عـدالت فقهـی نبأ استدلال کرده آیۀحج 

یت خبر واحـد را سـیرۀا کسانی که دلیل اند؛ ام  دانسته داننـد، وثاقـت را بـه معنـای عقـلا مـی حج 
ــ رف راســتگویی را در قبــول خبــر ثقــه و ترتیــب آثــار شــرعی بــر آن کــافی راســتگویی دانســته و ص 
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ن قائم است. خویی قول دوم را قبول کرده و معتقـد اسـت کـه اجتماعی بر آ ۀاند؛ زیرا سیر دانسته
یتشرط عدالت در  ال و امثال آنها ت. بنابراین به آنچه ابن عقده و ابن فض  خبر ثقه، لازم نیس حج 

 .(۹۸ - ۹۷: 1۴1۶اند، اعتماد کرده است )فضلی، توثیق کرده
یـان غیـر امـامی اعتمـاد راویان، به جرح و تعـدیل رجال ۀشوشتری نیز همچون خویی در ترجم

اسـماعیل حقیبـه بـه  اد بهره جسته است. وی در ترجمـۀو از توثیقات آنان در شرح حال افر  کرده
و  داندمیرا دال بر معنای توثیق  «صال »کند و توصیف میال اشاره توثیق علی بن حسن بن فض  

ی در خصـوص شوشـتر  .(۲/۸۰: 1۴۲۵)شوشـتری،  کنـدمیدر اعتبار حدیث راوی کافی اعلام 
ـاصحاب اجماع که غیر امامی و فطحی ی در توثیـق ایشـان اعتمـاد مذهب هستند به سـخن کش 

ان براسـاس مـلاک . ایشاست بن بکیر ملاک عمل بودهالله در توثیق عبد مسئلهده است. این کر 
در صورتی  داند:میدو شرط را در پذیرش راوی غیر امامی صحی   ،صملاحا  عّ ةشیخ انصاری در 

: همـانناجیـه آن را رد نکـرده باشـد ) نباشـد و فرقـۀراوی ثقه باشد و با خبر امامی در تعارض  که
از ابونصـر  و معوانی و ع وم  علولشیخ صدوق در کتاب »نویسد: خویی نیز می الله آیة .(۶/۲۷۰

نویسـد: مـن او مـی ۀ؛ ولـی خـود دربـار اسـت احمد بن حسین بن احمد بن عبید ضبی نقل کـرده
 صـلوات ۹خـود چنـان پـیش رفـت کـه فقـ  بـر محمـد ام؛ او در دشـمنی  ز او ندیـدهتـر اناصبی

 (.۹۷: 1۳۹۳)خویی، « کردمیخودداری  :ستادن بر اهل بیتفرستاد و از درود فر می
مـ. ایشـان در داندمیتوثیقات رجالی غیر امامی را مورد قبول و معتبر  بنابراین شوشتری،  ۀمقد 

: فـی عـدم الإشـکال فـی توثیـق غیـر الفصل السادس العشـرون»ی را با عنوان فصل ،کتاب خود
اسـت  کـردهات خـود را ضـمن آن بیـان یـبه این مبحث اختصاص داده و مبـانی و نظر « مامیالإ

  .(1/۷۸: 1۴۲۵)شوشتری، 
و معتقد اسـت کـه قـرائن، از امـامی بـودن او  داندمیعقده را زیدی و جارودی نابن ،شوشتری

نبوی، اهتمام خاصی  ۀسیر  ۀحوز  در در مرویات تاریخی ابن عقده، .(1/۶۰۲: همانحکایت دارد )
فضـیلت امـام  کنـدمـیدارد و تـلاش  ۷ص امیرالمـومنینو بـه طـور خـا :به مقام اهل بیـت

رسد میبه نظر  .(۴۵: 1۳۹۵را اثبات نماید )احمدی،  ۹بر دیگر اصحاب حضرت محمد ۷علی
 ر کتب خویش منعکس کنند. روایات وی را د ،این امر سبب شده بزرگان شیعه

ه  بدان الرجال قاممادیگری که در ۀ مسئل ت امامی بـا توثیقـات غیـر توثیقا شده، مقایسۀتوج 
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که توثیق  گونههمان: کندمیت است. وی بر این مبنا به صراحت بیان خصوص اهل سن  امامی به
 - عدم ذکر در رجال شـیخبدون درنظر گرفتن امامی بودن راوی و  -  عامه بر راوی اعتباری ندارد

ارد. اگر امامی بودن اعتباری ند ،به دلیل عام بودن موضوع آن ،هرکس نیز در این کتاب ذکر شود
، توثیـق راوی محرز شود یا میان امامیه معروف باشد و یا تصری  کرده باشند و عامه توثیـق نماینـد

فضیلت  دهندۀمذهب، نشانمامیچراکه اذعان دشمنان به توثیق راوی ا آنان از امامی برتر است؛
. بنابراین از آن کنندمیمذهب را از آنان نقل قدما توثیق راویان امامی ،و برتری است. به این جهت

ینقد سید بن طاووس و  ،جهت که ناقل جرح و تعدیل حارث اعور، شعبی ناصبی است مه حل   علا 
بنابراین شرط صاحب  .(1/۷۴: 1۴۲۵)شوشتری،  مورد پذیرش نیست ،ممدوح بودن حارث ۀدربار 

یت، در قامما ، محـرز باشـد. در قول رجالی عامـه در صـورتی اسـت کـه امـامی بـودن راوی حج 
جـرح غیـر امـامی نیـز دارای  ،جرح اگر راوی بر مـذهب و اعتقـاداتش ضـعفی وارد نباشـد مسئلۀ

یت  .(همانو معتبر است ) حج 

 توثیقات مشایخ اجازه  .۱ - ۳

که علمای رجالی در خصوص آن به تحقیق و بررسـی است یکی از موضوعاتی  ،اجازه بررسی توثیق مشایخ
نقل روایات را به نسل بعدی راویـان تنفیـذ  شایخ و بزرگانی که اعتبار و اجازۀاند. یعنی بررسی احوال مپرداخته

 ند. آیا خود این بزرگان و مشایخ دارای اعتبار کافی برای نقل حدیث هستند؟ کردمی
ر ت ضعف برخی از احادیث نزد عل   که ی معتقد استشوشتر  عـدم دسترسـی علمـای  ،انمتـأخ 

ر فاتمصبه اصول و  متأخ  ر در صورتی کـه  :کندمیمشهور است. وی در این مورد بیان  ن  ان متـأخ 
ر شناختند بسیاری از احادیث کافی که از نظر مانند قدما اصول مشهور را می ضـعیف بـه  ،نامتأخ 

هـا مشـایخ اجـازه زیرا غالب واسطه ؛ندکردمیپیدا  یافتند و به صحی  ارتقامیتبار اع ،آیدشمار می
صـال اند. ذکر سایر مشـایخ نیـز از بـاب ات  اخذ نموده :ههستند و احادیث منقول را از اصول ائم  

ر سند است و این امر در میان اصحاب حدیث مرسوم بوده و لکن در زمان  ایـن اصـول و  ،انمتأخ 
فات ـد بـن جعفـریإبـراهکه درمورد  گونههمان ،(1/۶۰: همانز بین رفته است )ا مصن   م بـن مخل 

: کنــدمــیایشــان در خصــوص احمــد بــن حســن رازی تصــری   .(1/۳۰۰ :همــانآمــده اســت )
مه: شما در میگویم» ـ اجـازه خ  یبـر شـ یاجـهینت چیکـه هـ دیآموخت مقد  « سـتیب نبـودن او مترت 
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 ودیاو از شـ نکـهیا»نویسـد: از میحسن بن ابراهیم خر   همچنین در خصوص(. ۱/۴۲۴)همان: 
مه: من در میگویوثاقت اوست. م ۀدهندصاحب جواز است، نشان  یلیدل نیثابت کردم که چن مقد 

 (.۳/۱۸۰)همان:  «وجود ندارد
 اگر وثاقت مشایخ  »نویسد: نکرده است و در پاسخ به این استدلال میاعتماد اما خویی بر این قاعده 

م فرض کنیم، باز هم مشایخ اجازه در جلالت و عظمـت رتبـه بـر اصـحاب اجمـاع و ماننـد زه را مسل  اجا
گیرند، چگونـه اسـت کـه در کتـب رجـالی و اند، سبقت نمیکه به راستگویی و وثاقت شناخته شده آنان
واضـ  ، اما به وثاقت مشایخ اجازه بـه ایـن بهانـه کـه شودمیوثاقت اصحاب اجماع مطرح  ، مسئلۀفقه

مشـایخ  ۀقول صحی  آن است که قرار گرفتن در زمـر  ؟!شوداست و نیازمند بررسی نیست پرداخته نمی
و نه کشف از حسن. ... در غیـر ایـن صـورت بـه صـرف طلـب اجـازه و  کندمینه کشف از وثاقت  ،اجازه

 (.1/۷۸: 1۳۶۹)خویی، « شودمیدریافت اجازه، وثاقت شیخ اثبات ن
یعنی ایشـان وثـوق  داند؛میویی بررسی احوال مشایخ اجازه را همانند سایر راویان لازم خ الله آیةبنابراین 
ر اجازه را عدم دسترسـی کـافی  ت ضعف مشایخ  عل   ،مه شوشتریولی علا   ؛داندمیعتبر سندی را م ان متـأخ 

 یعنی ایشان وثوق صدور را معتبر دانسته است. ؛داندمینسبت به احوال مشایخ اجازه 

 ممواجهه با منابع رجالی متقدّ  نحوۀ .۲

فاصـلۀ بسـیار  :اطهار ۀو ائم   ۹با دوران پیامبرکه  کنیممیجایی که ما در عصری زندگی از آن
ترین طریـق مراجعـه ، اصلی:اطهار ۀدارد، ضرورتاً برای شناخت راویان حدیث کلام ائم  زیادی 

م اسـتوار اسـت. نقولات رجالیان متقد  م است بنابراین علم رجال بر مبنای مبه اقوال رجالیان متقد  
علـم رجـال  شـدۀ، بر مبانی شـناختهمرجالیان متقد   چگونگی مواجهه و استفاده از آرای در نتیجه

بـه منظـور  - م اسـتفاده از منـاب  رجالیـان متقـد   ۀهـایی در نحـواثرگذار است. بعضاً تفاوت دیدگاه
هـای ها و شـباهتدر اینجا تفاوت .وجود دارددر بین رجالیان معاصر  - های راویان حدیثارزیابی

 .کنیممیدو رجالی معاصر را در این زمینه بررسی 

 الرجال  .۲ - ۱
ّ

 یکش

رجوال  ۀدربـار  قواممااست. دیـدگاه صـاحب  کشیالرجال م مناب  رجالی متقد   ترینمهماز جمله 
رجوال ع تحریـف در چراکـه ایشـان معتقـد بـه وقـو ؛ادانه و البته بسیار محتاطانه استنق   ،کشیال
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ـاست و موارد اندکی را صحی  می کشیال ی، آن را شمارد. به همین دلیـل در صـورت نقـل از کش 
 .دهدمیمورد بررسی قرار 

حتی به  یکشّ الرجال   مصح   که نسخۀ کندمیوی در کتاب خود این مطلب را تصری  و بیان 
هـای ایـن کتـاب بـه غلـ  دست شیخ طوسی و نجاشی هم نرسیده است؛ چراکه نجاشی در نقـد

آن را بســیار و درســت آن را  وی تصــحیفات .(۳۷۲: 1۴۰۷)نجاشــی،  کنــدفــراوان آن اشــاره مــی
ا در پاسخ به نجاشی به این امر نیز اذعان دارد که تحریفات این کتـاب از . ام  داندمیشمار انگشت

 .(۵۹ - 1/۵۸: ۵1۴۲بلکه ناشی از اشتباه ناسـخان بـوده اسـت )شوشـتری،  ؛ی نبودهجانب کش  
ی به دلیل اشاره کرد که شیخ شوشتر  توانمی برای نمونه در خصوص براء بن عازب در این کتاب

 .(1/۲۶: هماننسذیرفته است ) ، آن راینقل از کش  
ـ پردازدمیایشان همچنین به بررسی روش قهسایی  ی را در صـورت و عدم اعتماد بر کتـاب کش 

  .(1/۶۲: 1۴۲۵؛ ر.ک: شوشتری، ۴/۶۲: 1۳۶۴)قهسایی،  ددانمیوجود قرائن این امر منتفی 
ـ: »گویـدمیی کتاب کش   ۀدربار  معجم رجال الح یثخویی در  ـیی بـه رجـال کش  مـه حل  و  علا 

ر  ی است به دست که انتخاب شیخ از کتاب کش   الرجال اخت ار معرفة؛ بلکه ان او نرسیده استمتأخ 
 (.1/۹۴: 1۳۶۹)خویی، « آنها رسیده است

 فهرست شیخ طوسی .۲ - ۲

باهاتی شده ابن ندیم، دچار اشت فهرستخود به دلیل استفاده از  فهرستشیخ طوسی در نگارش 
 .(1۲۳ و 1۰۶، 1۰1، ۶۶، ۳۲تـا: وارد نموده است )ر.ک: طوسـی، بـی فهرستو آن مطلب را در 

ئفــه وعــده داده کــه بــر مبنــای شــیخ الطا دهــدمــیدر بیــان ایــن امــر توضــی   قووامماصــاحب 
فاتنویسی تنها به ذکر اصول و هرستف تعـدیل  اصحاب بسـردازد و عـلاوه بـر آن بـه جـرح و مصن 

بسیاری از راویانی که فاسد المذهب و یـا دارای  ه کند. این در حالی است که دربارۀراویان نیز اشار 
ابـراهیم بـن ابـی »اسـت. از جملـه واقفـی بـودن  کـردهسـکوت  ،ضعف و اعتقادات باطل هستند

ـ ،نکردهای اشاره« السمال انـد. ی و نجاشـی بـه واقفـی بـودن او تصـری  نمـودهحـال آن کـه کش 
کـه « سـن بـن علـی السـجادهح»بسیاری از ضعفا چیـزی نگفتـه، ماننـد ضـعف  ۀهمچنین دربار 

دانست؛ در حالی که شیخ به آن اشـاره را برتر از پیامبر می - بنیانگذار فرقۀ خطابیه - ابوالخطاب 
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 .(1/۲۸: 1۴۲۵: شوشتری، )ر.ک نکرده است
 کندمیشیخ طوسی بیان  فهرستیادآور شده و با اشاره به کتاب  معجمخویی نیز این امر را در 

چه برای شـیخ مهـم اسـت شناسـایی فان شیعه به طور خاص نیست. آنل  که شیخ درصدد ذکر مؤ 
ند. بنـابراین، چـه در اعتقـاد مخـالف شـیعه باشـ راویانی است که دارای اصل و کتاب هستند؛ گر

عشـری نیگویای مذهب اث ،ولی به مذهب وی تصری  نکند نماید، چه شیخ نام راوی را ذکرچنان
چـرا کـه قصـد ایشـان  ت نیسـت؛کـه او از اهـل سـن   کنـدمـیراوی نخواهد بود؛ بلکه تنها روشـن 

یی، عشـری اسـت )خـوکتب امامیه اعـم از زیدیـه، واقفیـه، اسـماعیلیه و یـا اثنـی آوری کلیۀجم 
1۳۶۹ :1/۹۶).  

 رجال شیخ طوسی .۲ - ۳

؛ انـددهت، ارزیـابی شـشیخ طوسی، راویان اعم از شیعه و اهل سـن   رجالنویسد: در شوشتری می
شـیخ  رجوالشود به وجـود نـام وی در کتـاب نمی بنابراین به منظور تشخیص امامی بودن راوی،

 شـمار در را الخضـیب بـن احمدوی  نمونه،برای  .(1/۲۹: 1۴۲۵طوسی استناد کرد )شوشتری، 
 ست )شوشـتری،ناصبی ا وی که حالی در ،(٣٨٣ :1۳۸1 )طوسی، آورده ۷هادی امام اصحاب

شیخ، دلیل بر وثاقت راوی نیست، چه بسا نام  رجالاشاره به نام راویان در کتاب  .(1/1۸۰: 1۴۲۵
در مورد آنها توضـی  مؤمنانی در این کتاب ذکر نشده و از طرفی نام منافقانی که صفحات زیادی 

 .(1/۲۹: 1۴۲۵داده شده است )شوشتری، 
، ولی ایـن امـر دلیـل ضـعف وی شیخ طوسی نام برخی راویان ذکر نشده است رجالدر کتاب 

در مواردی نام راویان را ذکر نکرده و شرحی  ،نویس بودهطوسی به شکل پیش رجالچون  نیست؛
ر آمده است. شـیخ طوسـی بنـا ویان به صورت مکر  از ایشان ارائه نداده است و در مواردی شرح را

 دهد. داشت با بیان و شرح راویان به اثر خویش نظم و نسق
از  رجوالنماید که شیخ طوسـی در کتـاب و چنین تبیین می کردهیید این امر را تأ معجمخویی نیز در 

 مـذهب باشـد یـا غیـر، نـام بـرده اسـت؛ خـواه امـامیاندنقل روایت داشته ۷تمام راویانی که از معصوم
رف وجود نام راوی در کتاب، نشان   تشـی   ۀامامی، با واسطه یا به طور مستقیم نقل کرده باشد. بنابراین ص 

آوری نـام زیرا شیخ درصدد جمـ  ؛عشری بودن وی باشدکه گویای اثنیراوی نخواهد بود چه رسد به آن
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 است.است و هیچ توجهی به مذهب افراد نداشته  :اصحاب معصومان
خورد این اسـت کـه شـیخ، طوسی بسیار به چشم می رجالنویسد: از مواردی که در خویی می

ـ ،ذکر نموده که از معصوم نقل حدیث داشته :ائمهویانی را در شمار اصحاب نام را ا در جـایی ام 
اند. چنین امری نام همان شخص را در شمار افرادی ثبت نموده که از معصوم روایت نکرده ،دیگر

 وده هم در زمـرۀزیرا محال است شخصی که معصوم را درک نم ؛کندمیز وجود تناقض حکایت ا
 راویان قرار بگیرد و هم درمیان افرادی باشد که نقل روایت نداشته است.

بیـان نمـوده کـه از کثـرت  مسـئلهغفلت و فراموشی شیخ طوسی را دلیل این  ،خویی در ادامه
 - 1/۹۹: 1۳۶۹ه و شیخ را دچار اشتباه نموده است )خویی، اشتغال به تدریس و تألیف ناشی شد

 هـای مختلـفطوسی پـس از ذکـر دیـدگاهر رجال د« اسند عنه»خویی در خصوص عبارت  .(۹۸
آید و او بـه تقریباً از این عبارت شیخ طوسی، معنای مشخص و درستی به دست نمی»نویسد: می

گاه  (1۳1: 1۳۹۳)خویی، « تر استمقصود خود آ

 رجال نجاشی .۲ - ۴

 ؛انـدهدف نجاشی از نگارش فهرست، ذکر نام شـیعیانی اسـت کـه دارای تـألیف و تصـنیف بـوده
؛ بلکه به دلیـل بنابراین عدم ذکر نام برخی از راویان، بر عدم وثاقت راوی نزد نجاشی دلالت ندارد

 فهرسوتر کتـاب نویسد: داند. براین اساس شوشتری مین شیعه نبودهفامؤل   آن است که در زمرۀ
آنهـا نشـده  یادی از ،نجاشی، بعضی از راویان، نه در ذیل عنوان و نام خود و نه به صورت مستقل

 بلکه توثیق ایشان را در ذیل نام دیگـر راویـان در خـلال مطالـب کتـاب بایـد جسـتجو کـرد ؛است
بســـیاری از »نویســـد: شـــیخ مـــی .(11/۳۸۹ و 1۰/۲۳ و ۹/۲۳۵ و 1/۳۵: 1۴۲۵)شوشـــتری، 

هایشان معتبر ولی کتاب ،بودند فان اصحاب ما و اصحاب اصول هر چند دارای اعتقاد فاسدن  مص
نظری مخالف با نجاشـی در خصـوص  ،در مواردی شوشتری .(1/۲۸: 1۴۲۵)شوشتری، « است

  .(1۰/1۶۵ :1۴۲۵ی بن خنیس است )شوشتری، آن در خصوص معل   ، نمونۀراوی دارد
مۀنویسد: نجاشی در چنین می تفهرسنگارش  ۀخویی در بیان انگیز کتابش خود را ملزم  مقد 

فانبیند تا از می این اساس، هر کس که نجاشی در کتابش به شرح حال او  شیعی یاد کند. بر مؤل 
کند. در ایـن  که خود خلاف آن را تصری ؛ مگر اینشودمیمذهب محسوب پرداخته است، امامی
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فانکرد کتاب، علاوه بر یاد  ه  به شرح حال گروهی از نگارندگان غیر شیعی نیزشیعی،  مؤل  شده توج 
 ،(1/۹۶: 1۳۶۹ا در هر مورد به تمایلشان به مذاهب فاسـد اشـارت رفتـه اسـت )خـویی، ام   ،است
 ،خـویی الله آیةا ام   ؛(۴1۷ :1۳۶۵ی بن خنیس را تضعیف کرده است )نجاشی، نجاشی، معل   مثلاً 

  .(1۹/۲۶۸ :1۴1۳کرده است )خویی، نظری مخالف نجاشی داده و وی را توثیق 

 رجال غضائری .۲ - ۵

ابن غضائری پدر معتقد است که این کتـاب  رجال وی دربارۀ. داندمیغضائری را از پدر  رجالشوشتری 
ـیای از آن در دسـت ا نسـخهام   ؛دچار تحریف شده و اصل کتاب به دست ما نرسیده مـه حل  و ابـن  علا 

در اعتبار تضـعیفات  .(1/۵۸: 1۴۲۵تر بوده است )شوشتری، ود کاملو دا ابن ۀد بوده که گویا نسخوداو 
ا اعتماد شخصی ماننـد نجاشـی ام   ،ابن غضائری باید گفت: هرچند برخی ارزشی برای آن قائل نیستند

اد ایشـان بـه تضـعیفات اسـتاد، به تضـعیفات وی، از ارزش علمـی ابـن غضـائری حکایـت دارد و اسـتن
  .(۲/۳۷1: 1۴۲۵)شوشتری،  اشی به شیخ خود استاطمینان نج دهندۀنشان

و بخش جرح و تعدیل دانسته که فق  شوشتری کتاب ابن غضائری را شامل درسد میبه نظر 
ـه  به دست علما رسـیده اسـت. ایشـان بـا« الضعفا»بخش جرح با نام  بـه اسـتناد نجاشـی در توج 

 .داندمیحی  انتساب کتاب را ص ،تضعیف برخی از راویان به احمد بن حسین
کـه  معتقد استو  کندمیاین در حالی است که خویی انتساب این کتاب به ابن غضائری را رد 

ی مه حل  در حـالی کـه از  ،کنـدمـیطریـق خـود بـه اصـول رجـال را ذکـر  ،خلاصة الأقمالدر  علا 
طریقش به ابن غضائری سخنی نگفته است. ایشان همچنین به وجود کتاب در زمـان نجاشـی و 

چرا که  کند؛در تألیفات نجاشی عنوان می« الضعفا»ت آن را عدم ذکر نام سی تردید نموده و عل  طو
برد کـه خـود ندیـده اسـت. پـس هایی نام میاشی درصدد ذکر کتب شیعه بوده و حتی از کتابنج

چگونه از کتاب استاد خود نامی به میان نیاورده باشد؛ در صورتی که به شرح حال ابـن غضـائری 
ا باز یادآور نشده که او کتاب رجال دارد. ایشان عمده مطلب را عـدم ثبـوت خـود اخته است، ام  پرد

یچه برداشت وی از سخنان ر کتاب عنوان نموده؛ گ مه حل  این است که بر کتاب اعتماد نموده  علا 
برخی به ساختگی و جعلی بودم آن اطمینـان »نویسد: و آن را پسندیده است. خویی همچنین می

)خویی، « اندند و برآنند که بعضی مخالفان مذهب، آن را پرداخته و به ابن غضائری نسبت دادهدار 
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بـرد کـه ایـن کتـاب را خویی همچنین از شهید ثانی و آغاحسین خوانساری نام می .(1۲۴: 1۳۹۳
ـ ؛(1/۹۶ :1۴1۳اند )خویی، دانستهیکی از آثار ابن غضائری  ا وی بـر خـلاف ایـن داوری معتقـد ام 

  .(1/۹۵ :1۴1۳؛ خویی، 1۲۴: 1۳۹۳ست )خویی، ا

 م با همترجیح در تعارض اقوال رجالیان متقدّ  .۲ - ۶

)شوشـتری،  اسـت اعتبـار فاقـد بسیار، تصحیفات دلیل به ندیم، ابن فهرست: گویدمیشوشتری 
شیخ طوسی  فهرسترجالی  کتاب  شوشتری چنین است: در مقایسۀ آرایدیدگاه  .(1/۵1: 1۴۲۵

شی از نجا فهرستشیخ، در بیشتر مواق ، از کتاب  فهرستکتاب  نجاشی باید گفت که فهرستو 
 ابن نـدیم؛ فهرستبه خاطر استنادات فراوان شیخ به کتاب  .1زیرا  خوردار است؛اعتبار کمتری بر 

هــای خــاطر اســتفاده از نســخه بــه .۳ ؛ر کــافی نکــردن ایشــان در کتــب منــاب  و مصــادرتــدب   .۲
ا در جایگاه تعارض بین اقوال، ام   .(۵۳و  1/۵1: 1۴۲۵)شوشتری،  یکش   جالر کتاب ۀ شدتحریف

یعنی هر چند نجاشی نسـبت بـه سـایر  ؛حکم به ترجی  سخن نجاشی داد توانمیبه طور مطلق ن
قـرائن را  طا بوده، بنابراین همیشه بایـد همـۀرجالیان اضب  است، ولی در مواردی دچار خب  و خ

 .(۵۵ - 1/۵۴: ۲۵1۴)شوشتری،  مدنظر داشت
ـجایی که مبنای اعتبار آرای رجالی، خبر واحد و شهادت حبه اعتقاد خویی، از آن ی اسـت و س 

م  ،یدر اخبار حس   م  در صورت تعارض، به توانمین اضب  کاربردی ندارد،تقد  گزارش نجاشی تقد 
از جانـب شـیخ  بن ابی زید از جانـب نجاشـی توثیـق والله بر گزارش دیگر رجالیان حکم کرد. عبد

اسـاس بـودن قـول تـرجی  توثیـق ویی در این زمینه با اشاره بـه بـیخ است. طوسی تضعیف شده
 ،کارایی اضب  بودن که داردنجاشی بر تضعیف شیخ به دلیل اضب  بودن نجاشی، چنین بیان می

زارش بلکه در مقام حکایت، کاربردی است. بنابراین به دلیل اعتماد بر گـ ؛در مقام شهادت نیست
م  وجهی برای ترجی  و ،نجاشی و طوسی از باب شهادت . ایشان پس ماندنمیهیچ کدام باقی تقد 

یتبن ابی زید و الله به وثاقت عبد توانمیاند و نگیرند که دو گزارش متعارضاز آن نتیجه می  حج 
  .(11/۹۸: 1۴1۳روایت او حکم نمود )خویی، 

 متأخّرن های رجالیامواجهه با ارزیابی . نحوۀ۳

وی از منـاب  رجـالی  ۀ مواجهه و استفادۀنحو ،معاصر انی عالمان رجالی به ویژه در دورۀیکی از مب
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ر  ی قمالالأ خلاصةابن طاووس،  رجالان است که شامل کتاب متأخ  مه حل  ابن داوود  رجالو  علا 
ر ی و حل   تری و خـویی ات شوشـیـ. نظر شودمیمه مجلسی رجالی علا   یان از ایشان امثال آرامتأخ 

ذیـل م در برخی موارد مشابه و در برخی موارد متفاوت اسـت کـه در در خصوص کتب رجالی متقد  
 پردازیم. به بررسی آنها می

ی «قوالة الْخلاص» .۳ - ۱
ّ
مه حل

ّ
 علا

با کتب رجـالی بـوده اسـت کـه بـا دیـدگاه  ویحاصل ارتباط عمیق و وسی   ،بندی شوشتریدسته
بندی میان منقولات کتب شیخ طوسی و مرحوم نجاشی و کتبـی ن دستهخویی هماهنگی دارد. ای

آن به دست ما رسیده، از یک سو و منقولات این کتب با سـایر کتبـی کـه بـه دسـت مـا  ۀکه نسخ
 . در مورد منقـولات دسـتۀکندمیعقیقی و ... تمایز ایجاد  رجالنرسیده از سوی دیگر مانند کتاب 

ل ب نیست، از این رو مرحـوم شوشـتری ای بر آنها مترت  ت، فایدهچون اصل آن کتب موجود اس او 
یدر آنچه »نویسد: می مه حل   کنـدمـینجاشـی نقـل  فهرسوتی، شیخ طوسـی و کش   رجال از علا 
ـیزیرا این کتب اکنون در دست ماسـت. منقـولاتی از  فایده است؛بی مـه حل  مفیـد اسـت کـه  علا 

رجال هایی از و یا بخش رجال ع   یزایی از کتاب اج مثلاً اکنون اصل کتاب در دست ما نیست، 
ابـن غضـائری و یـا کتـاب دیگـر ابـن غضـائری در ذکـر  ث وااهایی از کتاب و یا بخش ا ن ع  ف

 شودمیاین امر از ترجمه او در مورد سلیمان نخعی ظاهر  ،مذمومین که به دست ما نرسیده است
 .(۵/۳۰۰: 1۴۲۵ ،ی)شوشتر 

مه همچنین منقولات  یعلا  از کتاب او وجود نـدارد،  ایاکنون نسخهاز مرحوم نجاشی که  حل 
تـری از کامـل تری از کتـاب مرحـوم نجاشـی و نسـخۀلکام ۀکه نسخ دهدمیمفید است و نشان 

یکتاب ابن غضائری در دست  مه حل  بـه  تـوانمـیاین راویـان  بوده است. با مراجعه به ترجمۀ علا 
د بن احمد بن د بن احمد بن سنان، هشام بن ابراهیم، محم  م  این امر پی برد: لیث البختری، مح

 ،ی)شوشـتر د بن نصیر، نقی  بن الحـارث د بن ولید صیرفی، محم  بن سعید، محم   قضاعه، مغیرا
1۴۲۵ :1۰/۴۰1). 

مه حل یهمچنین   کـه مأخـذ آن بـه دسـت مـا کنـدمـیبرخی از راویان، راوایـاتی نقـل  در ترجمۀ علا 
مـه مطـالبی را از اسـماعیل بـن الفضـل هاشـمی. همچنـین علا   ونـه در ترجمـۀنرسیده است؛ برای نم
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نیـز، ؛ ۹/۸۴: 1۴۲۵ ،ی)شوشـتر  د بن احمد نطنزی اخذ کرده استمحم  محتوای برخی از کتب مانند 
یات یشوشتری در مواردی برخلاف نظر  .(1۲۰ - 11۹: 1۳۸۸: سبحانی، ر.ک مه حل  در خصوص  علا 

 .(۳/۶۰: 1۴1۰آمده است )شوشتری،  حارثة بن قدامةنچه در مورد مانند آ ،راوی نظر داده است
یخویی در خصوص کتاب رجالی  مه حل  ـیگـاهی : »کنـدمیچنین بیان  علا  مـه حل  و ابـن  علا 

 .کنندمیا مستند قول خویش را بیان نام   ؛کنندمیرا از ابن عقده نقل  توثیق یک راوی ،یداوود حل  
ی مه حل   رجوال ا ون ع و ف ، طریقی برای دسترسی به کتـابکب ر اجازۀا در بیان طریق خود ر  علا 

یکه سید بن طاووس، شود میم معلوم از آنچه ذکر کردی بیان نکرده است. مه حل  ، ابـن داوود علا 
ر ی و حل    بر آرا و استنباطات خویش و یا آنچـهصرفاً ان از ایشان، در توثیقات و ترجیحات خود متأخ 

انـد. کـم پـیش انـد، اعتمـاد داشـتهشان استفاده کردههایوسی در کتاباز کلام نجاشی و شیخ ط
گاه نیـز در اسـتفاده از ایـن کتـب اشـتباه  باشند، البته آید که بر کلام فردی دیگر اعتماد کردهمی

ـی مـثلاً اند، اند، همان طور که گاه در استنباط خویش دچار اشتباه شدهکرده مـه حل  بـر راوی  علا 
و این امر از آنچه کـه در ترجمـۀ احمـد بـا  کندمیدر مورد او نشده است، اعتماد که قدحی  امامی

ـشـود میو غیره بیان داشته است، مشخص اسماعیل بن سمکه  مـه نیـز علا   (.1۶: 1۴11ی، )حل 
حال آن که این  شمارد؛ریقی داشته باشد، ممدوح میمجلسی هر کس را که شیخ صدوق به او ط

ه ت کار ناصحی  است... با آنچه ذکر شد، هیچ اعتمـادی بـه توثیقـات ایشـان نیسـت. و  به همۀوج 
یاجتهادات  مه حل   .(1/۴۶: 1۳۶۹)خویی، « آیدو ابن داوود به کار نمی علا 

 رجال ابن داوود .۳ - ۲

ـ داندمید را غیر قابل شمارش وشوشتری اشتباهات و تحریفات ابن داو  ی در و آن را با کتـاب کش 
و اشتباهات ایشان نیسـتیم. ایشـان ها کثرت غل  منکر: گویدمیو  کندمییسه مان مقامتقد   دورۀ

کـه اکتفـا بـه آنهـا در مراجعـات، کـار صـحیحی ای اری بوده است، به گونهدارای موارد خل  بسی
ل :داندمی را دو نکتهها ت آن تحریف. شوشتری عل  (1/۶۲: 1۴۲۵)شوشتری،  نیست : بدخ  او 

یصر بودن ایشان با ع؛ دوم: همبودن ایشان مه حل   بـا سـهیمقا ؛ چون کتـاب رجـال ایشـان درعلا 
ی رجال شهرت مه حل  ه  مورد علا   .(1/۶۳: همان) نگرفت قرارتوج 

 از یکـی تصری  ،شودمی اثبات آن به حسن و وثاقت آنچه از: »داردمی بیان صراحت به خویی
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ر بزرگان  شـیخ توثیقـات کـه چنـان باشـد، راوی عصرهم کننده،توثیق که شرط این با است؛ متأخ 
مـه  طـاووس، ابـن :مانند دیگرانی توثیقات اام   هستند؛ چنین شهرآشوب ابن و الدین منتجب علا 

ی ر  و داوودابن ،حل   و نیسـت چنین اند،بوده دور به راویان عصر از که مجلسی مانند آنها از انمتأخ 
 از بعـد علمـای سلسله و اجتهادند و حدس بر مبتنی قطعاً  نظرها این زیرا ؛شودمین آن به توجهی

 عمـل شـیخ فتـاوای بـه کـه شـدند دانیمقل   ،شیخ از بعد مردم عموم و شدند گسسته طوسی شیخ
ـ ادریـس ابن کهچنان. ندکردمی  کتبشـان در نیـز دیگـران داشـته و بیـان السورائر کتـاب در یحل 

 ۲۳، 1/۲۲ :1۴1۰ دادند )ابن ادریس،می قرار استناد مورد حدیث مانند را شیخ نظرهای ،اندآورده

 بیـان در طوسـی شـیخ از پس یعلما که است این ،دهدمی نشان را ما نظر تصح   آنچه .(۲۸و 
 طریـق به را آن از بعد و ندکردمی بیان شیخ، تا را خود طرق حدیثی، اصول صاحبان به خود طرق
  (.۱۴۰ :۱۳۹۷، فضلی« )نمودندمی احاله شیخ

 با هم متأخّرتعارض اقوال رجالیان  ترجیح در .۳ - ۳

رشوشتری در ترجی  اقوال رجالیان  قائـل بـه تفصـیل  ،در هنگام تعارض اقوال آنـان بـا هـم متأخ 
یقول  جایی دیگراست. از نظر ایشان در موردی قول ابن داوود رجحان دارد و در  مه حل  این  .علا 

 :قول به تفصیل به شرح ذیل است

 دوهای ابن داو قولترجیح نقل  .۳ - ۳ - ۱

یمه شوشتری در جایی که بین نقل علا   مه حل  ـوو ابن داو  علا  هـای ل از کتـابدر نقـل قـو ی د حل 
مـه هـای علا  ود بـر نقـلو هـای ابـن داایشان، معتقد به رجحان نقل فهرستشیخ طوسی و  رجال

این دو کتاب بـه بوده؛ زیرا  د در نقل از دو کتاب شیخ طوسیواست. ایشان قائل به برتری ابن داو 
معلوم نیسـت آن دو کتـاب در اختیـار  کهبوده، ضمن آن دوار ابن داو یخود شیخ در اخت خ دست

 اشتباه وی مربوط به دلایل خارجی باشد.  آنکه مه بوده باشد؛ مگرعلا  
را جـزء بعد از نـام  «واو عطف»ود و ابن دارسد میبه نظر  «بن عمقرالله عب »در نگارش نام  مثلاً 

خوانـده، در حـالی کـه شـیخ آورده « عمـرو»ه شده و آن را به صـورت و دچار اشتبا اوی گرفتهنام ر 
« هسـتند مجهـول هـلال، ابـن و ،یـیحیبـن  عمـر و زرعـة، بن الرحمن عبد و عمر، بن الله عبد»

که از کتاب شیخ به ای که گویا نسخه کندمیشوشتری با ذکر مثال بیان  .(1۴۲ :1۳۸1، ی)طوس
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یدیگر از جمله های از نسخه ،د رسیدهوو دست ابن دا مه حل   که نسـخۀتر بوده ضمن آنکامل علا 
د بـن ادریـس حنظلـی، د در شرح حال محم  ودر کتاب ابن داو  مثلاً د به خ  شیخ است. وابن داو 

مـه از ایـن و همچنـین علا  هـا در حالی است که دیگـر نسـخهکند؛ مذهب معرفی میوی را عامی
 .(1/۵۶: 1۴۲۵ری، مطلب خالی است )شوشت

یهای ترجیح نقل قول .۳ - ۳ - ۲
ّ
مه حل

ّ
 رجالیان از کتاب رجال نجاشی نسبت به دیگر علا

ید از کتاب شیخ طوسی، منقولات وشوشتری علی رغم ترجی  نقل ابن داو  مه حل  از نجاشی را  علا 
شتباه بسیار بـوده و د دارای اوابن داو  ۀکه نسخ کندمیو عنوان  داندمیود ارج  و بر نقل از ابن دا

ـ ،مه نیز از خطا و اشتباه در امان نبودهتر از است. هرچند که علا  مه بسیار دقیقعلا   د وا ابـن داو ام 
عکس آن را نشان دهنـد. هماننـد آوردن  ،دچار اشتباهات بسیار شده، مگر آن که قرائن و شواهد

بـا نـام  «رغر صَـم  »ص را به صـورت ، حال آن که نجاشی این اشخا«ربر کَ م  »صورت هب «للهاعبد»نام 
نیز دچار خب  شـده هرچنـد قصـد مه طور که گفته شد علا  . البته همانکندمیمعرفی  «للهاعبید»

مـروان بـن »بـه نقـل از نجاشـی،  خلاصة الأقمالدر  مثلاً مه ضب  کتاب نجاشی بوده است. علا  
 (.۵۶ - 1/۵۵: 1۴۲۵)شوشتری،  کندمیعنوان  «مروان بن عیسی»را  «مسلم

 حات بررسی و تحلیل مرجّ  .۴

تر گفته شد چنین است که دیدگاه عالمـان رجـالی معاصـر بـه منظـور مواردی که پیش بندیجم 
د، متفـاوت دو عالم رجالی با هم در تعـارض باشـ ی  اقوال رجالیان در جایی که آرایبررسی و ترج

اویـان احادیـث اثرگـذار اسـت. آنهـا در خصـوص ر  های رجـالی  ارزیابی است. این موضوع به نحوۀ
 :شودمیترجیحات اقوال رجالیان به سه دسته تقسیم 

  م با هم تعارض وجود دارد؛ین اقوال عالمان رجالی متقد  در مواردی ب .الف
ردر مواردی که بین عالمان اقوال رجالی عالمان  .ب  با هم تعارض وجود دارد؛ متأخ 
ر در مواردی که بین اقوال رجالی عالمان .ج  م تعارض وجود دارد.با اقوال رجالی عالمان متقد   متأخ 
هـای ایـن دو متفاوت است. دیدگاه گاهمشترک و  گاه ،نظر شوشتری و خویی در این سه مورد 

م بـر یعنی ترجی  اقوال رجالی عالمان متقد   ؛عالم بزر  رجالی معاصر در مورد سوم مشترک است
راقوال عالمان رجالی  ه بین اقوال آنها تعارض وجـود دارد. در هـر صـورت چـون در زمانی ک متأخ 
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آنها تا راویـان  تر بوده و فاصلۀنزدیک :از معصومانصدور روایات  م به دورۀعالمان رجالی متقد  
اقوال رجالی آنها مبتنی بـر حـس اسـت نـه حـدس،  ،و همچنین در اکثر موارد استحدیث کمتر 

رمتسخن آنها بر اقوال رجالی عالمان رجالی   ترجی  دارد. أخ 

 علل بروز تصحیف .۵

در واق  اقدام شوشتری و خویی در تدوین کتب رجالی بـه دلیـل اشـکالاتی اسـت کـه ایشـان در متـون 
 «تصحیف»اشکالاتی که عمدی نبوده و منجر به نوعی تغییر در متن شده که  ؛اندرجالی مشاهده کرده

ایشان در جهـت برطـرف کـردن ایـن اشـکالات  . بنابراین بخش اعظم اجتهادات رجالیشودمینامیده 
شـود مـییعنی حرفی به حرفی تبـدیل  ؛است. تصحیف، تغییر یک حرف به حرف مشابه در نوشتار است

تغییـر در سـند یـا مـتن، اگـر عامدانـه صـورت  .(1۷: 1۳۸۸مشابه هم هستند )پاکتچی،  ،که در نوشتار
 ؛تحریف در لغت به معنای منحرف ساختن است .(۴۵: 1۳۹1زاده، )نقی شودمیپذیرد، تحریف نامیده 

معانی مختلفی ذکر شده اسـت. تحریـف انـواع متفـاوتی  ،الحدیث برای این واژه های درایةا در کتابام  
تحریـف بـه  ؛جایی نام در سـندابهج ؛تحریف در نام تحریف در اعداد؛ ند از:ادارد که برخی از آنها عبارت

 .(۳۳: 1۳۸۸یا فرمول معنایی )پاکتچی، بندی صورت ،سبک یا کلیشه ۀشیو
ه  با مامقانی اسـت،  تن  ح الم الکتاب نقد و تصحیحی بر  ،رجالالقامما به اینکه کتاب توج 

شوشـتری در  پس موضوع تصحی  رجالی ایشـان ذیـل نقـد کتـاب مامقـانی قابـل بررسـی اسـت.
شیخ طوسی و  فهرستو  تن  ح الم الخصوص یکی از علل بروز تصحیفات و تحریفات در کتاب 

نظر نداده باشـد، نویسد: هنگامی که ابن ندیم در خصوص مذهب یک راوی نجاشی می فهرست
اقوام و ادیان و  ایشان، مشتمل بر همۀ فهرستمذهب بودن راوی است؛ چون ظاهر آن در عامی

، شـدمذاهب، اعم از یهودیان و مسیحیان و غیره است. پس اگر به مذهب راویـان اشـاره نشـده با
توجهی نکرده و  مسئلهدر حالی که مامقانی به این  .(1/۲۷: 1۴۲۵شوشتری، ) مذهب استعامی

مامقـانی، )بعضی از رجال غیر امامی را به صورت اشاره و به سبک ابن ندیم بیان نموده است  نام
  شمارد.آن را خطایی واض  می قامماپس صاحب  .(۲/۳۷۶: 1۳۸۸

 ریروش تصحیح رجالی شوشت .۵ - ۱

ه  شوشتری ضمن نقد و جرح و  در صدد بوده این کتاب را در بوتۀ ت کتاب مامقانی،به نقاط قو  توج 
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ـ قیتی کـه بـه خـاطر موف   ؛ق شده استو در این کار، موف   دهدخویش قرار  عالمانۀهای تعدیل  تتب 
ن می مسلمانادر میان آثار علع است که د و متنو  ایشان در مناب  متعد   های مجدانۀفراوان و تلاش
تاعم از شیعه و   نگارش یافته است. اهل سن 

 .کندمیه شوشتری در تصحی  رجالی کتابش رهنمون مکار علا   ارائۀ این بحث ما را به شیوۀ
ی و جزئی خـود را بـه ایـن مه مامقانی، نقدهای کل  ایشان ضمن اشاره به نقاط مثبت کتاب علا  

 ند از: اکه عبارت بیان کردهکتاب 
ـت طولانی که فایدهتوضیحا .1 پیـامبران الهـی  دربـارۀماننـد آنچـه  ،ب نیسـتای بـر آنهـا مترت 

  .(1/۹: 1۴۲۵ ،ی)شوشتر سلیمان آورده است  و ودو ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، دا

ر توثیقات  .2 مامتأخ  ر ن افزوده، در حالی که با وجود توثیقـات ان را به توثیقات متقد  بـه توثیقـات  ،انمتـأخ 
مه در خصـوص نصـر بـن مانند آنچه از کلام علا   ،ر مواردی خاص، نیازی نبوده استمان مگر دمتقد  

نویسـد: وی را بـه مـدت بیسـت سـال مـی که شیخ طوسی در مورد وی صورتیر د ،قابوس نقل کرده
ر و فاضلی بوده اسـتب ؛در حالی که وی وکیل نبوده ،اندهمعرفی کردالله وکیل ابی عبد و  لکه انسان خی 

  .(1/1۰: همان)د نقل کرده است ومامقانی از ابن داو  مانند آنچه

است و نیازی به ذکر آنها نبوده است،  «تحصیل حاصل»در مواردی اقدام به اموری کرده که  .3
 کــه ابــراهیم، اســماعیل، داوود، ســلیمان و محمــد :هــایی مثــلمثــل چگــونگی ضــب  نــام

  .(1/۹: همان) سابقه داردهایی کمآور و لغزشاشتباهاتی شگفت

ان و که ناشـی از دقـت کـم وی در مطالـب ایشـ کردهدر مواردی انتقاداتی از دیگران مطرح  .4
بـن مسـلم نقـل کـرده اسـت الله مانند آنچه در خصوص عبـد فهم مقصود آنها دارد، نقص در

  .(1/11: همان)

  .(همان)مانند آنچه در خصوص مخزومی نقل کرده است  ،اشتباهات و تناقضاتی دارد .5

ـاس ی  ،حمد بن علمانند آنچه در خصوص  ،رخی عناوین غفلت داشته استاز ذکر ب .6  ،بـو العب 
  .(همان)نقل کرده است 

ماننـد  ،م گمان کرده استمامقانی برخی از عناوین را که مورد مناقشه هستند، قطعی و مسل   .7
  .(همان)آورده است  ریخارجة بن جبلة و خارجة بن حمآنچه مامقانی در خصوص 
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بـدون اشـاره بـه اینکـه یـک  ،انـدهای مختلفی نقل شـدهکه به شکلرا ن راویانی نام و عناوی .8
 کنـدمـیای کـه مخاطـب گمـان ای مختلفی نقل کـرده، بـه گونـهدر جاه ،شخصیت هستند

عبـد الـرحمن » : آوردنمانند ،گفتگو در خصوص دو نفر یا چندین نفر از راویان مختلف است
در حـالی کـه هـر دو یـک نفـر  ،«میم» در حرف« منذر بن سعد»و « نیع»در حرف « بن سعد

  .(1/1۲: همان)است  «ید الساعد ی،بو حم» هستند و وی

 ، در حـالی کـه سـخن دیگـری اسـت،دهدمیدر موارد بسیاری سخنی را به شخصی نسبت  .9
رمانند مواردی که سخنی از قدما را به علمای    .(همان) دهدمینسبت  متأخ 

این  که کندمیچند احتمال را مطرح که ر،یی را برگزیند، تنها بدون این ها، در تفسیر نسبت .10
« جـویری»و « احمـری»مانند نسبت بـین  شود،می موجب سرگردانی خودش و مخاطب کار،

 .(1/1۲: 1۴۲۵ ،ی)شوشتر 

  افرادی است که شیخ ایشان را در کتاب خـویش تصری  به تشی   ،از مبانی مرحوم مامقانی .11
مانند آنچـه در خصـوص  ،مه استر موارد بسیاری مورد انتقاد علا  این نکته د است. ذکر کرده

 .(۲/۴۰: 1۴۲۵ ،ی)شوشتر اسماعیل بن جعفر بن کثیر مدنی آمده است 

مـورد انتقـاد کلـی «  تشـی  »و « غلو» :نکته دیگر اینکه فهم مرحوم مامقانی از اصطلاحاتی مثل
ایـن نکـات مـا را بـه روش  بیان .(۲۸ - ۲۷: 1۳۸۲رستگار، )ر.ک: شوشتری به ایشان است 

 نماید.مون مینمه شوشتری رهتصحی  رجالی علا  

 خویی رجالی تصحیح روش .۵ - ۲

ممکن است بر عناوین سند و یا عبارات سـند عـارض شـده  ،هایی که در اسناد واق  شدهتصحیف
یف بـر اعم از نام و صفت راوی و یا تعابیر رب . البته ایـن امکـان نیـز وجـود دارد کـه تصـح ،باشد
ـ .های سند عارض شودحلقه  ،دندچـار کـم و زیـاد شـو ،ت تصـحیفبه عبارت دیگر، راویان به عل 

اصـول و قواعـدی  ،جهت جلوگیری از ایجـاد خلـل توانمیو اند ، قابل شناساییهرچند این اسناد
راه  ترینمهموض  نمود. همچنین قرائنی جهت تشخیص تحریف اسناد و تصحی  آن وجود دارد. 

گاه راویان است که با شناسایی رواب  میان  «شناسیطبقه»ز اصل اسناد و کشف تصحیفات، ی اآ
گیـری از یاری از ابعاد و زوایای تاریـک اسـناد روشـن خواهـد شـد. خـویی نیـز بـا بهـرهبس ،راویان
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، به این «تصحی  عناوین»و  «تصحی  عبارات»، «تصحی  افراد سند»ۀ شناسی در سه مرحلطبقه
ـنمونه خویی می برای زیده است.مهم دست یا د بـن نویسد: علـی بـن ابـراهیم بـن هاشـم و محم 

د بن یحیی از علی بن ابراهیم بن هاشم ولی هیچ گاه محم   ؛یحیی هر دو از مشایخ کلینی هستند
 ب:1۳۹۳زاده و دیگـران، : فتـاحینیـز، ر.ک؛ 1۸/1۶: 1۴1۰حدیث نقـل نکـرده اسـت )خـویی، 

 اسـت. شـناخت طبقـۀ ناظر به کتب اربعـه و اخـتلاف نسـخ ییومرحوم خ حاتیتصحپس  .(1۴1
گاهی از ،راویان . اسـاتید، شـاگردان و تحریف در سـند روایـات اسـت تصحیف راه مناسبی برای آ

با استفاده از  الرجال قامما. شوشتری در کننداین امر را تسهیل می ،راوی، زمان ولادت و وفات
ماننـد آنچـه در  حیف و تحریـف موفـق شـده اسـت،ی از تصـچنین روشی در کشف مـوارد بسـیار 

: بخشی نیز، ر.ک؛ 1/۵۷۹: 1۴۲۵ ،ی)شوشتر است  بیان کردهد البارقی خصوص احمد بن محم  
  .(1۰۹: 1۳۹۷جویباری، 

 گیرینتیجه. ۶

م بزرگوار: آیة مه شوشتری الله  در این مقاله، مواردی که دو عال  اظهار نظر کرده و یا از خویی و علا 
 آنها را استخراج کرد، بررسی شده است:مبانی رجالی های ایشان بتوان ور کتابمیان سط

صـاحب »را کـه بـا واژۀ  :معصـوماناز دیـدگاه شوشـتری، همنشـینی بـا در توثیقات عامه   .1
ـ ؛دانـدمـیدال بـر وثاقـت راوی  ،آمده« مامالإ نشـینی و مصـاحبت بـا یکـی از ا خـویی هـمام 

یتا در خصوص . ام  نددامیوثاقت ن را نشانۀ :معصومان هر دو  ،قول رجالی غیر امامی حج 
چون در مبانی رجالی ایشان شرط عدالت در  ؛اتفاق نظر دارند که توثیقات رجالی عامه معتبرند

یت شرط نشده است. خویی معتقد است به صرف طلب اجـازه و دریافـت اجـازه،  ،خبر ثقه حج 
 . شودمیوثاقت شیخ اثبات ن

ـ رجوالم: شوشـتری در خصـوص اب  رجالی متقـد  مواجهه با من نحوۀ  .2 ی دیـدگاهی بسـیار کش 
ـیی به دست کش   رجالعتقد است که محتاطانه و نقادانه دارد و خویی م مه حل  ر و  علا  ان متـأخ 

نظر هستند که شیخ طوسی در شیخ طوسی هم فهرستخصوص وی نرسیده است. هر دو در 
 فهرسوتتـر از شـیخ را مـتقن رجوالو  فات شیعی نیسـتل  آوری مؤ درصدد جم صرفاً  فهرست

ا در ام   ،خوش تحریف و تصحیف شدهابن غضائری، دست رجالدانند. از دیدگاه شوشتری می
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در حالی که خویی معتقد است انتساب کتاب بـه ابـن غضـائری  رد؛تردیدی ندا ،اصل انتساب
 ثابت نشده است.

ر های رجالی در خصوص مواجهه با ارزیابی  .3 ر ری آوردن توثثقات ن: شوشتامتأخ  که  را نامتأخ 
دارد کـه می بیان راحتص به . خوییداندمیمبتنی بر توثیق گذشتگان است، تحصیل حاصل 

رتصری  یکـی از بزرگـان   کـه شـرط ایـن بـا ،کنـدمـی را اثبـات آن بـه حسـن و ، وثاقـتمتـأخ 
 شهرآشـوب بـنا و الـدین منتجـب شیخ توثیقات این امر بر .باشد راوی عصرهم کننده،توثیق

ی طاووس، ابن :مانند دیگرانی توثیقات اام   گردد؛حمل می مه حل  ر  و داوود ابن ،علا   از انمتأخ 
 آن بـه هیتـوج   و نیسـت چنـین ، - انـدبـوده دور بـه راویـان عصر از که -  مجلسی مانند آنها

 اجتهادند.  و حدس بر مبتنی قطعاً  نظرها این زیرا ؛شودمین

 نامهکتاب

دتقی شوشتری و » (،۱۳۸۶) یدعلی،س آقایی، .1  تطبیقی بررسی) او رجالی انتقادهایشیخ محم 
 .1۰۶ - 1۰۵ شمارۀ ،پژوهش اینۀ مجلۀ. ،«(الم ال  حتن  و الرجال قامما

: مؤسسة قم ، ر ال تاو یلتحر   السرائر الحاو ق(،  1۴1۰بن احمد، ) ی، محمدابن ادریس حل   .2
 .، چاپ دومنیالتابعة لجماعة المدرس یالنشر الاسلام

، تهـران: انتشـارات دانشـگاه رجوال ا ون داودق(،  1۳۸۳ی، حسـن بـن علـی، )د حل  وابن داو  .3
 تهران.

عقده با تکیه بر روایـات نگاری ابنتحلیل جایگاه و مختصات حدیث»(، 1۳۹۵احمدی، علی، ) .4
 .۵۳ - ۳۰ صص، ۲۹ ، شمارۀ1۵ ، دورۀد یث و ان یش  ، مجلۀ«تاریخی او

 محمـدتقی شـیخ حـاج علامـه الله آیـة»(، 1۳۶۴ فروردینمحمدعلی، ) استادی، رضا؛ شیخ، .5
 .11 - ۳ ، صص1۳ شمارۀ، ک ها  فرهنگی ،«معاصر عظیم رجالی( شوشتری) شیخ

شناســی بــه ابــن غضــائری: آســیب الهووع اءانتســاب کتــاب »(، 1۳۹۸اکبــری، عمیدرضــا، ) .6
 ست و پنجم. ، سال بی۶۵ ۀ، شمار مطالعاا تاریخی قرا  و د یث ، مجلۀ«هاتحلیل

 حـل و شناسـایی در شوشـتری محقق شناسیشیوه»(، 1۳۹۷بخشی جویباری، محدصادق، ) .7
 ، سالد یث دمزف، مجله «(الرجال قامما کتاب بر تأکید با) راویان در نام یافتهراه تصحیفات



 

 

 

نیم
نام

سال
سی 

رۀ 
شما

ی ـ 
یج

ترو
می 

ۀ عل
شتم 

و ه
 ـ

تان
مس

و ز
ییز 

پا
 

۱۴۰
۳

  
 

 
 

200 

ل هشتم، شمارۀ  .1۶، پیاپی او 

ن علمـی دانشـجویی ، تهران: نشـر انجمـمبادای در علل الح یث(، 1۳۸۸پاکتچی، احمد، ) .8
 . ۷دانشگاه امام صادق

 ، مجلـۀ«رجـالی منـاب  از استفاده در شوشتری مرحوم هایکار راه»(، 1۳۹۰پیروزفر، سهیلا، ) .9
 .٢ شمارۀ سوم، و چهل سال ،د یث و قرا  ها پژوهش

 ، قم: دارالذخائر.الرجال خلاصةق(،  1۴11مال الدین حسن بن یوسف، )ج ،یحل   .10

 . عهیقم: مرکز نشر آثار ش ،ثیمعجم رجال الح (، 1۳۶۹) ابوالقاسم، دی، سییخو .11

 انتشارات: تهران زاده،فقهیعبدالهادی : مترجم ،رجال علم  ر درام   ،(1۳۹۳)ــــــــــ ،  .12
 .، چاپ چهارمامیرکبیر

هوا  کتوا  ، فصلنامۀ«قامما الرجالدر  تن  ح الم ال»(، 1۳۸۲ زمستانرستگار، پرویز، ) .13
 .1۵ ۀ، شمار اسلامی

مسـلم  اکبـر روحـی و: علـیترجمـه، کل واا علوم الرجوال ترجمۀ(، 1۳۸۸عفر، )ج ،بحانیس .14
 قم: انتشارات قدس، چاپ چهارم.پور گیلانی، قلی

 .دوم چاپ اسلامی، نشر موسسه: قم ،الرجال قامما ،(ق 1۴۲۵) دتقی،محم   شوشتری، .15

 یدریه.، نجف: انتشارات حرجال الش خ الطمسیق(،  1۳۸1حسن، )الطوسی، محمد بن  .16

 .، نجف: المکتبة المرتضویةال هرست)بی تا(، ــــــــــ ،  .17

 ۀ، فصــلنام«آثـار رجــالی شــیعه تــرینمهــممعرفـی یکــی از »(، 1۳۸۶نــژاد، ابوطالــب، )علـی .18
 .1۹ ، سال پنجم، شمارۀشناسیش ع 

 در روش»(، 1۳۹۵خـواه، سـمیه، )محمدکاظم؛ رضـوی ستایش،رحمان فتحیه؛ زاده،فتاحی .19
، سـال پژوهوید یث، دوفصلنامۀ «الرجال قامما تصحیفات در و تحریفات تصحی  و کشف

 هشتم. 

 آیةروش »الف(،  1۳۹۳رحمان ستایش، محمدکاظم و ونکی، فاطمه، ) زاده، فتحیه وفتاحی .20
انشگاه الزهـرا، د ،تح   اا علم  قرا  و د یث ، فصلنامۀ«ی در تعارض جرح و تعدیلخوی الله

 .۲۳ی ، پیاپ۳ سال یازدهم، شمارۀ
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 الله آیة روش» ،(ب 1۳۹۳) فاطمه، ونکی، ؛محمدکاظم ستایش،رحمان ؛فتحیه زاده،فتاحی .21
 .1۲ سال ششم، شمارۀ ،پژوهید یث ، دوفصلنامۀ«های سنددر کشف تحریفخویی 

 و للتحقیـق القـریام موسسـة: بیـروت ،رجوال علوم اصمل ،(ق1۴1۶) عبدالهادی، فضلی، .22
 .دوم چاپ النشر،

، میـثم مطیعـیو  سـید مجتبـی عزیـزی: ترجمـه، ها  علوم رجوالپای (، 1۳۹۷)ــــــــــ ،  .23
 تهران: انتشارت سمت.

 در یشوشتر  علامه یرجال یمبان یبررس» ،(1۳۹۶) ،مجید بشیری، ؛عبدالهادی زاده،فقهی .24
 شـمارۀ دهـم، سـال ،«ثیدو  و قورا  مطالعاا یپژوهش یعلم دوفصلنامه ،«الرجال قامما

 دوم.

 .، چاپ دوم، قم: اسماعیلیانمجمع الرجال(، 1۳۶۴، )للهقهسایی، عنایت ا .25

 مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.، الرجال(، 1۳۴۸ی، محمد بن عمر، )کش   .26

، تلخیص: علی اکبـر غفـاری صـفت و تلخ   م باا اله ای (، 1۳۸۸، )للهمامقانی، عبدا .27
 ل دین.حسومی، قم: انتشارات دانشکده اصو الله  پور، ترجمه: ولیمحمدحسن صانعی

 ، قم: انتشارات جامعه مدرسین. رجال النجاشیق(،  1۴۰۷نجاشی، احمد بن علی، ) .28

 نشر.، مشهد: بهها و نممن  ها(کار رافف   الح یث )(، 1۳۹1حسن، )زاده، نقی .29
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ُُ؟ع؟اُامُصادقُيدتیُواجههُعقُیالگوُيینتب کف   يثاحادُیُحتواُيلباُتحلُیذاتُالهُۀارُدربارباُ

 

 

  ۷امام صادق یدتیمواجهه عق یالگو  یینتب
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 (۲۱/۰۹/۱۴۰۴تاریخ پذیرش:   ۱۷/۰۵/۱۴۰۴)تاریخ دریافت: 

  چکیده
در  یتژهوبته یتدتی،سازنده با مخالفتان عق ۀمواجه یچ ون  ی،در جوامع  با تنوع مذهب

 یتداست. با وجود تأک یو معرفت یعمل ۀدغدغ ی ذات،  یدمانند توح یادینیمباحث بن
 یال وهتا یتلبته تحل یمنتد چنتداننظام یهابر جدال احسن، پژوهش یمنابع اسلام

 ییشتکوفا ۀدر دور یتژهو ستنت معصتومان، بته و یرهدر ست روح ینا یو کاربرد ینیع
خت،، رترورت  یتنانتد. ا، نپرداختته۷در عصر امام صتادق یکلام یهایاروییرو

پژوهته  یتن. استازدیار را آشکار متدر گفت و با کفل  یشانا یهاروح یلاستخراج و تحل
از چته  ی،لهتذات ا ۀار درباربا کفل  یدتیعق یهادر مواجهه ۷امام صادق دهدینشان م
 یهتافتهال وهتا چته منلل  یتنانتد و ابهره برده یمندنظام یاستدلال یهاروح وال وها 
کته  دهتدینشتان مت یلتیتحل - یفیمقاله با روح توصت ینا دهد یرا نشان م یمشترک

بتا  یستنجبر تناسب یکه مبتن کردندیم یرویپ یاو پو یمانهحک یال و ی حضرت از 
 ستازییاز: کتاربرد نتداعبتارتال تو  یتنا یهافهمنلل  نیترمخاطب بود. مهم یتظرف

 ؛یدل و موعظته و شتواهد تجربتجبرهان از جمله برهان نظم و برهان فطرت در قالب 
 ینتیداستتدلال درون ؛شتدهحساب یهااز طرف مقابل با پرسش یریمهارت در اقرارگ

از مرالطته و  یزپره ؛یابطال ادعا با پاسخ نقض ؛خود  مخالف هایفرضیشبر اسا  پ
 یتدتیعق ۀمناظر یمند برانظام ییها، ال ومنلفه ینا یندوگو. برآگفت لاقبه اخ یبندیپا

 دهد.یو احترام را ارائه م یرتوأم با تأث
 یهاروح ی،ار، ذات الهکفل  یدتی،عق یهامناظره، ۷مام صادقا :هاکلیدواژه

 جدال احسن. ی،استدلال
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مقدّمه

مخصوص های گذشته دغدغۀ مسلمانان، بهاز زمان ر مهم کهیکی از مسائل بسیا ان بـوده، متکل 
ار  چگونگی رویارویی اعتقادی با است. کافر کسی است که خداوند یا برخی از پیامبران الهـی را کف 

که چـه بسـا های متعددی مطرح شده قبول نداشته باشد. برای مواجهۀ اعتقادی با این گروه، راه
این مسـئله بـه است. بنابراین اهمیت دارد که درخصوص  طلوب نرسیدهم ها به نتیجۀبرخی از آن

به آن  توانمیترین روشی که بخشیک مرج  معتبر و صحی  رجوع شود. یکی از بهترین و نتیجه
ار  با :اهل بیت رجوع کرد، شناخت نوع مواجهۀ است؛ چرا که ایشـان بهتـرین الگـو در ایـن کف 

 عرصه هستند.
ـار  بـا مخالفـان و ۷ورد، رفتار و تعامل اعتقادی امام صـادقخهای بر شیوه مطالعۀ گـاه کف  و آ

امـروز بـه شـمار  هـای فکـری جامعـۀنیاز ترینمهمها، از کردن جامعه از مبانی و اصول این شیوه
هـای غلبـه بـر رو اسـت و راههای جدی روبـه. در عصر جدید، اصول عقاید اسلام با چالشرودمی

آموخت. در این نگـاه بایـد  :بیتی را باید از احادیث نقل شده از اهلمسائل و مشکلات اعتقاد
ـار  با مخالفـان و ۷چگونگی تعامل و مواجهۀ کلامی امام صادق کـه از مبـانی وحـی و سـیرۀ کف 

آن، شیوۀ تعامل صحی  با  حلیل و بررسی قرار گیرد و بر پایۀ، مورد تگیردمیت نشئ ۹پیامبر اکرم
ار  مخالفان و  حث اعتقادی به دست آید. ادر مبکف 

ار، به این سـؤال با کف   ۷تحقیق حاضر بر آن است که با تحلیل مواجهۀ اعتقادی امام صادق
ار  صحی  مواجهۀ اعتقادی با مخالفان و پاسخ دهد که: شیوۀ در روایات چگونه است و بـا چـه کف 

  ؟ها مواجهۀ مطلوبی داشتبا آن توانمیروشی 
بـه  ازیـن ،دهنـد صیکه بتواننـد راه درسـت را از نادرسـت تشـخنیا یراها بانسان هر زمانی در

راه حـق از  صیشـخو ت اسـت ۷امام معصوم بتیکه عصر غ نیز عصر حاضردر دارند.  ییراهنما
از  ،پردازنـدیمـردم مـ تیکـه بـه هـدا یشناسـان و کسـاناسـت اسـلام ازیـن ،تر شـدهباطل سخت

ار  برخورد با مناسب   یهاروش گاه شونداو مخالفکف  حـق را بـه آنـان  دیـعقاتا با شیوۀ صحی ،  ن آ
د به لحاظ کمی و کیفـی توانمی، برخورد مناسب با مخالفان را بداند یهاوهیاگر انسان ش برسانند.

ـه  بـاو توفیـق بیشـتری باشـد.  تـأثیردر مسیر هدایت مردم دارای  امـروز،  ۀجامعـ تیـبـه موقعتوج 
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نقـش و ضـرورت  ،مـردم اعتقـادات صـحی  تیو تثب نیتبب مطلوب در یکلام ۀمواجه یر یکارگبه
سـالم و  یاز زنـدگ هـا،ن روشعمـل بـه آ ۀیدر سـانـد توانمـیمسلمانان  همچنین دوچندان دارد.

 شـیوۀ نیبهتـر  زمینـه نیـا در :ائمـه بـر طبـق روایـات د.نبرخوردار شـو اجتماعی زیآممسالمت
 اند. ه را با مخالفان داشتهمواجه
ار  با ۷اجهۀ امام صادقو تحلیل م خصوصدر  نامه و در باب ذات الهی، اثری )کتاب، پایانکف 
ها و مقالات متعـددی کتاب ،طور جداگانه و خاص یافت نشد؛ ولی مرتب  با این موضوعبه( مقاله

 نگاشته شده است. از جمله آثار علمی مرتب  با این موضوع عبارت است از:
ملکـی، شـورای لـیلا ) «شرکان و کافران از منظر قرآن کریمبا م ۹شیوه و روش برخورد پیامبر. »1

 هـاییبـا روش ۹دارد کـه پیـامبر اکـرم(. این نوشته بیان مـی1۳۸۵عالی حوزه علمیه، قم، سط  دو، 
تاریخ، نهی از تقلیـد کورکورانـه از نیاکـان، تهدیـد و... بـا مشـرکان و  چون دعوت به تفکر و تدبر، مطالعۀ

با مشـرکان  ۹های گفتاری و رفتاری پیامبر اکرمی به شیوه. این اثر به طور کل  دنکردمیکافران برخورد 
ه  و کافران از منظر قرآن کریم پرداخته است و  های کلامی ندارد.چندانی به روشتوج 

ــا مخالفــان ۷ســیری در منــاظرات امــام صــادق. »۲ ــق،) «ب دانشــگاه  محمــد مهــدی محق 
(. این اثر به طور کلـی بـه منـاظرات امـام 1۳۸۵ی ارشد، المصطفی العالمیه، قم، کارشناسجامعه
به بررسـی اعتبـار  ،این مناظرات با یکدیگر های خاص پرداخته و ضمن مقایسۀروهبا گ ۷صادق

 پردازد. سندی این مناظرات می
ریـزی، دانشـگاه آزاد اسـلامی قـادریطـاهره ، )«توحید در زمینۀ :مناظرات معصومان. »۳

(. ایـن اثـر بـه طـور خـاص بـه منـاظرات و احتجاجـات 1۳۹۴تخصصـی،  یتهران، تهران، دکتـر 
ـ بیینی و توصـیفی داشـته و بـه مواجهـۀپرداخته است و رویکرد ت :توحیدی معصومان  :هائم 

 نسرداخته است.
، دانشگاه فردوسـی مشـهد، مشـهد، کارشناسـی معصومه زنگنه« )۷مناظرات امام علی. »۴

ه بحث مناظرات و محورهای موضوعی آن، اهداف، اخلاق و (. نویسنده در این اثر ب1۳۹۵ارشد، 
نبوی در گفتار حضرت  مناظره و در پایان به جایگاه ویژۀ استدلال به آیات قرآن و سیرۀهای شیوه

ـ ۷پرداخته است. این اثر بیشتر به مناظرات حضرت علی ی و پرداخته است و بـه طـور بسـیار کل 
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 ضرت دارد. ح های مناظرۀای به شیوه، اشارهمختصر
ادبیـات و علـوم انسـانی  داود سـلیمی، دانشـکدۀ« )روش برخورد ائمۀ شیعه با اهل کتاب. »۵

نامه پـس از معرفـی اهـل ف در این پایان(. مؤل  1۳۹۵دانشگاه خوارزمی، تهران، کارشناسی ارشد، 
وردهـا، ایـن برخ پـردازد. از جملـۀبا اهل کتاب می :های اجتماعی ائمهکتاب به بررسی برخورد

احترام به اهل کتاب و رفتار نیکو با آنان، ایجاد محدودیت در ارتباط با اهـل کتـاب، بیـان حقـوق 
 با اهل کتاب است. :هو چند نمونه از احتجاجات ائم   :هاهل کتاب از دیدگاه ائم  

مهـدوی زهرا ) «با رویکرد ساختارگرایی ۷شناسی احتجاجات توحیدی امام صادقسبک. »۶
(. نویسنده در این اثر بـه بررسـی 1۳۹۶شگاه الزهرا )س(، تهران، کارشناسی ارشد، نزفرقندی، دا

 از نظر ساختاری و ادبی پرداخته است.  ۷مناظرات امام صادق
 ۀفلسو )مصطفی عباسی مقدم، « با مشرکان و اهل کتاب ۹شناسی برخورد پیامبرروش. »۷
، از جملـه ذکـر و مـذکر، ۹غی پیـامبر(، نویسنده پس از طرح مقامات تبلی1۳۸۹، ۶، شماره دین

هـای برخـورد پیـامبر رحمت و ر،فت، خارج کننده از تاریکی به نور و... به انـواع اقـدامات و شـیوه
کـه پیـامبر  کنـدمـیبا مخاطبان خود اعم از موافقان و مخالفان پرداختـه اسـت و اشـاره  ۹اکرم
ونـه در برخـورد بـا مشـرکان بـه مشـدند. بـرای نای خاص مواجـه مـیبا هر گروه به شیوه ۹اکرم

هـای قبایـل، ارسـال تر در بـین قبایـل مختلـف و پـذیرش هیئـهـای خـدا، حضـویادآوری نعمت
پرداختند. ایشان همچنین در برخورد با اهل کتاب با دعوت های دعوت به پادشاهان و... مینامه

آمیز بـا اهـل کتـاب، های پیشین، انعقاد پیمان همزیستی صل ی رسالتبه مشترکات، تصدیق کل  
بـا  ۹ها مواجهه داشتند؛ در این اثر نیز به برخوردهای کلی پیامبر اکـرمبیزاری از شرک و... با آن

 موافقان و مخالفان پرداخته شده است.
 - علمــی ، فصــلنامۀمطهــری، حمیدرضــا « )۷هــای امــام جــوادشناســی منــاظرهروش. »۸

شناسـی منـاظرات امـام به طور خـاص بـه روش ر(. این اث۵1۳۹، 1، شمارۀ تاریخ اسلا پژوهشی 
کـه حضـرت بـا روش عقلـی و نقلـی بـا مخالفـان  کنـدمیپردازد و مطرح با مخالفان می ۷جواد

ار  عقیدتی با های مواجهۀبه صورت تفصیلی به روشند. این اثر کردمیمحاجه  نسرداخته اسـت کف 
 ت.و به طور اجمالی و گذرا به چند روش نظری اشاره کرده اس
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ه  با کـه هـیچ کـدام از آثـار موجـود بـه تحلیـل شـود مـیروشن  ،شده های انجامبه بررسیتوج 
ار  با ۷مواجهۀ امام صادق در باب ذات الهی به صورت تفصیلی و گویا نسرداخته است؛ بنابراین کف 

  .تبیین و تحلیل شود ،ضرورت دارد این مسئلۀ مهم و ضروری

 کفر شناسیمفهوم. ۱

که حق شود می دهیکفر نام لیدل نیبه ا و است مانیضد ا ،پوشاندن است. کفر ر،فمعنای لغوی ک
 ،کفـردر حقیقـت  (.«کفـر»ذیل : 1۹۸۸)ابن درید،  کندمی یپوشاند و نعمت را انکار و مخفیرا م

و آن را  کنـدرا نسبت به خـود اظهـار ن ریکه احسان غ یاست. کس یزیپوشاندن و پنهان کردن چ
 یاوست و صفت یهاو نعمت یتعال یانکار خدار، کفهمچنین نعمت کرده است. کفران بسوشاند، 

   .استزشت و ناپسند  یکارها ۀشیر ت صف نی. ای استو از افعال قلب یباطن

 در مواجهه با کفار ۷امام صادق. روش ۲

ار  در مواجهۀ عقیدتی با ۷امام صادق ـکردمیهای مختلفی استفاده از شیوهکف   یند. به طـور کل 
 قابل بررسی است.  عملی و نظری ۀها در دو حیطاین شیوه

 عملیحیطۀ . ۲ - ۱

ار، از شیوهدر ضمن گفت ۷امام صادق هـای مختلـف بـرای دعـوت بـه حـق اسـتفاده وگو با کف 
ار  با ۷مواجهۀ عملی امام صادقدر این بخش به تحلیل کردند. می  .شودمیپرداخته کف 

 شناسیمخاطب  .۲ - ۱ - ۱

ـه  ووگـو گفـتشـناخت طـرف  گران،یبا دوگو گفتنکات مهم در ارتباط و بحث و  از یکی بـه فهـم، توج 
ه  مهم است که اگر مورد یانکته به اندازه نیست. ااو یو باورها قیعلا ادعـا  تـوانمـی رد،یقرار نگتوج 

هـا و ووگاصـل در گفـت کیـرا بـه عنـوان  مسـئله نیا زین ۷امام صادقندارد.  یثمر وگو گفتکرد که 
 یبر اساس سط  فکر  یو با هر شخص ندکردمی تیمختلف رعا یهاخود با گروه یکلام یهامواجهه

از  شیرو بـه تناســب مخاطبـان در منـاظرات خــو نیـ. از اگفتنــدیاو سـخن مـ یو دانشــ یو تـوان عقلـ
گـو و گفـتمخاطب از  ۀزیانگ نی. همچنندکردمیاستفاده  کوین ۀدال احسن و موعظج ،یاستدلال عقل
 یمتناسـب بـا باورهـا ۷مناظره دارد. امام صـادق یدهدر جهت ییبسزا تأثیرو توان او  یو سط  فکر 
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گاه گو،و فتآنها از گ ۀزیافراد، انگ  مـثلاً . پرداخـتیبا آنها موگو گفتبه موضوع به  تنسب شانیسط  آ
چرا سخن »رمود: ف ۷ساکت بود. امام ،داشت ۷که با امام صادق یملاقات دومالعوجاء در ابن ابی

سـخن را  ۷، امـاممسکوت کـردشما،  بتیه گفتند به خاطر العوجاءیکه ابن اب یوقت...«. ؟ییگوینم
ه  مخاطب تیبه وضع ۷امام یعنی ؛کند دایصحبت پ  یکردند تا او شراآغاز  شـروع  ۀنیداشته و زمتوج 
با ابـن ابـی  ۷آخری که امامیا در مواجهۀ  .کرده است جادیطرف مقابل را ا درو طرح پرسش وگو گفت

گاهی داشتوگو گفتاو از  از انگیزۀ ۷خدا داشتند، چون امام العوجاء در کنار خانۀ بـه ادامـۀ  ، تمایلیآ
 (.1۸۴ :1۳۹۲، کلینی) بحث نشان نداد

 احترام به مخالف و همدلی با دیدگاه او .۲ - ۱ - ۲

ـار  هنگام برخـورد بـا ۷امام ولـی بـا روی بـاز آنـان را  ،داشـتنبـا اینکـه سـخن آنـان را قبـول کف 
صحبت بـود تـا مخـالف شـروع بـه سـخن کنـد. در  کنندۀخود شروع ،پذیرفت و در برخی امورمی

و به نقد سخن نـاروای او متناسـب بـا  کردمیسراسر مناظره از تحقیر و سرزنش شخص خوداری 
بـا یکـی از اصـحاب  ای کـهپرداخت. چنانچه ابن ابی العوجـاء در منـاظرهمعرفت و ظرفیت او می

 کـرد؛نمـیگونـه مجادلـه امام شما با ما ایـن :داشتند و با پاسخ تند او مواجه شدند، گفتند ۷امام
بطـلان  ،و بعـد بـا حجتـی سـاده و سـخنی کوتـاه دادمـیبردبار و عاقل بود. به سخنان ما گـوش 

ای کـه رهظهمچنـین در منـا .(۵۸ -  ۵۷: 1۴۰۳ساخت )علامـه مجلسـی، دلیلمان را آشکار می
و وجود خداوند را  بودملحد  یفرد ،طرف مقابل امام کهنیبا ا، با عبدالملک داشت ۷امام صادق

را  «بـرادر» و عبـارت کـردمیت برخورد عاطفه و محب   احترام، با ۷حال امام نی، با اشتقبول ندا
کـه  کنـدمـیمـاده آ یطرف مقابل را از نظـر روانـ ،برخورد نی. حضرت با ابردیکار مبه شانیا یبرا

ها بـه و آن رودمی نیاز ب نیو نفرت در طرف یحس دشمن ،برخورد نیچرا که با ا رد؛یکلام او را بسذ
بـه دنبـال  کـافرانشـود میموجب  ،مسئله نیو ا شوندمی کینزد گریبه همد یو قلب یلحاظ روان

 .حق را رد نکنند لیدلا  ،یرز و غرض یو از رو  بروند قتیحق

  دقیق سخن نقد .۲ - ۱ - ۳

اد و هم بـر روش ارائـه است که هم بر دانش نق   یبه اصول یبند یپا ازمندین گرانینقد مؤثر سخن د
گاه یاساس ازینشیپ متمرکز است.  در آن اسـت. یاد به کل بستر بحث و محتوانق   قیعم ینقد، آ
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از آن  یاکح تیوضع نیرا مطرح کرده است، ا یاباشد که مسئله یفرد ،که آغازگر گفتگو یصورت
بستر  نه،یزم نیخود است. ا دگاهیدر د یاحتمال یهاو شناخت ضعف یابیبه دنبال ارز  اواست که 

ست؛ او خطا ییفراتر از شناسا ند،یفرآ نیاد در انق   ۀفیوظ .کندمیتعامل سازنده فراهم  کی یرا برا
ـ اریـواند با اختتبدهد تا ب یل کافرا فراهم آورد که به طرف مقابل فرصت تأم   یساختار  دیبا  ،رو تفک 

 ای است. دارای چنین سیره ۷امام صادق مطلوب برسد. ۀجیخود به نت

احترام  تیطرف مقابل داشتند، با حفظ نها یعابه نادرست بودن اد   نیقیکه  یدر موارد ایشان
 دکنمیکرامت فرد را حفظ  وه،یش نی. اندکردمی نییموض  خطا را تب ،یرخواهیخ لیبه دلصرفاً و 

تاسـر پـذیرد. در سر مـیفـرد صـورت  و اختیـاراراده  قیطر از  دگاهیکه اصلاح د نمایدمی نیو تضم
نمونــه، در منــاظره بــا ابــن  رایبــچنــین ســبکی رعایــت شــده اســت.  ۷منــاظرات امــام صــادق

ماننـد طـول و  یمحدود به صفات عرضـصرفاً مفهوم مصنوع بودن را  اوکه  یهنگام العوجاء،یاب
 نیـا یکه اگر او خود دارا ساختمبنا استوار  نینقد خود را بر ا ۷امام صادق ،دانستیعرض م

اظهار داشت کـه از  العوجاءیابن اب ش،مصنوع است. در واکن زیخود او ن ،جهیصفات باشد، در نت
امکـان طـرح آن وجـود  زین ندهیدر آ رفته،یاز او صورت نسذ نهیزم نیدر ا یجا که تاکنون پرسشآن

؛ چـرا کـه دانست العوجاءیابن اب یشناختیهست یعا را نقض مبنااد   نیا ۷. امامنخواهد داشت
م  مفهوم ،یبودن جهان باش یاگر معتقد به ازل ر  وتقد   ن،یاسـت. بنـابرا یدر امـور منتفـ یزمانتأخ 

ق آن در گذشـته، از منظـر عدم تحق   لیبه دلصرفاً  ،ندهیامر در آ کیق بر عدم تحق   یاستنتاج مبن
م  او، یطبـق مبنـا رایـز  ؛دفاع است رقابلیغ یمنطق  قیـنقـد دق نیـوجـود نـدارد. ا یر و تـأخ  تقـد 
 .(1۸۲: 1۳۹۲ ،ینینمود )کل یل جد  را وادار به تأم   العوجاءیابن اب ،یمنطق

 حیطۀ شیوۀ نظری. ۲ - ۲

های عقلی، جدال احسن و موعظۀ نیکو بـا کـافران با استدلال :مام صادق در بخش نظری، ا
ای کـه یکـی ای دارد، به گونههای عقلی در اسلام جایگاه ویژهکردند. عقل و استدلالمیبرخورد 

اهمیـت  :رود. این روش در سیرۀ مواجهۀ کلامـی معصـوماناز مناب  احکام فقهی به شمار می
وگـوی عقیـدتی و ای بـه اسـتفاده از دلایـل عقلـی در گفـتاهتمام ویـژه :فراوانی داشت و ائمه

ار داشـتند. همچنـین اهـل بیـت امناظرات خود ب بـا روش جـدال نیکـو بـا کـافران مواجـه  :کف 
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گـویی بـر اسـاس باورهـای طـرف شده، پاسخشدند و با اقرار گرفتن از خصم با سؤالات حسابمی
مقابل، ابطال ادعا با پاسخ نقضی، تکیه بر مدرکات فطری، نیفتادن در دام مغالطه و ... با کافران 

هکردند. امقابله می در برخوردهای کلامی، اصلاح و هدایت افراد بـود؛ بنـابراین در  :نگیزۀ ائم 
کردنـد و بـا آمـوزش و هـا را بـه مسـیر مسـتقیم دعـوت مـیمواردی بـا پنـد و انـدرز مخالفـان، آن

 .پرداختندافزایی به روشنگری و ارشاد کافران میبصیرت

 لیقاستفاده از باورهای طرف مقابل در استدلال ع .۲ - ۲ - ۱

عقل در دین مبین اسلام از جایگاه والایی برخـوردار اسـت و یکـی از منـاب  اسـتخراج و اسـتنباط 
بردنـد. های دینـی بهـره مـیاز عقل برای تبیین و توضی  آموزه :اطهار ۀتعالیم دینی است. ائم  

با کسانی کـه منکـر وجـود خـالقی  وگوهای خود با افراد مختلف خصوصاً در گفت ۷امام صادق
آمد که از باورهـای ا گاهی پیش می؛ ام  برد، بحث را پیش میای جهان بودند، با استدلال عقلیبر 

وگـو، نیازمنـد د. اسـتفاده از باورهـای طـرف گفـتل، برای پیش بردن بحث استفاده کنطرف مقاب
گاهی و تسل   ای دلالت بـر ایـن امـر از چنین شیوه ۷امام بر مبانی و باورهای اوست. استفادۀ  آ

گاهی کافی داشتند.  به وضعیت جامعۀ د که ایشانر دا  خود و جریانات حاکم بر آن آ
 :از او پرسـید ۷با ابن ابی العوجاء داشتند، وقتی امـام ۷ه در مواجهۀ دومی که امامکچنان

، بلـه ای :، ابن ابی العوجاء در جـواب گفتنـد«داریدتمایل به ادامه دادن صحبت گذشته  ظاهراً »
عجیـب اسـت کـه بـا انکـار خـدا، مـن را فرزنـد فرسـتادۀ او »فرمودند:  ۷امام !فرزند رسول خدا

العوجـاء کـه ایشـان را به باور ابـن ابـی ۷(. در این قسمت از روایت امام1۸1: همان) !«دانیمی
د در پاسخ های عقلی متعد  و در ادامۀ گفتگو از استدلال دانست، اشاره کردۀ خدا میفرزند فرستاد

 . شودمیاستفاده کرد که در ادامه به آنها پرداخته  های اوسؤالبه 
 :العوجاء که سکوت اختیار کرده بـود، پرسـیدبرای اثبات وجود خدا در ابتدا از ابن ابی ۷امام

از مصنوع  ۷امام ،در این قسمت از روایت .«ای یا اینکه غیرآفریده هستی؟...تو آفریده شده اآی»
وقتی که او مصنوع بودن را در صفاتی ماننـد طـول و عـرض  .دکنمیالعوجاء سؤال بودن ابن ابی

. «تو بعضی از این صفات را داری، بنابراین تو نیـز مصـنوع هسـتی» :فرمود ۷و... دانست، امام
تاکنون کسی از من چنین سـؤالی را نسرسـیده و در آینـده هـم نخواهـد  :العوجاء گفتبعد ابن ابی
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ه تاکنون کسی چنین سؤالی از تو نسرسیده است، بگویی در کاگر تو از این»فرمود:  ۷پرسید. امام
ای؛ زیرا تو قائل به ازلی بودن جهان آینده نیز کسی از تو نخواهد پرسید، سخن خود را نقض کرده

م  ی ازتوانمیهستی و با وجود این سخن ن ر  وتقد  ی بگویی توانمیامور صحبت کنی. بنابراین نتأخ 
م  ؛ زیـرا کـه طبـق مبنـای تـوشـودمیق نشده، در آینده هم محق  که اگر امری اکنون واق  ن و تقـد 

، سـخن خـود را و با یک مثال ملمـوس بیان خود را ادامه داد ۷. بعد امام«ری در کار نیستتأخ  
ای کـه حـاوی جـواهر اسـت، از ندانسـتن وصـف دینـار در کیسـه»به این صورت که  تبیین نمود،

دلیل بر نبودن آن نیست. بنـابراین  ،چیزی وصف ستننندا؛ زیرا داقرار به نبودن دینار کر  توانمین
« ی مصنوع بودن خود را انکار کنیتوانمیتو که شناخت کامل در مورد وصف مصنوعات نداری، ن

 (.1۸۵ - 1۸1)ر.ک: همان: 
مۀقیاس این روایت به شکل ذیل است:  ل مقد  گاهی از وصف مصنوعات : عدماو  حـاکی از  ،آ

مۀست. چیز نیعدم آن گاهی دارد. نتیجه:  مقد  دوم: هر انسانی فق  به برخی اوصاف مصنوعات آ
د نسبت به نبودن آن چیـز حکـم کنـد. ایـن قیـاس شـکل چهـارم اسـت کـه در آن توانمیانسان ن

گاهی از وصف مصنوعاتوس  در صغری موضوع )عدمحد   گاهی از و در کبری محمول )عدم( آ آ
مهه سالبۀ جزئیه نبودن دو کاست و شروط اصلی ( وصف مصنوعات ی بودن صـغری در و کل   مقد 

مهصورت موجبه بودن دو   - 1۷۳: 1۳۹۴قیـاس منـتج اسـت )المظفـر،  روست. از اینرا دارا مقد 
 د از ندانستن چیزی حکم به نبودن آن کند. توانمیالعوجاء ن(. بنابراین ابن ابی1۷۴

پـردازد و قصـد العوجاء میابیمواجهه با ابن با روش برهانی به  ۷امام صادقوگو گفتدر این 
م حـادث کـه عـالَ شـود مـیاو بیان فرماید. در برهان حدوث گفتـه  دارد دلیل حدوث عالم را برای

ه  م نیاز به محدث دارد. باعالَ  ،است، هر حادثی نیاز به محدث دارد، در نتیجه به روایت مذکور توج 
ما قبول دارد و سؤال او از ر العوجاء این برهان روشن است که ابن ابی ل ۀمقد  برهان است. برای  او 

بـه صـورت  تـوانمـی. این برهـان را فرمایدمیبرهانی را بیان  ۷پاسخ به این سؤال، امام صادق
ل قیاس شکل  ۷گونه تقریر کـرد. امـامآورتر از سایر اشکال است، اینکه یقین (1۷۳)همان:  او 

ماننـدش را بـه آن  یزیـاگـر چ ،یکوچک و بزر  را تصور کن زیهر چ: »فرمایدمیدر این مناظره 
ل جسم یمطلب بر زوال و نابود نیو اشود میتر بزر  زیآن چ ،یینما مهیضم ( )جسم کوچک او 

اجسـام »آید که از این عبارت امام به دست می .«دلالت دارد( و انتقال به حالت دوم )جسم بزر 
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ل هستند ل ۀممقد  که  «در حال تغییر و تحو  هـر : »فرمایـدمـیبرهان اسـت. در ادامـه حضـرت  او 
مۀ، ۷، از این عبارت امام«است یشدن و نابود دایشود، قابل پ ریکه نابود و متغ یزیچ دوم  مقد 

پس بـا بـودنش »فرمود:  ۷. در نتیجه امام«ری حادث استهر متغی  »آید که برهان به دست می
کـه بنـابراین  کنـدمـیت نتیجـه برهـان را بیـان ایـن عبـار  .«داخل در حدوث شـد ،یپس از نابود

 .«باشندمیاجسام چون در حال تغییر هستند، پس حادث »
ه  با واژۀ حدوث آمده است و حدوث انواع مختلفـی دارد،  ۷که در کلام امام صادقبه اینتوج 

حدوث ذاتی باشد. قیاس برهان ذکر شـده  ۷که مقصود از حدوث در عبارت امامرسد مینظر به
مۀه این صورت است: ب ل مقد  مۀ: اجسام متغیر هستند. او  دوم: هـر متغیـری حـادث اسـت.  مقد 

ل نتیجه: اجسام حادث هستند. این قیاس شکل وس  در صغری محمـول  است که در آن حد   او 
است و شروط اصـلی ایـن شـکل کـه موجبـه بـودن صـغری ( و در کبری موضوع )متغیر( )متغیر

را داراسـت. بنـابراین منـتج ( کلی بودن کبری )هر متغیری حادث اسـتو ( )اجسام متغیر هستند
(. با استفاده از این قیاس، برهـان دوم بـه صـورت زیـر تقریـر 1۷۴ - 1۷۳: 1۳۹۴مظفر، الاست )

مۀ: شودمی ل مقد  مۀ: اجسام حادث هستند. او  : جـهینتدوم: هر حادثی نیاز به محدث دارد.  مقد 
ه  اب به محدث دارند. ازیاجسام ن ایـن سلسـله بایـد بـه یـک 2و تسلسـل، 1بـه محـال بـودن دورتوج 

کـه شود میبنابراین وجود یک محدث قدیم ذاتی اثبات  ؛محدثی ختم شود که خود حادث نیست
ل شـکل اسیـق نیا همان واجب تعالی است. محمـول  یوسـ  در صـغر  اسـت کـه در آن حـد   او 

 یشـکل کـه موجبـه بـودن صـغر  نیا یو شروط اصل است( حادثموضوع ) یو در کبر ( حادث)
 نیسـت. بنـابرارا دارا( ی نیاز به محـدث دارد)هر حادث یبودن کبر  یو کل  ( حادث هستند)اجسام 

 (.همان) منتج است
  خداونـد حـدوث جهـان و آفـرینش آن توسـ مسـئلۀدر قرآن کریم نیز برای اثبات خداوند به 

نفـس  (۲۲)روم: « هـا و زمـین اسـتانمهای او آفـرینش آسـو از نشانه» پرداخته شده است. آیۀ
 ،ها و زمـینکه آسمان دهدمیو نشان  کندمیهای خدا ذکر ها و زمین را از نشانهآفرینش آسمان

                                                           
 (.۵۰۶: 1۴۰۴. دور آن است که برای شناختن دو چیز یا مفهوم از هری  در تعریف دی ری استفاده شود )ابن سینا، 1
فعل و باهم موجود باشند و ترتب داشتتن دومتی بتر . تسلسل یعنی ترتیب چیزی بر چیزی به این شر  که هر دو بال۲

 .(۳۴ - ۳1 :1۳۵۵زنوزی، ر. : ) ...نهایتسومی تا بی
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نیـز  ۷ها خداوند متعال است. امام صادقبنابراین نیاز به خالق دارند و خالق آن ؛مخلوق هستند
بـه  ۷انـد. در واقـ  امـامخداوند اسـتفاده کـردهی از قرآن از این نوع استدلال برای اثبات به تأس  

مات ای کـه مقـد  صورت مقدمات اصولی و حساب شده که مورد قبول طرف مقابل بـود، بـه گونـه
شـخص بـود، پرداخـت و از ایـن  سؤالشد، به اثبات آنچه مورد مات بعدی میقبلی پلی برای مقد  

ــق ــد ،طری ــی )خداون ث قــدیمی ذات ــات شــ( یــک محــد  ــرای عــالم اثب ــ   دب ــن قســمت رب )در ای
 .د ذیل این تیتر مشخص شده است(های متعد  استدلال

 خطابی و برهانی  - استدلال جدلی .۲ - ۲ - ۲

بود. عبدالملک منکر خدا بـود الله اش ابوعبدکنیه که زیستدر مصر زندیقی به نام عبدالملک می
به  ۷ناظره با امام صادقخود آفریده شده است. او به قصد مو اعتقاد داشت جهان هستی خودبه

 «.نامت چیسـت؟»از او پرسید:  ۷تنه زد. امام ۷ه رفت. در کنار کعبه به اماممدینه و سسس مک  
 ۷امـام. ابوعبق اللهعبدالملک گفت: «. تو چیست؟ کنیۀ»پرسید:  ۷او گفت: عبدالملک. امام

سـر مان آسـمان؟ و پکاو هستی، از حاکمان زمین است یا از حا  این پادشاهی که تو بندۀ»فرمود: 
خـواهی خدای زمین؟ هرچـه مـی تو بندۀ خداست، بگو ببینم او بندۀ خدای آسمان است، یا بندۀ

عبـدالملک  «.آیا قبول داری که این زمین زیر و رویی دارد؟»فرمود:  ۷امام .«بگو که محکومی
 گفت: بله.

پـس چـه »فرمـود:  ۷امام عبدالملک گفت: خیر.«. ای؟آیا زیر زمین رفته»فرمود:  ۷امام
دانـم؛ ولـی عبدالملک گفت: چیزی از زیـر زمـین نمـی«. خبر است؟دانی که در زیر زمین چهمی

گمـان یـک نـوع درمانـدگی »فرمـود:  ۷امـام کنم که در زیر زمین چیزی وجود ندارد.گمان می
 .«ی به چیزی یقین پیدا کنیتوانمیجا که ناست، آن

فرمـود:  ۷امـام عبدالملک گفت: خیـر. «.ای؟بالا رفته آیا به آسمان»به او فرمود:  ۷امام
عجب! تو کـه نـه »فرمود:  ۷امام عبدالملک گفت: خیر. «.دانی که در آسمان چیست؟آیا می»

ای ای و نه به آسمان بالا رفتهای، نه به داخل زمین فرو رفتهای و نه به مغرب رفتهبه مشرق رفته
هاسـت، با آن همه جهل چیزی را که در آن ،ها چیستپشت آنای تا بدانی ها عبور نکردهو از آن

گـاه اسـت، انکـار منکر می عبـدالملک «. ؟کنـدمـیباشی؟ آیا شخص عاقل چیزی را که از آن ناآ
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 گونه سخن نگفته.کس با من اینگفت: تاکنون هیچ
و  نبنابراین تو در این راستا، شک داری که شـاید چیزهـایی در بـالای آسـما»فرمود:  ۷امام

کسی که »فرمود:  ۷امام .عبدالملک گفت: بله، شاید چنین باشد «.درون زمین باشد یا نباشد؟
گاهی دارد، ن گاهی ندارد بر کسی که آ تی برای جاهل نیست. د برهان و دلیل بیاورد و حج  توانمیآ

اه را گاه دربارۀ وجود خدا شـک نـداریم. آیـا خورشـید و مـبشنو و فراگیر ما هیچ !ای برادر مصری
وقت و هیچ روندمیبینی که چگونه در حرکت هستند و شب و روز را که چگونه در یکدیگر فرو نمی

ل و باز به جای کنندمیاشتباه ن هـا مکـانی ها از خود اختیاری ندارند و برای آنگردند؟ آنبرمی او 
جبور نبودند، پس مگردند؟ و اگر جز مدار خودشان نیست. پس اگر قدرت بر رفتن دارند، چرا برمی

؟ به خدا قسم در دوامشان مجبور هستند و کسی که شودمیچرا شب به روز و روز به شب تبدیل ن
 عبدالملک گفت: راست گفتی. .«هاستتر از آنتر و بزر مستحکم ،ها را مجبور کردهآن

دهـر  دیـکنیو گمـان مـ دیـبگو بدانم، آنچـه شـما بـه آن معتقد !یبرادر مصر  یا»فرمود:  ۷امام
چـرا  گردانـد،یبرمـهـا را آنو اگـر  ؟گردانـدبـرد برنمـیها را مـیت، چرا وقتی آنموجودات اس ۀگردانند

قـرار  نییدر پـا نیدر بـالا و زمـ سـمان. چـرا آارنـدیاختیهمه ب هادهیآفر  نیا !یبرادر مصر  یا برد؟ینم
 روی بـر پـایینو طبقـات ود شـمـیورو نر یز  نیچرا زم ؟کندمیسقوط ن نیگرفته است؟ چرا آسمان بر زم

بـه  انـدنیزمـ یکـه رو  یو چرا کسان چسبند؟یبه هم نم نیچرا آسمان و زم ؟گیردمیقرار ن بالاطبقات 
. ها را نگه داشـته اسـتهاست، آنآن ی: خداوند که پروردگار و آقاگفت عبدالملک«. چسبند؟یهم نم

 (.1۷۷ - 1۷۳: 1۳۹۲نی، )کلی ایمان آورد ۷زندیق به دست امام ،در پایان مناظره
وگو این مناظره با استفاده از سه روش جدال احسن، خطابه و برهان به گفتدر  ۷امام صادق

بـر  از ایـن رو دلالـت بود،الله اش عبدبا عبدالملک پرداخته است. چون اسم او عبدالملک و کنیه
 یدر ابتـدا ۷امـام سخن خود را با این بحث آغـاز کـرد. در واقـ  ۷و امام کردمی ییوجود خدا
ـ یبـرا یکـه راهـ یـۀ فـرداسـم و کن یمعنا قیدارد از طر  یسخن سع ، ه بـه وجـود خـدا اسـتتنب 

قصد دارد کـه در  ۷امام یعنی ؛برساند قتیاو را به حق و ندرا با خود همراه ک عبدالملک گامبهگام
 ۀو در ادامـ دهـدل بتوانـد جهـل او را تنـز   لهیوسـنیکند تا بـد جادیا دیشک و ترد قیاعتقادات زند

 وادارد. سخن خود رشیگفتگو او را به پذ
 بـودجهت  نیاز ا ،«ی محکوم هستیکن انیهر چه ب» فرمود: قیبه شخص زند ۷امام اینکه
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ف اعتـرا کـه راخـود  یسخن قبلـ ،ستین اللهعبق من ابو ۀیکن گفتیدر پاسخ م عبدالملک که اگر
 نیآسمان و زم یروافرمان دۀبن گفتمیو اگر  در کمی بیتکذ ،است اللهعب ابو اشهیکن کرده بود

عـالم  یبـرا ییدر هر صورت اقرار به وجود خدا ،است نیو زم مانآس یفرزند خدا پسرش ایاست 
 سکوت کرد.  ۷در پاسخ به سؤال امام نی. بنابراکردمی

د، آنچـه را خردمنـ ایـآ»تا ...« دارد  ییو بالا  ریز  نیکه زم یدانیم ایآ» فرمود: ۷امام در ادامه
ه  با «؟کندمیانکار  داندمیکه ن  او جهـان از خـالق، لازم اسـت کـه یاز ینیب هب قیبه اقرار زندتوج 

گاه عـالم شـود؛  نیـا خودیخودبه آن داشته باشد تا قائل به وجود یعالم و اجزا نیکامل از ا یآ
 چـون لیـدل نیمـاسـت. بـه ه چیـز فرع بر شناخت کامل آنچیزی  یاثبات خالق برا ای ینف رایز 

گاه زندیق وجـود  یزیـچه چ نیزم ریآسمان و ز  در که دانستینم و عالم نداشت ی از کلکاف یآ
او را بـه خـاطر انکـار  ۷و امـام بـود معقـول ریـغ خالق برای عـالَم، توسـ  او انکاربنابراین  د.دار 
 .ده استنکوهش کر  است، آن یاجزاآنچه درون  در دیجهان با وجود شک و ترد یبرا دگاریآفر 

گـاه یکس»فرمود:  که در ادامۀ بحث ۷اماممقصود  کـه  یبـر کسـ دتوانـمـین نـدارد یکـه آ
گاه ما  ،ریبشنو و فراگ !یبرادر مصر  ی. استیجاهل ن یبرا یو حجت اوردیب لیدارد برهان و دل یآ

ه  با این است که ،«میوجود خدا شک ندار  ۀدربار  گاهچیه گـاه به عـدمتوج   اتیـبـر جزئ زنـدیق یآ
گـاه ۷امامکه بر  ستیلم، ممکن ناع ایـن  د.اقامـه کنـ لیـبرهـان و دل ،ددار  یکه به امور عالم آ

خطابی است؛ زیرا قصد اقناع مخاطب را دارد و ادعـایی اسـت کـه همـراه بـا  ،قسمت سخن امام
 دلیل نیست.

گاه ۷در جواب سؤال امام زندیق که یوقت  نیچنـ نیزمـ ریـآسـمان و ز  یاز بـالا یدر مورد آ
 تیچـون وضـع قـتیدر حق ،«نباشـد یزیـهم چ دیوجود داشته باشد و شا یزیچ دیشا» کهگفت 

کـه حـال آن ، در وجـود خـالقی بـرای عـالم تردیـد داشـت،مشخص نبـود ی اوبرا نیآسمان و زم
که انسـان  دهدمیبرخورد امام نشام  ۀویش نی. اشتندا یاشک و شبهه خداوندوجود  در ۷امام

 یاطلاعیطرف مقابل اظهار ب یبسرسد و وقت یاسؤالات هوشمندانه دوانتمی نادر مواجهه با کافر 
استفاده از جدال احسن  ،وهیش نی. ادو به مطلوب خود برس بکشدها را به چالش آن گونهنیکرد، ا

 .به هدف است دنیرس یبرا
، رتـا آخـ« ی...نـیبیمـاه، شـب و روز را نمـ د،یمگر تو خورشـ: »فرمایدمی ۷امام که در ادامه
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چیــز غیــر از کــه هــیچ دهــدمــیبــا طــرح ســؤال و بــه روش توصــیفی و جــدلی توضــی   ۷امــام
ها را ای آنکه عدهچرا که حتی خورشید و ماه با وجود این ؛الوجود شایستۀ خداوندی نیستواجب

ر و مجبور هستند. اگر مجبور نبودنـد نیرویی مسخ   دانند، در حرکتشان به وسیلۀلم میآفریدگار عا
گونـه نشـده ایـن کـهریخـت، حـال آنو تنظیم شب و روز به هم می دادندمیبه راه خود ادامه  باید

تـر اسـت. زمـانی کـه بـه خـدایی شایسـته ر خود کرده،ای که این امور را مسخ  است. بنابراین اراده
 ای جز تصدیق سخنان ایشان را نداشت.اینچنین استدلال آورد، زندیق چاره ۷امام

صدرا مگر تو خورشید و ماه را و شب و »که فرمود:  ۷این بخش از سخن امام صوصخدر  ملا 
خـود گـردش  ۀشـدنیـیتع ریو بـه ناچـار در مسـ شوندمیافق آشکار  ۀدر صفحبینی که روز را نمی

 کـهنیـا: گویـدمـی «هستندخود مجبور  ریها در حرکت در مسو آن گردندیو سسس بازم دکننمی
 یاز علتـ یحـاک گردنـد،یبرمـ ریو به همان مسـ کنندمیان حرکت شخود ریو ماه در مس دیخورش

ل ا شقبر آن دو است؛ ام   یزیعارض شدن چ ایها جسم بودن آن ایعلت  نیاست که ا به خاطر  او 
بـه  ازین یامر عارض ؛ چرا کهباطل است نیز شق دوم. محال است ،اشتراک اجسام در مکان واحد

تسلسل  منجر بهو  کندمی دایسلسله ادامه پ نیدارد و ا ازین یتل  ت هم به ععل   آن ت دارد و خودعل  
مشـخص  ریو مـاه در مسـ دیثابت شد که آنچه سبب شده خورش نی. بنابراکه محال استشود می

ذات  یبـرا یجـوهر  رتهمـان صـو نیاست و اهاست که مقوم جسم بودن آن یامر  ،خود باشند
مـاده بـه صـورت در  ازیـن .ازمندندیبه هم ن یر جوه تیرو جسم بودن و خصوص نی. از استهاآن

 تیـق است. پس ماده و صـورت در موجودل و تحق  صورت به ماده در تحص   ازیاست و ن تیموجود
 یدارند که جسم و جسـمان یبه فاعل ازین تیموجود یرو برا نیهستند. از ا گریهمواره همراه همد

و  دیثابت شد که خورش نیدارد. بنابرا( ربه موضوع )جوه ازیخود ن تیعرض در موجود راینباشد؛ ز 
ها را داده است و بعد به دارند که ابتدا صورت مخصوص به آن یبه فاعل ازیخود ن تیماه در موجود

و  دیخورش یبرا یوجود فاعل ،با این بیاناست.  دهیل بخشتحص  ها به آن شکل، اندازه و ... ۀلیوس
و ستارگان  دیو آسمان است و حرکت خورش نیق زموکه فشود میت ثاب یاجرام آسمان گریماه و د

 (.1۵ - 1۴: 1۳۸۳)صدرالدین شیرازی،  آن است ریتحت تدب
کرد؛  قیتصدیشان را سخنان ا قیزند ی،اجرام آسمان یبر وجود صان  برا ۷بعد از برهان امام
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 نیا اسقی نداشت. مسئله رشیاز پذ زیگر  یبرا یراه شد و یطرح و بررس ،مسئله وقشقزیرا تمام 
م: شودمی یبند صورت ریبه شکل ز  تیاز روا بخش ل ۀمقد  اجرام  ریماه و سا د،ی: حرکت خورشاو 
م دارد. یسبب یآسمان حرکـت : جـهینت .سـتین یها جسم و عـوارض جسـمانسبب آن دوم: ۀمقد 

 .ستنی عوارض جسمانیجسم و  خورشید، ماه و سایر اجرام آسمانی به وسیلۀ
ل شکل اسیق نیا  یو در کبـر ( سبب داشـتنمحمول ) یکه در آن حد وس  در صغر  است او 

 د،ی)حرکت خورش یشکل که موجبه بودن صغر  نیا یو شروط اصل است( سبب داشتنموضوع )
 یها جسـم و عـوارض جسـمان)سبب آن یبودن کبر  یو کل( دارد یسبب یاجرام آسمان ریماه و سا

 (.1۷۴ - 1۷۳: ۴1۳۹)المظفر،  منتج است نیبنابرا ؛سترا دارا( ستین
 ردهـ دیـکنیو گمـان مـ دیـبگو بدانم، آنچـه شـما بـه آن معتقد: »فرمایدمیدر ادامه  ۷امام
چرا  گرداند،یو اگر برم گرداند؟یها را برنمپس چرا آن برد،یموجودات است و مردم را م ۀگردانند

قرار  نییدر پا نیلا و زما. چرا آسمان در بارندیاختیهمه ب هادهیآفر  نیا !یبرادر مصر  یا برد؟ینم
بر طبقات  نیر یو طبقات ز شود میو رو ن ریز  نیچرا زم افتد؟ینم نیگرفته است؟ چرا آسمان بر زم

بـه  انـدنیزم یکه رو  یو چرا کسان چسبند؟یبه هم نم نیچرا آسمان و زم ؟گیردمیقرار ن یفوقان
کـه اگـر روزگـار تـدبیر  کندمیؤال در اینجا در رابطه با دهر از زندیق س ۷امام« چسبند؟یهم نم

هـا دخـالتی نـدارد. بـه قـول ابـن امور عالم را بر عهده دارد، پس چرا در پیدایش و از بین رفتن آن
کـه در  یدر حـال ؛دارد تیـآنچه با زمـان مع هنسبت زمان ب .است ریدهر نسبت ثابت به متغ :سینا

 .(1۴۲تا: )ابن سینا، بیشود می دهیدهر نام ،ستیزمان ن
امور است، بـا  نیخارج از ا آنچه. شوندمیق امور زمانمند و حرکات و متحرکات در زمان محق   

صـورت  نیبه زمان دارد که در ا یعیطب یاقتران ایدارد که دو حالت دارد  یغیر انطباق تیزمان مع
 ایـها برقرار است آن نیب یدهر  تیحالت مع نیکه در ا یمثل فلک اقص ،حامل محل زمان است

دمانند نفس  ،به زمان ندارد یعیطب یاقتران  یعـیرطبیغ یهـا دهـر آن تیـفلک ثوابت که مع مجر 
ـقوجـود، م تیـصورت بـه حسـب اتفـاق از جهـت فعل نیاست که در ا سـت هاآن یبـه هـردو  تعل 

 (.1۰: 1۳۶۷)میرداماد، 
 و یاست. در نسبت دهر  یو سرمد  یدهر  ای ینسبت زمان گریکدینسبت موجودات با  ن،یبنابرا

در  یر ییتغ یابد ریبا غ یموجود ابد  یدر صورت همراه و است یکه نسبت موجودات ابد  یسرمد 
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 ۀهمـ ،در وجود داشته باشـند گریکدیبا  ینسبتر اگ ری  رمتغیموجودات غ نی. بنابرادهدمیآن رد ن
 زمانمند برخلاف امور ری  رمتغیرو امور غ نینسبت را دارد. از ا نیا گریبا موجود د وجودآن م یاجزا
ر ایم متقد   جزء  یدهـر بـه معنـا(. ۳۹۹: 1۳۸۵)میردامـاد،  زمان را ندارنـد یمنطبق بر اجزا متأخ 

ظـرف واقـ  و  نیا قتیاست. حق - ندکه ثابت یثابتات از جهت یکه برا - ظرف موجود بعد از عدم 
م  ،نقصان ی،در دهر کم .مر استالأمتن نفس ر  وتقد  است و امور  ثابت مدر عال رایراه ندارد؛ ز تأخ 

ر  ،متقد   لیاز قب ری  متغ )حسـینی  در ظـرف دهـر راه نـدارد( یو خـارج یذهنـ ،ی)وهم و امتدادتأخ 
کـه بـا زمـان  یزمـان یولـ ؛خود ثابت اسـتی خود دهر به ن(. بنابرای۲۲۲ - ۲۲1: 1۴۲۳افغانی، 

 با زمان دهر اسـت سهیمقا دردهر به ذاته سرمد است و  یعنی ؛شودمی دهیدهر نام ،شود دهیسنج
  (.۴۲: 1۴۰۰)ابن سینا، 

وجود صرف و نسبت موجودات بـه موجـودات بـه لحـاظ قبـل  یدارا ءیظرف دهر، ش در پس
ددهر را به اعتبار موجودات واقـ  در آن بـر ثابتـات و  زیداشتن است. گاه ن تیمع ایبودن  ات مجـر 

ت و موجود به ذات خود و قـائم بواجب که ثا یبرا (.۷۳ - ۷۲: 1۳۸۳)سبزواری،  انداطلاق کرده
د یاسـت و بـرا یاست، موجود سرمد  یو مکان یزمانر یبه نفس غ ات و زمـان و افـلاک کـه مجـر 

کـه (. چنـان۲۲ - ۲۲۰: 1۴۲۳)نراقـی: شـود مـی دهیدهر نام اندیو مکان یموجود بغیره غیرزمان
هـا دهنـد. اگـر پدیـدهیهای عالم بدون اختیار فعالیت خـود را انجـام مـهمۀ آفریدهشود میدیده 

یـا ارادی  گاه حرکات و گردش سیارات، زمین و مـاه بـه صـورت طبیعـیصانعی نداشته باشند، آن
ل ا هر دو شق باطل است، شقاست؛ ام   وسـو در باطل است؛ زیرا حرکت طبیعی در یک سـمت او 

 جریان است و به جهات مختلف راه ندارد.
 عـارض اسـت کـه بـر ذات جسـم یحرکت ی،رکت ذاتحاست.  یاز اقسام حرکت ذات ،یعیحرکت طب

 ،یعیطب حرکت (.۳۰۶: 1۳۸1)صلبیا،  است دارای سه قسم  حرکت ارادی، طبیعی و قسری وشود می
 اسـت؛ مثـل حرکـت آتـش بـه سـمت بـالا یعـیطب لیآن م ،است که مبد یو اراد یمقابل حرکت قسر 

ی خـارج ۀزیـمعلـول انگ ،یقسـر  ماننـد حرکـت است که یحرکت، حرکت نیا (.۷1۷ :1۳۷۳)سجادی، 
که گردش (. حال آن۳۰۶: 1۳۸1است )صلبیا،  شدهنبا شعور و اراده انجام  یو مانند حرکت اراد نیست

سیارات به صورت دورانی است و شق دوم هم به این جهت که ایـن حرکـات در مـداری معـین اسـت و 
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چـرا کـه حرکـت ارادی  ؛هاستاده آنر ، حاکی از عدم اختیار و اشوندمیگاه از مسیر خود منحرف نهیچ
 پذیرد و همیشه در یک جهت نیست. در جهات مختلف صورت می

م ستارگان و زمین در مدار خود و اینکه همیشه در یک جهـت هسـتند، بنابراین از حرکت منظ  
جایی که این استدلال . از آنکندمیکه این عالم صانعی دارد که موجودات را تدبیر شود مینتیجه 

و سـیارات را  ها را نگه داشته اسـتآن درست و منطقی بود، عبدالملک نیز اذعان کرد که خداوند
 :شودمیبندی . قیاس این قسمت از روایت به شکل زیر صورتدهدمیبر مدار ثابت حرکت 

مۀ ل مقد   ها طبیعـی یـا از روی اراده اسـت.: اگر امور عالم صانعی نداشته باشند، حرکات آناو 
مۀ دوم: لکن امور عالم دارای حرکات طبیعـی و ارادی نیسـتند. نتیجـه: عـالم صـانعی دارد.  مقد 
 یکی بودن کلی یعنی بودن، منتج برای اصلی شروط که است استثنایی قیاس یک شده، ذکر قیاس

مه دو از  و (اسـت اراده یرو  از ایـ یعـیطب هـاآن حرکـات باشـند نداشـته یصـانع عالم امور اگر) مقد 
 دارد را (باشـند نداشـته یصـانع عـالم امـور اگـر) شرطیه ممقد   بودن موجبه و شرطیه بودنن اتفاقی

زیرا در این شرطیه حکم شده بـه تـلازم و اتصـال بـین صـان  نداشـتن و  ؛(۲1۰: 1۳۹۴)المظفر، 
)اتصال داشتن شرط و جزا  جایی که این شرطیه این ملاکطبیعی بودن حرکات امور عالم و از آن

 دم آن موجبه است.قم( را دارد
صدرا شود می: حرکات اجرام آسمانی از مبدئی ارادی صادر گویدمیدر رابطه با صان  عالم  ملا 

جا که فعل ارادی نیازمند فاعلی است، بنابراین این افعال دارای فاعلی است. انگیـزۀ ایـن و از آن
ل فاعل برای صدور فعل، حیوانی یا عقلی است؛ اما شق زیرا خواست حیوانی برای باطل است؛  او 
 رای موجـودات دارای جسـم و روح اسـت؛به دست آوردن منفعت مالی و بدنی است و این امور بـ

ها نیازمند استفاده از مواد غـذایی اسـت کـه بـا ورود مـواد غـذایی موجوداتی که رشد جسمانی آن
قـداری از آن مو مقداری از این مواد در فرآیند سوخت و سـاز بـدن جـذب و شود میشخص فربه 

ــ .شــودمــیدفــ   ت فراوانــی ا مــوارد فــوق در اجــرام آســمانی راه نــدارد؛ زیــرا از اســتحکام و قــو  ام 
. ممکن است کندمیها را تدبیر فاعلی عقلی است که آن ،برخوردارند. بنابراین مدبر اجرام آسمانی

سـت اجـرام آسـمانی ر شود که مدبر ماه و خورشید سایر اجرام آسمانی هسـتند؛ ولـی بایـد دانتصو  
 تـر تـوان ادارۀ؛ چون موجـود پسـتند تدبیر ماه و خورشید را به عهده داشته باشندتوانمیتر نپایین
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(. در نتیجـه صـان  و مـدبر اجـرام 1۷ - 1۵: 1۳۸۳تر را نـدارد )صـدرالدین شـیرازی، موجود عالی
قیاس این قسمت از روایت  .کندمیآسمانی فاعلی قادر و داناست که با انگیزۀ عقلی امور را تدبیر 

 .شودمیبندی به شکل زیر صورت
م ل ۀمقد  مۀ : تدبیر اجرام آسمانی دارای انگیزه و هدف است.او  دوم: انگیزه و هدف تدبیر  مقد 

حیـوانی تـدبیر  ت. نتیجـه: اجـرام آسـمانی بـا انگیـزۀها حیوانی نیسـاجرام به خاطر استحکام آن
ل شکل اسیق نیا. شودمین و در ( انگیزه و هدفمحمول ) یکه در آن حد وس  در صغر است  او 

 ری)تـدب یشکل کـه موجبـه بـودن صـغر  نیا یاست و شروط اصل( انگیزه و هدفموضوع ) یکبر 
اجرام به خاطر  ریو هدف تدب زهی)انگ یبودن کبر  یو کل  ( و هدف است زهیانگ یدارا یاجرام آسمان

 (.1۷۴: ۱۳۹۴ )المظفر، منتج است نیراببنا ؛سترا دارا( ستین یوانیها، حاستحکام آن
نـد مـدبر عـالم باشـند، توانمـیاجرام آسـمانی ن که خورشید و ماه و بقیۀبیان این بعد از ۷امام

د توانـمی. دلیل اینکه روزگار نکندمید مدبر عالم باشد را بیان توانمیکه دهر نطور عام دلیل اینبه
از جسم و جسمانی خالی نیست و در ایـن صـورت در  صان  عالم باشد، این است که روزگار ذاتش

در حد خویش محـدود اسـت و بـر طبـق  ،گونه باشدذات و فعلش مجبور است؛ زیرا هرچه که این
 ،مد پایین آید و زمین بالا رود. بنابراین تمام امور عـالَ توانمییعنی آسمان ن ؛کندمیطبیعتش عمل 

و او  م در تسـخیر اوسـتمین است که همـۀ عـالَ زها و تحت تدبیر موجودی است که فوق آسمان
آید )صدرالدین شـیرازی، دور و تسلسل لازم می ،چرا که در غیر این صورت ؛همان وجود خداست

شخص زندیق به خدا ایمان آورد. قیاس بخش پایـانی  ۷(. با این استدلال امام۲۰ - 1۹: 1۳۸۳
 :شودمیبندی روایت به شکل زیر صورت

مۀ ل مقد  آیـد پروردگـار در ذات و فعلـش پروردگار عـالم باشـد، لازم مـی( ر روزگار )هستی: اگاو 
مۀ مجبور باشد. د در ذات و فعلـش مجبـور باشـد. نتیجـه: روزگـار توانمیدوم: لکن پروردگار ن مقد 

 بـرای اصـلی شـروط کـه اسـت استثنایی قیاس یک ،ذکرشده قیاس  د پروردگار عالم باشد.توانمین

مه دو از یکی بودن کلی یعنی بودن، منتج  دیآیم لازم باشد، عالم پروردگار ،یهست و روزگار اگر) مقد 
مـه بودن موجبه و شرطیه نبودن اتفاقی و (باشد مجبور فعلش و ذات در پروردگار  اگـر) شـرطیه مقد 

ز با اسـتفاده ا ۷(. در واق  امام۲1۰: 1۳۹۴)المظفر،  دارد را (باشد عالم پروردگار ،یهست و روزگار
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که هر کس  نمودمخاطب را اقناع  ،و با استفاده از خطابه کردجدال احسن خصم را وادار به اقرار 
گاهی ندارد ن د بر آنکه عالم است، دلیل اقامه کنـد و از طریـق برهـان سـبر و تقسـیم، توانمیکه آ

شـق  ماشـت و در آخـر بـه اثبـاتت گو به ابطال آنها هم   را طرح و بررسی کرد مسئلهتمام شقوق 
 ود صان  برای عالم باشد، پرداخت.مانده که اثبات وجباقی

 به کارگیری مدرکات فطری .۲ - ۲ - ۳

 - های خداشناسی اسـتکه یکی از راه - (در مناظره با مرد سرگردان از راه دل )فطرت ۷امام صادق
آیا اتفـاق »رسید: برای اثبات خدا از مرد سرگردان پ ۷برای اثبات خداوند دلیل آورده است. امام صادق

فرد بـه ایـن سـؤال پاسـخ مثبـت  .«ات بشکند و چیزی و کسی نباشد که نجاتت دهد؟افتاده که کشتی
دهنـدۀ زنـی، خداونـدی اسـت کـه نجـاتکسی را که در این موق  صـدا مـی: »فرمایدمی ۷داد. امام

 (.۴1: 1۴۰۳)مجلسی، « ای نیستدهندههمگان است، در وقتی که نجات
است که نوع  یامور  ،یانسان است و امور فطر  ۀژینش ویسرشت خاص و آفر  اینفطرت به مع

و قابـل دگرگـونی  ها باشدانسان ۀهم نیو مشترک ب داشتهآن را  یانسان اقتضا نشیخلقت و آفر 
محـض و کمـال  ینسـبت بـه هسـت یشـهود نشیـفطـرت بـا ب. شـودمـی نیست؛ ولی کم یا زیاد

نادانی، ناتوانی و بخل در  که ینسبت به مدبر  یحضور  شینامحدود همراه است و با کشش و گرا
کسـی درخصـوص  ۷امام علی (.۲۵ - ۲۴: 1۳۸۷)جوادی آملی،  سو استذات او راه ندارد هم

 تیراه هدا ؛وانیانسان است و قلبش قلب ح ۀاو چهر  ۀچهر : فرمایدمیکه فطرتش خاموش شده 
 یامرده بنابراین که از آن بسرهیزد، داندمیا نر راه خطا و باطل  وسود ببرد شناسد که از آن یرا نم

 صـورت کـه ادراک بـا آن اسـتروح  ،از قلـب منظـور(. 1۰۵: 1۳۹۴)الرضی،  زندگان انیاست م
  .شودمیموصوف نیز نابود  ا نابودی صفت،که ب تاس یانسان ۀژیسرشت و فطرت رایز  ؛گیردمی

فـرو  شـده بـود، با طبیعت کمبه روشن کردن فطرت شخص سائل که به خاطر انس  ۷امام
ه  پرداخت و او را از جایی کـه شـخص چنـین به بیرون رها کرد و متوجه درونش ساخت. از آنتوج 

نیـاز  ۷را تصدیق کرد و به توضی  بیشـتر از جانـب امـام مسئلهای را تجربه کرده بود، این حادثه
فطـرت خـود را بـه کلـی  ،یو نبود. البته گاهی انسان به خاطر سـرگرم شـدن بـه دنیـا و امـور دنیـ

آید و نیاز به برهان و استدلال متقن عقلی دارد؛ که دیگر با یک تلنگر به خود نمی کندمیخاموش 
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آن را پرنور کرد و از ایـن طریـق  توانمیبا مراجعه به درون  ،سو شده باشدا اگر چرا  فطرت کمام  
 ،ناسی که در این روایت به کاربرده شـدههای خداشبه مقصود مورد نظر رسید. بنابراین یکی از راه

 ها آن را ضعیف یا خاموش کنند.که خود انسانفطرت است که همگانی است، مگر این
 خـدا لزومـاً  زنـدیکه انسان هنگام غرق شدن او را صدا م ییرویآن نشود ممکن است اشکال 

متناسـب بـا  ۷امـام تگفـ دیـپاسـخ با در. باشـد دیگـری یی  ماورا یرو یهر ن دتوانمیبلکه  ؛ستین
 ۷که مخاطب امام ییجاو از آناست آورده  لیدل شیدرک مخاطب با او سخن گفته و برا زانیم

بـه هنگـام  :ائمـه اسـتدلال را ادامـه نـداده اسـت. ۷امـام نیبنـابرا، قان  شده لیدل نیبا هم
ه  هابه سط  دانشی و عقلی آن ،پاسخگویی به شبهات و سؤالات افراد متناسـب بـا و  داشتندتوج 

 :شودمیبندی ند. قیاس این بحث به شکل زیر صورتکردمیآن با افراد بحث و گفتگو 
م ل ۀمقد  مـۀ .کنـدمی: هر انسانی در زندگی لحظات بحرانی را تجربه او  وم: در لحظـات د مقد 

د او را نجـات توانـمـیو موجودی را کـه شود میامور و اسباب مادی ناامید  بحرانی انسان از همۀ
، موجـودی شـودمـیزنـد. نتیجـه: هـر انسـانی زمـانی کـه از امـور و اسـباب ناامیـد هد صدا مید

 زند. که همان خداست صدا می را بخشنجات
ل شکل اسیق نیا و در ( لحظـات بحرانـیمحمـول ) یاست که در آن حـد وسـ  در صـغر  او 
هـر ) یغر شکل کـه موجبـه بـودن صـ نیا یو شروط اصل است( لحظات بحرانیموضوع ) یکبر 

در لحظات بحرانی انسان ) یبودن کبر  یو کل  ( کندمیانسانی در زندگی لحظات بحرانی را تجربه 
( زندد او را نجات دهد صدا میتوانمیکه  را و موجودیشود میامور و اسباب مادی ناامید  ۀاز هم

 (.1۷۴: 1۳۹۴)المظفر،  منتج است نیبنابرا ؛را داراست

 گیرینتیجه .۳

 ار، این نتایج حاصل شد:با کف   ۷مناظرات امام صادق از بررسی
 ه است.بود رفتاریو  ینظر  ۀمواجه ،اربا کف   ۷امام مواجهۀ. ۱
ه  با شناخت طرف مقابل و ۷. امام۲ به دو روش  نیاو از ا یو باورها قیعلا  ،یبه فهم، شراتوج 

 ند. کردمیتناسب استفاده 
با  کوین ۀو موعظ یدلج ،یبه روش برهان ،مناسب یشناسبا مخاطب ۷ی امامنظر  ۀمواجه در .۳
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 گـاهیدر اسـلام جا یعقلـ یهـاعقـل و اسـتدلال ؛ چـونپرداختمی کافران به بحث و مناظره
ـه  مـورد ،ایشـان در منـاظرات ژهیـ، بـه و۷ۀ امـامر یدر سـ داشـت از ایـن رو یاژهیو قـرار توج 

 گرفت.می
آنـان را تحـت ، ل دیدگاه کافرانو تحم   کوین ررفتا ،یبا برخورد عاطف ۷امام یعمل ۀدر مواجه. ۴

  یو بـا رفتـار و عمـل خـود بـه تصـح شدمیید کافران به توح شیموجب گرا ،دادمیقرار  تأثیر
 . پرداختمیباطل  دیعقا

او و استدلال برهانی اسـتفاده از باورهای  ۷امام العوجاءیبا ابن اب ۷امام صادق ۀدر مناظر . ۵
و راه هـر کـرد وگـو گفـتاو بـا  یجدلی، خطابی و برهان ۀویدالملک به شعب و در مواجهه با کرد

  .بست آنانرا بر  یو پاسخ لیگونه دل
ار  در مناظراتی که با ۷. امام صادق۶ ، چون بحث باورهای در باب اثبات وجود خداوند داشتکف 

سـی  ولـی بـا گسـتردگی هـای نظـری و عماز شیوه ۷بسیار حایز اهمیت بود، امام ،اعتقادی
ر و شخص با اختیار، تفک   شودای بر مخاطب بسته تا راه هر گونه شک و شبهه کرداستفاده می

 ق، به اصلاح باورهای خود بسردازد.و تعم  

 نامهکتاب

 کریم. قرآن

ل.بیروت: دارالعلم ملایین،  ،ة اللغةجمهر  ،(م1۹۸۸) ،حسنالبن  ابن درید، محمد .1  چاپ او 

 .نابی :، تحقیق: سعید زاید، قممنطق ش اء ،ق( 1۴۰۴) ،للهابن سینا، حسین بن عبد ا .2

 .داریب :، قمرسائل ا ن س نا ،ق(1۴۰۰) ،ــــــــــ  .3
 .یمکتبة الاعلام الاسلام بیروت: ،یعبدالرحمن بدو  :قی، تحقالتعل  اا ،تا()بی ،ــــــــــ  .4
نشر  :رانهت ،ید یدره ب یمنوچهر صالح: ترجمه ،یفرهنگ فلس  ،(ش1۳۸1) ،ایصلب ل،یجم  .5

 .دوم چاپ ،حکمت

  .، قم: اسراءفطرا در قرا  ،ش( 1۳۸۷) ،اللهجوادی آملی، عبد  .6

 :قیـ، تحقالتعل  اا علوی شورح الع ائو  العهو یة ،ق(1۴۲۳) ،مال الدینج ،یافغان ینیحس  .7
 .نایب :جایمحمد عبده، ب خیش :ریتحر  ،عماره
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، قـم: یاسـین، محمد دشتی ترجمه: ،نه  البلاغة ،(ش1۳۹۴) ،حسینالالرضی، محمد بن   .8
 .، چاپ دومنور

: جـلاال الـدین آشـتیانی، تهـران :، بـه کوشـشلمعواا اله و  ،(ش1۳۵۵) ،اللهزنوزی، عبد  .9
 .مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی

، اسوورار الحکووم فوو  الم تووتح و المختووتم ،ق( 1۳۸۳) ،یبــن مهــد  یملاهــاد ی،ســبزوار   .10
  .ینیمطبوعات د :قم ،یضیف میکر  : یتصح

 .چاپ سومدانشگاه تهران،  :، تهرانیفرهنگ معارا اسلام ،(ش1۳۷۳) ،جعفر دیس ی،داسج  .11
: مـولی علـی ، تعلیقهشرح اصمل کافی( ش1۳۸۳) ،صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم  .12

 .نوری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 .الثقلین، تهران: دار اصمل کافی ،(ش1۳۹۲) ،د بن یعقوبکلینی، محم    .13
 .، بیروت: دارإحیاء التراث العربینمار حارالأ  ،ق( 1۴۰۳) ،د باقرمجلسی، محم    .14
د  .15  .هاجر ، قم: نشردروا فی علم المنطق ،(ش1۳۹۴) ،رضاالمظفر، محم 
: تهـران ،ینـورانالله عبد :به اهتمام ،رداماد م مصنّ اا ،ش(1۳۸۵)  ،باقردحم  م ،دامادمیر   .16

 .یانجمن آثار و مفاخر فرهنگ
دانشـگاه  :محقـق و همکـاران، تهـران یمهد  :، به اهتمامال بساا ،(ش1۳۶۷) ،ــــــــــ   .17

 .چاپ دوم، تهران
زاده، یهـاد دیـمج : ی، تصـحفکار و ناق  الأنظوارجامع الأ ،ق(1۴۲۳) ،ی مهد ملا  ی، نراق  .18

 .حکمت :تهران
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ما وَرَدَ فی شَهر  رَجب حَجَر عَسقَلانی در کتاب تَبیین العَجَبشناسی روشی و مبنایی ابنآسیب  ب 

 
 
 

لانی در کتاب شناسی روشی و مبنایی ابنآسیب
َ

تَبیین العَجَب بِما وَرَدَ »حَجَر عَسق
 «فی شَهرِ رَجب

 )استادیار مرکز معارف اسلامی دانشگاه اصفهان( *علی غفارزاده 
.a.ghafarzadeh@ltr.ui.ac.ir 

 ( یث دانشگاه تربیت مدرس تهرانددکتری علوم قرآن و ح ۀآموختمهدی پیچان )دانش
 pichan@modares.ac.ir - mehdi   

 (۰۹/۱۰/۱۴۰۴تاریخ پذیرش:   ۱۵/۰۷/۱۴۰۴)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یکتردی، بتا روشاهر رجاب یالهجاب بماف ورد  ا یی تبدر کتاب  یحجر عسقلانابن

فضائل ماه رجب را طرد  یاتروا یشترب ی،بر نقد سند یانحصار ۀیو با تک یرانهگسخت
 ۀدر مطالعت ی زینجتا یهتاصترفا  ستندمحور بتا چتارچوب یکرد  رو ینکرده است. ا

ستنن، در  ۀتستامح در ادلت ۀقاعتد ونچت اییو مبتان یفضائل، مانند نقتد متنت یاتروا
. یستتعمتال نا ینا یینجامعه در تب ینیع یازهاین یپاسخ و ینتعارض است؛ همچن

 ییشناستا یدر پت ی،نقتد درونت یکتردو رو یلتیتحل - یفیپژوهش بتا روح توصت ینا
 یتناز ا یآن بر استنبا  حکم عملت یرحجر و تأثابن یکردرو ییو مبنا یروش هاییبآس
 یتادینبن یبحجر از سته آستابن یدگاهد دهدیپژوهش نشان م یهافتهیااست.  یاتروا

 یو طترد کلت« موروع یثحد»و  «یفرع یثحد» نیام ی. خلط روش1: بردیرنج م
 ؛یبته نقتد ستند سویهی  ۀیو تک ییاغفال نقد محتوا ۀیجدر نت ی. نق  روش۲ ؛هاآن
احکام  و فضتائل،  :مانند  یاتمختلف روا یهاحوزه ی در عدم تفک یی. اشکال مبنا۳

بته  د،ریکترو یتنمقاله رتمن نقتد ا یت،مانند تسامح. درنها یانکار قواعد یجه،و درنت
 یطتور مطلت  بته معنتابته یکه بر اسا  آن، رعف سند پردازدیم یعمل یامدپ یینتب
 یتدام»و « رجتاء» یتزۀستنن و بتا ان  ۀادل یو در فضا یستن یعمل یبهرگونه ترغ ینف

  عمل کرد. یاتروا یناز ا ین به برختوایم« ثواب
ما وَرَدَ ف یینتَب ی،حجر عسقلانابنها: کلیدواژه  یاتشَهر  رَجب، روا یالعَجَب ب 

 .یثیحد یشناسسنن، روح ۀتسامح در ادل ی،فضائل، نقد سند

mailto:mehdi_pichan@modares.ac.ir
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 مقدّمه

ث، رجـالی و فقیـه، محـد  ( ق ۸۵۲ - ۷۷۳) «حَجَر عسقلانیابن»بن علی کنانی مشهور به  احمد
ــور   ــن  م ــل س ــزر  اه ــون د ب ــابی چ ــا الق ــت. از او ب ــر»ت اس ــافظ العص ــلام»، «ح ــیخ الاس و « ش

(. او در میـان حافظـان بـزر  1۵/۵۳۲: 1۳۹1تغری، اند )ابنیاد کرده« یثدامیرالمؤمنین در ح»
الـدین ابونعیم اصفهانی، دارقطنی، خطیب بغدادی و شـمس :بزرگانی چونۀ حدیث نبوی در زمر 

فان جهـان اسـلام (. وی یکی از پرکارترین مؤل  ۷/۲۷۰: 1۳۵۰ابن عماد،  ر.ک:ذهبی قرار دارد )
فوتح البوار   شورح دو یث حدیث، رجـال و تـاریخ اسـت.  ۀتاً در حوز حجر عمداست. تألیفات ابن

از  صوا ة فوی تم  و  الصوحا ةالإ و ال رر الکامنة فی اع ا  المائة الاامنة ، الم  ا لسا ، البخار 
هـای او (. از دیگر نگاشته۶۸۵ - ۲/۶۷۵: 1۴1۹سخاوی،  ر.ک:ترین آثار اوست )جمله برجسته

 تب و ن العجوب  موا ورد فوی شوهر رجوب، کتاب استین مقاله اطور مشخص مورد تحقیق که به 
ـخویش از تألیف ایـن کتـاب را درخواسـت ۀحجر انگیزاست. ابن رر بـرادران دینـی خـود هـای مک 

ت احادیث وارده پیرامون فضیلت مـاه رجـب شـدند صح   دربارۀای دانسته که از او خواستار نوشته
 (.۲1: تاحجر عسقلانی، بی)ابن
ای مبسوط به ارزیابی روایات وارده در خصوص فضیلت ماه رجـب و آداب و گونهمه و بهدر اداوی 

ـه  های اخیرجایی که خصوصاً در سالمناسک مستحب آن پرداخته است. از آن بـه فضـیلت توج 
بررسی  بارهاین  نماید تا روایات وارده درتر شده، ضروری میماه رجب و اعمال مستحبی آن پررنگ

تب  ن العجب  موا ورد فوی کتاب . به همین سبب، در این مقاله برآنیم تا با محوریت ودشو ارزیابی 
اشـکالات روشـی و  .الـف به دو پرسـش اساسـی پاسـخ دهـیم: حجر عسقلانی،ابناز  شهر رجب

فضـایل و اعمـال مـاه رجـب در کتـاب یـاد شـده  در مواجهه با اخبار وارده دربارۀ مبنایی ابن حجر
 صحی  مواجهه با روایات فضایل و اعمال ماه رجب چگونه است؟  ۀطریق .کدامند؟ ب

 پژوهش ۀپیشین. ۱

این تحقیق باید خاطرنشان کرد که تا کنون آثار معدودی به منظـور ارزیـابی و ۀ در خصوص پیشین
اعتبارسنجی روایات فضیلت ماه رجب، ادعیه و اعمال وارده در آن تألیف شده است. برخی از این 

(، 1۳۹1)ربی  نتـاج و اکبـری، « داوودکاوشی در دعای ام  »تاریخ نشر از این قرارند:  بآثار به ترتی
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ــای رغائــب» ــة الرغائــب و تحقیــق در معن ــار روایــت لیل (، 1۳۹۷)طیــب حســینی، « بررســی اعتب
(، 1۳۹۹)بسـتانی و خنشـا، « گـذاری دعـای ولاا امـر در ادعیـه مـاه رجـباعتبارسنجی و ارزش»
بررسـی تحلیلـی سـند و »(، 1۳۹۹)ژیـان، « اعتباری روایت لیلة الرغائـببیۀ بررسی و داوری ادل»

کـاوی، اعتبارسـنجی و دلالـت مـتن»(، 1۴۰۰)کریمی مقدم، « ۷متن دعای رجبیه امام صادق
ـلِّ خَیـر ک  وه  ل  اعتبارسـنجی و پاسـخ بـه »(، 1۴۰۰نـژاد، )غفـوری« پژوهی روایات دعای یا مَن ،رج 

وه   ـ(. علا  1۴۰۳)سـبحانی و محرمـی، « با رویکرد تحلیلی شبهات دعای یا مَن ،رج  تقی دمـه محم 
به نقد و بررسی برخی ( ق1۴۳۹) خبار ال خ لةالأ شوشتری نیز در بخشی از کتاب خویش با عنوان 

 صـورته از ادعیه ماه رجب پرداخته است. با این اوصاف بایـد گفـت کـه اگرچـه تـاکنون آثـاری بـ
ا در هیچ یک از ام   ،انداعتبارسنجی روایات ماه رجب پرداخته ۀمستقل یا غیرمستقل به بحث دربار 

ثان و حجـر عسـقلانی از محـد  ابـن تب  ن العجب  ما ورد فی شهر رجوباین آثار توجهی به کتاب 
پژوهشی نداشته و ۀ حاضر سابقۀ گفت مقال توانمیت نشده است. بنابراین اهل سن  بزر  رجالیان 

 آید. اب میستحقیقی جدید در این حوزه به ح

 حجر عسقلانی. تبیین دیدگاه ابن۲

داری آن، روایـت زنـدهداری و شـبمـاه رجـب، روزه ایلفضـ اخبـارۀ بـار طبق باور ابن حجر عسقلانی در 
یتصحیحی که صلاحیت و  عمل داشته باشد، وارد نشـده اسـت. وی بـا رد  قـائلین بـه تسـام  در  حج 

روایت نبوی را بیان داشـته کـه  ،بن عبدالسلام ش ابومحمدپذیرش روایات فضائل، به نقل از استاد خوی
ابین» ه  کذب فَهو اَحَد  الکذ  ری ،ن  حَدیث  ی  ی ب 

ثَ عَن  دارد اگـر اذعان میدر شرح این حدیث وی «. مَن حَدر
کننده به این روایت نیـز در ، پس به طریق اولی، عملگویان به شمار آیداز دروغ چنین حدیثیۀ کنندنقل
نقد دیگری که بر عاملان بـه احادیـث ضـعیف فضـائل وارد  ،ز طرف دیگروغگویان خواهد بود. ار دۀ زمر 
که این  کنندمیکم گمان ژ در اثر تکرار این نوع روایات، کمطور تدریجی و ه آن است که ایشان ب کندمی

لاف این که این روایتی ضعیف است. ابن حجر برخ کنندمیروایات سنتی از سنن شرع بوده و فراموش 
ل نگذاشـته و هـر دو دسـته را بیـانگر یاحکام بـا فضـا ۀه حدیث در حوز نظر مشهور، تفاوتی میان عمل ب

(. ملاک و معیار ابن حجر در نقد روایات همانند بسـیاری ۲۶ - ۲۴: تاشرع دانسته است )ابن حجر، بی
 دربـارۀاحادیـث وارده  ت، تمرکز بـر نقـد رجـالی و جـرح و تعـدیل راویـان اسـت. ویثان اهل سن  از محد  
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فضیلت ماه رجب را به دو قسم ضعیف و موضوع تقسیم کرده و در هرمورد سعی بر آن داشـته تـا طـرق 
 مختلف آن روایت را نیز بیاورد. 

 احادیث ضعیف ماه رجب .۲ - ۱

 ند از:اهایی از احادیث ضعیف از دید وی عبارتنمونه
ة از احمد بن عبدالدائم از یحیـی بـن محمـود از ابوالحسن بن عقیل از ابوالفرج بن قدام .الف

بـن فـارس از  ابوالقاسم التیمی از سلیمان بن ابراهیم از ابوسعید نقاش از ابواحمد عسال از احمـد
بـن  اللهعبق بن مغیرا بن بسام از منصور بن زید از موسی بن  دمحمدبن اسماعیل بخاری از محم  

ة نهراً یقـال لـه رجـب مـاؤه ،شـد »ه که دیزید انصاری از انس بن مالک چنین نقل کر  إن  فی الجن 
ن رجب سقاه  ن العسل مَن صام یوماً م  ن اللبن و ،حلی م  هـر اللهبیاضاً م  ن ذلـک الن  . افـزون بـر «م 

حافظ ابوالقاسـم التیمـی آورده،  الترغ ب و التره باین طریق که ابن حجر آن را به نقل از کتاب 
ت را با تبیین دقیق تفاوت در راویان آورده است؛ به نقـل از ابوسـعید کتب دیگر بیانگر این روایوی 
بن الله عبد، به روایت ابوالشیخ فهل الص ا د بن علی بن عمرو النقاش الاصبهانی در کتاب محم  

 أمالی، از کتاب وقاافهائل الأ ، به نقل از بیهقی در کتاب فهل الصم محمد بن جعفر در کتاب 
 (.۳۴ - ۳۳همان: ) الترغ ب و التره بروایت ابن شاهین در کتاب  د الجوهری وابی محم  

ابن حجر به طور یک به یک به ارزیابی و جرح و تعدیل راویان حدیث از منظر رجالی پرداخته و 
 ؛بسـنده نکـرده ورده و فق  به بیان شرح حال ضعفااقوال حاوی مدح و ذم ایشان را آ ،در این امر
بـن یزیـد انصـاری را ثقـه الله عبـد. وی موسی بن کندمیان را نیز معرفی شدگان از راویبلکه توثیق

ا موسی بن عمران را فـردی مجهـول دانسـته و ام   ؛انددانسته که مسلم و دیگران از او روایت کرده
چـرا کـه موسـی ابـا عمـران فـردی  ؛بعد اشاره داشـته احتمـال زیـاد تصـحیفی در اینجـا رد داده

دانسته که جـرح منظور این شخص باشد. سسس منصور بن زید را کسی  شده بوده و شایدشناخته
او را الم و ا  دارد هرچند ذهبـی در ن پیرامون وی صادر نشده و بعد اشاره میامو تعدیلی از متقد  

این دو  کندمیص مشخ   ،اندا با بررسی راویانی که از او روایت کردهام   ،منصور بن یزید معرفی کرده
ابن حبان  ث اانفر بوده و اصل همان منصور بن زید است. در نهایت با استناد به  نفر در واق  یک

 د بن المغیرا را آورده و عاقبت حدیث را ضـعیفی دانسـته کـهرح و ذم محم  ج ،ابن عدی الکامل و
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بـن فتحویـه از الله عبددیگر این روایت را از ابو ۀقاً آن را موضوع دانست. سسس طریقتوان دقینمی
بن شنبه از سیف بن المبارک از عمرو بن حمید القاضی از کثیر بن سلیم از ،نس بن مالک  اللهعبد

افراد مجهول الحال وجود داشته، آن را ضعیف  ،نقل کرده و به طور کلی با بیان اینکه در این سند
 (. ۳۷ - ۳۵همان: دانسته است )

لنمیری از انس بن مالک چنین نقل بن مالک قشیری از زائدا بن ،بی الرقاد از زیاد ا احمد .ب
هم بـارک لنـا فـی »فرمودند: چنین می ۹رسول خدا رسیدمیوقتی ماه رجب فرا  :اند کهکرده الل 

غنا رمضان ، طبرانـی در مسون به نقل ابوبکر البزار در  . ابن حجر این روایت را«رجب و شعبان و بل 
آورده و ایـن روایـت را بـه دلیـل  ا  صوالو یوسـف القاضـی در  وقاافهائل الأ ، بیهقی در وسطالأ 

زیرا بخـاری، نسـائی و ابـن حبـان او را منکـر الحـدیث  ؛حضور زائدا بن ،بی الرقاد ضعیف دانسته
 (. ۳۸تا: بیحجر، که خبرش صلاحیت احتجاج ندارد )ابن اندخوانده

 احادیث موضوع ماه رجب .۲ - ۲

ع و ساختگی هستند. وی هـدف از آوردن موضو ،حجردوم احادیثی هستند که از منظر ابن ۀدست
ه  این روایات را دادن به آن به منظور فریفتـه نشـدن نسـبت بـه محتـوای آنهـا دانسـته اسـت. توج 

 ند از:اای از این احادیث عبارتنمونه
بقن عبق الوارا الرقيراز  از عب الصقم  الله ب  نقل از عب الجبار بن ابراهيي بن منق   از هبقة  .الف

قالله حافظ از احم  بن عب لبن الحِن ا   بقن خرقرم از ابوالفإقل از احمق  بقن بن عبق الوها  از محم 
  بن  عي  از ابو ليمان المرجانى از حجر بن هرقام از عممقان بقن عطقاء از ابقن عبقاس از ر قول محم  
ك  ۹الله ن صام يوما  مِن رجب و صل  »  چنين آورده  آیقة  ل ركعقة ماِقةى في  أربع ركعات یققرأ فقى أو  مَّ

  لقي یمقت حتقى يقر  مقعق ه مقن الجنقة أو يقر  أحق  ماِقة مقر  الله الكر ى و فى الركعة المانية ققل هقو 
وی اکثر روایان روایت را مجهـول و عثمـان را متـروک الحـدیث نـزد محـدثان دانسـته اسـت «. ل 
 (.۵1: همان)

 ۹از رسـول خـدا از عطـاء از عایشـه اللهعبي عیسی غنجار از ،بان بن سفیان از غالب بن  .ب
صم و کـان ،هـل الجاهلیـة إذا دخـل رجـب یعطلـون دعی الأ و یالله  رجب شهر» :اند کهنقل کرده

«. ،سلحتهم و یضعونها فکان الناس یأمنون و تأمن السبل و لا یخافون بعضهم بعضاً حتی ینقضی
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دلیـل معـروف ه را بـ ۹اللهاما انتساب آن به رسـول  ،مفاد متن روایت را صحی  دانسته ابن حجر
 (.۴۶: همان) داندمیبه وض  و جعل، صحی  ن اللهعب بودن ،بان بن سفیان و غالب بن 

ابوبکر النقاش از احمد بـن عبـاس طبـری از کسـائی از ابومعاویـة از اعمـش از ابـراهیم از  .ج
و شعبان شهری و رمضان شـهر  اللهرجب شهر » :اند کهعلقمة از ابوسعید خدری چنین نقل کرده

روایت را عدم سماع علقمه از ابوسعید خدری دانسته و با این ابن حجر دلیل موضوع بودن  .«تیم،
 ۀرا از منظـر طبقـزی ؛یادشده در سند، او را علی بن حمزا المقدسی ندانسته ناشناس بودن کسائی  

 (.۴1: همانتر است )راویان، وی بسیار متقدم
ـ اللهعبدبن الزاغوفی از الله عبیدعلی بن  .د د بن عبدالملک اصفهانی از عبدالرحمن بن محم 

بن جهضم صـوفی  اللهعبدبن ناصر از ابوالقاسم بن منده از علی بن  بن اسحاق بن منده و محمد
حمید الطویل از انس بن مالک از  اللهد بن سعید بصری از پدرش از خلف بن عبداز علی بن محم  

اند که بخشی از لیلة الرغائب نقل کرده حدیثی در خصوص فضیلت نماز مخصوص ۹رسول خدا
ل ولکن لا تغفلوا عن»... آن این چنین است:   ةتسمیها الملائکـ ةها لیلن  شففی رجب  ةجمع ةلیل او 

 ، رضالأ  مضی ثلث اللیل لم یبق ملـک فـی السـماوات و ذاإه ن  ،الرغائب و ذلک  ةلیل
 

 یجتمعـون لا
نا رب   یاملائکتی سلونی ماشئتم فیقولون فیقول لهم ةعطلاإعلیهم  الله و حوالیها و یطل  ةفی الکعب

مـن  مـا ۹للها رسـولقال  قد فعلت ذلک ثم   تعالی الله فیقول بن تغفر لصوام رج،لیک إحاجتنا 
ل، حد صام یوم الخمیس، ایـن حجـر ابـن «.…ی بین العشـاء و العتمـهیصل   خمیس من رجب ثم   و 

بن جهضم صوفی به کذب و جعل و مجهـول  اللهن عبدبروایت را به دلیل انتساب ابوالقاسم علی 
علـی برشـمرده اسـت. ج ،خواندن راویان این روایت به نقـل از شـیخ خـویش عبـدالوهاب الحـافظ

د عبدالعزیز الکنانی بیان کرده و خطای او ابومحم   فهل رجبچنین وی این حدیث را از کتاب هم
ن سند ابن جهضم به دلیل شهرتش به وض  چرا که در آ ؛ت این حدیث ذکر کردهرا در گمان صح  

حدیث حذف شده و حدیث از طریق شیخش نقل گشته است و عبدالعزیز الکنانی گمان کرده این 
حدیث از طریقی غیر از ابن جهضم نقل شده است. هرچنـد بـا حـذف ایـن راوی، بـاز اشـکال بـه 

 (.۵۵: همانراویان سند به دلیل مجهول بودن وارد است )
یانی که ابن حجر حضور ایشان در سلسله سـند روایـات ایـن مجموعـه را دلیلـی بـر واز دیگر را



۲۳1 
 

 

 

 

آس
یب

سی
شنا

 
وش

ر
 ی

مبنا
و 

 یی
بن

ا
قَلان

عَس
جَر 

حَ
 ی

ب تَب
کتا

در 
ین

ی
 

دَ ف
ا وَرَ

م ب بِ
عَجَ

ال
 ی

جب
هرِ رَ

شَ
 

ند از: ابوالبرکات بن المبـارک السـقطی، اسـحاق اعبارت ،وضعی و جعلی دانستن روایت برشمرده
لی، حسین بن ابراهیم، حکم بـن مـروان، هیـاج ابـن بسـطام الهـروی، داود بـن  بن ابراهیم الخت 

 (.۶۷ - ۵۶: همانلد )المحبر و علاء بن خا

 ل ماه رجبدر مواجهه با روایات فضای حجر عسقلانیابن شناسی روش و مبنایآسیب. ۳

تب  ن العجب  ما ورد فوی شوهر ل ماه رجب در کتاب یدر مواجهه با روایات فضا ات ابن حجرینظر 
 قابل خدشه است. روشی و مبنایی منظر دواز  ،رجب

 قلانیسشناسی روش ابن حجر عآسیب .۳ - ۱

خل  احادیث ضعیف با احادیث موضوع و نادیده گرفتن نقد متنـی احادیـث تـو،م بـا نقـد سـندی و 
 حجر در مواجهه با روایات ماه رجب است. رجالی آنها، دو اشکال روشی ابن

 خلط احادیث ضعیف با احادیث موضوع . ۳ - ۱ - ۱

الحـال، ارسـال و عـدم سـماع دلیل وجود راویان مجهـوله در برخی موارد ضعف سند ب ابن حجر
دلیل نداشتن سند معتبر در ه بصرفاً راوی را با موضوع دانستن حدیث خل  کرده و برخی روایات را 

احادیث ضـعیف قـرار  شمارموضوعات قرار داده است. حال آنکه رواست چنین روایاتی را در  ۀزمر 
عنـوان یکـی از ه بـ الممضومعااجـوزی صـاحب کتـاب اشـکالی کـه بـر ابـن ؛دهد و نـه موضـوع

م احادیث ساختگی و جعلی نیز وارد شده است. صنعانی، ذهبی، ابن قی   ۀترین آثار در حوز برجسته
 گیری بر ابن جوزی، برخی از احادیثلبانی از جمله افرادی هستند که با خردهآجوزیه، سیوطی و 

ن و حتـی صـحی  احادیث ضعیف، حسۀ ملحق به مجموع ،موضوعات قرار دادهۀ که او در زمر  را
حجـر در تحلیـل ابـن و روش (. همـین اشـکال بـر عملکـرد۶۸: 1۳۹۸اند )غروی نائینی، دانسته

 خبر واحد را باتفاوت در تعابیر، علمای فریقین با اندکروایات ماه رجب نیز وارد است. توضی  آنکه 
ه   کنندمیع تقسیم ومقبول، معتبر، مردود و موضۀ به پذیرش یا عدم پذیرش آن، به چهار دستتوج 

. در مـواردی سـند آنهـا شـوندمی(. احادیث به دلایل مختلفی ضعیف تلقی ۲۸۵: 1۳۹۴)نفیسی، 
ای نیست. تمام دلایل ضعف یک روایـت شدهفرد معتبر و شناخته ،اتصال ندارد و در مواردی راوی

حـدیث  در یک مرتبه نیست. با این همه براساس هیچ یک از اشکالات مختلفی که موجب ضعف
به موضوع و ساختگی بودن حدیث حکم داد و کاملًا آن را رد کرد. این معایـب  توانمین شوندمی
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 (. ۴۰۰و  1/۳۹۹: 1۴11دهند )مامقانی، ت صدور حدیث کاهش میاعتماد ما را به صح  صرفاً 
 نو چنـی دهـدمیآن را در معرض اتهام و تردید قرار  ،همان در میان راویان یک روایتوجود مت  

اب یا منحرف در سلسله سند روایت رف وجود فردی کذ  علی بودن آن را ثابت کنـد. ج ،نیست که ص 
این امکان وجود دارد که انسان دروغگو نیـز در مـواقعی راسـت بگویـد. بـا چنـین وضـعیتی حـق 

صـف بـه صـفتی نخواهد بود که اگر گاهی اوقات راوی درو  گفـت یـا مجهـول الحـال بـود یـا مت  
گردد، روایات او تمامـاً مـردود شـمرده شـود. که موجب عدم اطمینان به روایتش می ناشایست بود

و  ۲۹۸: 1۴۲۹بینانه لازم اسـت )معـروف حسـنی، بنابراین در برخورد با چنین روایاتی وارسی واق 
زمانی میان مـا و ۀ که به سبب فاصل و ضاب  نبودن راوی هایی مانند ارسال، انقطاع(. ضعف۳۰۴

تنهـا  ،عـدالت در راوینبـود  آیـد و نیـزنقل روایات آسـیبی طبیعـی بـه حسـاب مـی وزمان صدور 
 ؛نـه آنکـه اطمینـان بـه موضـوع بـودن آن را فـراهم سـازد ،کنـدمیاطمینان ما را از حدیث سلب 

های شدید آن مستلزم موضوع بودن حدیث نیست. حتـی در ضعف حدیث حتی در حالت بنابراین
چنـین روایتـی را بـه  تـوانمـیف و روایت نیز مخالف مشهور اسـت نروایت منکر که راوی آن ضعی

همچـون حکـم بـه صـحت،  ،موضوع به حساب آورد. بنای اصـلی حکـم بـه جعـل ،حکم قطعی
 ،(. چه بسا حدیثی به لحاظ سند ضعیف باشـد11 - ۹: 1۳۹۴اطمینان عقلایی است )مسعودی، 

ه  ا باام   شود و مورد عمل قـرار گیـرد و ایـن چنـین در  هبه شواهد و قرائن دیگر، متن آن پذیرفتتوج 
 (.۹1و  ۹۰: 1۳۸1احادیث مقبول واق  شود )شهید ثانی، ۀ زمر 

امـری دشـوار و در  ،فشرده سخن آنکه، شناخت و حکم دادن به ساختگی بـودن یـک حـدیث
انـد. اگرچـه اشـاره کـرده را ثان به طرق مختلف دسـتیابی بـه آناس است که محد  عین حال حس  

هـای سـندی از های سیاسی و مذهبی برای او و در مجموع بررسـیراوی و وجود انگیزهوضعیت 
ا بررسی مخالفـت ام   ،آیدگشا برای تشخیص موضوع بودن یک حدیث به شمار میجمله قرائن راه

تـری را در ت قطعـی و عقـل، نقـش جـدیمخالفت با قرآن، سن   :متن حدیث با دلایل قطعی نظیر
امـری کـه در  ؛(۲۹۲و  ۲۹1: 1۳۹۴)نفیسی،  کندمیدن یک حدیث ایفا ومبنای داوری موضوع ب

ای گونهسندی احادیث، به که وی تنها با استناد به بررسیآنچنانشود میعملکرد ابن حجر دیده ن
 ناروا حکم به موضوع بودن آنها داده است. 
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 نادیده گرفتن نقد متنی احادیث . ۳ - ۱ - ۲

از منظـر سـندی و رجـالی بـه بررسـی روایـات صرفاً که وی  دهدمیحجر نشان دقت در روش ابن
پرداخته و چندان به نقد محتوایی و متنی احادیث اهتمامی نداشته است. حال آنکه اگرچه بررسی 

: 1۴۰۷کلینـی،  ر.ک:) نیسـتا شـرط کـافی ام   ،آیدسند شرط لازم برای نقد احادیث به شمار می
عاملی، 1/۶۹ (. بسنده کردن به بررسی سندی 1/۲۳۵: 1۳۹۳اطبایی، ب؛ ط۲۷/1۲۳: 1۴۰۹؛ حر 

ا ام   ،زیرا چه بسا سند روایتی صحی  نباشد ؛کندمیروایات برای پذیرش یا عدم پذیرش آن کفایت ن
 ؛آن را تصدیق نماید یا لااقل تکذیب نکند ،ای باشد که روایات دیگرگونهمضمون و محتوای آن به

صادق است و احتمال دارد حدیثی از حیـث سـندی صـحی  که عکس این مطلب نیز  گونههمان
 (. ۲/1۷۰: 1۳۷۸ا متن آن با قرآن، سنت قطعی و عقل مخالف باشد )سید علوی، ام   ،باشد

، گیـردمـیبندی خبر واحد بر اساس پذیرش یا عـدم پـذیرش جـای حدیث مقبول که در تقسیم
کـه مـتن آن پذیرفتـه شـده و  شاهدی بر این مطلب است. در شرح تعریف این حدیث چنین آمـده

ه  مورد عمل قرار گرفته است. در تعریف این حدیث، تأکید و بـا به پذیرفته شـدن مـتن حـدیث توج 
ـه  ا باام   ،صرف نظر از وضعیت سندی آن است. چه بسا حدیثی به لحاظ سند ضعیف باشد بـه توج 

م ثان متقـد  کـرد محـد  خصـوص در عمل؛ امری که به(۲۴۳: 1۴۲۲قرائن پذیرفته شود )میرداماد، 
صـرفاً ت و ضعف احادیث صح   ۀهای خود دربار ای که ایشان در بررسیگونهبهشود میشیعه دیده 

ه  ند و باکردمیبلکه قراین دیگری را لحاظ  ؛ندکردمیبه بررسی سندی اکتفا ن به آن، روایتی را توج 
در (. ۸1: 1۳۹۴فیسـی، ن ر.ک:نامیدنـد )صحی  و غیر آن را ضعیف مـی ،شدهکه بدان عمل می

ه  هایی کهنتیجه باید گفت ملاک  اگرچه لازم ،نمایدمتوجه سند حدیث میصرفاً ناقد حدیث را توج 
هـای نقـد های اسنادی بـه مـلاکلکن هرگز کافی نیست و در نقد حدیث افزون بر ملاک است،

ه  متنی نیز باید امی کـه در روش ابـن اقـد ؛(۲۶ - ۵: 1۳۹۰ایزدی،  ر.ک:لازم مبذول گردد )توج 
دیـده  تب  ن العجب  ما ورد فوی شوهر رجوبدر کتاب حجر در مواجهه با روایات فضائل ماه رجب 

 و منجر به سستی ر،ی او در این باره شده است. شود مین

 شناسی مبنای ابن حجر عسقلانیآسیب .۳ - ۲

 بل نقد است. اق ،سننۀ تسام  در ادلۀ قاعد ۀاز منظر مبنایی، نگاه ناصواب او دربار 
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 لیفضاۀ با روایات حوز ۀ نگاه ناصواب در مواجه  . ۳ - ۲ - ۱

فـهاز دیگر  ،لیفضاۀ پذیرش روایات حوز ۀ دربار حجر نوع نگاه ابن از  هـای  قابـل نقـد دیـدگاه اومؤل 
ن بـه تسـام  در پـذیرش روایـات دیدگاه قائلا که گذشت، وی با رد   گونههمانست. منظر مبنایی ا

. سـخن در دانـدمـیل را همچـون روایـات احکـام یک و معیار عمـل بـه روایـات فضـاملا ل،یفضا
تسـام  ۀ قاعد»و « روایات مَن بَلَغ»حجر در این باره پیوند وثیقی با دو مبحث خصوص دیدگاه ابن

یتسنن، سخت نگرفتن به لحاظ شرای   ۀتسام  در ادل  ۀ دارد. مراد از قاعد« سننۀ در ادل   در  حج 
. بیشتر عالمان فقه و اصول صراحتاً یـا شودمیکه احکام غیر الزامی از آن استنباط  ای استادله

انصاری،  ر.ک:اند )استناد نموده« مَن بلغ»سنن، به روایات  ۀادل  تسام  در ۀ تلویحاً در اثبات قاعد
عاملی، ۸/11۵: 1۴۰۴؛ مجلسی، 1۳۷: 1۴1۴ (. سبب شهرت این روایـات بـه 1/۶1۷: 1۴1۸؛ حر 

. این روایات در جوام  حدیثی شـیعه شوندمیآغاز « مَن بَلَغَه»از آن روست که با عبارت « لغمَن ب»
: 1۳۷1برقی،  ر.ک:اند )شدهنقل  از صادقیند بن مروان و صفوان توس  هشام بن سالم، محم  

افزون بر مصادر شیعی، در منـاب  حـدیثی (. 1۳۲: 1۴۰۶؛ صدوق، ۲/۸۷: 1۴۰۷؛ کلینی، 1/۲۵
؛ ابویعلی، ۷۸: 1۴۰۶ابن عرفه،  ر.ک:نقل شده است ) ۹نیز این روایت از رسول خدا تاهل سن  

ی پس از نقل احادیث ۶/1۶۳: 1۴۰۴ از مناب  شـیعی، گزارشـی از منـاب  « مَن بلغ»(. ابن فهد حل 
ـی، اهل سن   ت آورده تا نشان دهد این مطلب مورد اتفاق نزد علمای فـریقین اسـت )ابـن فهـد حل 

1۴۰۷ :1۳ .) 
 چراکـه در منـاب  حـدیثی کهـن شـیعهنـد؛ معتبر « مَـن بلـغ»نب  نقل، روایـات ه لحاظ اعتبار مب

 اما از منظر سندی و رجالی، با ؛اندنقل شده (عمالعمال و ع ا  الأ ثما  الأ و  الکافی، المحاسن)
ه  کتـب  ر.ک:بن مروان، عمران زعفرانی و علی بن موسی کمیذانی ) دبه مجهول بودن محم  توج 

گفـت  تـوانمـیالسند هستند. با این اوصاف اما ای از این روایات ضعیفثمانیه شیعه(، پاره یرجال
 اسـت: روایـت ، ایـندارای صـحت سـندی بـوده و آن« مَن بلغ»لااقل یک روایت از میان روایات 

الِي  » نِ  َّ امِ بع نع هِرَّ ر  عَّ يع بِي عُمَّ
َّ
نِ أ نِ ابع بِيِ  عَّ

َّ
نع أ اهِييَّ عَّ رَّ نُ إِبع لِ  ُ بع قِ الِله  عَّ بع بِقي عَّ

َّ
نع أ قمِعَّ  ۷عَّ قنع  َّ قالَّ مَّ قَّ

ى شَّ ع  لَّ اِ  عَّ وَّ ئا  مِنَّ الم َّ يع قُ  شَّ غَّ لَّ قا بَّ ى مَّ لَّ كُنع عَّ يع یَّ إِنع لَّ ُ  وَّ انَّ لَّ كَّ   ُ عَّ نَّ صَّ ؛ هـر کسـی بشـنود کـه چیـزی ء  فَّ
« گونـه کـه بـه او رسـیده نباشـدگاه آن را انجام دهد، پس برای اوست اگـر چـه آنثواب دارد و آن
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احادیث ۀ . بنابراین با عنایت به صحی  السند بودن این روایت که به واسط(۲/۸۷: 1۴۰۷ی، ن)کلی
، اطمینان به صدور این احادیث حاصل شده و تردیدی در اعتبار آنها شودمیدیگر این باب تقویت 

ه  نیست. با  دربـارۀ، اسـاس بحـث در میـان علمـا «مَن بلـغ»به اجماع در پذیرش سند روایات توج 
دهنـد با اسانید متفاوت وجود دارد که به ما دستور می فراوانیزیرا احادیث  ؛لت این اخبار استدلا

ب نکنیم و علمش را به اهلش واگذاریم؛ زیرا شاید واقعاً آن یدر صورت نفهمیدن حدیث، آن را تکذ
ارت بایم. به عحدیث صادر شده باشد و امام مقصودی داشته است که ما آن را درست درک نکرده

دیگر، اگر سند حدیثی صحی  بود، ولی دلالتش از دید مـا اشـکال داشـت، نفهمیـدن دلالـت یـا 
مشتبه بودن آن نباید مجوز تکذیب حدیث باشد، مگر این که مضمون آن، صریحاً مخالف بداهت 

 (.۲1۲ - ۲/1۸۲: 1۴۰۳عقل باشد )مجلسی، 
کثیری از فقها به استحباب و  ۀد  حاکی از آن است که ع ،مروری اجمالی بر ابواب مختلف فقه

: 1۴۰۵اند )فاضل هندی، سنن حکم کرده ۀادل  تسام  در ۀ کراهت اعمال فراوانی مبتنی بر قاعد
: 1۴1۳؛ شهیدثانی، ۲/۵۷۸: 1۴۰۸؛ نراقی، ۲/۵۳: 1۳۷۹؛ بحرانی، 1/۳1: 1۳۶۳؛ نجفی، 1/۷

ۀ سـتای اثبـات قاعـداگویـای آن اسـت کـه ایشـان در ر  ،(. دقت در عملکرد این فقیهان1۲/۵1۴
ای که در پرتو استدلال به این گونهبه ،انداستناد کرده« مَن بلغ»یادشده بیش از هر چیز به روایات 

تحریر در آمده است )طهرانـی، ۀ به رشت« ة السنندل  ،التسام  فی »ار متعددی با عنوان روایات، آث
ی پس از نقل احادیثی از 1۷۴و  ۴/1۷۳: 1۴۰۳ تمناب  شـیعه و (. ابن فهد حل  تصـری   اهـل سـن 

مورد اجماع و اتفاق نزد علمای خاصه و عامه اسـت )ابـن  سننۀ پذیرش تسام  در ادلدارد که می
ی،   (.۸۳: 1۴۰۷فهد حل 

طبق این دیدگاه مشهور، فقیهان فریقین در دلیل مربوط به وجـوب و حرمـت، دقـت نظـر بـه 
ی و مکروه که بر برخلاف امور مستحب   ،کنندیمدهند و جز بر دلیل شرعی معتبر اعتماد نخرج می

)مراغـی،  کننـدمیدلیل غیر معتبر از قبیل خبر ضعیف، فتوای فقیه واحد و مانند آنها نیز اعتماد 
که هویداست بازگشت ایـن سـخن بـه الغـای شـرای  (. چنان۲۴۸: 1۴1۴؛ نووی، 1/1۳۳: 1۴1۷

یت ناظر به این معنـا هسـتند کـه در « مَن بلغ»خبر واحد در احکام غیر الزامی است و روایات  حج 
یـتاخباری که دلالت بر استحباب و کراهت دارند، شرای   ل عـادل و مسـلمان بـودن از قبیـ حج 
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ل ای همچـون شـهید(. فقهای برجسـته۲/۴1۳: 1۴۰۹ست )نائینی، لغاراوی م   ، شـهید ثـانی، او 
آینـد دیدگاه به حسـاب مـی ناز طرفداران ای ریا ق خوانساری و صاحب ق سبزواری، محق  محق  

ل شــهید ر.ک:) ــانی، ۲/۳۴: 1۴1۹، او  : 1۲۷۴؛ ســبزواری، ۲/۴۷و ج  1/1۳۸: 1۴1۳؛ شــهید ث
 (. 1/۹1: 1۴۰۴؛ طباطبایی، 1/۲1: 1۳11؛ خوانساری، 1/۴

انـد تسام  در احکام غیر الزامـی را روا دانسـته ،ت نیز با اندکی تفاوت در تعبیرفقهای اهل سن  
(. صـاحب ۲/1۶: 1۴1۸؛ بکـری دمیـاطی، ۶/۵1: 1۴1۵؛ مناوی، 1/۶۵۵: 1۴1۷نووی،  ر.ک:)

عیف، چنانچـه موضـوع دارد که در مواجهه با احادیث مرسل، موقوف و ضبیان می مغنی المحتاج
شـربینی، گـردد )و بـه مقتضـای آنهـا عمـل مـیشـود مـیباشد مسـامحه  «عمالفضائل الأ »آنها 

بـن الله عبدبن حنبل، عبدالرحمن بن مهدی و  احمد زصبحی صال  با نام بردن ا(. 1/۴۰: 1۳۷۷
دارد که ایشان قائل به این مطلب هستند که اذعان میاند، تبزر  اهل سن  ثان مبارک که از محد  

ل و مانند آن، سهل یا هنگام نقل روایات فضاام   کنند؛میگیری سخت ،هنگام روایت حلال و حرام
تسام  ۀ ا این اوصاف، از منظر عالمانی که قائل به قاعد(. ب۲11: 1۳۹۵گیرند )صبحی صال ، می
 مردود و غیرقابل پذیرش است. ،سنن هستند، دیدگاه ابن حجر ۀادل  در 

ۀ تسـام  در ادلـۀ دیگری از فقها و اصولیان قرار دارند کـه بـا رد  قاعـدۀ عد   ،ا در سوی مقابلام  
. از گیردمیاین عالمان قرار ۀ در زمر  رشمارند. ابن حجسنن، این قاعده را ناکارآمد و مخدوش می

ای کـه بتـوان آن را بـه گونـهبه ،منظر این عالمان، اثبات حکم شرعی هرچند استحباب و کراهت
؛ بحرانی، 1/۳1: 1۴1۰عاملی،  ر.ک:شارع مقدس نسبت داد، نیازمند دلیل متقن و معتبر است )

 تـوانمیعای مشهور که این اد   ،اندتهقان بیان داشکه برخی از محق   گونههمان(. ۴/1۹۷: 1۳۷۹
یتالغای شرای   استفاده « مَن بلغ»خبر واحد در اخبار مرتب  با احکام غیر الزامی را از روایات  حج 

و مضمون برخـی « بلو  ثواب»چراکه مضمون بیشتر این روایات  ؛رسدمینمود، مخدوش به نظر 
طبق شـواهدی از آیـات و روایـات « خیر» و« ثواب»است و بدون شک دو تعبیر « بلو  خیر»دیگر 

شـامل  ،(، افزون بـر عمـل اسـتحبابی۴۰۶: 1۳۹۸بقره؛ صدوق،  1۸۴مطففین؛  ۳۶مائده؛  ۸۵)
اسـتحقاق عقـاب اسـت بـرخلاف تـرک  ،با این تفـاوت کـه پیامـد تـرک واجـب هستند،واجب نیز 

 (. 1۲: 1۳۸۹مستحب )کلانتری، 



۲۳۷ 
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رویکـرد اساسـی وجـود مبنـا و سنن دو  ۀادل    در تسامۀ خلاصه سخن آنکه در مواجهه با قاعد
انـد. دیگری آن را رد کـردهۀ ای از عالمان فریقین با تفسیری که آمد آن را پذیرفته و عدعده :دارد

ه  مطلب قابل انـد نیـز تفـاوت وجـود دارد. آنکه در نظر عالمانی که این قاعده را مردود دانستهتوج 
ـسنن و با ات   ۀادل  تسام  در ۀ انکار قاعد اای همچون ابن حجر عسقلانی بهعد   رف بـه نقـد کای ص 

دیگـری راهـی بـرای ۀ ا عـدام   اند؛نهادهل را کنار یروایات فضا ،جالی احادیث، از اساسسندی و ر 
اند. براساس این دیدگاه، هرچند این اخبار بـر اسـتحباب دلالـت استفاده از این روایات باز گذاشته

ـا اگر عملی ام   ،ندارند ب به عنوان امید ثواب و احتمال مطلوب بودن انجام شود، ثواب بر آن مترت 
. درصورتی که عمل درواق  اشتباه بوده و کسی به خاطر یک روایت ضـعیف آن را امتثـال شودمی

ل به او عنایت فرماید ،کرده است ل الهی  ،امکان دارد خداوند ثوابی به عنوان تفض  هرچند این تفض 
د که آن عمل رجحان دارد و مستحب اسـت؛ چـون اسـتحباب، حکـم شـرعی شکاشف از این نبا
ل کاشف از استحباب نبوده و ملازم با استحباب نیست )عراقی، است و دلیل می خواهد و هر تفض 

 . (۵۲۶ – ۴/۵۲۵: 1۴1۳؛ روحانی، ۲/۳1۹: 1۴۲۲؛ خویی، ۲۰۷ - ۲/۲۰۶: 1۴۲۰

 گیرینتیجه. ۴

ادان ل ماه یروایات فضاۀ ت دربار اهل سن  ۀ ثان برجستسقلانی از محد  دیدگاه ابن حجر عۀ تحلیل نق 
 حاکی از آن است که ،بازتاب یافته تبَ  ن العَجَب ِ ما وَرَدَ فی شَهرِ رَجبرجب که در اثر او با عنوان 

فضـیلت مـاه رجـب، اعمـال و مناسـک مسـتحبی  آن، روایـت صـحیحی کـه ۀ ربار د او،طبق باور 
یتصلاحیت و  ن بـه تسـام  در نشـده اسـت. وی بـا رد  دیـدگاه قـائلاباشد، وارد  هعمل داشت حج 

رف سندی روایات و نشان دان ضعف آنها، بیـان مـییپذیرش روایات فضا دارد کـه ل و با بررسی ص 
کـه عـاملان بـه ایـن روایـات بـه طـور شـود میساز این امر زمینه ،عمل به چنین احادیث ضعیفی

تی از سـنن سـن   ،کم گمان برند که این روایـات، کمین نوع روایاتتدریجی و در اثر تکرار عمل به ا
حجـر نشـان ات ابـنیـ. ارزیـابی نظر هسـتندضـعیف  یتاروایـ هـاشرع بوده و فراموش کنند کـه این

 :مواجه است روشی و مبنایی که دیدگاه وی با اشکالات دهدمی
الحال یان غیرثقه و مجهولودلیل ارسال خفی و جلی و وجود راه وی در برخی موارد ضعف سند ب. 1

 ۀدلیـل نداشـتن سـند معتبـر در زمـر ه بـصـرفاً را با موضوع دانستن حدیث خل  کرده و برخی روایات را 
ه  موضوعات قرار داده است. برخلاف این دیدگاه، باید داشت که بر اسـاس هـیچ یـک از اشـکالات توج 
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ختگی بـودن حـدیث حکـم داد و به موضـوع و سـا توانمین شوندمیمختلفی که موجب ضعف حدیث 
ـه  ا باام   ،ضعیف باشد ،کاملًا آن را رد کرد. چه بسا حدیثی به لحاظ سند بـه شـواهد و قـرائن دیگـر، توج 

 احادیث مقبول واق  شود.ۀ متن آن پذیرفته شود و مورد عمل قرار گیرد و این چنین در زمر 
ندی و رجـالی بـه بررسـی سـاز منظـر صـرفاً کـه وی  دهدمیحجر نشان دقت در روش ابن .۲

روایات پرداخته و چندان به نقد محتوایی و متنی احادیث اهتمامی نداشته است. حال آنکه اگرچه 
چه بسا سند روایتی . نیستا شرط کافی آید ام  بررسی سند شرط لازم برای نقد احادیث به شمار می

ت دیگر آن را تصـدیق نمایـد یـا ای باشد که روایاگونها مضمون و محتوای آن بهام   ،صحی  نباشد
 لااقل تکذیب نکند. 

عـدم تسـام  در پـذیرش روایـات  مبتنی بر او و مبنای اشکال سوم به ابن حجر به نوع نگاه. ۳
حجر مخـدوش اند، دیدگاه ابنسنن قائل ۀادل  است. از منظر عالمانی که به تسام  در  وارد لیفضا

نیز دیدگاه او قابل خدشه اسـت. دیـدگاه  کنندمیا انکار ر ا از منظر عالمانی که این قاعده ام   ؛است
ا اگر عملی به عنوان امید ثواب ام   ،صواب آن است که هرچند این اخبار بر استحباب دلالت ندارند

 . شودمیب و احتمال مطلوب بودن انجام شود، ثواب بر آن مترت  
چنینی بیان داشـته، ضعیف اینپنداری روایات سنت ۀبه منظور رف  اشکالی که ابن حجر دربار 

پیشنهاد نگارندگان آن است که در کنار هر مستحب و مکروهی که مستند کاملی ندارد تذکر داده 
. بـه گـردد ل نیـز تبیـینیزم برای بهره جستن از روایات فضـابا تأویل مفاد روایات، شرای  لا  وشود 

چـون و این روایات و پـذیرش بـی به نقلصرفاً  ،ل، شایسته است در بیان روایات فضایدیگر سخن
بلکه با ذکر روح حاکم بر این اعمـال و تبیـین مقصـود و مطلـوب شـارع،  ؛چرای آنها اکتفا نگردد

نـه تنهـا  هـا،کـه عـدم التـزام بـه آنشـروطی  ؛شروط بهره جستن از مفاد این روایات برشمرده شود
 .کندمیی را از مقصود دورتر بلکه و  رساند،نمیبه این روایات را به اجر و ثواب  کنندهملع

 نامهکتاب

 .قرآن کریم
، طرخـان علـی ابـراهیم :کوشـش بـه، ال اهرة النجم ، ق(1۳۹1) ،بن تغری، یوسفتغریابن .1

 : وزارا الثقافة و الارشاد القومی.قاهره



۲۳۹ 
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 طارق بـن عـوض :تحقیق، تب  ن العجب  ما ورد فی شهر رجب، تا()بی، ابن حجر عسقلانی .2
 .جا: مؤسسه قرطبهالدارعمی، بی الله

 کویت: دارالأقصی.، ج ء، ق(1۴۰۶)، عرفه، حسنابن .3
 قاهره: مکتبة القدسی.، ش راا ال هب، ق(1۳۵۰)، عماد، عبدالحی بن احمدابن .4
ی .5  .قم: دار الکتاب الاسلامی، ع ة ال اعی و نجاح الساعی، ق(1۴۰۷)، ابن فهد حل 
 دمشق: دارالمأمون.، یعلیمسن  ا ی ، ق(1۴۰۴)، ابویعلی موصلی .6
 .قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، رسائل ف ه  ، ق(1۴1۴)، انصاری، مرتضی بن محمد .7
، «های نقد متن حدیث بـر اسـاس منـاب  روایـی فـریقینملاک»، ش(1۳۹۰)، ایزدی، مهدی .8

 .۲۶ - ۵، صص۲ۀ ، شمار ۴، سال مطالعاا قرا  و د یث
قـم: انتشـارات ، الناضورة فوی ادکوا  العتورة الطواهرة قالح ائ، ش(1۳۷۹)، بحرانی، یوسف .9

 .اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه
 .قم: دارالکتب الاسلامیة، المحاسن، ق(1۳۷1)، برقی، احمدبن محمد خالد .10
گذاری دعای ولاا امر در اعتبارسنجی و ارزش»، ش(1۳۹۹)، علیرضا ،خنشا ؛بستانی، قاسم .11

 .1۰۷ - ۸۵، صص1۳ ۀ، شمار ۷، سال ثمطالعاا فهم د ی، «ادعیه ماه رجب
 بیروت: دارالفکر.، المع ن فتح أل اظ دل علی الطالب ن إعانة، ق(1۴1۸)، بکری دمیاطی .12
عاملی، محم   .13 قم: مؤسسه معارف اسلامی امام ، ةهمّ ال صمل الم، ق(1۴1۸)، حسنالبن  دحر 

 .۷رضا

 .:قم: مؤسسه آل البیت، ةوسائل الش ع، ق(1۴۰۹)، ــ ــــــــ .14
قـم: ، مشارق الشمما فی شورح الو روا، ق(1۳11)، ساری، حسین بن جمال الدیننخوا .15

 .:مؤسسه آل البیت
 .قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئي، الأصملمصباح ، ق(1۴۲۲)، خویی، ابوالقاسم .16
، «کاوشــی در دعــای ام داوود»، ش(1۳۹1)، هــراز  ،اکبــری ؛ربیــ  نتــاج، ســید علــی اکبــر .17

 .1۰۵ - ۸۲، صص۳۶ ۀ، شمار س  ن مطالعاا قرا  و د یث 
 .سید محمد حسینی روحانیالله  قم: دفتر آیت، الأصملمنت ی ، ق(1۴1۳)، دروحانی، محم   .18
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علوم  ، «اعتبـاری روایـت لیلـة الرغائـببیۀ بررسی و داوری ادل»، ش(1۳۹۹)، ژیان، فاطمه .19
 .1۴۳ - 11۴، صص۹۵ ۀار ، شمد یث

اعتبارسنجی و پاسخ به شبهات دعـای یـا » ،ش(1۴۰۳)، فاطمه ،محرمی ؛دسبحانی، محم   .20
وه  با رویکرد تحلیلی  .۲۳۸ - ۲1۷، صص۷ ۀ، شمار دعاپژوهی، «مَن ،رج 

قـم: ، ذخ رة المعواد فوی شورح احرشواد، ق(1۲۷۴)، منؤباقر بن محمد مدسبزواری، محم   .21
 .:مؤسسه آل البیت

سولا  ا ون الجماهر وال رر فوی ترجموة شو خ الإ ، ق(1۴1۹)، سخاوی، محمدبن عبدالرحمن .22
 حزم.بیروت: دار ابن، دجر

ــراهیم .23 ــوی، ســید اب ــر ت»، ش(1۳۷۸)، ســید عل ــایی ب ــات علامــه طباطب ، «نمار حووارالأ علیق
 .تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علام  مجلسیۀ نامشناختشده در: چاپ

 .بیروت: دار احیاء التراث العربی، مغنی المحتاج، ق(1۳۷۷)، دشربینی، محم   .24
عقیـل، بیـروت: دار محسـن  :تصـحی ، خبار ال خ لةالأ ، ق(1۴۳۹)، دتقیمحم   شوشتری، .25

 .المحجة البیضاء
ل شهید .26 قـم: مؤسسـه آل ، ذکر  الش عة فی أدکا  الشریعة، ق(1۴1۹)، ی، محمدبن مک  او 

 .:البیت
قـم: ، الرعایوة لحوال الب ایوة فوی علوم ال رایوة، ش(1۳۸1)، شهید ثانی، زین الدین بن علی .27

 .بوستان کتاب
 .قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة، فها مسالح الأ، ق(1۴1۳)ــ ، ــــــــ .28
 .بیروت: دار الملایین، علم  الح یث و مصطلح ، ق(1۳۹۵)، صبحی صال  .29
 ۀمدرسـین حـوز  ۀقـم: نشـر اسـلامی جامعـ، التمد و ، ق(1۳۹۸)، د بن علـیصدوق، محم   .30

 .علمیه
 .:قم: مؤسسه آل البیت، لئریا  المسا، ق(1۴۰۴)، دطباطبایی، سید علی بن محم   .31
 قم: مؤسسه اسماعیلیان.، الم  ا ، ق(1۳۹۳)، دحسینطباطبایی، محم   .32
 .ضواءبیروت: دارالأ ، ال ریعة الی تصان ف الش عة، ق(1۴۰۳)، طهرانی، آقابزر  .33
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بررسی اعتبار روایـت لیلـة الرغائـب و تحقیـق در »، ش(1۳۹۷)، طیب حسینی، سید محمود .34
 .۳۰۰ - ۲۷۹، صص1۹، شماره یپژوهد یث، «معنای رغائب

 .:قم: مؤسسه آل البیت، دکا م ارا الأ ، ق(1۴1۰)، دعاملی، سید محم   .35
 قم: مجم  الفکر الاسلامی.، الأصملم احا ، ق(1۴۲۰)، عراقی، ضیاءالدین .36
 تهران: انتشارات نبأ.، ن   و ررسی ادادیث ممضمع ، ش(1۳۹۸)، غروی نائینی، نهله .37
پژوهی روایات دعای یا متن کاوی، اعتبارسنجی و دلالت»، (ش1۴۰۰)، دنژاد، محم  غفوری .38

لِّ خَیر ک  وه  ل   .۶۷ - ۵۰، صص۹۹ ۀ، شمار علم  د یث، «مَن ،رج 
 مرعشی نجفی. الله آیة ۀقم: کتابخان، کشف اللاا ، ق(1۴۰۵)، حسنالبن  فاضل هندی، محمد .39
ــدم، صــادق .40 ــه»، ش(1۴۰۰)، کریمــی مق ــتن دعــای رجبی ــی ســند و م ــام  بررســی تحلیل ام

 .1۶۷ - 1۴۴، صص1 ۀ، شمار دعاپژوهی، «۷صادق
علوم   ۀفصلنام، «ای ناکارآمدسنن قاعدهۀ تسام  در ادل»، ش(1۳۸۹)، کلانتری، علی اکبر .41

 .۲1 - 1، صص1۷ ۀ، شمار ۵، سال اسلامی
 .ةتهران: دار الکتب الاسلامی، الکافی، ق(1۴۰۷)، کلینی، محمد بن یعقوب .42
 قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث.، م باا اله ایة فی علم ال رایة ،ق(1۴11)، للهمامقانی، عبدا .43
 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.، نمارالأ  حار ، ق(1۴۰۳)، دتقیدباقر بن محم  مجلسی، محم   .44

 .ةتهران: دارالکتب الاسلامی، مراة الع مل فی شرح أخبار ال الرسمل، ق(1۴۰۴)ــ ، ــــــــ .45

قــم: نشــر ، صوومل و قوومان ن ال صووملعنوواوین احا ، ق(1۴1۷)، یمراغــی، عبــدالفتاح بــن علــ .46
 .علمیه ۀمدرسین حوز  ۀاسلامی جامع

 قم: دارالحدیث و انتشارات سمت.، وضع و ن   د یث، ش(1۳۹۴)، مسعودی، عبدالهادی .47
تحقیق اسامه ساعدی، ، خبارثار و الأ الممضمعاا فی اي ، ق(1۴۲۹)، معروف حسنی، هاشم .48

 .ناقم: بی
بیـروت: ، فو ض ال و یر فوی شورح الجوامع الصوغ ر، ق(1۴1۵)، عبـدالرؤف دمناوی، محمـ .49

 .دارالکتب العلمیة
جلیلی و غلامحسین الله  تحقیق نعمت، الرواشح السماویة، ق(1۴۲۲)، باقرمیرداماد، محمد .50

 .ها، قم: دارالحدیثقیصریه
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 .علمیه ۀحوز مدرسین  ۀشر اسلامی جامعقم: ن، صملفمائ  احا ، ق(1۴۰۹)، نائینی، محمدحسین .51
 .ةتهران: دارالکتب الاسلامی، جماهر الکلا ، ش(1۳۶۳)، دحسننجفی، محم   .52
 قم: مکتبة بصیرتی.، ا یّ عمائ  الأ ، ق(1۴۰۸)، نراقی، احمد .53
، درایة الح یث؛  ازپژوهی مصطلحاا د یای در نگاف فری  ن، ش(1۳۹۴)، نفیسی، شادی .54

 تهران: سمت.
 .بیروت: دارالفکر، لنمویةاذکار الأ ، ق(1۴1۴)، نووی، یحیی بن شرف .55

 بیروت: دارالفکر.، المجممع فی شرح المه  ، ق(1۴1۷)ــ ، ــــــــ .56
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 «فاطمیان»و انتساب آن به  مال  اشتر عهدنامۀنقدی بر پنداره وداد القاری درباره جعلی بودن 

 
 

 «مالک اشتر ۀعهدنام»جعلی بودن  ۀدربار  «وداد القاضی» ۀنقدی بر پندار 
 «فاطمیان»به و انتساب آن 

 ( های اسلامیعلوم اسلامی رضوی، بنیاد پژوهش ۀ)استادیار پژوهشکد *محمد عربشاهی 
arabshahi@islamic - rf.ir  

 خراسان( ۀعلمی ۀپژوه سط  چهار حوز سجاد عمرانی )دانش
sajjadss00sajad@gmail.com  

 خراسان( ۀعلمی ۀپژوه سط  چهار حوز دباقر تقوی )دانشمحم  
mttaghavi1376@gmail.com   

 (۱۶/۱۰/۱۴۰۴تاریخ پذیرش:   ۱۹/۰۸/۱۴۰۴)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ی، اثتر۷یعلت یرالمتنمنینتون منسوب بته اماز م یکیمال  اشتر، به عنوان  ۀعهدنام

استت.  یاستلام یحکمرانت یجامع برا یاسلام و  چارچوب یاسیس یشۀدر اند یادینبن
متن به امام  یناصالت انتساب ا ،یپژوهش ر معاصر، با استناد به شواهد ی،وداد القار

 هتایهیتادعتا، پا یتن. اداندیم یانفاطم ۀدور ۀاختو آن را س یدهرا به چالش کش ۷یعل
 یانتقاد - یلی. پژوهش حارر با روح تحلسازدیرا متزلزل م یدیمتن کل یناستناد به ا

هاستت: پرستش یتنپاستخ بته ا یدر پت ی،و شتواهد القارت یو با تمرکز بر نقتد مبتان
 ایانیعهدنامته بتر چته مبت یبر انکار اصالت و انتستاب فتاطم یالقار یهااستدلال

کننتده هستتند  معتبتر و قتانع یزاننقد تا چه م یترازوها در استدلال یناستوار است  ا
در مواجهته بتا قترائن  یمستندات القارت ینترکه مهم دهدیپژوهش نشان م هاییافته

ق معتبتر و زودهن تام   یستتند؛لازم برختوردار ن یمستحکم خلاف آن، از استتوار تر  ط 
از  یشپت ار ۷یانتساب متن به امتام علت ،هجری جمدر قرن پن یطوس یخو ش ینجاش

 یهتاها و نامتهعهدنامه با خطبه یمحتوا ی عم یو هماهن  کندیم ییدتأ یانفاطم ۀدور
م  . در کنتدیر را رد ممتأخل  ۀجعل در دور یعاو مصادر کهن، ادل  نهج البلاغهمام در امسلَّ

 یتابیارز یکتاف یعلمت ۀعهدنامه را فاقتد پشتتوان یجعل و انتساب فاطم یادعا یجه،نت
 .ورزدیم یدسند تأک یناصالت او بر  کندمی

متتون، ، وداد القارتی، انتستاب ۷مال  اشتر، امیرالمتنمنین عهدنامۀ :هاکلیدواژه
 .نهج البلاغه

mailto:arabshahi@islamic-rf.ir
mailto:sajjadss00sajad@gmail.com
mailto:mttaghavi1376@gmail.com
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 مقدّمه

 نامـۀعهد»، شـودمیشناخته  :البیت اسناد حکومتی که به عنوان یادگار اهل ترینمهمیکی از 
متحـده  الاتیا یهااستاد دانشگاه ،یپروفسور وداد القاض ر،یاخ یهادر سال .است «مالک اشتر

ت انتسـاب ایـن صـح  ، «ممتقـد   یاز دوران فاطم یاسیسند س کی» با عنوان یادر مقاله کا،یمر ا
 ی  خیاز قـرائن تـار  یاخود، مجموعه یعااثبات مد   یبرا را رد کرده و ۷عهدنامه به حضرت علی

 را ارائه داده است. یمتنو شواهد درون یمتنبرون
است و انتساب آن به حضرت  یو حکومت یمهم فقه نیمضام یعهدنامه دارا نیکه ا جااز آن

یـتدر اعتبار و  ۷یعل عـدم انتسـاب آن  یادعـا یدارد، بررسـ یآن نقـش اساسـ یمحتـوا حج 
ه  با ن،ی. افزون بر ایابدمی یعلم یضرورت و اسـتنباط  یمباحـث حکومـت اسـلام تیـبـه اهمتوج 
انتســاب آن بــه  یابیــعهدنامــه، ارز  نیــاز مفــاد ای قحقــوو  یاســیس ،یفقهــقواعــد  یبرخــ

 تحلیلـی، - بـا روش توصـیفی مقالـه نیـاسـاس، ا نیـدارد. بر ا یاژهیو تیاهم ۷نیرالمؤمنیام
بـر عـدم انتسـاب  یمبنـ یخـانم وداد القاضـ یادعـا ایـآ :پرسش پاسخ دهد کـه نیبه ا کوشدیم

 ؟ریخ ایو قابل دفاع است   یصح ییادعا ۷یعهدنامه به حضرت عل

 ۀ تحقیقپیشین. ۱

 یاز منظر خاصـ ،کیانجام شده است که هر  یمتعدد یهامالک اشتر، پژوهش ۀعهدنام ۀدربار 
 یهـابیدر مواجهـه بـا آسـ یرسـالت کـارگزاران نظـام اسـلام» ۀانـد. مقالـمـتن پرداختـه نیـبه ا

 (۹ رۀا، شـممطالعواا  ن وادین تمو   نومین اسولامی)دوفصـلنامۀ ی اثر لالـه افتخـار  «یاجتماع
ی و مقابلـه بـا اسلام یحکمران ۀدر حوز  یو راهبرد یهنجار  یمتنمثابۀ مالک اشتر را به عهدنامۀ

و  یتیر یمـد یاسـتخراج الگوهـا یبـرا یعنـوان منبعـکرده و از آن بـه یتلق اجتماعیهای آسیب
ـه  آن یاعتبار سند  ایانتساب  ۀبه مسئل کهآنیبهره گرفته است، ب یاجتماع اشـته د یمسـتقلتوج 

 باشد.
)دوفصـلنامۀ  صفا یشرف بیاثر حب« با کارگزاران مصر ۷یمکاتبات امام عل» ۀمقال نیهمچن

مجموعـه مکاتبـات امـام  لیـمالـک اشـتر را در ذ عهدنامۀ ،(۶، شمارۀ :پژوهی اهل   تس رف
آن حضرت تمرکز دارد، نـه  یاسیارتباطات س ییو محتوا یخیتار  لیتحل برکرده و  یبررس ۷یعل
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 . یشبهات سندشناخت بهپاسخ  ایاصالت  دبر نق
 ةیونهاو  تحوف الع ومل، البلاغو نهو مالـک اشـتر در  عهدنامۀمتن  یاسهیمقا یبررس» ۀمقال

پژوهانـه، بـه مـتن کـردیبـا رو زیـن( ۶۴شـمارۀ  ،علم  د یث)فصلنامۀ  دهیپسند نیاثر حس« ر الأ 
ـ ؛اسـت موجـود پرداختـه یهانسخه یو ساختار  یلفظ یهااختلاف ۀسیمقا ا از ورود بـه بحـث ام 

 کرده است.  یخاورشناسانه خوددار  ۀنقد ادل ای انیطممنشأ جعل، انتساب به فا
 پـرورنیـمحسـن د دینوشـته سـ« مالـک اشـتر عهدنامـۀ یشناسـکتـاب» ۀمقالـ ن،یافزون بر ا

ه ارائه ماز آثار و مناب  مرتب  با عهدنا یفیتوص یگزارشصرفاً  (،۷و۶ۀ شمار ، نه  البلاغ )فصلنامه 
 آن است. یثیو حد یخیاعتبار تار  ۀدربار  یداور  ای یانتقاد لیو فاقد تحل دهدمی

اثـر زهـره  «یاخامنـه یالعظمـ اللهآیـة مالک اشتر از نظر عهدنامۀاعتبار  زانیم یبررس» ۀمقال
 ،یلـیتحل - یفیتوصـ یکردیبا رو، (۲ ۀ، شمار ۱ ۀدور  ،یف   و علم  اسلام ۀنامپژوف) دانشی کهن

عهدنامـه  نیـا یو کارکردهـا گـاهیجا ۀدربـار  یمقام معظم رهبـر  یاسیو س یفقه دگاهید نییه تبب
 پردازد.نمی آن یخیسند و منشأ تار  ی شبهات وداد القاضی دربارهانتقاد یبررسبه و  پردازدیم

و  یگـذرا بـر وداد قاضـ ینقـد » ۀدر مقالـ یخراسـان یمحمد عاف همچنین به صورت مختصر،
منتشرشـده  یدر نوشتارها یو حسن انصار ( اجتهاد تی)سا« مالک اشتر عهدنامۀ ۀر ااو درب ۀمقال

 ۀجنب شتریآثار ب نیاند. اپرداخته یوداد القاض یهااستدلال یاجمال ی، به بررس«کاتبان» تیدر سا
 .متن هستند یاسیس - یو فقه یرجال ،یمفصل سند های لیدارند و فاقد تحل یمرور و نقد عموم

 یوداد القاضـ ۀو ادلـ یطور خاص بر نقد مبـانبه ن،یشیپ یها، برخلاف پژوهشروپیش  ۀمقال
 یتمرکـز دارد و بـا بـازخوان انیـفاطم ۀمالک اشتر و انتساب آن به دور  عهدنامۀبودن  یجعل ۀدربار 
عهدنامـه بـه  نیـت انتسـاب اسـند و صـح   یبـه بررسـ ،یمتنـو بـرون یمتنـشواهد درون یلیتفص

یـتپژوهش با اثبات  نیا ن،ی. افزون بر اازددپر یم ۷نیرالمؤمنیام  یهـاعهدنامـه در حـوزه حج 
 یاسیس یپرداز هیو نظر  یفقه یهامعتبر در استنباط یعنوان متنآن را به گاهیاج ،یاسیو س یفقه

ه  اساساً مورد ای نیشیکه در آثار پ یکردیرو ؛کندمی نییتب یاسلام -  ورتصبه ایقرار نگرفته، توج 
 بدان پرداخته شده است. مستقلریگذرا و غ

 اسلامی مالک اشتر و نقل آن در کتب معتبر ۀنامعهد. ۲

نقل شده  ۷نیرالمؤمنیبا انتساب به ام یاز عالمان اسلام یتوجهعهدنامه در آثار شمار قابل نیا
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 است؛ از جمله:
ت سـآورده ا نهو  البلاغو ۀ پنجاه و سوم کتـاب شـریف سید رضی این نامه را به عنوان نام  .1

  .(۴۳۰:1۳۸۷)رضی، 

، بـا وجـود دعوائم الإسولا در ( نعمـان ی)قاضـ یمغربـ یمـینعمان بـن محمـد تم فهیابوحن .2
ه  قابل ییهااختلاف مالـک اشـتر اشـاره کـرده اسـت  عهدنامـۀ، بـه البلاغو نهو با متن توج 
 (.۳۶۸ - 1/۳۵۰: 1۳۸۵)مغربی،

بـه  ة احنسان رة الس یعاد فالسعادة و احسدر  یشابور ین یعامر  وسفید بن ابوالحسن محم   .3
 .(1۶۶: 1۳۹۰)عامری،  تعهدنامه اشاره کرده اس نیا

ـ  .4 از  ی، بخشـالمجالسوة و جوماهر العلومدر  یمـالک ینـور ید دابوبکر احمد بـن مـروان محم 
و از  یامیـ دیـاز زب ،یثـور  انیاز سـف قه،یعهدنامه را با سند خود از محمد بن غالب، از ابوحذ

  .(۳۵۹/ ۳: 1۳۹۵)دینوری،  ستانقل کرده  یمهاجر عامل

انی نیز در کتاب  .5  ییهـارا بـا انـدک تفـاوتنامـه ، مـتن کامـل عهدتحف الع ملابن شعبه حر 
  (. 1۲۶: 1۳۹۳انی، کرده است )حر   نقل البلاغ نه نسبت به متن 

 یفو ة والتو کرة الحم ونبـن حمـدون در  ید بن حسن بن محمد بـن علـمحم   یابوالمعال نیبهاءالد .6
  .(۳۲1 - ۳۰۹/ 1: 1۳۸1)ابن حمدون،  عهدنامه را نقل کرده است نیا ة و ايدا  الملک ةاس الس

: 1۳۹۵ ،ی)آمـد  عهدنامه پرداخته است نیبه نقل ا غرر الحکمدر  یمیتم یآمد  نیناصرالد .7
۵/ ۵1.) 

اب نو نیالدشهاب .8  نیاز ا ییها، بخشفنم  احد  یاحر  ف ةینهادر  یر یاحمد بن عبدالوه 
 (.۳۲ - 1۹/ ۶: 1۳۸۸)نویری،  را گزارش کرده است عهدنامه

عهدنامه اشاره کرده  نیبه ا ةیو النها ةیالب ادر  یدمشق ریبن عمر ابن کث لیابوالفداء اسماع  .9
 (.۹ /۸ :1۳۹۰، ریاست )ابن کث

 1۰ /1۰: 1۳۹۹) صناعة الإنشواء یف یصبح الأعشکتاب در دو  یقلقشند  یاحمد بن عل  .10
 عهدنامه را نقل کرده است. نای ،(11–۶ /۳: 1۳۸۲) معالم الخلافة فی الإنافة مآثر و( 1۳ -

 نیا ،الأقمال و الأفعال ثیأداد یکن  العمّال فدر  یهند  یقمت   نیالدحسامبن  نیعلاءالد .11
 (.1۸۶–1۳/1۸۵: 1۳۷۶ ،یهند  یقکرده است )مت   را ثبتعهدنامه 
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 ،ینقـل کـرده اسـت )مجلسـ عهدنامـه را نیـا  حوار الأنوماردر  یدباقر مجلسمه محم  علا   .12
1۳۸1 :۷۴/۲۶۰.) 

دارد که وداد  دعائمو  نه  البلاغ تر از کهن ییهانقل عهدنامه نیا که قان براین باورندبرخی از محق  
گاهاز آن یقاض  نیـفزون بر اا .(۲۷: 1۳۹۵انصاری،  ؛۲۵ :1۴۰1)عافی خراسانی،  نداشته است یها آ

ــوارد، ا ــم ــ نی ــه در ب ــانزده شیعهدنام ــتقل و غ از پ ــ  مس ــتقلیمنب ــرید رمس ــن گ ــه  زی ــاب ب ــا انتس ب
حـائری  و ییخـو اللهآیـة برجسـته، از جملـه هـانیاز فق یگزارش شده اسـت و شـمار  ۷نیرالمؤمنیام

 انـدرفتـهیآن را پذ یسـند  رو اعتبـا ۷یخود، انتساب آن به حضرت علـ یینها یهادگاهیدر دحسینی، 
 (.۲/۴۰: 1۴۲۸؛ طباطبایی حکیم، ۵1: 1۴۲۳حائری حسینی، ؛ ۴/1۳۴: 1۳۷۲)خویی، 

  بررسی شخصیت وداد القاضی. ۳

ادبیات عرب است. او در  آمریکایی در رشتۀ - پروفسور لبنانی ق وخانم وداد عفیف القاضی، محق  
ــا آمــده و دارای مــدرک دکتــرا در ادبیــات عــرب م،1۹۴۳ســال  ــه دنی . وی در بســیاری از اســت ب

مریکایی بیروت، دانشگاه کلمبیا و دانشگاه ییـل، ارد، دانشگاه اجمله دانشگاه هارو  ها، ازدانشگاه
الارشـادات الالهیـة »، «معـاجم التـراجم» :به مقالاتی چون توانمیتدریس کرده است. از آثار او 

رسـائل رسـمیة »و « مفهـوم الفتنـه و تصـورها فـی ادب عبـد الحمیـد کاتـب»، «ابوحیان توحیدی
ة القدیمة ، د الک سوان ة فوی التواریخ و الأ هـایی همچـون: نین، کتابچه کرد. هماشار « اسلامی 

در  وینیـز از جملـه تألیفـات او هسـتند.  وث  ة فاام ة س اسة ق یم و  مختاراا من النار العر ی
ر در زبان و ادبیـات عـرب شـد و د «بین المللی ملک فیصل جایزۀ»موفق به کسب  م،1۹۹۷سال 

افالون در دانشگاه شیکاگو انتخاب گردیـد. در سـال  همان سال به عنوان استاد برجستۀ مؤسسۀ
تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی در پاریس منصوب شـد.  نیز به عنوان مدیر دانشکدۀ م،۲۰۰۲

به نقد انتسـاب  1«یک سند سیاسی از دوران فاطمی متقدم»وی در یکی از مقالات خود با عنوان 
ل را یک سند سیاسی از دوران خلافتو آن پردازدمی ۷مالک اشتر به حضرت علی عهدنامۀ ین او 

 . کندمیحاکم فاطمی معرفی 
                                                           

م» .1 کته نتام مقالتۀ وداد « ی  سند سیاسی متعلت  بته فاطمیتان در اوایتل دورانشتان» یا« ی  سند سیاسی از دوران فاطمی متقدل
( به چاپ رسیده است. در ادامۀ این نوشتتار، هن تام ۴۸شمارۀ « )Stvdia Islamica»م در مجلۀ 1۹۷۸القاری است، در سال 

م»ارجاع به مطالب این مقاله، با تعبیر  از آن یاد خواهیم کرد.« سند سیاسی از دوران فاطمی متقدل
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 القاضی و پاسخ به آنها وداد شبهات. ۴

 کـهانـد هبیان کـرد ۷خانم وداد القاضی چند قرینه بر عدم انتساب این عهدنامه به حضرت علی
 بندی کرد:دسته گونهآنها را این توانمی

 متنیبرون قرائن. ۴ - ۱

 ند از:اعبارتدارند،  ۷یرون از متن عهدنامه که دلالت بر عدم انتساب آن به امام علیقرائنی ب
 گـزارش همـدانی ضـبیان بـن یزید از :کندمی نقل ابومخنف از ق۳۸ سال وقای  در طبری .1
 احضـار را اشـتر مالـک ابـوبکر، بـن محمـد از شـهادت بعد ۷امیرالمؤمنین حضرت :است شده
ج غیرك، له لیس»: داو فرمودن به و کنندمی  «بر،یک اکتفیت   اوصَک لم إن فشني ،الله رحمم ،خر 

 بـه کـه اسـت ایـن کنم،نمی تو بهای توصیه من اینکه علت بدین معنا که( ۷1/ ۴:1۳۹۴طبری،)
 خـودت به تعبیـری، منظـور حضـرت ایـن اسـت کـه کنم.می اکتفا همان به و دارم اعتماد تو نظر

ای توصـیه و عهدنامـه هـیچ مالـک اشـتر بـه حضـرت که دهدمی نشان نظر هستی. این صاحب
سسس نسبت بـه نقـل ایـن عهدنامـه  .فرمودندنمی را جمله این در غیر این صورت است، نفرموده

 تـا نکرده نقل البلاغ  نه  در ولی دیده است، را جمله این حتماً  او»: گویدمیتوس  مرحوم رضی 
 (1۴۰۳:۸۶)القاضی، « دهد نسبت ۷منینؤامیرالم حضرت به را جعلی نامۀعهد بتواند

 نقد و بررسی

)اتـابکی، انـد هوفـات کـرد ق 1۵۷ ابومخنـف در سـال و ق ۳1۰ طبری سـال جایی کهاز آن لًا:او  
 این نقل مرسل بوده و معتبر نیست. (،۳/۲۰۵: 1۳۹۵

ابومخنـف  ولـی ،(۳۲۰: 1۳۷۴اسـت )نجاشـی، ثقه و ۷صادق امام معاصر ابومخنف ثانیاً: گرچه 
اهـل  و شـیعه رجـال در زیـرا ؛اسـت مهمل که فردی کرده نقل همدانی ضبیان یزید بن این مطلب را از

ت، طبری اعتماد کرد. شاید همین جهـت  یبه این ادعا توانمیوجود ندارد و ن او بارۀدر  حالی شرح سن 
 .(۴۸۵: 1۴۰۳باعث شده است که مرحوم رضی به این گزارش اعتماد نکند )مروی، 

 نسـبت ۷امیرالمـؤمنین حضرت به را عهدنامه این نعمان قاضی ،احسلا  دعائم باکت در .۲
ا ،(۳۶۸ - 1/۳۵۰: 1۳۸۵)مغربی، است داده  ایـن کـه اسـت مشـخص کتـاب سیاق و نظم از ام 

 اساسـی و قـانون فقـه کتـاب، زیرا این ؛است شده اضافه الجهاد کتاب ها بهبعد از مدت عهدنامه
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قم مصر فاطمیون حکومت نـدارد  حـدیث ایـن نقـل بـا تناسـبی و اسماعیلیان است به مذهب تعل 
 (.۸۷:1۴۰۳)القاضی، 

 نقد و بررسی

 الجهواد کتاب در عهدنامه ذکر در نعمان قاضی و باشد تناسبی وجود نداشته فرض اینکه بر اولًا:
 ۷امیرالمـؤمنین بـه عهدنامـه دار شـدن انتسـابخدشـه باعـث ایـن موضـوع باشد، کرده اشتباه

 بلکـه ، نـه تنهـا ایـن ادعـا مـردود اسـت،ثانیـاً  ؛از محل بحث و ادعا خارج اسـت د و اصلاً وشنمی
 و زیدیـه علمـای آنهـا تبـ  و بـه تسـن   اهـل علمای ست وجاهمین عهدنامه ذکر برای جا بهترین

ند؛ زیرا جهـاد یکـی از کردمی ذکر الجهاد کتاب را در حاکمان حکمرانی روش و سیره اسماعیلیه،
وظایف  دربارۀکه را  مالک اشتر عهدنامۀ ،وظایف حاکم اسلامی است و از همین جهت ترینمهم

، در همـین بخـش از کتـاب نقـل اسـت حاکم اسلامی و وظایف او نسبت به مردم و کـارگزارانش
یَر» را کتاب الجهاد کتاب اسم . چه بسا برخی از آنهاکنندمی به همـین دلیـل، . گذاشتندمی «الس 

 آورده است. «علیهم یجب وما للأمراء یجب ما» عنوان تحت را امهنعهد نعمان قاضی
ل نسخۀ است که کرده وداد القاضی گمان ثانیاً: تفاوت آن  و گرددبرمی دعائمعهدنامه، به  یهاو 

 قاضـی از قبـل کـه حـالی در ؛دانـدمـی رضی سید سوی از تحریف نشانۀ را البلاغ  نه  نسخۀ با
 : است عهدنامه وجود داشته این از هاییگزارش او، با همزمان و  احسلا دعائم در کتاب نعمان

ل گزارش  :او 
 در مصـر، بـر اسماعیلیه  از تسل   قبل که مصر است در مالکی قاضی دینوری، ابوبکر گزارش 
 کتـاب در اسـت. وی بـوده نعمـان قاضـی از قبـل وفـات او نیـز وانـد هبـود حـاکمها مالکی جاآن

 ابی بن علی کتب :قال... غالب بن محمد حدثنا»: گونه نوشته استاین لمعال جماهر و المجالست 
 .(۳۵۹/ ۳: 1۳۹۵)دینوری،  «:...فیه بلد علی اصحابه لبعض عهداً  - عنها الله رضی -  طالب

 : دوم گزارش
انی شعبه ابن از آن شـباهت  نسـخۀ کـرده و نقـل را عهدنامـه این است که الع مل تحف در حر 

 چرا که برخـی ؛او معاصر یا بوده نعمان قاضی قبل از یا ایشان. دارد نه  البلاغ  ۀبا نسخ بسیاری
: 1۴۰۰)مامقـانی، اسـتق  ۳۶۳متوفـای سـال انـد هو برخـی گفتـق  ۳۵1 متوفای سـالاند هگفت
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ان و در( ۳/۲۷۳  گونـههیچ و عباس بوده است حکومت بنی ه و تحتکردمی زندگی شامات یا حر 
 بـه امر ما هذا: »گویدمی الع مل تحف در .است نداشته نعمان قاضی و رصم فاطمیان با ارتباطی

ه حـین لیهإ عهده في الاشتر الحارث بن مالك المؤمنین امیر علی اللهعبد
 

)حرانـی، ...«  مصـر ولا
1۳۹۳ :1۲۶.)  

 تحریف و جعل تهمت آیا ،احسلا  دعائم و البلاغ  نه  بر سابق هایگزارش این وجود با حال
نهو  در حـالی کـه مرحـوم رضـی، همچنـان کـه در کتـاب  صحی  است؟ خصوصاً  رضی دسی به

بلاغـی را ذکـر کـرده و بـه دنبـال آوردن تمـام متـون و های تنها نکات و متن ،انددهفرمو البلاغ 
اسـت کـه در بـین چنـد مـتن و اختلافـات آنهـا، بـدیهی 1انـد.هنبـود ۷فرمایشات امیرالمـؤمنین

 اند.هآورد البلاغ   نهرا در  آنترین بلاغی
 : سوم گزارش

 وجــود دارد. برخــی اخــتلاف اســت کــه درخصــوص آن، احسووعاد و السووعادة کتــاب نویســندۀ مــورد در
 اسـت و برخـی دیگـر معتقدنـد کـه او تسـن   اهـل بزرگـان از (ق ۳۸1 )م عامری ابوالحسنوی : گویندمی

 آن در و بـوده البلاغو  نهو  از قبـل ابکتـ ایـن لیفأتـ حال، هر به. است (ق ۳۸۰)م ذرابی بن ابوالحسن
ه  قابلۀ است. نکت ق ۴۰۶ متولد رضی سید کهدر حالی است. آمده اشتر مالک نامۀعهد  است کـه اینتوج 

 نشـان کـلامایـن . «مصـر لـیإ ارسـله حـین للأشـتر علـی   قـال»: اسـت آمده تعبیری چنین کتاب این در
 کـه نیامده دعائم احسلا در  زیرا ؛نیست الإسلا  عائمد کتاب تأثیرتحت  عهدنامه، این نقل در که دهدمی
 .(1۶۶: 1۳۹۰عامری، است ) اشتر مربوط مالک به عهدنامه این

  :چهارم گزارش
ات مختلفی وجود دارد. یاین کتاب نیز نظر  نویسندۀ مورد در است که احختصا  کتابدربارۀ 

اسـت، )خمینـی،  مرتضـی و سـید رضـی سـید استاد ،مفید آن، شیخ ۀنویسند کنندمی ادعا برخی
                                                           

را در میدان این فضیلت  ۷عظمت مقام امیر المنمنینل بسیار، که علاوه بر محاسن فراوان و فضای قصدم این بود .1
تنهتا شخصتیتی استت کته از میتان همتۀ پیشتینیانی کته  ۷که آن حضرتبنمایانم، و این - و بلاغتت فصاحت 

 - شتودکه از آنها فصاحت و بلاغت اندکی و از فضیلت کتلام مرحلته نتاچیزی نقتل متی - سخنانی از آنان مانده
ت کته هتیچ کرانتی استتارح دریای بیسخنان حضرتش به آخرین مرحله از فصاحت و بلاغت رسیده است. گف

 .(۴: 1۳۸۷)رری،  نتهایی است که همتایی برایش نیستاو اقیانو  بی سخنی با آن برابری ندارد
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کـه  بزر  تهرانی و سید محسـن امـین بـر ایـن باورنـددیگر مانند آقاای ا عدهام   ؛(1/۴۶۶: 1۳۹۲
ثان از احمد، بن حسین بن احمد نوشتۀ کتاب  مفیـد شـیخ و است صدوق شیخ معاصر شیعۀ محد 

 :کـه آمـده اهـگـزارش برخـی در .(1/۳۶۰: 1۳۷۰بزر  طهرانـی، اسـت )آقـا کرده خلاصه را آن
در هـر صـورت،  .«حسـین بـن حمدلأ  احختصا  من منتخب المفید للشیخ احختصا  کتاب»

حضـرت  را عهدنامه اینکه  شده است تصری  آن در و شده نوشته البلاغ  نه  از پیش کتاب این
 1.(1/۸۰: 1۳۹۴)مفید،  اندهنوشت اشتر مالک به ۷علی

قـرائن  ۀاسـت و همـ اسـاسالقاضی بی وداد فسورادعای پرو دست آمدهگفته باز مطالب پیش
د احسلا  دعائم در نعمان قاضی کندمیهستند. وی ادعا  پذیرمتنی قابل خدشه و پاسخبرون  مرد 
ایـن  رضـی سـید و نسبت داده شـده اسـت ۷یا امیرالمومنین ۹عهدنامه به پیامبر این که است

 کـه ابـن حـالی در ؛داده اسـت نسـبت ۷یعلـ امـام به یقینی طور به نموده و عهدنامه را تحریف
 در کتـاب«. اشـتر مالـک بـه علـی امـام ۀعهدنام»: نویسدمی تحف الع مل در کتاب حرانی شعبه

یـا  مفیـد شـیخ. داده شـده اسـت نسبت ۷علی مولی به عهدنامه بار این بیست واحسعاد السعادة
 .(۸1 :)همان« لکما به علی امام ۀعهدنام»: فرمایدمی احختصا  در احمد ابن حسین

کـه در ابتـدا گفتـه  ویژهبه نیست؛ تحریف توس  سید رضی بنابراین تردید قاضی نعمان، نشانۀ
 باشد.نمی شد، سند سید رضی از کتاب قاضی نعمان

 متنیدرون قرائن. ۴ - ۲

 ند از:اسازد عبارتمی که انتساب آن به امام را منتفی قرائن مربوط به خود متن عهدنامه
خراجیـه وجـود دارد. هـای مربوط بـه زمـین عهدنامه در ملاتیج ،احسلا  دعائم سخۀن در .۱

                                                           
ُعَُ .1 ُبْللن  حْاَللد 

َ
ُأ ُوَ للدِی   حَا َ ُالْا  حْاَللدَُالْعَلَللوِی  

َ
ُأ ُبْللن  َ لليْن  للوُعَبْللدُِالِلهُالْح  ب 

َ
نَنَاُأ ُقَللالاحَللد َ يْللهُِجَاِيعللا  َ لليْنُِبْللنُِزَنْجَوَ ُبْللنُِالْح  ُلِللی ِ

ُعَبْدُِالِلهُبْنُِحَبِيبٍُعَنُْ ُبْن   ُ نَنَاُبَکْ ُقَاَ ُحَد َ مُِالْعَلَوِی   ِْ ُالْقَا ُبْن  مُِحَاْزَه  ِْ وُالْقَا ب 
َ
نَنَاُأ يَلهَُُحَد َ عَاوِ  ُ بِلىُ

َ
ُعَلنُْأ هَُبْنُِعَلِی ٍ َُ ا  َْ

ُجَعُْ ُالِلهُبْن  نَنِاُعَبْد  ُقَاَ ُحَد َ عْبِی ِ
جَالِدٍُعَنُِالش َ  ُ ُعَنُْ ُِ رِي

بِلىُصَالِلبٍُ ُالض َ
َ
ُبْلنَُأ لاُجَلالَُعَلِلی َ وُالْجَنَلاحَيْنُِقَلاَ :ُلَا َ ُذ  ٍُ فَل

ُشَل ُجَلزِیَُعَلَيْلهُِجَزَعلا  َُ ُبِاِصْل ونِی   لک  ُخَلدِيلٍُال  َ ُبْلن  يَله  عَاوِ  ُ ُ ُقَتَلَله  ُحَيْث  ٍُ بِىُبَکْ
َ
دُِبْنُِأ حَا َ  ُ ُ صَاب  لاُأحلل ُدُُِ  َُ ُقَلاَ ُ ُوَ يدا 

خْلََ ُ
َ
ْ هَبَُ]أ ْ:ُي 

َ
ُأ َُ صْ ُِ ُ]ُُ لنُْفَق  َُ ُفَقَلاَ ُ ُتَجِلد  لْلت  لَيْهَلاُفَق  ِِ ُ له  هْت  ُلَهَاُفَوَج َ ح 

ُيَصْل  لً  ُرَج  ِیُوَجَدْت  ن 
َ
ُأ ُفَلَوَدِدْت  ُِ هْ

ُالد َ َُ ُآخَ لْلت 
ُ عَه  َُ کَتَبَُ ُ ُوَ ُعَهْدَه  ُفَکَتَبَُلَه  ه  ُلِیُفَدَعَوْت  ه  ُقَاَ ُادْع   ُ شْتَ

َ
حِيمُُِالْْ َ ُ حْانُِال َ ُ نُُْبِْ مُِالِلهُال ُُِ لَلیُالْاَلَ ِ ِِ بِلىُصَالِلبٍُ

َ
ُبْلنُِأ عَلِلی ِ

رْضِ.
َ
صِیَُفِیُالْْ ُحِينَُع  واُلِله َِ ِ ينَُغَضِب 

ْ لِاِينَُال َ نَُالْا  ُِ 
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ـار  بـه نبـود، حـاکم خـوب کشاورزی محصول سال یک اگر»: در این جملات آمده است مثلاً  کف 
ی  اختلافی بحث کهحالی در ؛«بگیرد آنها از راها زمین این خراج جایک بعد سال و دهد مهلت ذم 

ــی در ــ اراض ــ ه،خراجی ل ــار یناو  ــان در ب ــلیمان زم ــن س ــدالملک ب ــی عب ــد یعن ــال چن ــس س  از پ
 فهمیـده اگـر چراکه ؛است کرده حذف را جملات این رضی سید رد داده است. ۷امیرالمومنین

 ۷زمـان امیرالمـومنین بـا عهدنامه این که خواهند فهمید افراد آینده این جملات آورده شود، در
 .(۹1: 1۴۰۳)القاضی،  ندارد سازگاری

 نقد و بررسی

نامه پنجاه و سـوم  متن از را خراجیه اراضی به مربوط عبارت رضی سید کندمی ادعا وداد القاضی
 حضـرت زمـان مسائل مربوط بـه آن در و خراج دانست کهمی زیرا ؛کرده است حذف نه  البلاغ 

ل وجود نداشت و ۷امیرالمؤمنین  ت. بنابراین،مطرح شده اس مروان الملک عبد زمان در بار یناو 
 را حذف آن زیرکی با سید رضی در دسترس است، احسلا  دعائمکتاب  در متن این اینکه وجود با

 دهد. نسبت ۷امیرالمؤمنین حضرت به را عهدنامه بتواند کرده تا
لاً  پاسخ به این اشکال واض  اسـت؛ زیـرا وجـود  ۹زمـان پیـامبر از خراجیـه اراضـی بحـث ،او 

ار  دهدمی هز اجا اسلام داشته است.  خـراج بایـد زکـات، و بـه جـای دارنـد نگـه را هایشانزمینکف 
 فخـارجهم خیبـر هـل، علـی ۹للها رسول ظهر قد» آمده است: ۷صادق امام حدیث در. دهند

و  بأیدیهم یعملونها و یعمرونها فلا ر،ی بها بأساً لو ،ن ک اشـتریت منهـا شـیئاً  علی ،ن یترک الارض
ما قوم ،حیوا شـیئاً  : 1۳۸۷طوسـی،  )شـیخ «ق  بهـا و هـی لهـمن الأرض و عملوهـا فهـم ،حـمـ ،ی 

۴/1۴۶).  
 طریـق بـه بـود، یافتـه توسعه به طور قابل توجهی اسلامی بلاد که ۷امیرالمؤمنین زمان در 
 ممکن است ،رضی سید توس  بخش این بنابراین، عدم ذکر. است داشته وجود مباحث این اولی

 همچنـین، انـد.هذکـر کـرد را بلیغ و فصی  جملات تنها ایشان ازیر  ؛باشد بلاغی مباحث خاطر به
 سـید ،ثانیاً  . پس باز هم این ادعا صحی  نیست؛است کرده تقطی  نیز را دیگرهای نامه وها خطبه
ـد و»: مانند ،است آورده خراج مورد در ملاتیج ،عهدنامه از بخش چند در رضی  الخـراج مـر، تفق 

 بهم  حه و صلاحهم صلاحاً هله، فشن  فی صلا، یصل  بما
 

لمن سواهم، و لا صلاح لمن سواهم إلا



۲۵۳ 
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هم عیال علی الخراج و ،هله. ولیکن اس کل   فـی نظـرک مـن ابلغ الأرض عمارا في نظرک لأن  الن 
 بالأماره...إلخ استجلاب

 
 .(۷1۲ :1۳۸۷ رضی،)« الخراج لأن  ذلک لا یدرک إلا

 ثـال،بـرای م. نیسـتند سـازگار ۷علـی امام زمان اب که وجود دارد عهدنامه این در کلمات برخی .۲
نبودنـد و  رایـج حکـومتی جاسوسان زمان آن در کهحالی در به معنای جاسوس است، که« عین» ۀکلم

: این جمله وجود دارد عهدنامه متن در. است شده رایج بعداً  ،در معنای جاسوس« عین»استعمال لفظ 
دق اهل من العیون و ابعث»  بـار چنـدین دعوائم احسولا  نسـخۀ در کـه« وزیر» ۀکلم همچنین، .«الص 

 آن در کـهحـالی در شده است، خاطر غفلت ذکرهب بار یک تنها و را حذف کرده آن ،رضی سید اآمده، ام  
 .(۹۳ :1۴۰۳است )القاضی،  نبوده رایج حکومت در وزارت منصب ،زمان

 نقد و بررسی

ـ ؛کاربرد نداشته اسـت زمان آن در( جاسوس) نعی و وزیر عنوان که کندمی وداد القاضی ادعا  اام 
 آنهـای حکومـت درها اسوسج ،عای مطرح شدهبرخلاف اد   کهشود می گفته پاسخ این ادعا در

ذکـر  ابور  تواریخ از ایشـان کـه نقلـی همـان در .(۷۷: 1۳۶۴)جاحظ،  اندهبود رایج بسیار زمان
ـه معاویـه واتت»کرده، آمده است:   و ۷1/ ۴:1۳۹۴طبـری،) «شـترالأ  علـی یـةبولا  فـاخبروه عیون 

 مصـر عمـارت بـر را اشـتر مالـک ۷علـی حضـرت کـه دادنـد خبر او به معاویه جاسوسان .(1۲۵
 حاکمـان بـه نزدیـک افـراد و مشـاور معنای به عربی زبان در «وزیر» همچنین واژۀ .است گمارده

 .است بوده رایج زمان آن رد لفظ این دهدمیکه نشان  فراوانی وجود دارد هایگزارش. است بوده
بنابراین، ایـن ادعـا 1نقل کرده است. ۷در روایتی معتبر، شیخ صدوق این کلمه را از حضرت علی

 توان به آن استناد کرد.نمی بدون دلیل است و
 المـال بیـت از نگهـدار، را آنها احترام»: که است آمده قاضیان، به منتسب هایقسمت در .۳

تعداد  ۷که در زمان امام علیدر حالی ؛«إلخ و عطا کن به آنها خصوصم ایگاهج ،کن ارتزاقشان
 نبود که احکام متعدد و مخصوص آنها وض  شده باشد. در آن دوران، معمولاً ای قاضیان به اندازه

                                                           
ا. 1 م رحی  تطحن خمسا   ۷أنل علیل حنها فقیل له فما طحنهتا یتا أ فلا تسألون ما طحنها، فقیل له فما ط قال إنل فی جهنل

اء الفسقة و الجبابرأ الظلمة و أمیر المنمنین. قال العلماء ال )صتدوق،  الوزراء الخونتة و العرفتاأ الکذبتةفجرأ و القرل
1۳۶۲ :1/۲۹۶). 
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پرداخت و با افزایش تعداد قضـات، نیـاز بـه چنـین احکـامی در جامعـه خود حاکم به قضاوت می
 احساس شد. 

 و بررسی نقد

 ۷حضـرت علـی زمـان بـا تناسـبی قاضیان اختلاف به مربوط فراز که کندمی ادعا القاضی اددو
چرا که در زمان حضرت، تعـداد قاضـیان بسـیار  است؛ داده رد ایشان از بعد قاضیان تعدد و ندارد

 در هر شهر یک یا حداکثر دو قاضی وجود داشته است. کم بوده و تقریباً 
لًا ه پاسخ به این ادعا این است ک نیـاز بـه قضـات متعـدد بـوده  مصر در کشور پهناور شکبیاو 

د قضات در یک شهر مورد نیاز و ممکن است. از سوی دیگر ن ،است  تـوانمـیعلاوه بر اینکه تعد 
این  ۷ثانیاً امام علی ؛دانستها صرف وجود یک قاضی در یک شهر را دلیل بر عدم تعدد قاضی

ولـی ممکـن اسـت  ؛انـدلک اشتر در ایام بعد از مکاتبه فرمـودهارانی مبرای حکم مطالب را ظاهراً 
داشـته باشـد.  ، مخاطب عـامو بلکه مانند قرآن نباشدفق  مالک اشتر  ،مخاطب حقیقی این نامه

دانستند مالک اشتر به حکومـت مصـر می که با اطلاع از آینده ۷با علم و عصمت امام خصوصاً 
در یک شهر دلیل بر ایـن نیسـت کـه ایـن سـند از امیـر رسد، بنابراین صرف عدم چند قاضی نمی

 نباشد. ۷المؤمنین
نسـبت  ۷را بـه امـام علـی عهدنامـهاین  دعائم احسلا همچنین، قاضی نعمان در کتاب  .۴

نهو  را بـه داده است و سید رضی نیز برخـی اضـافات و نقایصـی را بـه آن وارد کـرده و سـسس آن
 اضافه نموده است. البلاغ 

 یسنقد و برر 

مـۀمرحـوم رضـی در  ،شـد بیانچنان که پیش از این  کـه تنهـا ه تصـری  نمـود نهو  البلاغو  مقد 
ایـن نامـه را از  ،سـید رضـی و دکنـمـیرا نقـل  ۷امیرالمـؤمنین هایبلاغی  فرمایشهای بخش

بر جعلی ای قرینه ،نقل کرده است. لذا اختلاف بین این دو متن دعائم احسلا سندی غیر از سند 
 .نیستاین نامه بودن 

 برای القاضی وداد توس  شده ارائه خارجی   و داخلی قرائنکه گفته این شد مطالب پیش نتیجۀ
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 ایـن انتسـاب و بهای خدشه تواندنمی و است ضعیف ۷امیرالمؤمنین به عهدنامه این انتساب رد
 کند.  وارد رضی سید امانتداری

 ایشان بیان کرد:های تدلالسا وۀچند اشکال دیگر نیز به نح توانمی همچنین
. نیازمندنـد معتبـرهـای اسـتدلال به عا هستند وبیشتر، نوعی اد  ها لًا، این قرائن و استدلالاو  

عا بر اینکه کند. مانند اد  نمی را اثباتای مسئلهعای دیگر، عا برای اثبات یک اد  صرف بیان چند اد  
؛ در حالی که است دهرایج نبو ۷علی در معنای جاسوس در زمان حضرت« عین» ۀاستعمال کلم

 ۴:1۳۹۴طبری،)در آن زمان نیز رایج بوده است  کاربردهادریافت که این  توانمیبا یک تفحص 
 .(1۲۵ و ۷1/

ایشـان هـای ثانیاً، چون ایشان شناخت دقیق و کاملی نسبت به مناب  شیعی ندارند، اسـتدلال
رد و نسبت به برخی از مسائل تخصصی آن ابیشتر شبیه به کسی است که به علمی تسل  کافی ند

گاهی کافی ندارد و سسس بـه قـوانین کندمیعلم اشکال  . مانند کسی که به مسائل علم فیزیک آ
مسائل تخصصـی یـک  ۀدر حالی که اظهار نظر دربار  ؛کندمینیوتن یا انیشتین یا پاسکال اشکال 

مبانی حدیث و رجـال و مبـانی شـیعه   کامل بر نیازمند تسل   :علم، خصوصاً روایات اهل البیت
 آید.نمی دستهداشته که چنین چیزی از سخنان وداد القاضی ب

ی  مسئلۀ جزئی نتیجۀعمومیت ندارند و ایشان از یک ها ثالثاً، این استدلال . بـرای گیـردمیکل 
 تورا وصیت: »انددهبه مالک اشتر فرمو ۷مثال در بحث طبری، چون او نقل کرده که امام علی

نـدارد.  ۷که همه باید بسذیرند که این عهدنامه ربطی به امام علـی کندمی گیرینتیجه« کنمنمی
یتایشان به عدم  قول طبری نزد شیعیان، احتمال تقیید یا نسـخ قـول معصـوم دقـت کـافی  حج 

فقـ   ها باشـد و نـهزمان ۀدر همها برای انسانای د درسنامهتوانمیویژه اینکه این نامه ندارند. به
 برای مالک اشتر. 

دانند، در را دلیل بر تحریف می نه  البلاغ همچنین، صرف اختلاف نسخ و کمبود مباحث در 
آورده اسـت. اخـتلاف در نسـخ یـا  نهو  البلاغو تنها مباحث بلاغـی را در  ،حالی که مرحوم رضی

ا قاریان حـدیث یمختلف، اشتباه در کتابت و های کمبود در برخی موارد ممکن است به دلیل نقل
 در امر حدیث و نقل آن رایج است.باشد که 
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 عهدنامه به معتبر طریق اثبات .۵

 نجاشی مرحوم :اوّل طریق. ۵ - ۱

ـر و ۷امیرالمومنین خاصة من کان»: فرمایدمی نباته بن اصبغ حال شرح در نجاشی مرحوم  عم 
ه محمد   لیإ وصیته و شترالأ  عهد عنه بعده، روی  (۸:1۳۷۴ )نجاشی،« ابن 

 چنـین اصـبغ بـه نجاشـی اسـت. سـند کـرده نقـل منتسب به مالک راۀ عهدنام نباته بن اصبغ
ام بن علی عن الجندی ابن خبرنا،»: است  بـن حسین عن مسلم بن هارون عن الحمیری عن هم 

لوان  .(1۹۷: 1۳۷۴ )نجاشی، «بالعهد الاصبغ عن طریف بن سعد عن ع 
 اسـاتید مشـهور اسـت کـه چـرا کـه اسـت؛ ثقـه سـت،ا نجاشی مرحوم اساتید از که جندی ابن

 .(۸۵ )همان: کندمین نقل روایت ضعیف شخص از نجاشی و هستند ثقه عموماً  نجاشی
ام اگر بن علی رجـال بـرای او موجـود  در علـم توثیقی و است عنوان باشد، مهمل همین با هم 

 ،(1۹۳:1۳۸۶انی )شـبیری زنجـ الله آیـة حضـرت و تسـتری مرحوم بر اساس تحقیق ولی ؛نیست
ـام بن مراد ابوعلی : 1۳۹۷ دارد )تسـتری، توثیـق و اسـت بزرگـان و اجـلا   از فـرد اسـت و ایـن هم 

ـام بن ابوعلی از جندی ابن که وجود دارد موارد متعددی ،نجاشیال رجال در .(۲/1۲۴  روایـت هم 
ام بن ه، علیااشتب به جادر این بنابراین،. است بوده جندی ابن معروف   و او استاد کندمی آمده  هم 

ام ابوعلی د هماناو مر   .(۳۸۰: 1۳۷۴ است )نجاشی، هم 
و ( ۳۷۹ همـان:) اسـت جلیـل و ثقـه ،رجـال علمـای تصری  هم به حمیری جعفر بن اللهعبد
 .(۴۳۸همان: ) است جلیل و ثقه ،مسلم بن ن هارونهمچنی

لوان بن حسین  .(1۷1: 1۳۸۶ )طوسی، ده استش وثاقتش اثبات دلیل نزد مشهور علما، دو نیز به ع 
  یصـح»عنـوان شـده و بـه قیـتوث یطوسـ خیاز جانـب شـ( سعد الاسکاف ای) فیسعد بن طر 

ـی(. هرچنـد 1/1۲۴: 1۳۸۶ ،یاست )طوس دهیگرد یمعرف «ثیالحد مـه حل   یاز ابـن غضـائر  علا 
ـ داندمی فیکه او را ضع کندمینقل  ـ (،۶۴: 1۳۹۴ ،ی؛ ابـن غضـائر ۲۲۶: 1۳۹۳ ،ی)حل   نیـا اام 
ثابت نشده است و بر اساس  یکتاب مورد ادعا به ابن غضائر  بانتسا رایز  ؛ستین رفتهیپذ فیتضع
در  یورود و  نیوثاقـت دارد همچنـ فیـسعد بن طر  ،ثیمعجم رجال الح در  ییخو اللهآیة لیتحل

نـاظر  ینجاشـ «نکَری  و  عرَفی  »مانند  یاوست و عبارات وثاقت دیبن هاشم مؤ میبن ابراه یاسناد عل
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 همچنـین .(۹/۷۲: 1۳۷۲ ،ییندارد )خـو یمنافات یاست و با وثاقت راو  اتیروا یبرخ یبه محتوا
البتـه در  .داننـدمـی گفت مراد نجاشی آن است که برخی او را ثقه و برخـی او را مجهـول توانمی

. مانـدمـی فرض اجمال یا شک در عبارت نجاشی، تصری  شیخ طوسی بدون هیچ معارضی باقی
 کندمی دییرا تأ فیسعد بن طر  قیتوث ی همچون شیخ طوسی،معتبر  یهااساس، شهادت نیبر ا

 .روندمیسند، قابل اعتماد و مستند به شمار  ثیاو از ح اتیو روا
: 1۴۰۰ دارد )مامقـانی، وثاقـت قطعـاً  و بـوده ۷المـؤمنین امیـر اصـحاب خواص از نباته بن اصبغ

نجاشـی، ) «۷المـؤمنین امیر خاصة من کان»: گویندیم او مورد طوسی در شیخ نجاشی و .(1/1۵۰
 بوده 1«الخمیس شرطة» فرماندۀ و رئیس طولانی زمان در ایشان .(۶۶: 1۳۸۶ ؛ طوسی،۴۲۷: 1۳۷۴

 .کـرده بودنـد تضـمین آنهـا بـرای را بهشـت ۷امام بودند. بسته پای جان تا عهد ۷امیرالمومنین با و
ـه  دیگـری کـه مـورد نکتۀ .دارد ودجو ایشان وثاقت نیز بر دیگری البته قرائن  کـهایـن اسـت اسـت،توج 

بـوده  ۷امیرالمـؤمنینهـای نامـه وهـا خطبـه و کلمـات حافظ که بوده کسانی از نباته بن اصبغ جناب
. نوشـتن آن بـا کـردن حـدیث حفـظ .۲ ؛قلـب و ذهـن در کـردن حفظ .1: است نحو دو به حفظ. است

که  نلذا اشکال برخی از مستشرقا .بوده است نوشته را ۷نامیرالمؤمنی حضرت نامۀ این ظاهراً  ایشان
 مورد قبول نخواهد بود. ،طولانی را حفظ کرده است چگونه اصبغ بن نباته این نامۀ

 تام  و قابل قبول اشتر مالک نامۀعهد به نجاشی طریق جا نتیجه گرفت کهتا این توانمیپس  
یتبر طبق قانون  .است یتنامه نیز داخل در دخبر واحد ثقه، این عه حج  خبـر واحـد بـوده و  حج 
 نقل شده است، حجت و معتبر است. «عن حس  »چون 

 «الفهرست» در طوسی شیخ ،عهدنامه به دوم طریق. ۵ - ۲

ـد بـی، ابن بالعهد خبرنا،»: فرمایدمی  هرستال در طوسی شیخ ـ عـن جی   عـن بـن الحسـن دمحم 
                                                           

 نیا یشد. اعضا لیبه کوفه تشک شانیبود که پس از ورود ا ۷یحضرت عل ارانیاز  ژهیو یگروه سیالخم طةشر. 1
نقتش  زیترار داشتتند و در نبردهتا نو همواره در ختدمت حضترت قت ندبرجسته بود یل اخلاقیگروه در تقوا و فضا

گتروه  نیتچرا ا :شد دهیکه از او پرس ی. به نقل از نبات ابن اصبغ، هن امندکردمی فایرا ا شانیارتش ا قراولانشیپ
و  میکتردمتیشر  و رمانت  ۷یعلحضرت  یرا برا یروزیما پ رایز»شد، پاسخ داد:  دهینام «سیالخم طةشر»

 یادارو وفت یبندیهم نشان ر پا ت،یروا نیا .«ما رمانت فرموده بودند یبرا بهشت را ۷یدر برابر، حضرت عل
 .(۶ :1۳۴۸ی، کشل ) است ۷نیرالمنمنیدوران ام یو اخلاق یآنها در ساختار نظام ژهیو  اهیگروه و هم جا یاعضا
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 سعد عن الکلبي علوان بن الحسین عن عاً جمی طریف بن والحسن مسلم بن هارون عن الحمیري
 ( .۸۵/ 1: 1۴۰1طوسی، « )۷المؤمنین امیر عن نباتة بن الأصبغ عن طریف بن

 :است معتبر نظر نویسنده و مشهور علما به طریق این
د ابی ابن  بزرگـان بـوده و نجاشـی اسـتاد کـهجـاییاز آن و طوسی است شیخ و نجاشی مشایخ از جی 
: 1۴۰۰ ؛ مامقـانی،۸/۲۰۴: 1۳۷۲)خـویی،  آیـد، وی ثقه به شـمار مـیانددهکر  لقحدیث ن او از زیادی

 و القمیـین شـیخ»: آمـده اسـت مـورد او در نیز ولید بن احمد بن الحسن بن دمحم   همچنین، .(۳/۸۶
او،  از پـس .(۳۸۰: 1۳۷۴ )نجاشـی،« إلیـه مسـکون عـین، ثقـة، ثقة...  وجههم و مهممتقد   و فقیههم

 است. معتبر سند بنابراین، این حدند؛مت   نجاشی سند با سند سایر افراد این
قا علاوه بر این مالـک  عهدنامـۀن معتقدند طرق دیگر معتبـری بـرای دو طریق، برخی از محق 

 (. ۲۷: 1۳۹۵)انصاری، شتر نیز وجود دارد ا

 یطوس خیو ش یدر منابع نجاش ییو محتوا یرفع ابهامات سند. ۶

ممکن است دو اشـکال مطـرح  ،۷نیرالمؤمنیمالک اشتر به ام امۀنعهدانتساب  یدر روند بررس
 نیـاثبـات انتسـاب ا یبه آنها اشاره نکرده، پاسخ بـه آنهـا بـرا یآنکه وداد القاض رغمیشود که عل

 است. یعهدنامه ضرور 

 اوّل کالاش. ۶ - ۱

بـه  ۷یکوتاه حضـرت علـ امیپ ،کندمیدر سند خود نقل  یکه نجاش« عهد»ممکن است مراد از 
 ل مالک اشتر.مفص   ۀتنها حدود ده خ  است و نه عهدناممردم مصر باشد که 

 نقد و بررسی

مالـک الأشـتر کتـب  ۷لمـا بعـث: »سدینوی. او مکندمیاشکال را رف   نیا یمتن نجاش یبررس
ـ عهدنامۀهمان  یکوتاه به مردم مصر، نجاش امیپ انیپس از ب 1.«…إلیهم  ل مالـک اشـتر را مفص 

                                                           
یُأحادُِليکمُاللهُال یُلا. »1 لاُبعلدُفلانیُُنُعبداللهُاُيُُالاؤُنينُِلیُنفُُُنُالا لاينُْلًمُعليکمُِن   ُ ُهلوُأ ُِللهُِلا 

امُالخوفُوُلاينکلُعنُالْعدال... ُُنُعبيدُاللهُلاينامُأي  کته تتا شتش ختط از مالت  اشتتر  «قدُبعثتُِليکمُعبدا 
کمُلالاُيحلبُوُيُولیُوُا»فرمایند: و در پایان می کنندمیتعریف  لا ُِي  قناُو و  «ل للًمُعلليکمُوُرحالهُاللهُوُبُکاتلهوف 

 .(۲۰۳: 1۳۷۴ ذکر الحدیث. )نجاشی،
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نشان  نی(. ا۲۰۳: 1۳۷۴ ،نجاشی) «إلخ … ثیذکر الحد: »دیافزامی سسسده است؛ ر ک لنق زین
به تعبیر دیگـر، پـس از . است اشتر عهدنامۀ مالک حدیثی که ذکر کرده است، همان این دهدمی

پنجـاه  لیطـول و تفصـ لیـهرچنـد بـه دلکـرده،  نقـل وی هم را عهدنامه مردم مصر، به ذکر پیام
 ذکر نشده است.نجاشی کتاب  آن، متن کامل در یبخش

 شکال دوما . ۶ - ۲

داشـت  نانیاطم توانمیاند، پس چگونه متن کامل عهدنامه را ذکر نکرده یطوس خیو ش ینجاش
 مالک اشتر است؟ عهدنامۀسند آنها مربوط به همان 

 نقد و بررسی

و  یاشـجبلاد مختلف مشـهور شـده بـود. ن یعلما انیو در م نیتدو ق۴۰۰در سال  نه  البلاغ 
، مـراد آنـان همـان «العهـد»کردند و هنگـام اشـاره بـه  فیآثار خود را تأل ،پس از آن یطوس خیش

بـه عهـد  عهـد ذهنـی بـوده و «العهـد»در عبـارت « ال» رایـمعروف مالک اشتر اسـت؛ ز  عهدنامۀ
و  یفهـم بـا شـهرت متنـ نیـدارد و ا رهاشـا( مالک اشتر عهدنامۀ)همان  شدهمشخص و شناخته

 .دارد یهمخوان نیز عهدنامه یتیروا

 اشتر در امور فقهی و سیاسی عهدنامۀ مالک حجّیتبررسی  .۷

متنی در رد برونمتنی و چه قرائن رائن وداد القاضی، چه قرائن درونگفته، قبراساس مطالب پیش
ه  کافی نبوده و با ۷به امیرالمؤمنین عهدنامهانتساب  به دو سـند صـحی  از شـیخ طوسـی و توج 
 . حال که این روایت توثیـق سـندی شـده و مـتن آن نیـزشودمیاین روایت معتبر شمرده  ،نجاشی

بهـایی از و بلکـه صـدور چنـین مـتن فـاخر و گـران - نـدارد  :منافاتی با فرمایشـات اهـل بیـت
، خبـر واحـد بلکـه مسـتفیض عهدنامـهپس این  -رسد میآن زمان بسیار بعید به نظر های انسان

یـتدر  .(۲/۶۰: 1۴۰۲ ت شـمرده شـود )مظفـر،ر استنباطات فقهی حج  د دتوانمیاست که   حج 
ل یک قیاس منطقی شکل توانمی عهدنامهاین  عباراتاستدلال به  مظفر، د )که شرای  را دار  او 

 بیان کرد و گفت:( ۳۶۵: 1۳۹۸
قاز حیث سند و متن بدون مشکل است و به صورت یک خبر واحد  عهدنامه یا مسـتفیض  موث 
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 .)صغری( ستا موث ق
قیا مستفیض  موث قهر خبر واحد   .باشد )کبری(می ت و مثبت حکم شرعی، حج  موث 

 .)نتیجه( است ت و مثبت حکم شرعیحج   ،اشتر عهدنامۀ مالک
اند که امام این احکـام را بـه مـا هـو فرموده مثلاً برخی فقهای معاصر اشکالات دیگری دارند. 

نانحاکم بیان کرده  احکام شرع مقدس اسلام(؟ بنابر فـرض کنندۀالشارع )تبیین د یا بما هو مبی 
ل امـا بنـابر فـرض دوم،  ها را ندارند؛زمان اند و قابلیت اجرا در همۀحکومتیحکم  ،، این احکاماو 

ایـن  ۷امـام ها قابل اجرا هستند. لکن باید گفت ظاهراً زمان شرعی بوده و برای همۀ این احکام
؛ زیـرا نگـارش چنـین انداحکام شرع مقدس نوشته کنندۀارع و تبیینشه را بما هو مبین العهدنام

گاهانـه که به حکومت هم نمی متن فاخری برای فردی رسد، لغو خواهد بود. لذا امام عامدانـه و آ
مطلب دیگر این است که تقریباً بعدی نیز مورد عمل قرار گیرد. های این نامه را نوشتند تا در عصر

د به دلیـل شـرعی دیگـری هسـتند. بنـابراین، ایـن مربوط ب عبارات همۀ ه این نامه، عقلی و یا مؤی 
 ت و در همـۀدسته از مباحث دیگر مربوط به حکم حکومتی و شـخص جنـاب مالـک اشـتر نیسـ

 ها قابل استفاده است. و حکومت هازمان
 دیگر این است که اثبات این که امام بما هو حـاکم، بـه صـورت حکـم حکـومتی، چنـین نکتۀ

ل زیرا شأن ؛، نیاز به دلیل قطعی داردانددهحکمی فرمو امام بیان حکم شرعی است و  یه و قطعیاو 
. لـذا اگرحکمـی مطلـق سـتو تبیـین آنها عیحکومت ایشان نیز از باب اجرای همین احکام شـر 

ه  د به زمان یا شخص خاصی باشد، نیازمند قرینه است. بانباشد و مقی   به نکات گذشته نسبت توج 
 . است اشتر، ظاهر خلاف وجود قرینه عهدنامۀ مالکه ب

 گیرینتیجه. ۸

 یبـرا یشده توسـ  وداد القاضـارائه یمتنو درون یمتنکه قرائن برون دهدمیپژوهش نشان  نیا جینتا
 دتوانـمـیو ن سـتیلازم برخـوردار ن یاز توان اثبات ،۷نیرالمؤمنیمالک اشتر به ام عهدنامۀانتساب  ینف

راب سانت ایجعل  از آن  یحـاک یثیو حـد یرجـال ،یخیتـار  یهـاداده یمتن را اثبات کند. بررس نیا متأخ 
عصـر  یخیبـا بسـتر تـار  یو اصطلاح یمفهوم ثیعهدنامه، از ح نیمورد استناد در ا نیاست که مضام

 متقن است. ۀفاقد پشتوان انیفاطم ۀآن به دور  تعل ق یسازگار بوده و ادعا ۷نیرالمؤمنیام
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 ینجاش قیطر  یعنی ،یثیمعتبر حد ریدو مس قیعهدنامه از طر  نیاحراز صدور ا گر،ید یسو  از
 عهدنامـۀاسـاس،  نیـدارد. بـر ا ۷نیرالمؤمنیت انتساب آن به امدلالت بر صح   ،یطوس خیو ش

یتو از نظر  گیردمیاخبار معتبر قرار  ۀسند، در زمر  ثیمالک اشتر از ح  اداسـتن  یواجد شرا ،حج 
 است. یاسیو س ی، حقوقیهفق یهادر حوزه

 نیـیمعتبـر در تب یبلکه سـند  ،یاخلاق ای یخیتار  یتنها متنمالک اشتر نه عهدنامۀ جه،ینت در
فقه  یهامند در استنباطتحج   یعنوان منبعبه دتوانمیو  دیآیشمار مبه یاسلام یحکمران یمبان

 .شوداستفاده  یدر باب حکومت اسلام یپرداز هیو نظر  یاسیس

  نامهکتاب

بنیــاد ، مشــهد: ال ریعووة إلووی تصووان ف الشوو عة، (1۳۷۰)، محســنبزر  طهرانــی، محمدآقــا .1
 چاپ چهارم.، های اسلامی آستان قدس رضویپژوهش

دار ، بیروت: الت کرة الحم ونّ ة فی الس اسة و ايدا  الملکّ ة، (1۳۸1)، دابن حمدون، محم   .2
 چاپ ششم.، صادر

 چاپ پنجم.، دارالحدیث، قم: الع مل فتح، (1۳۹۳، )انی، حسنابن شعبه حر   .3

 چاپ یازدهم.، دارالحدیث، قم: الرجال لإ ن الغهائر ، (1۳۹۴، )ابن غضائری، احمد .4

مرکـز ، قـاهره: الب ایوة و النهایوة، (1۳۹۰، )یبـن عمـر دمشـق لیاسـماعابن کثیر، ابوالفـداء  .5
ة  چاپ سوم.، البحوث و الدراسات العربیة الاسلامی 

وزارا ، قـاهرا: النجم  ال اهرة فی ملما المصر و ال واهرة، (1۳۹۵، )وسفاتابکی ابن تغری، ی .6
 ، چاپ سوم، التقافة و الارشاد القومی

هـاي بررسـي، مالوح اشوتر عه ناموۀج یو  از ا  روایوت و نسوخ ، (1۳۹۵، )انصاری، حسن .7
ــاریخي ــرانمقــالات و نوشــته هــاي حســن انصــ :ت ــاریخ و فرهنــگ ای ــیناري در حــوزه ت  :زم

https://ansari.kateban.com/post/3149 

 چاپ هفتم.، کرگدن، تهران: یح سن  س اسی از دورا  فاامی مت   ، (1۴۰۳، )القاضی، وداد .8

 چاپ پنجم.، دفتر انتشارات اسلامی، قم: قامما الرجال، (1۳۹۷، )دتقیتستری، محم   .9

 چاپ هفتم.، اسماعیان، قم: دعائم احسلا ، (1۳۸۵، )تمیمی، ابن حیون .10
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 چاپ هشتم.، دارالحدیث، قم: غرر الحکم و درر الکلم، (1۳۹۵، )مدی، عبدالوهابتمیمی آ .11

 چاپ ششم.، المطبعة الامیریة، قاهره: التاج فی اخلاق الملما، (1۳۶۴، )جاحظ، عمر .12

مجمـ  الفکـر قـم: ، ال هواء فوی ال  و  احسولامی، (1۴۲۳، )حائری حسینی، سـید کـاظم .13
 الاسلامی، چاپ دوم. 

 چاپ پنجم.، فقاهت، قم: قمال فی معرفة الرجالخلاصة الأ، (1۳۹۳، )فی، حسن بن یوسحل   .14

موسسه تنظـیم و نشـر آثـار امـام ، قم: المکاسب المحرمة، (1۳۹۲، )للهخمینی، سید روح ا .15
 چاپ چهارم.، خمینی

 چاپ پنجم.، نابیقم:  معجم رجال الح یث،، (1۳۷۲، )خویی، ابوالقاسم .16

ـة التربیـة ، بحـرین: مجالسوة و جوماهر العلومال، (1۳۹۵، )دینوری، احمـد بـن مـروان .17 جمعی 
ة  چاپ هفتم.، الاسلامی 

 چاپ سی و دوم.، نشر الهادی، قم: نه  البلاغ ، (1۳۸۷، )حسینالرضی، محمد بن  .18

، النشـر الاسـلامی ، قـم: مؤسسـةتصح ح رجال نجاشی، (1۳۸۶، )شبیری زنجانی، موسی .19
 چاپ پنجم.

 چاپ سیزدهم.، کتابچی، تهران: الخصال، (1۳۹۰، )بن علی دصدوق ابن بابویه، محم   .20

 چاپ دهم.، اساطیر، تهران: تاریخ ابر ، (1۳۹۴، )طبری، محمد بن جریر .21

د .22  ، نجـف: موسسـةمصوباح المنهواج التجوارة، (1۴۲۸، )سـعیدطباطبایی حکیم، سید محم 
ل چاپ، الحکمة الثقافیة الاسلامیة  .او 

 تهران: چاپ ششم.، نور وحی احدکا ، ته یب، (1۳۸۷، )حسنالد بن طوسی، محم   .23

 دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم.: قم، رجال الطمسی، (1۳۹۸، ) ــــــــــ  .24

 فقاهت، چاپ نهم.، قم: ال هرست، (1۴۰1)،  ــــــــــ .25

مالح  عه نامۀ ۀاو در ار  ۀو م ال یگ را  ر وداد قاض  ن   ، (1۴۰1، )دعافی خراسانی، محم   .26
، ۲۵/۸/1۴۰1 :داشت منتشر شده در سـایت شـبکه اجتهـاددیای، خراسان یاشتراز محم  عاف

https://ijtihadnet.ir 

 چاپ دوم.، آیت اشراقم: ، السعادة و احسعاد فی الس رة احنسانّ ة، (1۳۹۰، )دعامری، محم   .27
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ـةقـم: ، نشواءعشی فوی صوناعة الإ صبح الأ ، (1۳۹۹، )قلقشندی، احمد .28 ، دار الکتـب العلمی 
 چاپ هفتم.

 چاپ ششم.، عالم الکتببیروت: ، مآثر احنافة فی معالم الخلافة، (1۳۸۲) ،  ــــــــــ  .29

 ، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.الرجال(، 1۳۴۸ی، محمد بن عمر، )کش   .30

 چاپ هشتم.، آل البیتقم: ، تن  ح الم ال فی علم الرجال، (1۴۰۰، )للهمامقانی، عبدا .31

قـم: ، الأقومال و الأفعوال ثیوأداد یفوکن  العمّال ، (1۳۷۶، )نیالدحسام بن ی،هند  یقمت   .32
 الحدیث، چاپ دوم.دار 

ــروی .33 ــهج ،درا خووارج اخوو  اجوورا  وور قهوواوا(، 1۴۰۳، )واد: م ــل۵۹لس ، ۴۸۵، مسلس
 B2n.ir/fn5176، پایگاه اطلاع رسانی استاد حاج شیخ جواد مروی، 1۰/1۰/1۴۰۳

 چهارم. چاپ، المکتب الاسلامیةتهران: ، نمار حار الأ ، (1۳۸1، )دباقرمجلسی، محم   .34

 چاپ دوم.، :موسسه آل البیتقم: ، دعائم احسلا ، (1۳۸۷، )مغربی، قاضی نعمان بن محمد .35

 چاپ ششم.، مرکز مدیریت حوزه علمیه قمقم: ، اصمل ال   ، (1۴۰۲، )درضامظفر، محم   .36

 چاپ پنجم.، مرکز مدیریت حوزه علمیه قمقم: ، المنطق، (1۳۹۸)،  ــــــــــ  .37

 دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دهم.قم: ، حختصا ا، (1۳۹۴، )دمفید، محم   .38

 چاپ سوم.، مؤسسه بوستان کتابقم: ، اشتر عه نامۀ مالح، (1۴۰۴، )منهاج دشتی، ابراهیم .39

 چاپ پنجم.، دفتر انتشارات اسلامیقم: ، رجال نجاشی، (1۳۷۴، )نجاشی، احمد بن علی .40

 چاپ دهم.، امیرکبیرتهران: ، د ر  فی فنم  الأ نهایة الأ ، (1۳۸۸، )نویری، شهاب الدین احمد .41
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 و تعامل محدثان و فقیهان با روایات او« احمد بن هلال عبرتائی»شناسی و چرایی تضعیف شخصیت

 
 
 

 «احمد بن هلال عبرتائی»چرایی تضعیف  شناسی وشخصیت

 ثان و فقیهان با روایات او و تعامل محدّ 

 (آن و حدیثر پژوهشگر سابق پژوهشگاه ق)بخشی جویباری دصادق محم  

bakhshi.sadeg@gmail.com  
 (۲۷/۰۱/۱۴۰۵ تاریخ پذیرش  ۲۳/۰۹/۱۴۰۴)تاریخ دریافت 

 چکیده
از  یشاست که نامش در اسناد بت یعیش یزبران بحث یاناز راو یاحمد بن هلال عبرتائ

 یفو تضتع یت توث یتانتعتارض م یلدلاو به یت. شخصخوردیبه چشم م یتروا 1۳۵
او را بتا  یتیروا یتراثکه اعتبتار م یااز ابهام قرار دارد؛ مسلله یامنابع در هاله عالمان و

در  یلتیتحل - یفیاز روح توص یریگمقاله با بهره ینمواجه کرده است. ا یچالش جدل 
 یچ تون  یتینو تب یفشتضتع یتلدلا ی،عبرتتائ شناستی  یتشخص یای  کشف زوا یپ
که احمتد بتن  دهدیاوست. دستاورد پژوهش نشان م یاتثان با رواعامل فقها و محدل ت

ر بوده که ح یتیشخص یهلال عبرتائ عَمَل ز استت؛ یدو فصل متمتا یاو  دارا ییروا یاتم 
ل  یتدتیبتوده و انحتراف عق ی  و معتمدموثل  یراو یاتشاز ح یادر بخش عمده و تبتدل

 یت   تفک ینشده است. با ا یرجال یفو منشأ تضععمرح رخ داده  یانیپا ۀدر ده ی،رأ
شتتده از او، عمتتدتا  بتته دوران وثاقتتت او گتتزارح یتتثگفتتت احاد تتتوانیمتت یخی،تتتار
برختوردار استت،  یو استتنبا  فقهت یثیاستتناد حتد یو از اعتبار لازم بترا گرددیبازم

 یتناستا  بتوده استت. ا ینبتر همت یو یتاتاز فقها با روا یاریکه تعامل بسهمچنان
 یتیروا یتراثاز م یاعتبار  بخشت یفتکل ی،عبرتائ یترمن رفع ابهام از شخص هایافته

ن حتوزه یتپژوهشت ران ا یرو یشرا پت تریینانهبواقع یکردو رو سازدمیرا روشن  یعهش
 .دهدیقرار م

وثاقتت  یل،جترح و تعتد یعه،رجتال شت ی،احمد بن هلال عبرتائ :هاکلیدواژه
 وکالت. ی،انحراف راو ی،راو

mailto:bakhshi.sadeg@gmail.com
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 مهمقدّ 

احمـد بـن هـلال عبرتـائی او دارند،  یرجال تیاختلاف نظر در شخص ،انیکه رجال یانیاز راو یکی
ث است. وی ـی، ابـن  انی چـون:رجالیـ آیـد.راویـان شـیعه بـه شـمارمیاصـحاب و  از و محـد  کش 

 انـد. بیشـتراو را توصیف کرده و بـه اثـر حـدیثی او اشـاره کـردهغضائری، نجاشی و شیخ طوسی، 
شیخ  کلینی، :چون ثان بزر  شیعه،واسطه از امامان پیشین گزارش شده است. محد   بات او اروای

 او را در ابـواب مختلـف  گونـاگون   حـدیثهـا طوسی و دیگران، با چنـد واسـطه دهشیخ صدوق و 
از انـد. هـای حـدیثی خـود گـزارش کـردهو تفسیری، در میان نگاشـته فقهی و اعتقادی، اخلاقی

لیۀایشان اویژگی  و : فقه و معارف اهل بیت سازگذارو زمینهشیعه و پایه ین است که از راویان او 
ی به تحولات  در دورۀ حساس و مهمی از تاریخ شیعه است. :میراث اهل بیت دهندۀانتقال کش 

 ۀمتفـاوت زنـدگی را گذرانـد. بخـش نخسـت کـه عمـد وی دو دورۀ زندگی او اشاره کرده است کـه
امام حسن هادی و امام  ،امام جواد توان گفت در زمان امام رضا،دهد، میمی زندگی او را تشکیل

از دوران غیبـت صـغرا یعنـی  ۷سسری شده و هفت سال از آغاز امامت امـام عصـر :عسکری
د بن درک کرده است. بخش دوم، با اختلافی که با محم  نیز زمان  نیابت سفیر دوم آن حضرت را 

عـای بابیـت کـرد و رو بـه انحـراف خود اد   زندگی خود را جدا نمود وعثمان عمری پیدا کرد، مسیر 
توقیعی در لعن و طرد او  بدین جهت، گرفت؛ در اواخر عمرش، مسلک صوفیه را در پیش و گرایید

سه صادر گردید. بنابراین، از یک سو روایت از ناحیۀ های او در اصـول روایـی و از سـوی دیگـر مقد 
ـتوقی  و مذمت طعن و لعن و

 
ف های رجالیان موجب شد تا گروهی در پذیرش روایت او تردید و توق

دانند. این نگاشته برآن است تا از طریق تحلیل گفتار برا مردود  کنند و در کنار تضعیف روایات، او
و در این  شود ایشان بازیابیدربارۀ های تعارض گفتار رجالیان رجالیان و روایات مسند ایشان زمینه

ختـه و بـر وثاقـت پـیش از انحـرافش حلیل دوگانگی شخصیت رجالی و حدیثی او پردارهگذر به ت
 . شودکید تأ 

 پیشینۀ پژوهش. ۱

 و یعیعلوم و معارف ش جیدر ترو ویسهم  و احمد بن هلالشناسی شخصیتو  یمعرف یدرراستا
و  هنگاشـته نشـد یمسـتقلهای پژوهش ای همقال ،یعلم اثر پیش از این، شانیا تیدفاع از شخص



۲۶۷ 
 

 

 

 

ص
شخ

یت
سی

شنا
 

چرا
و 

 یی
ضع

ت
ف

ی
 «

رتائ
 عب

لال
ن ه

د ب
حم

ا
 «ی

و فق
ان 

حدث
ل م

عام
و ت

ان
یه

 
روا

با 
ات

ی
 او 

بـه صـورت  یراو  نیـبه مناسبت در مورد ا یرجال انیدانش و هانیفق یهاکتاب یلاهدر لاب شتریب
شـده اشـاره  شـانیا یکلام ثیبه احاد اناً یکتب و اح یرجال یو بررس تیشخص یبه معرف یفهرست

 شخصیت و در پذیرش و رد روایـات ایشـاندربارۀ  مقالاتی ،قان معاصروجود، از محق   نی. با ااست
شناسـی ز کاوشـی در با»پژوهشـی، بـا عنـوان  - علمـی اند از: مقالـۀکه عبارت شده است نگاشته

نوشتۀ مسلم کامیاب و امیـر محسـن عرفـان « احمد بن هلال عبرتائی از مدعیان دروغین وکالت
 علمـی ۀمقال؛ (1۳۷ - 1۶۲صص، 1۳۹۳ هشتبی، ارد۴۴، ش1۴ ۀدور ، انتظار ممعمد ۀفصلنام)
نوشـتۀ البـرز محقـق « ازشناسی وضعیت رجالی احمـد بـن هـلال عبرتـائیب» نترویجی با عنوا -

 بهـار، 1۶۲یاپیـپ ۀ، شـمار ۴۳ ۀدور  ،مشوکاةله مج)سید علی دلبری  گرفمی، سید علی سجاده و
، نوشتۀ مهدی باقری «یوثاقت احمد بن هلال عبرتائ یبررس»مقالۀ  ؛ (1۰۴ - ۸۰صص ،1۴۰۳

د فائزی ) ویژگی کلی  .(۲۶۹ - ۲۴۳، صص ۲۱ ۀ، شمار ۱۱ ۀ، دور هادف   و اجت ۀدوفصلنامو محم 
 تیشخصـ دربـارۀ زیـآماخبـار مـذمت ی ول ر،انحـراف و تبـد   این آثار، تمرکز بر توثیق و تضعیف و

شخصـیت رجـالی و حـدیثی به نخست  است وجود پژوهش حاضر، برآن نیبا اایشان اشاره دارد. 
و  لیـرا تحلرجالیـان  فیتضـع ییچرانیز  و دازدر بس زندگی و شرح حال ایشان نیزو احمد بن هلال 

و همچنین به رویکرد و تعامل فقهیان شیعه با احادیث و جداسـازی دو فصـل ممتـاز  بررسی نماید
کند. این نگاشته پس از بیان تبارشناسـی، بـه چرایـی  اشارهزندگی ایشان به نوع وثاقت و ضعف او 

های ایشان بـر و طرق نقل به روایتهای عبرتائی تل فقیهان با روایتوثیق و تضعیف رجالی و تعام
 پردازد.اساس نمودار آماری در کتب اربعه می

تبارشناسی احمد بن هلال عبرتائی  .۲

ـ و  «هـلال»نـام پـدر  ،«ابـو جعفـر»اش یـهکن ،«احمد»نام   : ۱۴۱۸نجاشـی، ) یب بـه عَبَرتـائملق 
، همـو)و کرخـی بغـدادی  ،(۸۳/1۰۷: تـابـی، ؛ همـو۳۸۴/۵۶۴۹: ۱۳۷۳، طوسی، ۸۳/1۹۹

ــاتند ر در ســ اســت.( ۳۸۴/۹۵۶۴: ۱۳۷۳ ــا لقــب  ،وای ــدرش و بعضــاً ب ــام خــود و پ ــا ن بیشــتر ب
احمد بن هلال بـه جهـت ولادت در شناسی، اس مناب  نسببراس .گزارش شده است 1«عبرتائی»

خـی نیـز و کر  او را بغـدادی ،کرد بغداد و به جهت سکونتش در محلۀب به عَبَرتائی ملق   ،این شهر
                                                           

 .شوددر یادکرد راوی استفاده می «عبرتائی»در این نوشتار از لقب  .1
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عجمی از نواحی نهروان است و آن روستای بزرگی از نواحی بغداد و واس   اینامیدند. عبرتاء واژه
 هی در تواب  شهر اسـکاف و از طائفـۀرا د« عبرتاء»شیخ طوسی  .( ۴/۷۷: ۱۳۹۹حموی، است )

د و اده به جهان گشـود. از نـژوی در عبرتاء دی .(۸۳/1۰۷: تابیطوسی، بنی جنید دانسته است )
هجری به دنیا آمد و مـدت عمـر وی 1۸۰ دقیقی در اختیار نیست. وی در سالاو اطلاعات  قبیلۀ

نعمـانی،  ؛۲/۸۰/۲: ۱۳۶۵کلینـی، ) رد داده اسـت هجـری۲۶۷سـال  در سال و وفات او ۸۷
۱۳۷۹ :1۷۹/۳).  

 شناسی طبقه. ۳

سـی، طو( و وکیـل )۳۹۷/۵۸۲۹و  ۳۸۴/۵۶۴۹: ۱۳۷۳طوسـی، شیخ طوسی او را اصـحاب )
بروجـردی  الله آیـةدانسته اسـت.  ۷عسکریامام حسن و  ۷( امام هادی۴1۰و ۳۹۹: ۱۴۱۱

ایـن طبقـه  .(۴/۵۹: ۱۴۱۳بروجـردی، هفتم شمرده اسـت ) ۀاحمد بن هلال را جزو راویان طبق
رین طبقۀ ششم روایت مـیکسانی بـین  ولادت ایـن طبقـه راویـان حـدوداً  کننـد.اند که از غیر معم 

: )همـان اسـت ق واقـ  شـده۲۷۰ - ۲۶۰های ق و وفات آنان بین سال۰۰۲ - 1۸۵های سال
ایشان از تعدادی مشایخ روایت گزارش کرده است. وی افزون بر روایت مستقیم از برخی  .(1/111

ابن ابی عمیر، حسن بن محبوب،  :از استادانی چون ۷امامان معاصر خود، یعنی امام عسکری
اخـذ حـدیث کـرده اسـت  بن علی، یونس بـن عبـدالرحمن و... د بن ابی نصر، امیةاحمد بن محم  

ق بـه 1۸۰بر اساس اطلاعات مناب  رجال، عبرتـائی در سـال  .(۳/1۵۳/1۰۰۸: ۱۴۱۰خویی، )
نگاران نام او را در میان اصحاب آن حضرت هرچند طبقه .(۸۳/1۹۹ : ۱۴۱۸نجاشی، دنیا آمد )

در سـند روایـات بـا واسـطۀ حسـن بـن  ۷ضـار انـد و روایـت او از امـام ثبت نکرده ۷و امام جواد
کلینی، ( و یاسر خادم )۲/۳۷۰/۳: الف۱۳۹۵صدوق،  ؛11۴/1۰۲: ۱۴۰۴ ،ابن بابویهمحبوب )

شـده اسـت، ولـی ( گـزارش 1۸۲/1: ۱۳۵۶یه، قولوابن) ( وابن ابی نصر۳۷۰و ۸/۲۵۷: ۱۳۶۵
های رجـالی ه است. دادهنیز داشتمعاصرت  ،کند که وی با این دو امامیید میهای تاریخی تأیافته

: ۱۴۱۳صـــدوق، ) ۷صـــحابیان امـــام هـــادی حـــدیثی در ایـــن کـــه عبرتـــائی جـــزء روات و و
: ۱۳۷۳طوســـی، اتفـــاق نظـــر دارنـــد ) ،بـــوده ۷عســـکریامـــام حســـن  ( و۳/1۴۳/۳۵۲۶

درمناب  روایی و اسناد احادیث، احمد بـن هـلال بـا  .(۸۳/1۹۹ : ۱۴۱۸نجاشی،  ؛۳۹۷/۵۸۲۹
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، الغ بةد ایشان بحث است. شیخ طوسی در کتاب حاد یا تعد  ات   این رو، در زا ؛دو لقب متفاوت آمده
یـاد کـرده  :یک بار او را با نام احمد بن هلال عبرتائی در شمار وکلای مذموم در عصـر حضـور ائمـه

که اختصـاص بـه معرفـی  جایی در بار دیگر ( و۳۶/۹۷: تابیطوسی،  ؛۳۷۳و ۳۵۳: ۱۴۱۱طوسی، )
عیان دروغین باب تمد   .(۳۹۹: ۱۴۱۱، یطوسنموده است )اشاره ، به نام احمد بن هلال کرخی است ی 

وی  شـود کـهاستفاده می خلاصة الأقماللی در مه ح  نیز از تفاوت گزارش محتوای این دو از سوی علا  
 وگانه نام برده است. از این رو برخی بر این گمانند کـه ایـن دد شده و هر یک از آن دو را جدا قائل به تعد  

ی، ) دندمتعد   مه حل    .(ةالفائدا السادس، ۴۳۲و  ۲۷۴/1۲۵۶: ۱۴۱۷علا 

است  «عبرتائی»و  «کرخی»حاد ابن هلال نشانگر ات   ،جستجو در سند احادیث و کتب رجالیان
ه  و این که وی با ، ولی در نهایـت بـا انحـراف و وکالت از ناحیۀ امامَین عسکریَین داشتن بهتوج 

. سـه قـرار داده اسـتمقد   بت، خود را مشمول لعـن و غضـب ناحیـۀعای نیااد   انکار سفیر دوم و با
ی در نزدیکـی آیـد و عبرتـاء روسـتاید به شـمار مـینشین در بغداای شیعهافزون بر آن، کرد محله

ۀ بعید نیست وی در عبرتاء به دنیا آمده باشد بغداد است و کـرد  و سکونت و زندگی ایشان در محل 
 حدند. این دو نام مت   از این رو، به هر دو لقب نسبت داده شده و .باشدبغداد بوده 

 توثیق و تضعیف و آرای رجالیان  .۴

رجالیان پیشین، انحراف اعتقادی او را برجسته نموده و به تضعیف و انحراف و غلو  احمد برخی از 
دو دیـدگاه لی، بـا لای کتب رجـادر لابهاند. بدین ترتیب، در مجموع بن هلال عبرتائی اشاره کرده

  : ند ازااحمد بن هلال مواجهیم عبارتدربارۀ اساسی 

 آرای رجالیان در تضعیف و طعن احمد بن هلال عبرتائی .۴ - ۱

حضـرت  عسـکری وحسن آمیز و تندی که از سوی امام برخی رجالیان به دلیل توقیعات نکوهش
در قالـب اند. ایـن گـروه اد دانستهماو را ضعیف و روایات او را غیر قابل اعت ،صادر شده ۸تحج  

 : شودچند دسته بیان می

 لعن  و هام به غلو. تصریح به اتّ ۴ - ۱ - ۱

هم در دین )۳۸۴/۵۶۴۷: ۱۳۷۳طوسی، غالی )را شیخ طوسی او  ( ۸۳/1۰۷  :تابی، همو( و مت 
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مد بن اح» الغ بةو در کتاب ( ۹/۲۰۴/۹: ۱۳۶۵، همو) است و مشهور به غلو  و مورد لعن دانسته
ذکر کرده، و درآن اشاره به جریان انکار نیابت  :هرا در ردیف وکلای مذموم ائم  « هلال عبرتائی

سـه بـه مقد   شـده از ناحیـۀتوقیـ  صادر  از سوی ایشـان و (محمد بن عثمان عمری) دومین سفیر
 ست. البته شیخ طوسیقیقت حال اوکه بیانگر تبری  از ابن هلال و بیان ح نموده« عمری»دست 

، همـو) بـوده اسـت مشخص نکرده که مقام وکالت وی از سوی کدامیک از امامَین عسکریَین
ذیل روایت احمد بن  دکا ته یب الأ کتاب  عباراتهمچنین شیخ طوسی در یکی  .(۳۹۹: ۱۴۱۱

 ذم ایشان چنین آورده است:  هلال در طعن و
سْن هُ تَعِ ُ  الْإِ

نََّ
َ
لُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ أ وََّ

َ
نة  فَأ ْْ وَ خَاصََّ ُِ ْْ مَطْعُنونٌ عَلَنْ  ن ُُ

مُلََّ وَاتَنهُ  َُ نََّ 
َ
ا  لِأ نَادِ جِندَّ

وْقِ ننمِ  عْنَننةِ وَ مَننا يَخْننتَ َُّ بِرِوَايَتِننهِ َ   - صَنناحِبُ التََّ ِ وَ اللََّ ورٌ بِننالْوُلُوَّ ُُ ننهُ مَشْنن
نََّ ُِ لٍ فَ حْمَنندُ بْنننُ هِننلََ

َ
أ
  .(۹/۲۰۴/۹: ۱۳۶۵  همونَعْمَلُ عَلَْ هِ... )

 چنین آورده است: ستبصارح انیز در  و
وَاُ   ََ ننا مَننا  مََّ

َ
نندٍ  فَأ َْ بْنننِ مُحَمََّ نندُ بْنننُ عَلِننيَِّ بْنننِ مَحْبُننوبٍ عَنننْ يَعْقُننوبَ بْنننِ نَلِينندَ عَنننْ إِبْننرَاهِ 

مُحَمََّ
بِي الْحَسَنِ 

َ
لٍ إِلَ  أ حْمَدُ بْنُ هِلََ

َ
مَتَبَ أ مَذَانِيَِّ قَالَ 

َُ ةِ رَ  ۷الْ دَتْ عَلَن  وَصِن ََّ ُِ ةٌ شَ
َ
جُنلٍ امْرَأ

لٍ وَ هُوَ تَعِ ٌ  فَاسِدُ الْمَذْهَبِ َ  يُلْتَفَنتُ  حْمَدُ بْنُ هِلََ
َ
يَهُ أ نََّ رَاوِ

َ
دْهَا غَْ رُهَا ... ...أ َُ ْْ يَشْ لَ
  .(۳/۲۸/۲۲: ۱۳۹۰  همو. )..بِنَقْلِهِ  إِلَ  حَدِيِ هِ فِ مَا يَخْتَُ  

لال را جزو مسـتثنیات هدر شرح حال محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، احمد بن 
، شمرده و دلیل این استثنا را باور شیخ صدوق به ضعف ایشان دانسـته اسـت نمادر الحکمةکتاب 

  .(۶1۲ /1۴۴: تابی، همو)

 صریح برخی رجالیان به جرح و تضعیف. ت۴ - ۱ - ۲
د شیخ صدوق نیز ذیل برخی اخباری که در طعن زرارا آمده به دلیل وجود احمد بن هـلال در سـن

 این باور است که بر در جای دیگر ( و1/۷۶: الف۱۳۹۵صدوق، .. )تضعیف کرده است.را آن، او 
( و بـه واسـطۀ اسـتادش ابـن الولیـد، از سـعد بـن هماندانند؛ )مشایخ حدیثی ما او را ضعیف می

کند که مانند احمد بن هلال دیده و شنیده نشده است کـه پـس از اظهـار اشعری نقل می اللهعبد
د او گرایید؛ :به دشمنی اهل بیت  تشی   همان ) کنندعمل نمی لذا مشایخ حدیث به روایات متفر 
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انحراف ایشان تفکیک قائل شـده و در روایـت  ، بین زمان سلامت اعتقادی ونیز در جای دیگر .(
ایـن خبـر در حـال سـلامت و  بیـان داشـته کـهدیگری که احمد بن هلال در سند آن واق  شده، 

( و در گـزارش دیگـری او را 1/۲۰۴/1۳: الف۱۳۹۵، همو) قادی او نقل شده استاستقامت اعت
 .(۲/۴۸۹/1۲: همانصوفی ریاکار، یاد کرده است )

 . وجود توقیع در لعن ایشان۴ - ۱ - ۳

ی به نقل از قاسم بن علاء،  سته گتزارح کترده مقدل  را در لعن و طرد عبرتائی از ناحیۀتوقیعی کش 
وی پنجاه و چهار حتج گتزارد  .یدریاکار دوری جوی صوفی   عبرتائی   زدستور داده شده ا»است: 

د بن عثمان بود، «. که بیست بار آن با پای پیاده بود با وجود چنین او منکر نیابت و سفارت محمل
همان « احمد ابن هلال»ت این توقیعات بودند! و نسبت به توقیعی در عین حال برخی منکر صح  

خواسـتار  نـزد قاسـم بـن عـلاء رفتنـد و ف( را داشتند، از ایـن رو مجـدداً نگاه سابق )قبل از انحرا
سهتوقیعی از سوی  ،توضی  در این باره شدند! به همین سبب برای وکلای عراق صادر  ناحیۀ مقد 

و از هترآن کته از او دوری و برائتت  - که از رحمت ختدا دور بتاد - ... وما از ابن هلال» :شد
ی می  .(۵۳۵/1۰۲۰: ۱۴۰۴طوسی، ) «وییمجنجوید، به خدا تبرل

در معرفـی شخصـیت احمـد ( ۸۳/1۹۹ : ۱۴۱۸نجاشی، ) نجاشی و برخی با پیروی از ایشان .۴
برخی احادیـث  خوانند ومی «صال  الروایه»نخست وی را  دهند:ارائه میعبرتائی، دو گونه تصویر 

گویا ضـعف او  ؛دندانمنکر می اد وو برخی احادیث او را غیر قابل اعتم دانندمیوی را قابل اعتماد 
  .د )همان(نکننسبت به وی اشاره می ۷ثابت نیست و به توقی  طعن امام عسکری انبرایش

: اسـت او چنین یادآور شدهدربارۀ د بن احمد بن یحیی اشعری در شرح حال محم  نیز نجاشی 
ـ ثناء نمـوده و او را تد بـن احمـد بـن یحیـی اسـابن ولید روایات احمد بن هـلال را از مشـایخ محم 

  .(۳۴۸/۹۳۴: ۱۴۱۸نجاشی، ضعیف شمرده است )
ـف نمـوده، سـسس ابن غضائری تصویری که از ایشان نشان می

 
دهد، نخست در روایات او توق

ـد بـن ابـی  ۲۲۴کند، مگر روایاتی که وی از کتاب حسـن بـن محبـوب )م استثناء می ق( و محم 
 .(111/1۶۶: ۱۴۲۲غضائری، ق( گزارش نماید ) ۲1۷عمیر )م 

ردر میان رجالیان  .۵ ی، بی ودو ابن داد )وابن داو  ،متأخ  مه حلی نـام او را در ( و نیز علا  ۲۳۰/۴۵: تاحل 
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قرار داده و افزوده که روایات او نزد من غیر قابل قبـول  - که به ضعفاء اختصاص دارد - قسم دوم رجالش
ی، است ) مه حل  در میـان  - کرد نـام احمـد بـن هـلال الکرخـید هنگام یاو نیز ( ۳۲۰/1۲۵۶: ۱۴۱۷علا 

 ۷داستان انکار نیابت سفیر دوم و توقیـ  حضـرت حجـت - های مذموم در نگاه شیخ طوسیشخصیت
ی، است ) در طرد و لعن او را آورده مه حل     .(ةلسادس، الفائدا ا۴۳۳: ۱۴۱۷علا 

دهتد نشان می - نصب و غلو - طولانی بین دو مذهب . شیخ انصاری معتقد است فاصلۀ۶
  .(1/۳۵۴: تاانصاری، بی) که او اساسا  مذهبی نداشته است

شناسـان پیشـین، در آنچه گذشت، باید گفت جز نجاشی و ابـن غضـائری، دیگـر رجـال بر پایۀ
حسـن امـام  دامنۀ ایـن ضـعف را غلـو و توقیـ  شـریف از ناحیـۀ و دانداستانتضعیف عبرتائی هم

 .انندددر لعن و ذم ایشان می ۷عسکری

 توثیق احمد بن هلال عبرتائی دلائل تضعیف و .۵

ه  با شـده و هریـک مسـتند بـر یدگاه متفاوت از سوی رجالیان گـزارش دشده، دو بیانبه آرای توج 
 دلائلی است:

ــی )و ( ۹/۲۰۴/۹: ۱۳۶۵، همــو ؛۳۸۴/۵۶۴۹: ۱۳۷۳طوســی، شــیخ طوســی ) ، همــوکش 
انـد. عمـده عبرتائی و طعن او تصـری  کـرده ( از دانشیانی هستند که به غلو  ۵۸1/1۰۲۰: ۱۴۰۴

در نکـوهش او صـادر شـده اسـت.  ۷توقیعاتی است که از امـام عصـر ،دلیل ذم احمد بن هلال
ــه  یافتــه در مــورد ایشــان مــوردراه ۀسـه واژ ،تضــعیف احمــد بــن هــلال عبرتــائی این، دربنـابر  توج 

 یل شود.لکنندگان قرار گرفته که لازم است هر کدام جداگانه تحتضعیف

 غلوّ و نصب .۵ - ۱

: تـابـی، همـو، ۳۸۴/۵۶۴۹: ۱۳۷۳، طوسیوی را غالی و متهم در دین دانسته ) شیخ طوسی،
د او را معتبــر نمـی۸۳/1۰۷ : ۱۳۹۰، همــو، ۹/۲۰۴/۹: ۱۳۶۵طوسـی، دانــد )( و روایـات متفـر 

 .(1/۷۶: الف۱۳۹۵صدوق، را ناصبی دانسته است ) ویو شیخ صدوق ( ۳/۲۸/۲۲

 رسینقد و بر 

:اوَّ  شود که عداوت و دشمنی را نسبت به یک امـام اطلاق می« ناصبی»در مناب  روایی به کسی    
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: ب۱۳۹۵صـدوق، ( و این معنا در برخی احادیث نیز آمـده اسـت )همانآشکار نماید ) :یا ائمه
  .(۳۶۵/۲: ۱۴۰۳صدوق، ، ۲/۶۰1/۶۰

ــه نقــل از امــام جــواد افــزون ــی ب ــه و واقفــه۷بــرآن، کش  : ۱۴۰۴طوســی، را نصــاب ) ، زیدی 
: ۱۴۰۴طوســی، ( یـاد کــرده و در گــزارش دیگـر همســان بــا ناصـبی دانســته اســت )۵1۸/۸۷۴
شـود کـه دشـمنی خـود را بنابراین، ناصبی به هر مخالف مذهب امامی اطلاق می .(۵1۸/۸۷۳

ه  نماید. بدین ترتیب، با آشکار مری و به توقف عبرتائی در نیابت سفیر دوم محمد بن عثمان عتوج 
 او، متهم به نصبش شده است. سازی صوفیانۀمسلک

ها هایی است که قمیگیریعلت اتهام به نصب عبرتائی، سخت که برخی براین گمانند ثانیاً:
اند. از ایتن رو، او را اشعری در دشمنی با مخالفان ارکان امامت داشتهالله از جمله سعد بن عبد

ویتژه آن کته ولی این توجیه، پذیرفتته نیستت بته ؛(۳/۳1۳: 1۳۸۹ابطحی، اند )ناصبی خوانده
 آشکار نبوده است. ۷دشمنی او با امام عصر

ــاب ــی از ب ــی در یک ــاهد آن، کلین ــة ش ــاب الحج ــای کت ــدوق 1/۳۴۹/۲۹: ۱۳۶۵)ه ( و ص
هـای دیـرین و بنیـادین  کـه از باور  ۷علت غیبـت مهـدی منتظـردربارۀ ( 1/۲۳۴/1: ب۱۳۹۵)

 بن هلال را آورده است.حدیثی از احمد  امامیه است،

سویی باور  احمد بن هلال با راویان قابل اعتمـادی لی حدیث که نشان از همافزون بر سند اص
ی است بر حمد بن ابی عمیر دارد،م : ماجیلویه، احمد برقی وچون هام به غلـو و ات   این گزارش رد 

 ن.آبر سلامت اعتقادی ایشان در زمان ادای  است و گواهیوی ناصبی بودن 
عبرتائی، نص بر امامـت ائمـه  یافته به احادیث امامتی  ای راههدر گزارش دیگر آموزه همچنین

 (.1/۵۲۹/۴: ۱۳۶۵کلینی، بر روی زمین است ) :اثنی عشر
یافته به احادیث احمد بن هلال است شناسی راهبنابراین، این آموزه نیز از جمله باورهای امام

هرگونه اتهتام از سوی دی ر، های استوار این باب دارد. دی ر آموزهکه نشان از درستی این باور با 
آستیبی  ،کته او گتزارح کترده یهتایبته اعتبتار آمتوزه سازد وبه نصب و غلول به ایشان را مبرا می

اکنتون در کته هتم ویدهد اغلب روایات عبرتائی نشان می هایرساند. جستجو در گزارحنمی
 موازین امامیه همخوانی دارد. و بر اصول ،منابع کهن شیعی آمده
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: برفرض درستی اتهام غلو  یا ناصبی بـودن ایشـان، وی هماننـد بسـیاری از راویـان ثقـاتی  ثال نا 
است. بعید نیست نجاشی از  روایی آنان اعتماد شده هایت که در عین فساد مذهب به گزارشاس

ه احادیث ایشان قبل از انحراف و ایام یا این ک او نگریسته و اعتماد کرده است. ر به روایاتاین منظ
ه  با .(۱/۷۶: الف۱۳۹۵صدوق، استقامت او نقل شده است ) منـذ سـت  و خمسـین »به تعبیرتوج 

دهـد انحـراف ایشـان در اواخـر عمـرش رد داده نشـان مـی( ۱/۳۴۹/۲۹ :۱۳۶۵کلینی، « )سنه
ه  است. افزون برآن، شیخ صدوق با ی، به روایات او اعتماد ئبه تضعیف و ناصبی دانستن عبرتاتوج 

زمان سلامت ایشان بـوده  در انحراف و از دهد احادیث او به قبلاین امر نشان می کرده است که
بودن به وی اعتماد کرده است؛ چه این که از کـلام ابـن  یا این که به لحاظ مشایخ الاجازه و است

 شود. استفاده می این مهم غضائری نیز

تی و  توقیعاتی استت کته در ول عبرتائی، وجود انحراف ورسد منشاء غلنظر میبه گتزارح کشل
ع»شیخ طوسی، در آخر عمرح رخ داده است. واز تعبیر شتود کته استتفاده متی« صوفی متصتنل

غیتر از  البتتهن وسیله در دل مردمتان جتای گیترد. شین او نیز ریاکارانه بوده تا بدیهای پیعبادت
ای از او در منتابع دن متتهم نکترده و روایتت غالیانتهواو را به غالی ب یدی ر ، کسشیخ طوسی

 حدیثی گزارح نشده است.
و نسبت ناصبی به احمد بـن هـلال عبرتـائی احتمـالات « نصب» شناسی عبارتدر معنا :رابعا  

 در کلام شیخ صـدوق بـه معنـای غلـو« نصب»مختلفی گفته شده است. برخی بر این گمانند که 
معنـایی و جمـ  بـین غلـو  و نصـب ی رجالیـان در توجیـه هـمخبر  .(۲۰۹: ۱۴۱۲ی، وز حمااست )

ناصـبی  اسـت و ۷نسـبت بـه امیرالمـومنینبه اعتقادات او غلو و غالی بودن او  :اندایشان گفته
: ۱۴۲۶مامقــانی، گــردد )برمــی ۷امــر ولــی عصــر بــودن او کــه بــا انکــار ســفارت ســفیر دوم و

 ای بیش نیست.   گمانه ه است ودمستندی ارائه نش ،برای این توجیه که (۸/۲1۵/۵۸۸
ل رای احمد بن هلال از اعتقاد امبدین امی و لعن بـر او در توقیعـات شـریفۀ سان، در غلو  وتبد 

مقدسه در آخر عمرش تردیدی وجود ندارد؛ زیـرا شـیخ طوسـی آغـاز انحـراف وی را پـس از  ناحیۀ
فش در امر وکالت و نیابت محمد بن عث ۷وفات امام عسکری

 
، یطوسداند )مان عمری میو توق

( و صدوق نیز به ضعف و غلو  احمد بن هلال اشاره کرده و با استناد به سـخن ابـن ۳۵۳: ۱۴۱۱
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 داند. قابل پذیرش نمی ،د گزارش کردهمتفر   ، روایاتی را که عبرتائی به گونۀولید
: که مـتهم بـه  یادآور شده که اگر در بین غالیان و کسانی صملعّ ة احا  شیخ طوسی در خامسنا 

اند، کسانی باشند که برایشان دوحال استقامت رای وحال غلـو  شـناخته غلو  بودند و تضعیف شده
ائی نیـز قبـل از انحـراف اعتقـادی، عبرتـ شود.یاتشان درحال استقامت عمل میشده باشد، به روا

اش نقـل یزمان سـلامت اعتقـاداو در  را که ضعفی نداشت و منعی وجود ندارد که احادیثینقطه
اند، مورد پـذیرش قـرار روشن است به آن بخش از روایاتی که در حال غلو  نقل کرده ذیریم.سکرده ب

 نگیرد؛ ازاین رو، طایفه امامیه به اخبار ابوالخطاب محمد بن ابی زینب و احمد بن هلال عبرتائی و
مه حلی لذا علا   .(1/1۵1 : ۱۴۱۷طوسی، اند )در حال استقامتشان عمل کرده ابن ابی عذاقرو...

از ابن  نمادرالاز حسن بن محبوب و  المش خ ثان به دو کتاب اعتماد محد   ،به نقل از ابن غضائری
  .(۲۰۲/۶: ۱۴۱۷ی، علامه حل  ) اشاره کرده است ،که احمد بن هلال ناقل آنها بوده را ابی عمیر

 لعن و نکوهش .۵ - ۲

ـه  لعن و نکـوهش اسـت. بـا ،کار رفتههعبرتائی ب احمد بن هلالدربارۀ یکی دیگر از واژگانی که  بـه توج 
ادعـای دروغـین  ، سرانجام با انکار نیابت سـفیر دوم و۸هادی و عسکری انپیشینۀ وکالت او از امام

ت برای خود در عصر غیبت صغرا، خود را مورد لعن و سهغضب  بابی   داده است. قرار ناحیۀ مقد 

 نقد و بررسی

و در این دوره بوده که رو به انحراف  دوران غیبت صغرا را درک کرده است عبرتائی هفت سال از .۱
...و قـد روی فیـه ذمـوم مـن سـیدنا ابـی محمـد ». هرچند از تعبیر نجاشی کـه گفتـه: نهاده است

رد  ۷شود که انحراف احمد بن هلال در عصر امام عسکریچنین استفاده می ،«۷العسکری
ولی  ؛(۳۲۰ - ۳/۳1۹: ۱۳۸۹ابطحی، صادر شده است )ها داده و از سوی آن حضرت نکوهش

و نیـز  ۷های رجـال و حـدیث، نمایـانگر آن اسـت کـه وی در آغـاز امامـت صـاحب الزمـانداده
حرکت اعتراضی نشان نداده، ولی پـس از انتقـال سـفارت و  ۷درمقابل سفیر نخست امام عصر

هـای برخـی روایـات و گـزارش زنیابت به سفیر دوم، به مخالفت با وی برخواسـت. ایـن برداشـت ا
هـای وارده از سـوی حضـرت تو مذم   شوداستفاده می - شودان اشاره میدر ذیل بدکه  - رجالی
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 شده است. اب آن حضرت صادربه دست نو   ۷حجت
 تتب  

 
ناحیـۀ اخبـار ذم از  طعن و لعـن و یتمام ،دهدنشان می شانیا نکوهش اتیت در روا  و دق

سه قابـل  ینجاشـ یعـااد   و ۷یعسـکر امـام  ۀیاست، نه از ناح دهیگردصادر  ۷امام زمان مقد 
 ۀشود انحراف او در دهاستفاده می هاگزارش یو از برخ( ۳/۳۲۰: ۱۳۸۹ابطحی، ) ستیاثبات ن

 .(۳۹۹: ۱۴۱۱طوسـی، ) رد داده است ۷دوم صاحب الزمان ریسف ابتیآخر عمرش در زمان ن
 :رایز  ؛دارد یعمر  دیکالت عثمان بن سعو او تا زمان  یامر نشان از سلامت اعتقاد نیا

بـوده  ۷امـام عصـر یاز وکلا شانیقاسم بن علاء نقل شده و ا ازهلال  نلعن اب اتی: روا   اوَّ 
 فرستاده است. شانیا یبرا یعاتیآن حضرت توق یاست و از سو 

: ر کـه هنگـام صـدو  بیانگر این استدر ذم احمد بن هلال گزارش کرده،  یکه کش   یتیروا ثان ا 
ق به شهادت ۲۶۰در سال  ۷یکه امام عسکر  یرفته بود؛ در حال ایاحمد بن هلال از دن  ،یتوق
 از شانیبعد مر  ا فیشر   ی. چگونه ممکن است توقرد دادهق ۲۶۷احمد در سال وفات  و دیرس
 صادر شده باشد؟ ۷یامام عسکر  ۀیناح

لعـن   یـه زمـان صـدور توقکشود نقل کرده، استفاده می یطوس خیکه ش یظاهر خبر  از :ثال ا  
 .(1/۶۷۵/۶1۷: ۱۴۲۲تسـتری، ) بـوده اسـت ۷یعسـکر  اماماحمد بن هلال بعد از شهادت 

: ۱۴۰۴طوسـی، ، )یکشّوالرجوال و ( ۳۹۹/۳۷۴: ۱۴۱۱طوسی، ) الغ بةاین توقیعات در کتاب 
 انحراف وی در زمان وکالت سفیر گزارش شده است.( ۵۸1/1۰۲۰و ۵۸1/1۰۲۰و ۵۸1/1۰۲۰

 ؛و در سفارت نایب دوم هفت سال قبل از مرگش انحراف و تبدل رای رد داده است شدهدوم آغاز 
ی جسته و او را لعن و طرد کرده انـد. در پـی ایـن امـر، توقیـ  دیگـری از از این رو شیعیان از او تبر 

سهسوی   .(۵۸1/1۰۲۰: ۱۴۰۴طوسی، ) بدین مضمون برای وکلای عراق صادر شد ناحیۀ مقد 
بن توقیعات بودند! و نسبت به احمد ت این وقیعی در عین حال، برخی منکر صح  تبا وجود چنین 

نزد قاسم بن علاء رفتنـد و  هلال همان نگاه سابق )قبل از انحراف( را داشتند، از این رو، مجدداً 
: ۱۴۰۴طوسـی، ) بـه همـین سـبب توقیـ  سـوم صـادر شـد .خواستار توضی  در ایـن بـاره شـدند

۵۸1/1۰۲1).  
پیشینۀ خـوب و زاهدانـه و عبـادات او  عبرتائیدربارۀ یب، علت تردید برخی از شیعیان بدین ترت
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شده در نزد شیعیان یعنـی با آوردن یک نمونۀ شناخته ۷بوده است. از این رو، در این توقی ، امام
بـر « احمـد بـن هـلال»در صـدد رفـ  اسـتبعاد آن در بـارۀ « ندهقا»معروف به « عروا بن یحیی»

 اند.آمده
سـفیر « احمد بن هـلال»شیخ صدوق نیز از محمد بن صال  نقل کرده که پس از هلاکت  .۲

سه کنـد! وی وی بوده طلـب مـی ای را که در نزدآمده و کیسه« محمد بن صال »، نزد ناحیۀ مقد 
ا »در آن نوشته بود: کند که ای را از آن خارج میدهد و او رقعهمزبور را به سفیر می نیز کیسۀ و ام 

« صوفی ریاکار، یعنی هلالی، متذکر شدی، پس بدان که خداوند عمرش را قط  کرد نچه دربارۀآ
  .(۲/۴۸۹/1۲: الف۱۳۹۵صدوق، )

توقیعی است که در  ،را مورد طرد و لعن قرار داده له توقیعی که برخی مدعیان دروغیناز جم .۳
سهزمان سفارت حسین بن روح از  به بیـان انحـراف و لعـن  صادر شده که نخست درآن ناحیۀ مقد 

ت، از جمله هلالی )احمـد بـن  «شلمغانی» عیان دروغین بابی  اشاره شده و در نهایت چند تن از مد 
این توقی  به خ  احمد بن ابراهیم نوبختی و  .(۴1۰: ۱۴۱۱طوسی، ) هلال( نام برده شده است

اشـاره « ابـن هـلال» صادر شد که متضمن انحراف و ارتداد و لعن بر« حسین بن روح»به املای 
ای سؤال و جواب بود که ای نوشته شده بود که مشتمل بر مجموعهدارد! این توقی  در پشت برگه

سهاهالی قم به  « شلمغانی»اند؛ اما از آن جا که ارسال داشته و پاسخ آن را دریافت کرده ناحیۀ مقد 
مـذکور را بـرای ناحیـه ارسـال  برگـهد که او پاسخ سؤالات را داده است، لذا مجدداً مدعی شده بو

بر ایشان روشن شـود. از ایـن رو، در پشـت  خواسته بودند که صدق و کذب کلام شلمغانیکرده و 
  .(۲۷۳: ۱۴۱۱طوسی، اشاره شده است ) ادعای شلمغانی، انحراف وی نیزآن برگه، ضمن رد  

در ابتـدای عصـر غیبـت « لابـن هـلا»شود که چنین استفاده می رفته در توقی  مزبورکار از تعابیر به
نـابر آنچـه کـرده اسـت. بشلمغانی از این مقـام سـوء اسـتفاده  دار وکالت بوده و همچونصغرا نیز عهده

ه به این که انحراف او به دهۀ ایـن امـر منافـاتی بـا اعتمـاد بـه  ،گـرددپایانی عمر او بر می گذشت، با توج 
شـود وی قبـل از سـوء قیعـات مـذکور اسـتفاده مـیوچه این کـه از ت ؛او ندارد ینه و سلامت گذشتۀپیش

سهاعتقاد و توبیخات و لعن وارده از  ر و وکیل امامان پیشین و قابـل اعتمـاد  ،ناحیۀ مقد  از صحابیان معمر
 نیست. شاو در زمان سلامت هایمحذوری در اعتماد و پذیرش گزارشبوده و 
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 اء ابن ولید و تضعیف عبرتائیناستث .۵ - ۳

رکـار رفتـه، تعبیـری اسـت کـه دانشـیان رجـال هاحمـد هلالـی بـدربارۀ ای که سومین واژه  متـأخ 
ــ» :انــدگفتــه د بــن احمــد بــن یحیــی اشــعری نــامش در فهرســت اگــر یــک راوی از مشــایخ محم 
کنندگان، ضـعیف بـه شـمار راوی از نگـاه اسـتثنا  اشدگان ابن ولید وجـود داشـته باشـد، آنناستث
یـی اسـت کـه نـام وی در احمد بن یح بن دیکی از راویان محم   یاحمد بن هلال عبرتائ«. رودمی

 را بـه صـدوق  نمادرالحکمة، استثناء از کتاب ال هرستشدگان است. شیخ طوسی در میان استثنا
نسـبت داده اسـت « ابن ولید»ولی نجاشی استثناء را به  ،(1۴۴/۶1۲: تابیطوسی، )نسبت داده 

  .(۳۴۸/۹۳۹: ۱۴۱۸نجاشی، )

 ینقد و بررس

راویـانی چـون، احمـد دربارۀ شان صدوق، در برخورد همراه با استثنایروشن است ابن ولید و شیخ 
صـدوق و ابـن ولیـد بـه انـد؛ زیـرا بن هلال، هیچ گاه به دنبال اجتناب از تمامی احادیث او نبـوده

و  اندهد، اعتماد کرده و به آن استناد کر  - صدور از معصوم است قرینۀ که دارای -  احادیث ایشان
د وی توقفاحادیث متبه تنها  فان کتب اربعه به مضـمون کنند. بنابراین، مؤل  و اعتماد نمی کرده فر 

شـدگان و ود تصـویری روشـن و گویـا از استثناانـد. از ایـن رو، بـا نبـد او فتـوا دادهروایات غیر متفر  
و او را  دانسـت ضـعیف ،احمد بـن هـلال را بـا تکیـه بـرآنتمامی روایات توان پیامدهای آن، نمی

وی تا قبل از  ر تضعیف بدون قید و شرط وی ندارد.تضعیف کرد. بنابراین استثناء ابن ولید دلالت ب
در  ،هـا وثاقتشـان ثابـت نیسـتاستثناشـده ای بوده است، نهایتاً شخص ثقه ،ل رایانحراف و تبد  

 قبال کسانی که وثاقتشان محرز شده است.

 قبل از انحراف هلال ندلایل اعتماد به احمد ب .۶

ه  با  است کـه قبل از انحرافشنخست  ، وی دو دورۀ متفاوت را گذرانده است:به آنچه گذشتتوج 
امام  او از عصر ه است.آمدبه شمار میعالمی برجسته  وکیل واز شخصیت والایی برخوردار بوده و 

دلالت بر  ،و عبارات بعضی از علمای رجالرا درک نموده تا هفت سال از غیبت صغری  و ۷رضا
وی در ایـن  بـودن ثانمحـد   سلامت اعتقادی و مورد اعتماد امام واز این رو، مقام والای او دارد. 

و سبب شـد تـا وی از  نحراف و ارتجاع شدادچار زمانی است که دوم  شده است. مرحلۀدوره، ثابت

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
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طوسـی، سـازان انحرافـی قـرار گیـرد )درشمار مخالفان و مسلک اعتقادات امامیه فاصله بگیرد و
دیگـر دوران حیـات او  از این رو افکار پریشان فصل پایانی زنـدگانی او بـر .(۵۳۵/1۰۲۰: ۱۴۰۴

و لعن نکوهش  موردوی  ،رسیده ۷صردر توقیعی که از ولی عکه  یابه گونه ؛سایه افکنده است
 این دیدگاه با استناد به دلایل زیر قابل دفاع است: .ه استگرفت قرار

کرد اخبـار عبرتـائی در معتبرتـرین منـاب  یـاد    در کلمـات رجالیـان وتتب   . وثاقت قبل انحنراف:۱
از وده و بـعبرتائی قبل از انحرافش از شخصیت والایـی برخـوردار دهد که حدیثی شیعه نشان می

تا امـام  امام رضاز ا - و از صحابیان و راویان احادیث چهار امام، هآمدثان امامی به شمار میمحد  
شود که احمد بن هـلال تـا فهمیده مي یتاریخهای بوده است و از برخی گزارش - :عسکری

در  .سیاهی در زندگی ایشان گزارش نشـده اسـت ، نقطۀحضرت آخر سفارت و نیابت نایب نخست
از جمله محمد بـن عثمـان  ۷ای از یاران امام عسکریعبرتائی همراه عدهگزارش شیخ طوسی 

 حضـر آن حضـرت رسـیده و از ایشـان دربـارۀعمری، حسن بـن ایـوب، معاویـه بـن حکـیم، بـه م
با نشان دادن فرزنـد بزرگوارشـان بـه  ۷امام عسکری ،اند. براساس این گزارشجانشینی پرسیده

امـام بعـدی معرفـی کـرده  ثمان بن سعید را به عنوان نماینـدۀآنان پیروی از او را مطالبه کرده و ع
 هرچنـد وی در .روایات او دارد اعتماد به او و سلامت ونشان از ( که ۳۵۷: ۱۴۱۱طوسی، است )

نجاشی در  .ولی احادیث منقول او مورد عمل و اعتبار بوده است ،آخر عمر منحرف و گمراه گشت
و وثاقـت راوی در سـلامت ، «صـال ». توصیف راوی به استدانسته  «ةصال  الروای»را او ش رجال

دین و مـذهبش  هر چند در حوزۀ ،(۳/1۵۲/1۰۰۸: ۱۴۱۰خویی، است ) روایتگری منظور حوزۀ
ایـن لفـظ از الفـاظ » کـه بر این باورند« صال  الروایة»معنای در تبیین  باشد. برخی هغیرصال  بود

او دلالـت و سـلامت ایمـان  بر، دوگفته شما صحاب اراویان  ربارۀد اگرتوثیق شمرده شده است و 
داننـد را مـدح راوی مـی« صال »نگاران، تعبیر به برخی از درایه .(1/11۹: ۱۴۱۵اعرجی، « )دارد

سـبب تقویـت سـند  ،وحید بهبهانی معتقد است که ایـن گونـه مـدح .(۲۰۸: ۱۳۸۱ثانی، شهید )
اعتماد به کتب ایشـان  رسد تعبیر نجاشی بیانگربه نظر می .(۲۴: تابهبهانی، بیشود )حدیث می

و فسـاد مـذهب و  طعن عبرتائی به انحـراف نگاری است. بدین ترتیب، تضعیف واز منظر فهرست
 ، صال  بوده است.اما قبل از انحراف وی در نقل روایت و مذهب و دین ؛دین او مربوط است

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
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یـتدر مبحث  صملعّ ة احا شیخ طوسی در  . اعتماد ش خ ووس  و صندوق:۲  ،خبـر واحـد حج 
تفصیل قائل شده بین روایات راویانی چون احمد بن هـلال عبرتـائی کـه در حـال اسـتقامت نقـل 

طوسـی، آنان اعتماد ندارند )که به انحراف از و بعد  - شودمیبه روایات این گروه عمل  - اندکرده
ــه ) .(1/۳۸۲: ۱۴۱۷ ــن بابوی ــی ب ــین عل ــدوق  ( و1۳۴/1۴۷: ۱۴۰۴همچن ــیخ ص ــدش ش فرزن

( درسند برخی احادیث که توس  احمد بن هلال روایت شده بر 1/۲۰۴/1۳: الف۱۳۹۵صدوق، )
ـظ محـد  حاین باورند که در حال استقامت او نقل شده که نشان از ت فـانثان و ف  کتـب اربعـه و  مؤل 

سازی اخبار او در حال سلامت و انحراف او دارد. رجالیان پسین، با واکاوی دوبارۀ شخصـیت جدا
تضعیف در زمان انحرافش اشـاره  حدیثی و رجالی احمد بن هلال، به توثیق او درحال استقامت و

: ۱۴۱۸تفرشــی )حســینی ( ۲/۲۲۲تــا: بــی)ن بــه اســترآبادی تــواانــد، از جملــۀ آنــان مــیکــرده
 -  ۲۰۷: ۱۴۱۲)مـاحوزی  ،(1/1۷۲: ۱۴۰۳اردبیلی ) ،(1/1۷۲تا: بیقهسائی ) ،(1/1۷۷/۳۶1

ـــی، )مجلســـی  ،(۲1۰ ـــانی  ،(1۴/۴۸و ۶/۳۶۵و ۲/1۶۴ و 1/۶۴ :۱۴۰۶مجلس ـــد بهبه وحی
 .( اشاره کرد1۷۹: ۱۴۰۴)

فصـل نخسـت، قبـل  :اندهزیست حدیثی او را در دو فصل جداگانه ارزیابی کرددیگر رجالیان، 
ل فصل دوم، انحراف و تبـد   ؛دانندانحراف احمد بن هلال، وی را ثقه و روایات او را قابل عمل می

اند. آنچـه در دانستهمتهم ضعیف  او را به خیانت و منحرف و و رای او که در اواخر عمرش رد داد
حمـد بـن هـلال اسـت. برخـی ادامه خواهد آمد واکاوی مستندات رجالیان در توثیق یـا تضـعیف ا

ی، ذیل روایت احمد بن هـلال  الله آیةمعاصران چون  روایـات دربـارۀ خویی در مبحث لباس مصل 
ــن هــلال - خــود ایشــان، از نظــر گذشــتۀ ــوئبرگشــته اســت ) - تضــعیف احمــد ب : ۱۴۲۶، یخ

بـه وثاقـت او حکـم کـرده؛ زیـرا شـخص فاسـد  معجم رجال الح یثکه در همچنان ،(1۲/۳۳۲
« صـال  الروایـة»تناد کـرده کـه او را تواند راستگو باشد. ایشان به قول نجاشـی اسـه نیز میدالعقی

  .(۳/1۵۲/1۰۰۸: ۱۴۱۰خویی، خوانده است )
 شبیری زنجانی در اعتماد و عمل به روایت احمد بن هلال عبرتائی بر این باور است:  الله آیة

هتای سیار محتا  بوده و سالاحمد بن هلال در مجموع زندگی خود در امور معمولی ب
 ،زیادی مورد قبول امامیه بوده است. به نظر ما چنین شخصی اگر لاابالی و رعیف بود
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اقل برای خواص کشف می شد. لتذا متا نستبت بته ختود او بسیار زود برای مردم و حدل
تعبیتر « صتالح الروایتة»نجاشتی نیتز از او بته کنیم... و به همتین جهتت اشکال نمی

ست که بعضی از روایات او قابتل نیز به این معنا« ف منها و ینکریعر»بیر به عکند. تمی
 (.۶۳۲۷ - ۲۲/۶۳۲۸: 1۴1۹شبیری زنجانی، « )قبول نیست

 ۀنقطـ ،دهد کـه عبرتـائی قبـل از انحـرافنشان می یافزون بر این، جستجوی تاریخی و رجال
یاو گزارح نشده زندگی  سیاه و ضعفی  در نحراف او را مـورد سـتایش قـرار ا پیش اززندگی  و کشل

 .(۵۸1/1۰۲۰: ۱۴۰۴طوسی، ) داده است
ل وثاقت عبرتتائی، اعتمتاد یاز دلا های عبرتنائ :های حدي   به َوايت. اعتماد مْلفان متاب۳

رمان و مانده از متقتدل های باقیکلینی، صدوق و طوسی و بیشتر کتاب هتای ن بته روایتتامتتأخل
م  کتفب (، و... ۳۴۲و 1/۷: 1۳۶۵کلینی، ) (سند 1۲در )  یفالکنظیر:  احمد بن هلال است،

 (متورد۳۴)در  حکاف تهاینب الأ ،(و...  1/۸۵: 1۴1۳صدوق، ) (مورد1۰)در  لانحضره الفقیه
صاول الاا  ،.(و.. 1/۲۷: 1۳۹۰ ی،طوسمورد( )1۸)در  الاستبصفر ،.(و.. 1/۴۸: 1۳۶۵ ی،طوس)

، علتی بتن جعفتر عریضتی) لی ب  جهفارمسفئل ع ،(۸۸: 1۴۲۳جمعی از علما، ) عیر الست 
مستعودی، ) ثباف  الوصای إ ،(و... ۲۵: 1۴۰۴ابتن بابویته، ) التبصرة و الإمفم  ،(۲1۵: 1۴۰۹
کفماال  ،(۶۷: 1۳۷۹نعمتتانی، )  الغیباا  ،(1۵۲: 1۴۰۲از، ختتزل ) ثاارکففناا  الأ ،(۲۰1: 1۴۲۶

صتدوق، ) وحیایتال و (1۴/۳: 1۳۷۶صتدوق، ) مافلیالأ ،(1۷۹/۲: 1۳۵۶، یهقولوابن) الزنفرا 
 (.و... 1۹/۳: 1۳۹۸

ر  اند.ان نیز به تبع پیشینیان، به منقولات احمد بن هلال عبرتائی استناد کردهمتأخل
کلینـی، ) :هند از: برخی اخبار در غیبیات ائم  ابرخی محتوای گزارش شده از عبرتائی عبارت

(؛ 1/۲۷۷/۲۹: ۱۳۶۵کلینـی، امامت ائمـه اثنـا عشـر ) احادیثی نص بر ؛(1/۲۷۷/۲۹: ۱۳۶۵
 ؛1/۲۰۴/1۵: الـف۱۳۹۵صـدوق،  ؛۳۵: ۱۴۰۴ابن بابویه، این که زمین خالی از حجت نیست )

ار،  و غیبـت مهـدی  اسـتدلال بـر غیبـت انبیـا ؛(1/۲۷۲:  ۱۳۷۸صـدوق،  ؛۴۸۹/۸: ۱۴۰۴صف 
صدوق، ) ؟عج؟وجوب معرفت قائم(؛ ۳۲۲/۳و 1/1۴۴/11: الف۱۳۹۵صدوق، ) ؟عج؟منتظر
 (.۴۳۹/۴۳1: ۱۴۱۱، یطوس ؛1۸۰/۲۸: ۱۳۷۹ ،نعمانی ؛۲/۶/1۴: ۱۳۷۸

از، امام جواد ) (۸/۲۵۷/۳۷1: ۱۳۶۵کلینی، نص بر امامت امام رضا ) همچنین : ۱۴۰۲خـز 
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ت روایـات او دارد. از ایـن ۀنشان از سلامت اعتقادی و صح ( و...همان) :( و امام هادی۲۸۴
: ۱۴۱۵نـوری، ازگاری نـدارد )رو، این روایات با اتهام به غلو و ناصی بودن وی در همۀ عمرش سـ

ثان و از سلامت اعتقادی برخوردار بوده و روایات او توس  محد   ،( و یا لااقل قبل از انحراف۴/۶۲
انحـراف وی  شدت عـداوت و ،گرفته است. افزون برآنو مورد عمل قرار شده نقل ،ی امامیاجلا  

در منـاب  معتبـر نقـل شـده و مـورد  نها و زیدیه و فطحیه نبوده که احادیث آنابدتر از برخی واقفی
 زمـان اسـتقامت درکه این روایات است  آن بیانگراین امر  !استناد فقیهان شیعه قرار گرفته است

 شده است.اخذ  های اویا از کتابعبرتائی و 
 /۴: 1۴1۳صتدوق، شیخ صدوق در مواردی طری  خود به کتاب او را یتادآور شتده استت )

 گویتد:از ایتن رو، مرحتوم مجلستی درایتن بتاره متی .(خهیلمشقسمت ا ،۵۷۹ و ۵۲۸و  ۵1۷
ت روایاتی نموده که ولی در مواردی قطع به صحل  ،صدوق علی رغم اذعانش به رعف عبرتائی»

دهد که روایتات شتیخ صتدوق از اومربتو  از ایشان نقل کرده است. این رفتار ایشان نشان می
حال استقامت وی هن ام اخذ  ،اخبار از راوی حاست به قبل از انحراف عبرتائی و میزان درپذیر

حدیث است و ایشان در این مقطع صالح بوده است. احتمال دارد عبرتائی از مشایخ الاجازه به 
احادیتث  شتود و یتا بتا مقابلته و عررتۀاده میچه این که از تعبیر ابن غضائری استف ؛شمار آید

و ابن محبوب و یا دی ر اصول متورد اعتمتاد معتمد ابن ابی عمیر  عبرتائی با دو کتاب مشهور و
ت و اعتبتار روایتت او و نقتل آن در کتتابش کترده از این رو، حکم به صتحل  ،آن را صحیح دیده

 (.1۴/۴۷ :1۴۰۶مجلسی، « )است
اح موردپتذیرح و اعتمتاد بتوده استت بدین ترتیب، روایات او در زمان ستلامت اعتقتادی

هـایی گونه افراد را از اصول و کتـابمال دارد روایات اینتاز این رو، اح .(1/1۵1: 1۴1۷طوسی، )
؛ هرچند روایـت را مسـتقیم بـه عبرتـائی نسـبت باشد اند، نقل نمودهکه قبل از انحراف تألیف کرده

 او اشکالی ندارد. ، لذا سند از ناحیۀداده باشند
ر و بیشتر ی جستجو در آرای فقیهان در مناب  فقه . تعامل فق ُان به َوايات عبرتنائ :۳ ان متأخ 

انـد و روایـات قبـل انحـراف او را قابـل عمـل در تعامل با روایات احمد بن هلال تفصیل قائل شده
وی را ( و... 1۶۳و ۲/۶۴: 1۴۰۶)تقي مجلسـي دمحم   و (۲/۲۳۲: ۱۴۱۹)ل دانند. شهید او  می
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 ،(و....1۳/۲۳1/۳۴۹ : تـابـی)آل عصـفور بحرانـی شیخ  دانند،ثقه و روایات او را قابل عمل می
 :۱۴۱۶) مرحـوم بروجـردی ،(۳/۴۶و  1/۳۵۴: تـا، بـیهمـو؛ 1۹۳، ۸۵: ۱۴۱۵) ییخ انصار ش
: 1۴1۹شتتتبیری زنجتتتانی ) اللهآیتتتة  و (۳۷۵و1/۳1۵ :۱۳۹۸، همـــو ؛۲۵۸ و ۲۴۳، 1/1۳۹

. همچنـین صـاحب انـدردهاحمد بن هلال استناد کـروایت ( به و... ۴۷۷۷و ۴۷۳۶ و 1۴/۴۷1۹
احمـد  (،1/۲۷۸: ۱۳۹۸همو، ؛ 1/۲۵۸: ۱۴۱۶) بروجردی الله آیة ( و۸/۲۰۴: ۱۳۶۵جواهر )

  اند.اعتماد کرده و به روایات او دانسته بن هلال را ثقه
مرحوم سید محسن حکیم نیز ذیل حدیث رف  حدث با آب مستعمل و وجود احمد بن هلال در 

ـی و ابـن  نو بـا اسـتناد بـه کـلام بزرگـانی چـو پس از نقـل سـخنان شـیخ انصـاری ،سند آن کش 
  (.۱/۲۲۰: ۱۴۰۴الغضائری، به این روایت، اعتماد کرده است )حکیم، 

 بندیجمع. ۷

 های او بین رجالیان اختلاف است.عبرتائی یکی از راویان حدیثی است که در پذیرش و رد روایت
. احمد بن هلال با دو لقب عبرتائی و کرخی در مناب  رجال آمده است. وی محضر چهار امام 1

گردد. بـه جهـت انحـراف در آخـر های ایشان به هفت سال آخر عمر باز میرا درک کرده و مذمت
ولی قبل از انحراف، شخص قابـل  و اصحاب قرار گرفت؛ ؟عج؟، مورد طرد و لعن امام عصرعمر

 است.  گرفتهقرار میثان و فقیهان مورد عمل محد   و روایات او ی بودهاعتماد
تعم از اتهام به غلو  نصب و لعن و دیگر اهای صادر شده، نکوهش. ۲ ها، مربوط به بعـد مذم 

شود که وثاقت احمد بن هلال در زمان سلامت را نسذیریم این امر سبب نمی از انحراف وی است.
دانیم؛ با ایـن و در نقل حدیث او را ضعیف پنداریم و این گونه مطالب را معارض توثیق نجاشی می

 ثیری در پذیرش روایات او ندارد. ده یا عمل، تأبه نظر ما فساد عقی همه
است یعنی خودش ثقه « ابن هلال... صال  الروایة»بیر به . عدم منافات در تعابیر نجاشی، تع۳

منافات ندارد؛ زیرا بین وثاقت راوی و نقل برخی « یعرف و ینکر»بوده است، با تعبیر به این که وی 
د روایی دارد و میروایت راخبار منکر منافاتی وجود ندارد،  اکث توان به مضمون آن های ایشان مؤی 

 استناد کرد.
؛ یعنی آنچه را ستکند تفصیل شیخ طوسی بین حالات اویید می. از اموری که وثاقت او را تأ۴



 

 

 

نیم
نام

سال
سی 

رۀ 
شما

ی ـ 
یج

ترو
می 

ۀ عل
شتم 

و ه
 ـ

تان
مس

و ز
ییز 

پا
 

۱۴۰
۳

  
 

 
 

284 

که در حال سلامت و استقامت روایت کرده و آنچه را که در زمان انحراف روایت کرده اسـت؛ زیـرا 
ه  این، بابه وثاقت او استفاده شود. بنابر  ، شهادتبعید نیست که درآن به توثیق ایشان از سوی توج 

ـه  توان گفـت ایشـان بـابرخی رجالیان و عمل برخی فقیهان شیعه به روایات او، می ـر توج  بـه معم 
ل ر،ی در دهۀت بودن، دو فصل ممتاز در زندگی داشته و انحراف و پایانی عمـر ایشـان رد داده  بد 

 ات احمد بن هلال در مناب  حدیثی مورد قبول و استناد و اعتماد است.یاست و روا

 ثان و فقیهان: نمودار آماری روایات احمد بن هلال عبرتائیتعامل محدّ . ۸

 ۷روایات احمد بن هلال از معصومان :۱نمودار شمارۀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یـابیم کـه از یـی در مـیبا نگاه به ارقام و اعداد مجموعه روایات احمـد بـن هـلال در منـاب  روا
ــوع  ــان  1۳۵مجم ــات ایش ــا  11۸روای ــتقیم و تنه ــر مس ــات او غی ــتقیم از  ۹روای ــت آن را مس روای

 روایت کرده است. ۷معصوم
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 : آمار محتوایی روایات احمد بن هلال در موضوعات مختلف۲شمارۀ  نمودار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اظ تنوع موضوع آن به شرح زیر حدر این نمودار اطلاعات محتوایی روایات احمد بن هلال به ل
 است:

و روایـات  ۵۰حدیث، روایـات اعتقـادی آن  ۴۹روایت، سهم روایات فقهی آن  1۳۵از مجموع 
 حدیث است.  ۳۶  اخلاقی و غیرآن
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 : مشایخ روایی احمد بن هلال عبرتائی۳شمارۀ  نمودار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر بن هلال از مشایخ و استا این نمودار آمار روایات احمد سهم ابن ابی  ،حدیث را به ترتیبدان پ 
الله حدیث، عیسی بـن عبـد 1۵ :حدیث، حسن بن محبوب 1۹ :حدیث، امیه بن علی ۲۹ :عمیر

 الباقی سهم دیگر راویان است.حدیث و  ۸ :الهاشمی
 : شاگردان روایی احمد بن هلال عبرتائی۴شمارۀ  نمودار
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محمـد  ،حدیث 1۸ :اشعریالله یث، سعد بن عبددح 1۹: در این نمودار، سهم حسن بن علی
 حـدیث و 1۰ :موسـی بـن الحسـن ،حـدیث 1۲ :بن جعفر حمیریالله عبد ،حدیث 1۴ :بن احمد

 .است الباقی سهم دیگر راویان

 رات آن: سهم روایات احمد بن هلال در منابع حدیثی با حذف مکرّ ۵شمارۀ نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روایـت و  ۹۳مناب  حدیثی، سهم روایـات غیـر کتـب اربعـه  از مجموع احادیث گزارش شده در
دهـد کـه بیشـترین این آمـار نشـان مـی است. روایت ۴۲سهم کتب اربعه با حذف روایات تکراری 

 روایات احمد بن هلال در غیر کتب اربعه گزارش شده است.

 نامهکتاب

دعلی، )  .1  قم: فرزند مؤلف.، الم ال بیته ش(، 1۳۸۹ابطحی، محم 
 ، قم: مدرسة الامام المهدی. الإمامة والتبصرةق(، 1۴۰۴بویه، علی بن بابویه قمی، )اابن ب  .2
ی،   .3 ، تحقیـق: محمدصـادق بحرالعلـوم، رجال ا ون داود تا(،)بی ،یحسن بن علابن داوود حل 

لطبعة حیدریة النجفنجف:   .، چاپ او 
حسـین امینـی، تحقیـق: عبدال، کامول ال یواراا(، ش۱۳۵۶، )جعفر بـن محمـد یه،قولوابن  .4

 نجف: دارالمرتضویه، چاپ اول.
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 ، تهران: چاپ تجدد.ال هرستش(، ۱۳۵۰) م،یندابن  .5
، تصحی : ابوالحسن شعرانی، قم: مکتبـة جامع الرواةق(، 1۴۰۳اردبیلی، محمد بن علی، )  .6

 مرعشی. الله  آیة
 .ی، چاپ سنگمنه  الم ال (،تایب، )محمد رزایم ،یاسترآباد  .7
  ، قم: اسماعیلیان.عّ ة الرجالق(، 1۴1۵اعرجی، محسن، )  .8
، تحقیق: کنگره بین المللی شیخ انصاری، قم: کتا  الخمسق(، ۱۴۱۵انصاری، مرتضی، )  .9

ل.  کنگره بین المللی شیخ انصاری، چاپ او 
 ، قم: موسسه آل البیت.کتا  الطهارةتا(، ، )بیــــــــــ   .10
ــ  .11 ــابزر  تهران ــن، )یآق ــب ،عة الشوو ف تصووان یإلوو عووةیال ر (، ق1۴۰۳، محمدمحس : روتی

 .، چاپ دومدارالأضواء
، تحقیـق: الأنومار اللماموع فوی شورح م وات ح الشورائعتا(، آل عصفور بحرانی، حسین، )بی  .12

 محسن آل عصفور، ناشر: محقق.
بررسی رویکرد رجالی شیخ صدوق بـا تأکیـد »ش(، ۱۴۰۱) ،محمدصادقیباری، جو یبخش  .13

 .۲۴، ش پیاپی 1۳، سال فد یث دمز ، مجله «بر آثار حدیثی ایشان

 نا.مقرر: محمد فاضل لنکرانی، قم: بی ر،یالتقر  ةینهاق(، ۱۳۹۸بروجردی، سید حسین، )  .14
لمشهد: آستان قدس رضو  ،ة الممسمعة الرجال (،ق 1۴1۳)، ــــــــــ  .15  .ی، چاپ او 
دفتـر  ، مقـرر: علـی پنـاه اشـتهاردی، قـم: روجرد  اللّٰه ت ریراا ایةق(،  1۴1۶)، ــــــــــ  .16

 انتشار اسلامی، چاپ اول. 
 ، قم: انتشارات فیروزآبادی.المج  ةق(، 1۴۰۷بهایی عاملی، محمد حسین، ) .17
 .انیب :جای، بمنه  الم ال یعل   المد  ة تعل تا(،، )بیدیوح ،یبهبهان  .18
مکتـب  :، تحقیق: حسن خاقـاني، قـمال مائ  )ضمن رجال خاقان ( (،ق 1۴۰۴)، ــــــــــ  .19

ليمإعلام اسلا  .، چاپ او 
ل ،ی، قم: نشر اسلامقامما الرجال ق(،1۴۲۲ی، )محمدتق ،یتستر   .20  .چاپ او 
 ةیـ: موسسة الهداقی، تحقمعرفة الرجال یقمال فالأ  داو  (،ق1۴1۸ی، )عبدالنب ،یر یجزا .21

لچ ،یناصر  اضیر  :التراث، قم اءیلاح  .اپ او 
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ل. آل البیت، ۀ: مؤسس، قممنته  الم ال (،ق1۴1۶، )د بن اسماعیل، محم  یحائر   .22   چاپ او 
قـم: مکتـب  ،ی: فاضل جـواهر قی،تحقیالطاووس ریتحر  (،ق1۴1۹) ن،یالد نیحسن بن ز  .23

 .یمرعش اللهیة آ
 نشر اسلامي. : مؤسسۀ، قمیاکبر غفار ، تحقیق: عليمنت   الجما تا(، )بی، ــــــــــ   .24
 .یالداور  ةمکتب :، قمالمعج اا م  عتا(، )بی بن عبدالوهاب، نیحس  .25
 آل مؤسسـة :تحقیـق، ن و  الرجوال(، ق1۴1۸، ) بـن الحسـین مصـطفيفرشي، ت حسیني  .26

ل. لإحیاء البیت آل قم: مؤسسة التراث، لإحیاء البیت  التراث، چاپ او 
 مرعشی نجفی.الله  ، قم: کتابخانه آیةمستمسح العروة المث یق(، 1۴۰۴حکیم، محسن، )  .27
ی، حسن بن یوسف، )  .28 ، مشـهد: مجمـ  فی تح  ق المو هبمنتهی المطلب ق(، ۱۴۱۲حل 

 البحوث الاسلامیه.
ل.دفتر تبلیرات اسلامي، قم: ، مختلف الییه  (،ق1۴1۸)، ــــــــــ  .29   چاپ اول
، بیـروت: دار إحیـاء معجوم البلو ا ق(، ۱۳۹۹، )للهحموی، شهاب الدین یاقوت بن عبـدا  .30

 التراث العربی.
نشـر جا: بیدصادق بحر العلوم، م، تحقیق: محیرجال الخاقان (،ق1۴۰۴ی، )عل ،یخاقان  .31

 .یالاعلام الاسلام
ـد، )  .32 از، علی بـن محم  ، ک ایوة الأثور فوی الون  علوی الإماموة احثنوی عشورق(، 1۴۰۲خز 

 کمری، قم: بیدار.تصحی : عبداللطیف حسنی کوه
 .، چاپ سومالعلم نةیقم: مد ،ثیمعجم رجال الح  ق(،1۴1۰، )ابوالقاسم ،ییخو  .33

 .یآثار امام خوئ یاءاح ۀنجف: مؤسس ی،(، الموسوعه الامام الخوئق۱۴۲۶)ــــــــــ ،  .34
 یمحمـدعل :قیـتحق ،ق وو التطب ةیوالنظر  ن اصمل علم الرجال  و تا(،، )بیمسلم ،یداور   .35

 ، چاپ دوم.معلم، ناشر:مؤلف یعل

 پرداز.، قم: مؤسسه پژوهشی رایکتا  النکاحق(، 1۴1۹شبیری زنجانی، سید موسی، )  .36
 ل البیت.آ، قم: مؤسسة ال کر  الش عة فی ادکا  الشریعةق(، 1۴1۹شهید اول، )  .37
: مرکز ابحاث قیتحق ،ةیعلم ال را یف ةیالرعاش(،  1۳۸1ی، )بن عل نیالدنیز ی، ثان دیشه  .38

ل: بی، قمیو دراسات اسلام  .نا، چاپ او 
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  تهران: کتابچی، چاپ ششم.، الأمالی(، ش1۳۷۶) ،ی بن الحسینمحمد بن عل ،صدوق  .39
 ل.تحقیق: هاشم حسینی، قم: جامعه مدرسین، چاپ او  ، التمد  (، ق1۳۹۸) ،ــــــ ــــ  .40
ل، انتشارات جهانأخبار الرضا م  ع(، ش1۳۷۸) ،ــــــــــ   .41  .، چاپ او 
 .ی، چاپ سومنشر اسلاممؤسسۀ قم:  ،  ال   حهرفیمن ح کتا  (، ق1۴1۳) ،ــــــــــ   .42
ل. ،کمال ال ینق(، 1۳۹۵)الف  ،ــــــــــ   .43  تهران: دارالکتب الاسلامیة، چاپ او 
 .تایب ،یقم: انتشارات مکتبة الداور  ،عیالشرا عللق(، 1۳۹۵)ب  ،ــــــــــ   .44
، تحقیـق: علـی اکبرغفـاری، معانی الأخبارق(، ۱۴۰۳صدوق، محمد بن علی بن بابویه،  )  .45

ل.  قم: نشراسلامی، چاپ او 

د بن الحسن، )  .46 ار، محم  ، تصحی : محسن بن عباسعلی، قم: جاا صائرال ر ق(، 1۴۰۴صف 
 مرعشی.الله  مکتبة آیة

 ، قم: موسسۀ آل البیت.ریا  المسائلق(، 1۴۰۴طباطبائی، علی، )  .47
 قم: جامعه مدرسین، چاپ سوم.، رجال الطمسی (، ش۱۳۷۳)محمد بن الحسن، طوسی،   .48
 .هارمچ، چاپ هی، تهران: دارالکتب الاسلامالأدکا  بیته  (،ش 1۳۶۵، )ــــــــــ   .49
، تحقیـق: سـید حسـن خرسـان، احستبصار ف ما اختلف من الأخبارق(، 1۳۹۰)، ــــــــــ   .50

 تهران: دارالکتب السلامیه.
 ،یاسـترآباد ردامـادیم :قیـتعل ،ی(رجال الکشّ ) معرفة الرجال ار اخت ق(،1۴۰۴)، ــــــــــ   .51

ل ت،یالبقم: مؤسسة آل ،یرجال یدمهد ی: سقیتحق  .چاپ او 
لقم: مؤسسة معارف اسلام ،بة الغ ق(،1۴11)، ـــ ـــــــ  .52  .ی، چاپ او 
 ، تحقیق: محمدرضا انصاری، قم: ستاره. العّ ة فی احاصمل ال    ق(،1۴1۷)، ــــــــــ   .53
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 )یّة الوجود یلاتالتحل
 
  «يالکاف»شرّاح عند للعقل  نطولوجیّة(الا

  یةالروا يف
 
 «کتاب العقل و الجهل»ولی من الا

صال
ّ

  ملخ

ی من إن   ةت اا،برز التحد  ةفهم النصوص الحد يف لجذری  وظیفتـه، و  «العقـل»ماهیة  یینتبهو  یثی 
ی بشکل خاص   ما ،صـب  قدو ي،الکـاف يفـ« کتاب العقل والجهل»ل من الأو   یثالحد يف یتجل 

دا حـول وجـود العقـل.  علـی  یـزمـن خـلال الترکو هـذا المقـال یسـعی،رضیة لتفسـیرات متعـد 
اح الکاف دیةالوجو یلاتالتحل سـس الا   مـا هـيإلـی الإجابـة عـن هـذا السـؤال:  ین،رز االب يلشر 

تيوجودال ة ال  ظهـر الدراسـة الحالاعتماداً علیها العقل یلبتحل هؤلاء قام ی  اسـتخدام عبـر  یـة،؟ ت 
اح  والدراسة المقارنة للآراء، ،ن  ضمون لمل یفي  الک یلتحلالمنهج  ةالشر  ،حد  علیالعقل  إزاء ماهی 
جاه ینکل ینات  جاهمستقل ومفارق: وهذ دل کموجوق: ،. العی  تین،نظـر  علی ملتشی ا الات   تـری ی 

تعرفه کموجود مفارق شبیه  یة  ا، والثانومفارقاً تماماً عن الماد  « لالصادر الأو  »هو  العقلَ  إحداهما
ال قی ،بالعقل الفع  ةبالنفس الناطقة الإنسان فعلاً  تعل  ةبعاد الوجودالأ  من . ب. العقلی  لإنسـان: ل ی 

ات؛ثلاث  تملشیو ة،،و ملکـة نفسـان ةالعقل بمثابة النفس الناطقة، والعقل کحالـ نظری  والعقـل  ی 
ةنوران یزاکغر  ي لمبـانيل فصـیلتوال یـلهذا التحل في قلب الإنسان. إن   ی  إلـی فهـم ،وضـ   یـؤد 

ر الفک ةحول العقل في ر لتطو   .یثشرح الحد سن 

، خلـق العقـل، نطولوجیـا العقـلا  ، جهـللکتـاب العقـل وا ،يشرح الکاف :یّةالکلمات المفتاح
ق، الصادر الأو    ل.العقل المفارق، العقل المتعل 
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 هالاستفادة من اتیّ وآل یفالضع یثوظائف الحد

صال
ّ

   ملخ

 جعـلالسـند. وهـذه المسـألة تبضـعف  مرمـي   یةالمصـادر الإسـلام یثمن ،حادهناك کم  کبیر 
 طرح یعل یلاً ضعف السند وحده دل ما إذا کان هو تحد  ،مام  والفقه  یثفي مجال الحد ینالباحث

اً  یاتالروا تب هذا المقال علـی ،سـاس مکانـة علی قید الإمکان الاستفادا منها یبقی،م نهائی  ؟ ک 
د  یةفي الاستنباط الدیني وعدم کفا یثالحد إلـی  یسعی، وهو يلنفي الکل  في اضعف السند مجر 

مـن  ، الاسـتفادا  الاعتبـار ینضـعف السـند بعـ ،خـذمـ   یمکـن، یفالإجابة عن هذا السؤال: ک
ـآل يوما هـ ة،ی  والفقه ةینی  في البحوث الد یفةالضع یثالأحاد ظهـر هـذه اتی   هـذه الاسـتفادا؟ ت 

فـي  توظیفهـا یمکـن یفةالضـع یـثالأحاد ، ،ن  يیلـالتحل - يالدراسة، باستخدام المنهج الوصف
دا تشمل: استخدامها فمجا  يالصحیحة، والاسـتفادا منهـا فـ یاتوالر ا یدیوتأ یةتقو يلات محد 

من جملة  لمواعظ. کما ،ن  مضمونها في ،بواب الأخلاق وا ملاحظةو یرا،والس ةیخی  المسائل التأر 
ــلال   الوثــوقعلــی  هدشــوا یموتقــد یالســند  یــرغ یمیــاســتخدام طــرق التقالمــذکورا هــي  اتی 

ة القطع يالمضمون بحث، واليالصدور    هـذه النتـائج، إلـی جانـب ت. تفةی  في ضوء القرآن والسن 
 واضـی الم یـینا للبحـث وتبواعـدآفاقـاً  یفة،الضـع یـثال في التعامـل مـ  الأحادإطار فع   یمتقد
م کنزعن  يالتخل  وتحول دون  ة،ی  والفقه ةینی  الد  .یثيالحد اثمن التر  قی 

 یث،الحـد یمیـ، تقيالصـدور  الوثـوق یف،الضـع یثضعف السند، الحـد :یّةالکلمات المفتاح

 .یثالحد ظیفتو
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 یزالقرآن مع الترک يف ولادلأللدعاء الْنبیاء  يالتربو  یلالتحل

 یفةوالمضمون والوظ یةالبن ة؛یریّ التفس یاتعلی الروا

صال
ّ

   ملخ

ـلدعاء في الثقافـة القرآنیتمت   ا ـوالحد ةی  ـة کبیـرا ةیثی  ـلنقـل المعـارف التربو بقابلی  دعـاء إن  . وةی 
مهم کنز ولادالأنبیاء لأ  لوالمن النقاط  قی  ث  ة العلیاالتربو م  ـل،ن ت یمکـنالتـي  ی   مرشـداً  دلـیلاً  مث 

عـن هـذا  یلـي،التحل - هـذا البحـث، باسـتخدام المـنهج الوصـفي یجیـب. ینوالمـرب   ینللوالد
ـالتربو وظـائفالو  مضـمونالبنیة و ال صویرت یمکن یفالسؤال: ک فـي  ولادلألـ نبیـاءلأ ا لـدعاء ةی 

ظهر نتائج البحث ،ن   یریة؟التفس یاتوالروا یمالقرآن الکر   یمکـن ،ن یـتم  تحلیلهـا دعیةالأ  هذه ت 
ع، ونوع الطلب، و،سلوب التعب شروعال یفیة: وتشمل کیة: البنیاتعلی ثلاثة مستو في  یروالتضر 

ا الارتباط بالله، ل  مم  ـ اً نموذج بحد  ذاتهیشک  ـزالمناجـاا. المضـمون:  یمفـي تعلـ اً تربوی  علـی  یرک 
یـة الصـالحة والخرویـة، ووالا   یویةزامن إلی الأبعاد الدنتالالتفات الم بـطلـب الذر  علـی وجـه  ةطی 

ا الخصوص فتندرج في ثلاثة  ةی  ا الوظائف التربو،م   ؛للأنبیاء ةی  علی شمول النظرا التربو یدل  ، مم 
 الهاجسإیجاد : ري  سَ والتقوی في الوالد والولد؛ الا   عرفةالأمل والم یز: تعز محاور رئیسة: الفردي  

 یسـیر یلج یةللعدالة وترب یجالاجتماعي: الترو یة؛،سرا مؤمنة ومتعال حث  علی إنشاءوال التربوي  
مإصلاح المجتم .  نحو م مناهج عمل یلهذا التحل یقد  مة  ةی  المنظ  الـة فع  ال یةتربفي سبیل الوقی 

 .دیثالقرآن والأحا یمللأبناء علی ،ساس تعال

ــالقرآن دعیــةولــد، القــرآن، الأ لا یــةترب :یّــةالکلمــات المفتاح ــالا   ة،ی  ی  ة ســرا فــي القــرآن، الذر 
 الصالحة.
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 يّ التراث الشیع يفالنساء بحکام الخاصّة الْ  ية لْشمل روایة فدراسة سندیّ 

صال
ّ

   ملخ

ـة بالنسـاء الروایات التي تعالج إن   فـي التـراث  حظـی، تشـکل شـاملبالأحکـام والداب الخاص 
ی الحدیثي الشیعي ـة. ومـن بینهـاة و،خلاقی  ة فقهی  بأهم  جوامـ  ،حکـام »روایـة  وبالتحدیـد ة خاص 

وانحصـارها  تها الموضـوعي  شمولی  یخ الصدوق، تستدعي بسبب من کتاب الخصال للش« النساء
ر منهـا عبـر ذالـك ،صـدورمن حیث ال اً یمیدیة دقیقة وتقسن دراسةً  ،في النساء  ،سـاس   کـي یتـوف 

ـةکیف لی السؤال عـنعة. یسعی هذا البحث إلی الإجابة خلاقی  لأ ة وامتین للاستنباطات الفقهی    ی 
رین ل ةالرجالی   يمبانالعلی ،ساس  سنداً وصدوراً  «جوام  ،حکام النساء»روایة یم اعتبار تقی لمتـأخ 

ة مکتبی  ال الطریقةجم  المعلومات بعبر و تحلیلي  ال - وصفي  ال بالمنهجقام هذا البحث  .والقدماء
ظهر نتائج البحث لسند هذه ا ةبدراسة تفصیلی   ـ  بالإتقـان والاعتبـار ،ن  سند الروایـة لروایة. ت  یتمت 

رینعند  الوثوق السندي   علی ،ساسوذالك عبر دراسة السند  اللازم وتناول جمیـ  الـرواا  المتأخ 
. ي  ،یضـاً الصدور  الوثوق منهجیم القدماء وعلی ،ساس یفي تق موثوقة ومعتمدا هاکما ،ن   بالبحث،

، ویمکـن الاسـتناد الإتقان الکافيبالوثاقة و  سمیت  « جوام  ،حکام النساء»حدیث  لنتیجة، فشن  اوب
 ة و...ة والأخلاقی  إلیه کمرج  ومستند معتبر في المباحث الفقهی  

، سـندي  الوثـوق الجوامـ  ،حکـام النسـاء، الخصـال للشـیخ الصـدوق،   :یّةالکلمات المفتاح
 النساء.، فقه التقییم، صدوري  الوثوق ال
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 وطریقهم «یهالفق»التکرار في مشیخة  وکثیر الصحاب والرواة الْ  تقییم

 «معجم رجال الحدیث»بالاعتماد علی 

صال
ّ

   ملخ

ما دراسة ،سانیدههي کتاب من لا یحضره الفقیه  لتقییمجملة الطرق  من الشـیخ  مشـیخة ولاسی 
ر اسـمهم فیـه رواا ال ،حادیث هذا الکتاب قد روي عن طریق عظمم الصدوق. وبما ،ن   الذین تکـر 

يتح ، فشن  کثیراً   منـه منـاصلا  وثاقة هؤلاء الرواا وطریق الشیخ الصدوق إلیهم ،مـر ضـروري ر 
یق هـذا الهـدف إلـی تحقجل لأ و ة. یسعی هذا البحث ة والفقهی  لاستنباطات الحدیثی  ا في مجال

ر ذکرهم کثیراً المتالرواا  وثاقة   تم  تقییم: کیف یالتالي السؤالالإجابة عن   یـهفي مشیخة الفق کر 
معجوم رجوال آیـة اللـه الخـوئي فـي  يطرق الشیخ الصـدوق إلـیهم، علـی ،سـاس مبـان واعتبار  

بالاعتمـاد علـی معلومـات معجـم و یـي  تحلیلال - وصـفي  ال المنهجبـو؟ قام هذا البحث الح یث
ـالرجال الحدیث، بدراسة الرواا  ض ة.کثیري التکرار في طبقة ،صـحاب الأئم  نتـائج هـذا  تـتمخ 

ـ اتثقـ خضعوا للدراسـةرار الذین کثیري التکالجمی  الرواا  أن  بالبحث  بعضـهم بمکانـة  ، ویتمت 
آیـة اللـه  یعلـی مبـان تعـد   ق الشیخ الصـدوق إلـی هـؤلاء الـروااجمی  طر  ة عالیة. کما ،ن  رجالی  
ة و معتبراي الخوئ   ،حج 

 
هـذا ل ي غیر مشـمولةهف« ،بي بصیر»و« د بن مسلممحم  »طرقه إلی  إلا

مـن  المشـیخة حـال عبـر بَلـوَرا هـذه النتـائج فس . تدراسةمزیداً من ال ستدعيي وتالحکم الکل  
 .من ح یحهرف ال    بأحادیث کتاب  لثقةا المجالَ لتعزیز، حیث السند

معجوم ، مون ح یحهورف ال   و ، کتـاب التقیـیمکثیرو التکـرار، الرواا ال :یّةالکلمات المفتاح
 مشیخة، آیة الله الخوئي.ال، الشیخ الصدوق،ح یثلرجال ا
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 معزّ لل تألیفیّةة والمکانة العلمیّ الدراسة 

ّ
 الدین الْردستانيملا

 «کاشف الحقّ »في ضوء دراسة انتساب  

صال
ّ

   ملخ

اب الأقل  ۱۰۶۶)ت بعد « د الحسیني الأردستانيالدین محم   معز» شهرا في القـرن  ق( من الکت 
 لامـي  ک - إلی کتاب حـدیثي   الجدلي   هانتسابل  اسمه تحت ظ   بات حیثحادي عشر الهجري ال

دعی  المنسـوب إلـی « حدیقـة الشـیعة»بــ للکتـابالمثیـر للجـدل  رتبـاط  الا و « کاشف الحـق  »ی 
س الأردبیلي.  ، ترجمتـهة وعـدم وجـود بحـث مسـتقل حـول عدم وضوح مکانته العلمی  إن  المقد 
ت التح ی إلی تشت  : لین التـالیینیه. یجیب هذا البحـث عـن السـؤاالثار إل حول انتساب الیل،د 

 ملاحظـةب إلیـه کاشوف الحوقّ انتسـاب کتـاب ب وما مـدی العبـران الأردستاني، الدی من هو معز  
ةمخوال ةیخی  الشواهد التار  ظهر هذه الدراسة طوطی  داً تحلیلـي واسـتناال - وصـفيالمنهج البـو؟ ت 

فـي حضـرا السـلطان  کتابـةمنصـب ال لـهکـان  الرجل ة ،ن  ی  مخطوطة والإلی المصادر التاریخی  
ـشخصـی  ب حـظبعـض الأوقـاف، ولـم ی يتـول  کذالك القطبشاهي و  سـب إلیـه ة بـارزا. ة علمی  قـد ن 
ا آثار مترجمة )بالإضافة إلی   الکتـاب   ،تی،هل غیر بعنوان( وتفسیر صةفارسی  الإلی  ةعربی  من العد 

ی  ل و  محل   وبات الانتساب کاشف الحقّ بـالمسم  ر هذه النتائج، بالإضافة . ت  لا یمکن قبولهتأم  وف 
هذه الثار، وتساعد  في خصوصلیلات ات وتحنظری   بروزل ةً ته، ،رضی  إلی إزالة الغبار عن شخصی  

 .کاشف الحقّ انتساب کتاب حول ات المناقشحل  جزء من علی 
فو ، د ی ة الش عة، کاشف الحقّ د الأردستاني، محم   :یّةالکلمات المفتاح ، حیدرآباد دهنالمؤل 

 الدکن.

 



۲۹۹ 
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 ة للروایات المعارضة لحدیثسندیّ نقدیّة دراسة 

  یا عليّ »
ّ

 لا یحبّك إلا
ّ

 في مصادر العامّة«  منافق مؤمن ولا یبغضك إلا

صال
ّ

  ملخ

 » حدیث یعد  
 

ك إلا  لا یحب 
 

 علـیة من ،رکان الاستدلالات الاعتقادی  «  منافق مؤمن ولا یبغضك إلا
ـالفـي  إن  هنالك. م  ذلك، الفریدا ۷ي  المؤمنین عل ریات مکانة ،مإثب هـل لأ ة مصـادر الحدیثی 

ة روایات   خـری ا  ،و جماعـات  آخـرین ب  والـبغض إلـی ،شـخاصحـتنسب معیـار ال معارضةً  السن 
بهـدف موضـوعة ة وت الکلامی  معارَضایات قد تکون من بناء جو  الروا نصار؛بعض الخلفاء ،و الأ ک

ة هـذه الروایـة ولأجـل صـیان الـراهن دیث النبـوي. یسـعی البحـثا الحـعلی دلالـة هـذ عتیمالت
 معارضـةقـدرتها علـی بیـین مـدی وت الروایـات المعارضـة السـندي  لتلـك التقییمإلی ة المفتاحی  

ظهر هذه ۷أمیر المؤمنینالمختص  بحدیث ال ـ - ةبطریقة وصفی   الدراسة. ت  میـ  ج ة ،ن  تحلیلی 
ولا  ةسـندی  ضـعف نقاط لخرین فاقدا للاعتبار اللازم بسبب ا لمطروحة بشأنالنقول المعارضة ا

ض  بعدقد الرجالي. النصمد في میزان ت  ،ن   ،د وإبطال الروایات المعارضةنق بالإضافة إلی ذلك یت 
ة والبغض کمعیار للإیمان والنفاق ضمونم  ۷،میر المـؤمنین حکراً علیحقیقة صدرت  ،المحب 

ما هي خریالروایات الا   و،ن   نلتضعیف وتهمیش هذه المکانـة. یمحاولة  إن   هـذا التحلیـل ،ن   بـی 
مـس  النبوی   روایةال هالمکانة الاعتقادیة لهذ مـن الروایـات المعارضـة الموجـودا فـي  شـيءب ة لا ت 

ة.  مصادر العام 
معارضـة، ،بـو بکـر، الروایات ال، الإیمان والنفاق، ۷،میر المؤمنین علي   :یّةالکلمات المفتاح

 ر.اعمر، الأنص
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 لآیة الله الخوئي« معجم رجال الحدیث»في  یّةمباني الرجالبین الدراسة مقارنة 

مة الشوشتري« قاموس الرجال»و
ّ

 للعلا

صال
ّ

   ملخ

مة الشوشـتري قامما الرجال الخوئي والله لیة  رجال الح یث معجمإّ  کتا     دَعامتـانللعلا 
ـة بالرغم من امتیاز الإنجـاز  علم الرجال.ل انتراسخ الرجـالي  للعلمـین المعاصـرین بمکانـة علمی 

 مرموقة
 

ةفي ا همااختلاف  ،ن  ، إلا ـ لشخصـی  ـة ة والالعلمی  ی إلـی ظهـور منـمبـادي النظری  اهج ،د 
الدراسة المقارنة ومعرفة المشـترکات  . إن  المذکورین الکتابین الرواا في تقییمفي ،حیاناً مختلفة 

بشـکل  اونقـاط القـو المیزاتهج و المباني والمنا رفةعتساعد علی من الکتابین، والاختلافات بی
ها ،عمق ، ،دق  و  ـلنا  رسمتمضافاً إلی ،ن  . النقـد الرجـالي  و  علـم الرجـال ةآفاقاً جدیدا فـي منهجی 

ـ قـاربتت ،ینؤل: استالإجابة عن هذا ال الحالي بصددالبحث  لمـین ة لهـذین العالمبـاني الرجالی 
م هــذا التــابین المــذکورین؟ فــي الک تباعــدتو، ــبــین مقارنــة ال تحقیــق مــن خــلالیقــد   اتنظری 

 - ةالمواضـی  المشـترکة بـین الکتـابین وبطریقـة وصـفی   خصـوص ین فيتتین الرجالی  الشخصی  
ة: في کثیر من المباني الأ التالیة: التقارب ة النتائجَ تحلیلی   ـة، ي رجالی   قاتاعتبار توثیک ساسی  العام 

را،خ الطوسي ورجال النجاشي و یرجال الشوطریقة التعامل م  فهرس و   الکتب الرجالیـة المتـأخ 
فق ،نظار العلمین بشکل مصـاحبة کفـي مواضـی   مشـهود اخـتلافهنـاك ملحوظ. التباعـد:  تت 

ـي؛ کمـا ،ن  الراوي للمعصوم طـرق فـي  ابینهمـالاخـتلاف  ، ورجال ابن الغضائري ورجـال الکش 
 .تلاف کل  منهما في مسار البحث الرجالي  واخ الفکري   همااستقلالدل  علی ی التصحی  الرجالي  

ــ ة:الکلمــات المفتاحیّــ معجووم رجووال د تقــي الشوشــتري، الســید ،بــو القاســم الخــوئي، محم 
 .رجالي  النقد الة الرجال، ة، منهجی  رجالی  ال یمبانال، قامما الرجال، الح یث



۳۰1 
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الم
 

 
ار ۷المواجهة العقائدیة للإمام الصادق نموذج بیینت

ّ
 مع الکف

 تحلیل مضمون الْحادیثعبر  الإلهیّة ذاتالحول  

صال
ّ

   ملخ

اءا م  المخـالفین کیفی  ،ن   ما، و فـي العقیـداة المواجهة البن  ـجذر فـي مباحـث  لاسـی  توحیـد ة کی 
ع المـذهبي، ،صبحتالذات،  ـ هاجسـاً  في المجتمعات ذات التنـو  مـن رغم بـالاً ومعرفیـاً. وعملی 

 المصادر الإسلامیة علی ال الوارد في تأکیدال
 

ما ،ن  جدال الأحسن، إلا ت  ه قل  مـبحـوث مناهتم  ة ظ 
ة المعصومین، وخاصـة فـي ة والتطبیقی  الموضوعی  بتحلیل النماذج  ة لهذه الطریقة في سیرا وسن 

 نباطهذا الفرا  ضرورا اسـت یبلور. ۷ة في زمن الإمام الصادقعصر ازدهار المواجهات الکلامی  
ـار.  يالإمـام فـالتي اسـتخدمها  الأسالیبوتحلیل  بتبیـین هـذه الدراسـة  تقـومالحـوار مـ  الکف 

مــة التــي اعتمــدها ةســتدلالی  الا  الأنمــاط والأســالیب فــي مواجهاتــه  ۷الإمــام الصــادق المنظ 
ار حول  ةذات الإالالعقائدیة م  الکف  . عناصـر مشـترکة تشتمل علیـه تلـك الأنمـاط مـن، وما لهی 

ظهر هذه المقالة  حکیمـاً مطـاً بـ  نکـان یت   الإمـام ،ن   حلیلـي  تال - وصـفي  ال من خلال المنهجت 
لحظ فیهاً ودینامیکی   نة لعناصر الالمخاطب. ،هم   استیعابالتناسب م   ی  هذا النموذج هي: المکو 

برهـان الــنظم وبرهـان الفطـرا فـي قالــب  ومـن جملتهـا اهینلبــر علـی ا ی  تطبیقـإضـفاء طـاب  
مدروسـة؛ بسؤالات  لمخاطبع الإقرار من اافي انتز براعةال؛ و ةشواهد تجریبی  تقدیم والموعظة و

إبطـال الـدعوی و؛ خصـم المسـبقةال مفروضـاتعلی ،ساس  من داخل إطار الدینالاستدلال و 
م مجمـل هـذه العناصـر و بالرد  النقضي؛  الابتعاد عـن المغالطـة والالتـزام بـأخلاق الحـوار. یقـد 

ماً للمناظرا العقائدیة المصحوبة بالتأثیر والا   حترام.نموذجاً منظ 

ار،  الإمام الصادق ة:الکلمات المفتاحیّ  ةذات الإال، المناظرات العقائدیة، الکف   سـالیب، الأ لهی 
 حسن.الأ جدال الة، الاستدلالی  
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 ية لابن حجر العسقلانة والمبنائیّ المنهجیّ  الإشکالیّاتدراسة 
 «تبیین العجب بما ورد في شهر رجب»في کتاب  

صال
ّ

   ملخ

د و، تب  ن العجب  ما ورد فو  شوهر رجوبلعسقلاني في کتاب احجر  ابنقد قام  بمـنهج متشـد 
فضـائل شـهر رجـب.  الواردا في روایاتال معظمطرح ب، وبالاعتماد الحصري علی النقد السندي  

النقـد  مثـلیلة في دراسـة روایـات الفضـائل، طر البدلمنهج السندي البحت یتعارض م  الا  هذا ا
ةام  في ،کقاعدا التس ومبان   المتني   ـيلا ی هالسنن، کما ،ن   دل  ة موضـوعی  حاجـات المجتمـ  ال لب 

سلوبو  تحلیلي  ال - وصفي  ال المنهجه الأعمال. یسعی هذا البحث بهذ بیینفي ت  النقد الداخلي ا 
يإلی ت اتالإ  حر  ـالمنهجی   شکالی  جـاهة لا ة والمبنائی  علـی اسـتنباط الحکـم  ابـن حجـر وتـأثیره ت 

ظهر نتائج البحث ،ن  یمن هذه الروا العملي   اتعاني من ثلاث تابن حجر  وجهة نظر ات. ت   إشکالی 
« الحـدیث الموضـوع»و« فالحـدیث الضـعی»بـین  منهجـي  الخلـ  ال. ۱: هي کالتـالي ة،ساسی  

 حـادي  فـال النقـد المضـموني والاعتمـاد الا  ناتج عن إغال منهجي  النقص ال. ۲اً؛ ی  نهائوطرحهما 
ةشکالالإ . ۳؛ علی النقد السندي   لروایـات ل المختلفـة جـالاتمالفي عدم التفریق بین  ةمبنائی  ال ی 

ل المقـال مـ  نقـد هـذا ، یتنـاو ،خیـراً ر قواعد مثل التسـام . و وبالتالي إنکا الفضائل،کالأحکام و 
 الضعف السندي لا یعني نفي ،ي  ترغیـب عملـي ة التي مفادها ،ن  نتیجة العملی  ال بیینَ ت ،المنهج

ـة السـنن وبـد فضـاء فيیمکن مطلقاً، و بـبعض هـذه  العمـل   «رجـاء الثـواب»و« الرجـاء»اف  ،دل 
 الروایات.

، روایـات تب و ن العجوب  موا ورد فو  شوهر رجوبابن حجر العسقلاني،  ة:الکلمات المفتاحیّ 
ة السنن،   ة.حدیثی  الة منهجی  الالفضائل، النقد السندي، التسام  في ،دل 
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 «مالك الْشتر إلی ۷د الإمام عليعه»ة لیّ و جعم حول« وداد القاضي»ة یّ نظر نقد علی 

 ینوانتسابه إلی الفاطمیّ 

صال
ّ

 ملخ

لـی ،میـر المـؤمنین النصوص المنسوبة إ باعتباره ،حد مالك الأشتر،إلی  ۷إن  عهد الإمام علي
قد قامت . ةسلامی  الإ  ةکمو حللجام   في الفکر السیاسي الإسلامي وإطار إنجاز جذري  ، ۷علي

اسـتناد  ۷،صالة انتساب هذا النص  إلی الإمـام علـي يتحد  ب، االمعاصر  ةلباحثاوداد القاضي، 
ا إلی  ا ه من صن  العصر الفاطميتعتبر شواهد واعد  سس الاستناد إلی هـذا الـنص  ا   ضعض ی مم 

وبالترکیز علی نقد مبـاني وشـواهد  نقدي  ال - تحلیلي  ال المنهج. یسعی البحث الحالي بالمفتاحي  
تـية: تالیـال ن الأسئلةلی الإجابة عإ وداد القاضي اسـتدلالات عتمـد علیهـا ت مـا هـي المبـاني ال 

دا القاضي علی هـذه  مـا مـدی اعتبـار؟ ینالفـاطمی  إلـی  هوانتسـاب مالـك صالة عهـد،إنکار  السی 
ها للإقنـاع میزان النقد في لاستدلالاتا  وداد،هـم  مسـتندات  نتـائج البحـث ،ن   وضـ ؟ توقـدرت 

ـقـرائن ما یخالفهـا مـن انة اللازمة في مواجهة صالقاضي فاقدا للر  المعتبـرا طـرق شن  ال؛ فـةقوی 
موال ـد انتسـاب الـنص  إلـی افي والشیخ الطوسي  لنجاشيلة متقد  لقـرن الخـامس الهجـري تؤک 

 وبـینمضـمون العهـد التام  الموجود بـین تناسق کما ،ن  ال، قبل العصر الفاطمي   ۷الإمام علي
دهج البلاغة والمصادر القدیمة یمة في نلإمام المسل  ارسائل خطب و  الجعل في العصـر  دعوی فن 
ر ن و ،المتأخ  عـاء ا ،ن  بالنتیجة، یبی   فاقـد للـدعم العلمـي   ،لجعـل والانتسـاب الفـاطمي للعهـداد 

د علی ،صالة ه  السند. ذاالکافي ویؤک 

اد د، و۷مالــك الأشــتر، ،میــر المــؤمنین إلــی ۷الإمــام علــي   عهــد ة:الکلمــات المفتاحیّــ
 .نه  البلاغةالقاضي، انتساب النصوص، 
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  هوأسباب تضعیف «أحمد بن هلال العبرتائي» دراسة شخصیّة

 روایاتهمع المحدّثین والفقهاء  تعاملو

صال
ّ

   ملخ

،سـانید ،کثـر اسمه في  یوجدالذي و بن هلال العبرتائي من الرواا الشیعة المثیرین للجدل  ،حمد
الموجـود بـین  عـارضفـي هالـة مـن الغمـوض بسـبب الت الرجلة تشخصی  باتت روایة.  ۱۳۵من 

بل من هتضعیفو توثیقه تـيالمصادر؛ في العلماء و ق   تحـد  ،مـام  میراثـه الروائـي   ،وقعـت المسألة ال 
 ةإلی اکتشـاف جوانـب شخصـی   التحلیلي   - الوصفي   باستخدام المنهجهذا المقال هدف . یکبیر

ظهـر نتیجـة  عامـلة تفی  یک تبیینو ،العبرتائي و،سباب تضعیفه ثین مـ  روایاتـه. ت  الفقهـاء والمحـد 
را ،حمد بن هلال العبرتائي کان شخصی   البحث ،ن   ـة علـی  حیاته واشتملتة معم  ن یفصـلالروائی 

کبر من حی؛ و نیمتمایز  قاً ومعتمـداً  اتهکان في الجزء الأ نـي بـ راویاً موث  الانحراف العقائـدي ثـم  م 
هـذا مـن ثـم  ومـ  الرجـالي.  هلتضـعیف سـبباً  فصار ذلكلأخیر من عمره ،ي في العقد ال الر وتبد   
ـ   یمکن القول إن   ،التاریخي   صیلالتف الأحادیث المنقولة عنه تعود غالباً إلـی فتـرا وثاقتـه وتتمت 

ل کثیـر مـن الفقهـاء ماعتابتناء  کان ، کماالفقهي   ستنباطوالا  بالاعتبار اللازم للاستناد الحدیثي  
زیل هذه النتائج الغموض عن شخصی  عم  روایاته  بلور الموقـف ة العبرتائي، وتلی هذا الأساس. ت 

ام البـاحثین فـي هـذا المجـال ، وتضـ  ،مـةلشـیعلاعتبار جزء من المیراث الروائي  في خصوص
جاهاً   .ةواقعی  ،کثر  ات 

الراوي،  ،حمد بن هلال العبرتائي، رجال الشیعة، الجرح والتعدیل، وثاقة ة:الکلمات المفتاحیّ 
 انحراف الراوي، الوکالة.
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Abstract 

 

An Ontological Analysis of the Intellect ('Aql) by the 

Commentators of al - Kafi in the First Narration of the Book of 

Intellect and Ignorance 

Abstract 

One of the most fundamental challenges in understanding hadith literature lies in 

explicating the nature and function of the intellect ('aql). This challenge is particularly 

pronounced in the first hadith of the "Book of Intellect and Ignorance" (Kitab al - 'Aql 

wa al - Jahl) in al - Kafi, a text that has given rise to diverse interpretations concerning 

the ontology of the intellect. Focusing on the ontological analyses provided by the 

prominent commentators of al - Kafi, this article seeks to address the following question: 

Upon what ontological foundations do these scholars analyze the intellect? Employing a 

qualitative content analysis and a comparative approach, this research demonstrates that 

the commentators' perspectives on the ontology of the intellect can be broadly 

categorized into two overarching paradigms: A. The intellect as an independent, 

immaterial entity: This paradigm comprises two sub - theories. The first posits the 

intellect as the "First Emanation" (sadir - i awwal), entirely divorced from matter. The 

second identifies it as an immaterial entity akin to the Active Intellect ('aql - i fa'al), 

characterized by an actualized attachment (ta'alluq - i fi'li) to the human rational soul 

(nafs - i natiqah). B. The intellect as an internal existential dimension of the human 

being: This category encompasses three distinct theories, viewing the intellect either as 

the rational soul itself, as a psychic disposition or faculty (malakah), or as a luminous 

instinct residing within the human heart. By delineating and analyzing these foundations, 

this study yields a more nuanced understanding of the intellectual evolution surrounding 

the concept of 'aql within the tradition of hadith commentary.  

Keywords: Commentaries on al - Kafi, Book of Intellect and Ignorance, Ontology 

of the intellect, Creation of the intellect, Immaterial intellect, Attached intellect, 

First Emanation. 
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Applications and Strategies for Utilizing Weak Hadiths 

Abstract 

A substantial portion of the hadith corpus in Islamic sources has been deemed weak 

in its chain of transmission (da'if al - sanad). This raises a critical challenge for 

researchers in the fields of hadith studies and jurisprudence (fiqh): is a weak chain of 

transmission (sanad) alone sufficient grounds for the outright rejection of these 

narrations, or can they still be of scholarly value? Grounded in the central role of 

hadith in religious inference (istinbat) and the premise that chain weakness alone 

does not warrant absolute dismissal, this article seeks to address the following 

questions: How can weak hadiths be effectively utilized in religious and 

jurisprudential research, and what methodologies facilitate this utilization? 

Employing a descriptive - analytical method, this research demonstrates that weak 

hadiths can be applied in specific contexts. These include corroborating authentic 

narrations (riwayat sahihah), providing insights into historical and biographical 

(sirah) matters, and serving as thematic resources in the domains of ethics (akhlaq) 

and exhortation (mawa'iz). Furthermore, key strategies for their application involve 

employing non - sanad - based validation methods, presenting evidence for their 

reliability of issuance (wuthuq - i suduri), and conducting content analyses in light 

of the Quran and the definitive Sunnah (sunnat - i qat'i). Ultimately, these findings 

provide an effective framework for engaging with weak hadiths and open promising 

horizons for researching and explicating religious and jurisprudential concepts, 

thereby preventing the marginalization of a valuable repository within the hadith 

heritage. 

Keywords: Weakness of the chain of transmission, Weak hadith, Reliability of 

issuance (wuthuq - i suduri), Hadith validation, Application of hadith. 
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An Educational Analysis of the Prophets' Supplications for Their 

Children in the Quran with an Emphasis on Exegetical 

Narrations: Structure, Content, and Functions 

Abstract 

In Quranic and hadith traditions, supplication (du'a) possesses a profound capacity 

for transmitting educational teachings. The prophetic prayers for their children 

constitute a valuable repository of educational models, offering profound guidance 

for contemporary parents and educators. Employing a descriptive - analytical 

method, this research explores how the structure, content, and educational functions 

of the Prophets' supplications for their children are formulated within the Holy 

Quran and exegetical narrations (riwayat tafsiriyyah). The findings indicate that 

these supplications can be analyzed across three dimensions: Structure: This 

encompasses the manner of initiation and entreaty (tadarru'), the nature of the 

request, and the mode of expression addressed to the Divine, serving inherently as 

an educational model for the act of supplication (munajat). Content: This dimension 

emphasizes a simultaneous focus on worldly and otherworldly affairs, particularly 

the entreaty for a righteous and worthy progeny (nasl - i salih), thereby reflecting 

the comprehensiveness of the Prophets' educational vision. Educational Functions: 

These are categorized into three primary axes. On an individual level, they 

strengthen hope, gnosis (ma'rifah), and piety (taqwa) in both parent and child. On a 

familial level, they cultivate a deep - seated concern for upbringing, fostering a 

faithful and transcendent family unit. On a social level, they promote justice by 

raising a generation dedicated to societal reform. Ultimately, this structured analysis 

provides practical and invaluable approaches for the effective upbringing of 

children, grounded in the teachings of the Quran and hadith. 

Keywords: Prophets' supplications, Child upbringing, Quran, Quranic supplications, 

Family in the Quran, Righteous progeny. 
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An Isnad Evaluation of the Most Comprehensive Narration 

Concerning Women's Rulings in the Shi'i Heritage 

Abstract  

Within the Shi'i hadith heritage, narrations that comprehensively address the specific 

rulings and etiquettes pertaining to women hold profound jurisprudential and ethical 

significance. Among these, the narration of "The Comprehensive Rulings for 

Women" (Jawami' Ahkam al - Nisa') from Shaykh al - Saduq's compilation, al - 

Khisal, warrants meticulous chain evaluation (barrasi - yi sanadi) and validation of 

issuance (i'tibar - sanji - yi suduri) due to its thematic breadth and exclusive focus 

on women. Such an evaluation is imperative to establish a rigorous foundation for 

jurisprudential and ethical derivations. This research seeks to address the following 

question: How is the reliability of the chain and the issuance of the Jawami' Ahkam 

al - Nisa' narration evaluated based on the biographical (rijali) principles of both 

early (qudama') and later (muta'akhkhirin) scholars? Employing a descriptive - 

analytical method and library - based data collection, this study conducts a detailed 

examination of the narration's chain of transmission. The findings demonstrate that, 

according to the later scholars' principle of chain reliability (wuthuq - i sanadi), a 

thorough scrutiny of all narrators reveals that the chain possesses the requisite 

soundness and validity. Furthermore, based on the early scholars' validation 

methodology, which centers on the reliability of issuance (wathaqat - i suduri), this 

narration is similarly confirmed and trusted. Consequently, under both prevalent 

paradigms for hadith validation, the narration of Jawami' Ahkam al - Nisa' exhibits 

substantial reliability and soundness. It can thus be cited as an authoritative 

reference and documentary evidence in jurisprudential, ethical, and other related 

discourses. 

Keywords: Jawami' Ahkam al - Nisa', Al - Khisal by Shaykh al - Saduq, Chain 

reliability, Reliability of issuance, Validation, Women's jurisprudence (fiqh al - nisa'). 



309 
 

 

 

 

Ab
str

act
s

 

 

 

Validating the Prolific Companions and Narrators in the Mashyakhah of al - 

Faqih and Their Pathways (Turuq) Based on Mu'jam Rijal al - Hadith 

Abstract 

A crucial strategy for validating the compilation Man La Yahduruhu al - Faqih 

involves examining its chains of transmission, specifically the Mashyakhah (the 

author's index of authorities). Given that a substantial portion of the hadiths in this 

work are transmitted through prolific narrators, scrutinizing their reliability 

(wathaqah) alongside Shaykh al - Saduq's pathways (tariq) to them is an 

indispensable prerequisite for hadith - based and jurisprudential derivation. To 

achieve this crucial objective, this research seeks to address the following question: 

How does one evaluate the reliability of the prolific narrators in the Mashyakhah of 

al - Faqih and the validity of Shaykh al - Saduq's pathways to them, based on the 

principles established by Ayatollah Khoei in Mu'jam Rijal al - Hadith? Employing a 

descriptive - analytical method and drawing upon data from Mu'jam Rijal al - 

Hadith, this study examines the prolific narrators belonging to the stratum of the 

Companions of the Imams (AS). The findings reveal two main points: First, 

regarding narrator reliability, all examined prolific narrators are deemed reliable 

(thiqah), with several holding an exalted status within the discipline of biographical 

evaluation ('ilm al - rijal). Second, concerning the validity of pathways, Ayatollah 

Khoei's principles dictate that all of Shaykh al - Saduq's pathways to these narrators 

are authoritative (hujjah) and valid. The only exceptions are his pathways to 

Muhammad ibn Muslim and Abu Basir, which fall outside this general ruling and 

necessitate further scrutiny. By elucidating the status of the chains within the 

Mashyakhah, these results ultimately pave the way for greater confidence in the 

hadiths recorded in Man La Yahduruhu al - Faqih. 

Keywords: Prolific narrators, Hadith validation, Man La Yahduruhu al - Faqih, 

Mu'jam Rijal al - Hadith, Shaykh al - Saduq, Mashyakhah, Ayatollah Khoei. 
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Investigating the Scholarly and Bibliographical Status of Mulla Mu'izz al - 

Din Ardistani in Light of the Attribution of Kashif al - Haqq 

Abstract 

Mu'izz al - Din Muhammad Husayni Ardistani (d. after 1066 AH) is a lesser - 

known figure of the eleventh - century Hijri whose legacy is frequently 

overshadowed by his controversial attribution as the author of Kashif al - Haqq—a 

theological hadith compilation—and its contentious association with Hadiqat al - 

Shi'ah, a work attributed to Muqaddas Ardabili. The obscurity surrounding his 

scholarly standing, coupled with the absence of independent biographical research, 

has led to significant inconsistencies in analyzing the works attributed to him. 

Drawing upon historical and codicological (nuskha - shinakhti) evidence, this 

research seeks to address two primary questions: Who was Mu'izz al - Din Ardistani, 

and to what extent is the attribution of Kashif al - Haqq to him historically 

substantiated and acceptable? Employing a descriptive - analytical methodology, 

this study demonstrates that Ardistani served as a scribe in the Qutb Shahi court and 

held the custodianship of certain endowments, but lacked a prominent scholarly 

persona. Aside from a few translations from Arabic to Persian and a brief exegesis 

on Surah Hal Ata, he has been dubiously credited with authoring Kashif al - Haqq; 

however, critical examination reveals this attribution to be untenable. By 

demystifying Ardistani's historical profile, these findings provide a solid foundation 

for evaluating these texts and help resolve persistent challenges surrounding the 

authorship of Kashif al - Haqq. 

Keywords: Muhammad Ardistani, Kashif al - Haqq, Hadiqat al - Shi'ah, Authors 

of India, Hyderabad Deccan. 
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An Isnad Critique and Examination of the Contradictory Reports to the 

Hadith "O Ali, None Loves You but a Believer, and None Hates You but a 

Hypocrite" in Sunni Sources 

Abstract  

The hadith "None loves you but a believer, and none hates you but a hypocrite" 

serves as a foundational pillar of theological argumentation (istidlalat - i i'tiqadi) in 

establishing the unique status of the Commander of the Faithful, Ali (AS). However, 

within Sunni ('Ammah) hadith sources, contradictory narrations (riwayat - i mu'arid) 

exist that attribute this criterion of love and animosity to other individuals or groups, 

such as certain Caliphs or the Ansar (Helpers). These transmissions appear to be 

fabrications stemming from an atmosphere of sectarian confrontation, crafted to 

obscure the semantic implications (dalalah) of this prophetic hadith. Aiming to 

safeguard this pivotal narration, the present research investigates the chain validity 

of these contradictory reports to evaluate their capacity to challenge the hadith 

exclusive to the Commander of the Faithful. Employing a descriptive - analytical 

methodology, this study demonstrates that all contradictory transmissions 

concerning other figures suffer from severe chain weaknesses. Consequently, they 

lack the requisite validity and fail to withstand the rigorous scrutiny of biographical 

critique (naqd - i rijali). Furthermore, the systematic invalidation of these 

contradictory narrations makes it evident that the paradigm of love and animosity as 

the ultimate touchstone for faith and hypocrisy is a truth exclusively articulated in 

favor of the Commander of the Faithful. Other narrations merely represent historical 

attempts to weaken and marginalize this exalted station. Ultimately, this analysis 

confirms that the theological integrity of this prophetic hadith remains entirely 

uncompromised by any contradictory reports found in Sunni sources. 

Keywords: The Commander of the Faithful Ali, Faith and hypocrisy, 

Contradictory narrations, Abu Bakr, Umar, Ansar. 



 

 

312 

Au
tum

n &
 w

int
er 

20
24

/Q
ua

rte
rly

 O
f J

orn
al 

Ha
dit

h&
 A

nd
ish

eh
– Is

su
e N

o. 
38

 

 

 

A Comparative Study of the Biographical (Rijali) Foundations in Ayatollah 

Khoei's Mu'jam Rijal al - Hadith and 'Allamah Shushtari's Qamus al - Rijal 

Abstract  

Ayatollah Khoei's Mu'jam Rijal al - Hadith and 'Allamah Shushtari's Qamus al - Rijal 

stand as two monumental pillars within the science of biographical evaluation ('ilm al - 

rijal). Although both contemporary scholars exhibit profound erudition in their 

biographical approaches, differences in their academic personas and intellectual 

backgrounds have led to the emergence of occasionally divergent methodologies regarding 

the validation (i'tibar - sanji) of narrators. A comparative study identifying the 

commonalities and differences between these two seminal works not only fosters a more 

precise and profound understanding of their respective foundations, methods, and salient 

strengths, but also opens new horizons in biographical methodology and critique (naqd - i 

rijali). Consequently, this research seeks to address the following question: What 

convergences and divergences exist in the biographical foundations of these two scholars 

across the aforementioned works? Employing a descriptive - analytical method to compare 

their views on shared subjects, this study reveals two primary sets of findings. Regarding 

convergences, both scholars share considerable consensus on numerous overarching 

principles, such as the validity of authentications (tawthiqat) by Sunni ('Ammah) 

biographers, and their methodological treatment of Shaykh al - Tusi's al - Fihrist and Rijal, 

al - Najashi's Rijal, and later biographical compilations. Conversely, divergences are 

evident in their perspectives on specific issues, such as a narrator's companionship (ham - 

nishini) with the Infallibles (AS), as well as their evaluations of Rijal Ibn al - Ghada'iri and 

Rijal al - Kashshi. Furthermore, their distinct methods of biographical emendation (tashih - 

i rijali) highlight the intellectual independence of each eminent figure and underscore their 

unique trajectories within the realm of biographical research. 

Keywords: Muhammad Taqi Shushtari, Sayyid Abu al - Qasim Khoei, Mu'jam Rijal 

al - Hadith, Qamus al - Rijal, Biographical foundations, Biographical methodology, 

Biographical critique. 
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An Explication of Imam al - Sadiq's (AS) Model of Ideological Encounters with 

Disbelievers Concerning the Divine Essence: A Content Analysis of Hadiths 

Abstract  

In religiously diverse societies, constructively engaging with ideological 

opponents—particularly concerning fundamental doctrines such as the unity of the 

Divine Essence (tawhid - i dhat)—remains a pressing practical and epistemological 

imperative. Despite the emphasis placed by Islamic sources on "the best of 

disputations" (jidal - i ahsan), few systematic studies have analyzed the applied and 

objective paradigms of this methodology within the conduct (sirah) and tradition 

(sunnah) of the Infallibles (AS). This gap is particularly glaring regarding the era of 

Imam al - Sadiq (AS), a period that witnessed the zenith of theological disputations. 

Addressing this scholarly void, the present study investigates the systematic 

argumentative patterns and methods employed by Imam al - Sadiq (AS) in his 

ideological encounters with disbelievers (kuffar) regarding the Divine Essence. 

Employing a descriptive - analytical methodology, this article demonstrates that the 

Imam adhered to a sapiential and dynamic model meticulously calibrated to the 

cognitive capacity of his interlocutors. The core components of this paradigm 

include: the applied use of rational demonstration (burhan)—namely the teleological 

argument (burhan - i nazm) and the argument from innate disposition (burhan - i 

fitrah)—integrated with dialectic (jadal), exhortation (maw'izah), and empirical 

evidence; the rhetorical skill of eliciting admissions from opponents via calculated 

questioning; argumentation grounded in the interlocutors' own presuppositions; the 

refutation of claims through dialectical retorts (pasukh - i naqdi); and a strict 

adherence to the ethics of dialogue, devoid of logical fallacies. The synthesis of 

these components yields a systematic framework for ideological debate (munazarah) 

that is both epistemically impactful and ethically respectful. 

Keywords: Imam al - Sadiq (AS), Ideological debates, Disbelievers, Divine 

Essence, Argumentative methods, Best of disputations. 
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A Methodological and Foundational Critique of Ibn Hajar al - 'Asqalani's 

Approach in Tabyin al - 'Ajab bima Warada fi Shahr Rajab 

Abstract  

In his work Tabyin al - 'Ajab bima Warada fi Shahr Rajab, Ibn Hajar al - 'Asqalani adopts 

a stringent methodology, relying exclusively on chain critique (naqd - i sanadi) to reject the 

majority of narrations concerning the virtues (fada'il) of the month of Rajab. This strictly 

chain - centric approach conflicts with broader epistemological frameworks in the study of 

virtue - related narrations, such as textual critique (naqd - i matni) and principles like the 

rule of leniency in the evidence for recommended acts (tasamuh fi adillat al - sunan). 

Furthermore, it falls short of addressing the practical needs of the religious community in 

contextualizing these devotional practices. Employing a descriptive - analytical 

methodology and an internal critique framework, this research seeks to identify the 

methodological and foundational flaws in Ibn Hajar's approach and assess their impact on 

the derivation of practical rulings (hukm - i 'amali). The findings indicate that Ibn Hajar's 

perspective suffers from three fundamental shortcomings: (1) a methodological conflation 

between "weak" (da'if) and "fabricated" (mawdu') hadiths, resulting in their wholesale 

rejection; (2) a methodological deficiency stemming from the marginalization of content 

critique in favor of a unilateral reliance on isnad evaluation; and (3) a foundational flaw in 

failing to distinguish between the distinct domains of narrations—such as mandatory 

rulings (ahkam) versus meritorious virtues—thereby leading to the unwarranted denial of 

principles like leniency. Ultimately, while critiquing this rigid methodology, the article 

explicates the practical consequences: the weakness of a transmission chain does not 

categorically negate the validity of practical encouragement. Within the context of evidence 

for recommended acts, one may still act upon certain narrations motivated by the "hope for 

divine reward" (raja'). 

Keywords: Ibn Hajar al - 'Asqalani, Tabyin al - 'Ajab bima Warada fi Shahr 

Rajab, Narrations of virtues, Chain critique, Leniency in the evidence for 

recommended acts, Hadith methodology. 



315 
 

 

 

 

Ab
str

act
s

 

 

 

A Critique of Wadad al - Qadi's Assertion Regarding the Forgery of Malik al 

- Ashtar's Treaty and Its Attribution to the Fatimids 

Abstract  

The Treaty of Malik al - Ashtar ('Ahdnamah), attributed to the Commander of the 

Faithful, Ali (AS), stands as a foundational text in Islamic political thought and a 

comprehensive framework for Islamic governance. Citing specific evidentiary 

claims, contemporary scholar Wadad al - Qadi has challenged the authenticity of the 

text's attribution to Imam Ali (AS), positing instead that it is a fabrication from the 

Fatimid period. Such an assertion threatens to undermine the epistemic foundations 

of relying on this pivotal document. Employing a critical - analytical methodology, 

the present research scrutinizes al - Qadi's foundational premises and evidence to 

address the following questions: Upon what methodological foundations do her 

arguments for denying the text's authenticity and asserting a Fatimid origin rest? 

Furthermore, to what extent do these arguments withstand rigorous scholarly 

critique? The findings reveal that al - Qadi's primary documentary evidence lacks 

the requisite solidity when confronted with robust counter - evidence. Specifically, 

the authentic and early transmission pathways (turuq) recorded by al - Najashi and 

Shaykh al - Tusi in the fifth century AH verify the text's attribution to Imam Ali long 

before the Fatimid era. Moreover, the profound thematic harmony between the 

'Ahdnamah and the Imam's definitive sermons and epistles in Nahj al - Balaghah, 

alongside other ancient sources, decisively refutes the hypothesis of a late 

fabrication. Consequently, this study concludes that the claim of a Fatimid forgery 

lacks sufficient scholarly substantiation, thereby reaffirming the authenticity of this 

historical document. 

Keywords: Malik al - Ashtar's Treaty, Commander of the Faithful Ali, Wadad al 

- Qadi, Textual attribution, Nahj al - Balaghah. 
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A Biographical Profile and the Causes for the Impugnment (Tad'if) of 

Ahmad ibn Hilal al - Abrata'i, alongside an Examination of How Traditionists 

and Jurists Interacted with His Narrations 

Abstract 

Ahmad ibn Hilal al - Abrata'i is among the most controversial Shi'i narrators, whose 

name appears in the transmission chains of over 135 narrations. His biographical 

standing is shrouded in ambiguity due to glaring contradictions between the 

authentication (tawthiq) and impugnment (tad'if) leveled against him by various 

scholars and sources—an issue that has seriously challenged the validity of his 

narrational corpus. Employing a descriptive - analytical methodology, this article 

seeks to uncover the multifaceted dimensions of al - Abrata'i's profile, elucidate the 

reasons behind his biographical weakening, and explicate how jurists (fuqaha') and 

traditionists (muhaddithun) engaged with his transmissions. The findings indicate 

that al - Abrata'i was a remarkably long - lived figure (mu'ammar) whose career as a 

narrator comprises two distinct chronological phases. For the vast majority of his 

life, he functioned as a reliable and trusted transmitter; however, his ideological 

deviation and theological shifts emerged only in his final decade, ultimately 

becoming the primary source of his biographical impugnment. Through this 

historical periodization, it becomes evident that the hadiths reported by him largely 

trace back to his period of reliability (wathaqah) and thus possess the requisite 

validity for hadith citation and jurisprudential derivation—a premise that aligns with 

how many eminent jurists have practically interacted with his narrations. Ultimately, 

by demystifying al - Abrata'i's historical profile, these findings resolve persistent 

ambiguities regarding the validity of a notable segment of the Shi'i hadith heritage, 

offering researchers a more pragmatic and historically nuanced approach. 

Keywords: Ahmad ibn Hilal al - Abrata'i, Shi'i biographical evaluation (rijal), 

Validation and invalidation (jarh wa ta'dil), Narrator reliability, Narrator deviation, 

Deputy - ship (wikalah). 


